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 53مجموعه سبز جلد 

 به نام یزدان مهربان 

 با درود فراوان،

 رساند:بدین وسیله به اطلاع پژوهشگران و دوستداران آثار بابی و بهائی می 

آثار مندرج در مجموعه   Wordهای وُرد  شود، فایل ای که اینک تقدیم می طی مجموعه 

هایی است که عمدتا طی  های جلدسبز، کتاب گردد. کتاب های جلدسبز« ارائه می »کتاب 

ی پنجاه خورشیدی، توسط محفل ملی بهائیان ایران، عجالتا جهت حفظ، تکثیر شده دهه

اسکن  فایل  کتابشده است.  این  وبگاهی  از  برخی  در  پیشتر  جمله  ها،  از  اینترنتی  های 

)خانهکتاب بهائی  کتابخانه/library.com-https://bahaiی  و  افنان  (  ی 

(https://afnanlibrary.org /موجود بود. اما مجموعه )شود، فایل  ای که اینک تقدیم می

کارایی   برداری از عبارات،هاست که قاعدتا از حیث جستجو و قابلیت کپی وُرد همان کتاب

 بیشتری برای پژوهشگران عزیز دارد.  

ماند و حکم کاغذ و قلم و  فایل وُرد در دنیای امروزی همچون قلم و کاغذ الکترونیکی می 

اند. داشتهاند و تأملات خود را مکتوب مینوشتهدوات محققین قدیمی را دارد که با آن می

پژوهش و  محقق  تا  گرفته  دانشجو  و  طلبه  از  ما  استفادهمعاصرین  استاد،  و  و گر  زیاد  های 

سازند. اما بر اهل فن پوشیده کنند و آنها را عصای دست خود میمتنوعی از فایلهای وُرد می

دلیل ماهیت خاصی که دارند، خصوصاً نیست که وثاقت و اعتبار محتویات فایلهای وُرد، به

ها، از  چینی واژهوفخورده شدن تایپ متن و درهم ریختن حرخاطر امکان تغییر، دستبه

ی اسکن از متن اصلی در مقام برتر قرار  نوع خاصی است و در قیاس با متن اصلی و نسخه 

ابزار   این  غیرمتخصص  و  متخصص  افراد  از  وسیعی  طیف  امروزه  همه،  این  با  ندارد. 

https://afnanlibrary.org/
https://afnanlibrary.org/
https://afnanlibrary.org/
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می قرار  استفاده  مورد  نقصی  چنین  وجود  با  را،  مفید  آن الکترونیکی  مزایای  از  و  دهند 

توان از همین دریچه نگریست؛ ی فایل وُرد از آثار بهایی نیز میشوند. به تهیهار میبرخورد

ضمن آنکه بهترست که برای حفظ شأن و مقام والای نصوص مبارکه تلاش شود تا حتی  

المقدور فایلهایی از متون بابی و بهایی تهیه شود که اشتباه و اشکال کم و نادری داشته  

ی حاضر مقابله و تصحیح شده ها در مجموعهلب، بسیاری از فایل باشند. نظر به همین مط

 ی جلد سبزها به چند نکته توجه شده است: است. در تصحیح آثار مندرجه در مجموعه

های  های جلدسبز با سایر نسخه در مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء، نسخه-1

حضرت باب، با توجه به    چاپی یا خطی موجود مقابله و تصحیح شد. در خصوص آثار

ای را توانستیم هیچ نسخهاینکه هر یک از نُسخ در دسترس ما دارای اشکالاتی بود و نمی

نظرمان اشکال، اشتباه یا تردیدی بتمامه مبنا قرار دهیم، برآن شدیم تا در مواردی که به

ن مبنا تهیه ی تایپی را بر هماای کلی اصلاح و نسخه وجود دارد، آن موارد را با ملاحظه

کنیم. در این باب برای تصحیح متن یک اثر از آثار حضرت باب در جلدی از مجلدات  

نه کرده سبزها،  مقابله  سبزها  مجلدات  دیگر  در  اثر  همان  متن  با  را  آن  اگر  تنها  بلکه  ایم 

ایم. در ای از همان اثر در اثری خارج از این مجموعه بوده، از آن نیز استفاده کردهنسخه

نسخه نتی پیشجه،  نسخه ی  مندرجاتِ  با  مواضع  برخی  در  )جلدسبز( رو  اصلی  ی 

ارجاعتفاوت  محض  اما  دارد؛  شماره هایی  درست،  )شماره دهی  اصلی  ی  ی صفحات 

 ی جلد سبز( در دل متن درج شده است.  صفحات نسخه 

ده آثار حضرت بهاءالله مقابله نشده، اما در ضمن تایپ، تا حدی قابل قبول، تصحیح ش-2

 است. 

طور ناقص نشر یافته )مثل  ی حاضر، برخی تواقیع حضرت باب که سابقا بهدر مجموعه -3

صحیفه  جلد    کتاب  در  مندرج  صحیفه   82عدلیه،  یا  و  است،  پنجم  باب  فاقد  که 
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طور الحرمین و  صحیفه اعمال سنه که پیشتر مختصرا نشر یافته( با توجه به سایر منابع بهبین

 شود. ده، منتشر می شکامل، و تصحیح

ای به چشم  هایی که سابقا و از روی اضطرار منتشر شده بود نواقص عمدهدر مجموعه  -4

الله« که در چندین مجموعه بدون مقدمه و خطبه نشر یافته  خورد: از جمله، تفسیر »بسم می 

  بود، و یا توقیع حروف مقطعات قرآن که نیمی از آن ناقص منتشر شده، و یا تفسیر )های 

شد، و یا چند باب اول این اثر  هایی دیده می که در داخل متن افتادگی    60هذا( در جلد  

مجموعه به   98ی  در  مجموعهکه  در  بود.  منتشر شده  ناقصی  این  ی حاضر، همهطور  ی 

 های دیگر بر طرف شده است. نواقص با توجه به مجموعه

دهیم آن را نشانه گذاری )های  در مواردی که نتوانستیم درجِ صحیحِ لغتی را تشخیص    -5

 ایم. ایم و یا با چند علامت سؤال )؟( آن را مشخص کردهلایت( کرده 

ایم. از جمله، از تمامی  ی نسخ آثار حضرت باب از نسَخ مختلفی بهره برده برای مقابله   -6

تفسیر  »های هو«  از   14المثل در تصحیح جلد  ایم. فی مجلدات جلدسبز استفاده کرده 

های جلدسبز تنها اکتفا به همین جلد نشده، بلکه از مجلدات دیگر مثل ه کتاب مجموع

کرده   86،  67،  53جلد   استفاده  نیز  دیگر  منابع  نسخهو  بر  افزون  جلدسبز، ایم.  های 

ی پرینستون و کیمبریج و نشریات ازلیان و مجموعه شخصی خود را نیز مدنظر و مجموعه

 ایم.رو داشته پیش

تر باشد. ای انتخاب شده که برای جستجو مناسبگونهها بهمواردی رسم الخط واژهدر  -7

صورت »جلالة« نگاشته است و ی »جلالت« را بهی اصل کلمهمثلاً گاهی کاتب در نسخ 

 ایم آن را »جلاله« تایپ کنیم  ما ترجیح داده
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شده مایل بودیم  های اسکن شود که از آغاز کارِ تایپ و تصحیحِ فایل در پایان یادآور می    -8 

مند باشیم؛ های موجود، بیشتر بهره که از همکاری فضلا و  مطلعین جامعه در تصحیح نسخه 

 اما این مهم، جز در مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء، محقق نگشت. 

     اله کفاشی سپاسگزاریم. کار بازخوانی، مقابله و تصحیحِ ویژه از جناب ولی جا بهدر همین

تایپفایل  نهایی شد. در عین  شده های  و  انجام  ایشان  توسط  تماما  باب  آثار حضرت  ی 

ی راه از مساعدت و همراهی تعداد بیشتری از یاران فاضل و  حال، امیدواریم که در ادامه 

کنیم تا اگر ها درخواست میی خوانندگان این فایلمطلع مستفید شویم. ضمن آنکه از همه

به اغلاط تایپی برخوردند آن موارد را از طریق سایت به ما اطلاع دهند.امید   در حین مطالعه

ی علمی و   های این مجموعه، با مقابله و هدف دیگرمان این است که در آینده، تمام فایل

کم در حد آنچه که در مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء  دست   –تر  اسلوبی دقیق 

 و یاران علاقمند شود.تقدیم دوستان   –انجام شده 
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 الله تفسیر بسم خطبه و متن                              1ص

 الله الرّحمن الرّحیمبسم 

 الباب الاوّل فی الخطبة        

 )در نسخه حاضر این توقیع بدون خطبه نوشته شده بود(

الحمد لله الذّی جعل طراز مشیتّه جلال ازلیتّه التّی علّت و رفعت بعد ما اخترعت 

دارت و استبانت    وقبل ما بدعت و استنطقت فنطقت جلّت و تعالت و اضائت و استضائت  

هی هی ساجده علی عرشها ناطقه ببهاء منشئها لا اله الاهو.الحمد لله الّذی جعل طراز ف

ارادته جمال صمدانیتّه التّی حدثت قبل ما اخترعت بعد ما بدعت فهیئت و استعّدت و 

اجلّت و استقامت فهی هی طائفة غربیّة و هی هی مشرقة شرقیّة فهی فی متلئلة عرشیّة فهی  

فهی هی منجعلة ختمیّة فهی هی شجرة لاهوتیّة فهی هی حوریّة قدسیةّ  هی متجلیّّة بدئیة  

کینونیّة   فهی هی  ذاتیّة جبروتیّة  فهی هی  فردیّة  یاقوتة  فهی هی  فهی هی جوهریّة مجدیّة 

 ملکوتیّة فهی هی نوریّة ابداعیّة التّی نطقت بثناء نفسه لا اله الا هو.

مدت و کبرت بعد حروتیّة الّتی سبحت بعد ما  الحمد لله الذّی جعل طراز بحر القدر طراز جب

ما علّت ، کوّرت بعد ما ذوّت و اقامت و حرکت بعد ما سکنت ، فصّلت بعد ما وجدت ، 

قدّرت بعد ما احکمت ، نزّلت بعد ما سطرت ، فتعالت و استعالت ، دامت و ادارت و 

 میت فی یمّها بقضاء بارئها لا اله الا هو. طنطقت فی بحرها بعد ما  

ت ، بعد ما سکنت  رکالحمد لله الذی جعل طراز النّقطة فی تلک الصّحیفه التّی جلّت و ح

تشهّقت فللّه الحمد قد تنزّل فی تمجید اول کتابه اثنی   شهقت و  و رفعت و تلألأت ، بعد ما

عشر بابا ، بعد ما احکمت قبله هذه الخطبة و بعد ما سطرت هذه الخطبة ابواب اربعة عشر.  

فیا طوبی لمن وفی بعهد الله و اطاع امره فیما نزّل فی کتابه و یقول فی کل شأن بثناء نفسه  

  نفسه ان الحمد لله ربّ العالمین.
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 باب الثانیال

 فی تفسیر الباء باربع مقاماتها 

 المقام الاوّل  بسم الله بدیع الذّي لا اله الا هو العزیز الحکیم                 1ص

انّ الله سبحانه قد جعل لظهوره لخلقه بخلقه اربع مقامات المشار الیها الرّموز عنها 

لسّرّ المستسرّ و السّر المقنّع بالسّرّ و یعبّر عن  في کلمات آل الله بالاسرار السّرّ و السّرّ السّرّ و ا

الاوّل بالنّقطة و النّقطة قطب کتاب الله في التّکوین و التدّوین و علیها تدور رحي الموجودات 

في کل العوالم بما لانهایة الی ما لانهایة. کما في علم الله سبحانه و انّ الله سبحانه تجلّي 

اي مثال تجلیّه. فاظهر عنها افعاله و التّجلّي  ،  القی في هویتّها مثاله  لهذا النّقطة بهذه النّقطة و

احداثه لا من شيء. فسبحان الذّات کان احدا صمدا لم یلد و لم یولد و کنهه تفریق بینه و 

بین خلقه. فلمّا اراد خلق الممکنات فارادته ابداعه لا من شيء و ابدع الابداع بالاختراع  

الکیف قد کان معلول ارادته و لایجری علیها و لا ربط بینه و بین   و لا کیف لذلک. لانّ 

خلقه. و هو لم یزل حقّ و لا خلق فابدع الخلق بالخلق. و هو لم یزل علي حال واحد لایساوق  

شیئا و لایقارن سبحانه و تعالي عمّا یقول الظّالمون الملحدون في اسمائه علوا کبیرا. و قد 

 قطة عند التبّیان بالشّجرة المبارکة و بالناّر من تلک الشّجرة و بالدّرة عبر اهل البیان لهذا النّ 

البیضا و بالذّکر الاوّل و بالجلال و بالشّمس الازل و بالحقیقة المحمّدیه و کلّ  العلامات و  

و علیها تدور رحي الموجودات ما في لجّة    هذه النّقطة بدلالة الشّبحیهّ  الدّلالات مدلّة علي 

عوالم الامکان   في  مجده  اظهار  من  ظهرت  الاختراع  ثمرة  و  الابداع  سرّ  في  الاکوان  و 

اعرف « و لها حرکتان    اللّاهوت : » کنت کنزا مخفیاّ فاحبت ان اعرف فخلفت الخلق لکي

وحدته علي  مدلّا  مبدئها  عن  حاکیّة  نفسها  حول  ذاتیّة  اصلیّة  حرکة  التّعلق  عالم  و     افي 

و باطنها عین ظاهرها. الاوّل بلا تعبیر و الآخر بلا تعریف اولیتّها    عین باطنها  ظاهرها  هابساطت

عین آخریتها و آخریتها عین اولیتّها. هویتّه البحتة الظّاهرة في الامکان مظهر غناء الله المطلقة 

للمربوب لدي عزّه. و هذه هی   التّي لا ذکر  الرّبوبیتّه الاوّلیّة  و  الناّفذة  ة اعلي جهو قدرته 

؛ السّبیل الیها مقطوع و الطّریق الیها ممنوع. و حرکة فرعیّه لتشیئي الموجودات و    المشیّة

انوجاد الممکنات و هذه مقام تعیّن رسول الله. و في هذا المقام هو الفقیر البحت البات لا 
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یوجد في الامکان فقیر بمثله قال : الفقر فخري و به افتخر. و فی تلک المقام یستمدّ المدد  

حمنٰ و هو الله ممّده لا من شيء کبدء وجوده و هو الشّارب من کأس الفیض قبل کلّ  من الرّ 

عن ظهور   یاشيء و ما سواء فقیر ببابه ، لائذ بجنابه ، محتاج في کلّ الشؤونات الیه ، حاک

قدرته و جلالته. و لهذه الحرکة تعلّقات سبعة لایمکن نقصها و لا ازید منها ؛ لان الشّيء له 

مادّة و جهة الصّورة و جهة التّرکیب و هذه الثلّاثه لمّا تنزّلت قد صارت سبعة ، جهات جهة  

 : الصادق  قال  معناها واحد.  و  ثلثة  و الابداع اسمائها  المشیّة و الارادة  انّ   : الرّضا  فقال 

شيء في الارض و لا في السماء الّا بهذه الخصال السّبعة بمشیّة و ارادة و قدر و    لایکون

ن و اجل و کتاب. و هذه السّبعه قد کانت متمّمات للفعل و الانفعال في انفسها  قضاء و اذ

و ابي الله ان یجري الاشیاء الّا باسبابها و لو کان قادرا. و قد اشار الرّحمن الي تلک السّبعة  

بسبعة ابحر و هذه کلمات الله لایمکن ان توجد في سماء المقبولات و الارض القابلیاّت 

قال الامام : فمن زعم انّه یقدّر علي نقص واحدة    سبعة و لایجاوزهنّ برّ و لا فاجر.الّا بهذه ال

 و الفاطمة و الحسن و الحسین و  
ّ
منها فقد کفر. و هذه السّبعة اسماء الحجج : محمّد و علي

جعفر و موسي سلام الله علیهم. و اذا کرّرت في عالم الغیب و الشّهادة صارت اربعة عشر و 

)ع( و الاصل محمّد)ص( و هو معني اربعة عشر ؛ قال الامام: اولنّا محمّد و آخرنا  هم آل الله

محمّد و اوسطنا محمّد و کلنّا محّمد. و لایوجد شيء الّا بهم و لایساویهم احد. و کلّ جلیل  

لدی جلالهم صغیر و کلّ شریف في جنب شرفهم حقیر. فسبحان ذکرهم من الاقتران بالاذکار  

عن التّشابه و التّشاکل من ابناء الجنس. و محمّد )ص( یدور حول نفسه و    فهم المتفرّدون

حقّ   في  الممکنة  الازلیّة  الاحدیّة  صاحب  هو  و  بهم  لهم  تجلّي  بما  حوله  یدورون  هم 

الامکان. یومه الاحد و کوکبه الشّمس و لونه البیاض و عدد اسمه العظیم اثني و تسعین ؛  

اهرة فیه و ثمانین منه اشارة بطوافه حول جلال العظمة قبل  احد عشر منه اشارة بالهویّة الظ

لانّه نفسه لا یفارقه حتّي في اسمه سبحان الله بارئه    )ع(و واحد منه اشارة الي علي  ،علي

 عمّا یصفون. 

المقام الثاّني اي سرّ السّرّ قد نعبّر عنه بالشّجرة التّي تخرج من طور سیناء تنبت الدّهن و   

الدّورة الصّفرا و بالارادة التّي هي العزیمته علي ما یشاء و بالمحو الموهوم  صبغ للآکلین و ب
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و صحو المعلوم و بالنّفس الرّحماني و بلامر الالهي و بالولایة المطلقة الکلیّة العلویّه العالیّة. 

و هذا مقا م الالف الغیبي المستور في الحجب البحته و العماء الصّرفه التّی لایطلع علي 

الاسم المستقرّ في ظلّه. فلا یخرج عنه الي غیره و الظلّ    ومعرفتها دون الله سبحانه و هکنه  

بذلک بقوله : انا عبد من عبید محمّد و هو    حالمستقرّ فیه عبودیتّه لمحمّد)ص( حیث صر

المرآت الحاکیّة الدّالة علي محمّد الذّي هو الدّال علي الله بدلالة الاستدلال لا الکشف.  

لضوء من الضوء الاوّل کما اشار الیه سبحانه بقوله : و سراجا منیرا و هو الالف المتحقّق و هو ا

بالنّقطة تحقّق وجود و به تحقّقت النّقطة تحقّق ظهور. و هو اوّل اسم اختار الله لنفسه العز یز  

 العظیم. و معني العلي العظیم
ّ
علي ما   علی ما قال الرضا)ع( : اوّل ما اختار الله لنفسه العلي

ورد في الحدیث الله و معني الله هو کما قال الله تعالي : قل هو الله احد. و قد اشار خفیاّ  

 الکبیر. و في مقام آخر و انّ هذا صراط علي 
ّ
لاهل الافئده و هو قوله تعالي : و هو العلي

التّکوی التّشریع مطابقا لاسمه فی مقام  ن مع مستقیما. و جعل الله سبحانه اسمه في مقام 

 مائة عشر احد، عشر منه اشارة الي 
ّ
المتمّمات فی مقام التّشریع.  و هو انّ عدد اسم علي

مقام الهویّة المتجلیّّة فیه بواسطه محمّد الذّي عدّده اثنان و تسعون و ثمانیه منه اشارة الي 

یّة ثلثة  طوافه حول جلال القدرة بعد محمّد ثمانین سنة دهریّة و في الرقوم بالهندسة الایجاد

الفات ؛ الالف الاول اشارة الي الهویتّه و الالف الثاني اشارة الي محمّد لانّه یحکي من  

 بکلّ الحکایة الّا انّ الالف الثاّني عبده و خلقه و الالف الثاّلث حکایة عن  
ٰ
الالف الاولي

الثانیّة. و    مقام ازلیّةذلک  و    نفسه الشّریف بانّه حاکی عن الالف الاوّل بواسطة الف الثاّني

التوّحید الواقعي الحقیقي و هو اسني المقامات و اعلي الدّرجات بحیث في الامکان بعد 

امامه   ظاهره   ، متناهی  غیر  رمز  و  الهی  السرّ  هو  و  لالف  هذا  المقام  الّا  لاتوحید  النّقطة 

تعود    لایوصف و باطنه غیب لایدرک و هو الواحد لاصل الاعداد الامکانیّة و الکونیّه و الیه

کلّ شيء. لانّ البدء هو الختم و هو الذّي لایتغیّر في قدیم الدّهور و لا فیما یزمن الاحداث 

و هو العلّة لکلّ علّة لیس ورائه غایة و لا له نهایة. و ذلک المقام تفصیل ، مقام النّقطة و له 

الفرع و علي القطب و هو الاصل و حرکة فرعیةّ بالظّهور و هو    حرکتان ، حرکة اصلیةّ علي

. و اشار بهذا المقام في خطبته ،  
ٰ
النبّاء العظمي و  آیة الله الکبريٰ  الاوّل لا اشارة له لانّه 
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روحي له الفداء : انا المعني الذّي لایقع علیه اسم و لا شبه. و هو المقام المخصوص بنفسه  

عني الائمّة و لاینبغي  الشّریف و الحرف الذّي عبده دون الائمّة و هذا مقام امارته للمؤمنین. ا

 و هذا 
ٰ
ان یسمّي احد منهم باسمه لانهّ المخصوص بهذه الامارة الکبريٰ و السّلطنة العظمي

ني  هقد اشار السّجاد في الصّحیفة حیث قال : لقد قصرّ بی السکوت عن تحمیدک و فهّ 

نّ لا رغبة یا الهی عنک بل عجزا و ا  و قصارای الاقرار بالحسور  الامساک عن تمجیدک

التمّحید و التمّجید الظاهره مقامه. و انّ الفرق هو ما اشار الحجّة في الدّعاء : لا فرق بینها  

و بینک الّا انّهم عبادک و خلقک. و لایفرق احد من اهل العلم بین الاسم و المعني الّا 

لکاف و  انّ المعني فوقه لا فرق بین الاحد و الواحد ، الّا کما بین حرکة و السّکون او بین ا

قام : من عرف الفصل من الوصل فقد بلغ قرار التوّحید مالسّلام بهذا ال  هالنون. و لقد اشار علی

و من عرفه بانّه عبد محمّد)ص( في کلّ مقام قد عرفه و بلغ قرار التوّحید. لانّ حروف العبد 

ثلثه العین علمه بالله و الباء بونه عن کلّ ما سواء و الدّال دنوه الي الله بلا کیف و لا اشارة. 

قد کانت من فمن عرف الاشارات عرف ان لای بنفي الاشارات لانّ الاشارات  الّا  عرف 

حدود الماهیّة و هو محدّد الحدود لایعرف بحدّ ؛ اذ الحدّ من معلومات فیضه سبحانه عن 

وصف الواصفین و الحمد لله ربّ العالمین. و علي الثاّنی مقام ظهور لحقایق الائمّة و في 

ظر بالله و یسمع بالله و یعطي عن الله. و هذا  هذا المقام یحوم حول الله و ینطق عن الله و ین

مقام ظهور الرّحمانیّة المستویّة علي العرش المعطي کلّ ذي حقّ حقّه و السّائق کلّ مخلوق  

رزقه و قد اشار الامام بهذا المقام في تفسیر قوله تعالي : فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد 

الم یحوم حول نفسه و المقتصد یحوم حول قلبه و منهم سابق بالخیرات باذن الله ، قال الظّ 

و السابق بالخیرات یحوم حول ربّه. و هو ، علیه السّلام : السّابق و الخیرات الائمّة و لیس 

فی هذا المقام جهة الّا فعل الله و امره حیث قد صرّح الله سبحانه بهذا المقام : » عباد 

 ، علیه السّلام ، الي هذا المقام    مکرّمون لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون
ّ
«. و اشار علي

في مناجاته یوم شعبان : » الهي هب لي کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبناّ بضیاء  

القلوب حجب النوّر فتصل الي معدن العظمة و تصیر   نظرها الیک ، حتّي تخرق ابصار 

فاجابک   نادیته  مّمن  اجعلني  و  بعزّ قدسک  معلّقه  و  اروحنا  و لا حظته فصعق لجلالک 
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فهو  فاستجاب الله دعائه  الدّاعي في حقیقة سرّه ،  و هو   » فعمل لک جهرا  سرّا   ناجیتة 

الله في سرّه بلسانه. فهو العامل لله جهرا فلیس له    المتّصل الي معدن العظمة  الذّي ناجي 

ح  الحجّة في زیارته  الّا الحکایة عن عظمة الله و قدرته و بذلک المحلّ الشّریف قد صرّ   جهة 

لمحمّد بن عثمان العمري : مجاهدتک في الله ذات مشیّة الله و مقارعتک في الله ذات  

انتقام الله. و في محلّ الاخريٰ في هذه الزیارة : القضاء المثبت ما استأثرت به مشیتّکم و 

نا اراد الله. و انّ  المحو ما لا استأثرت به سنتّکم. و في الحدیث : اذا شئنا شاءالله و اذا ارد

الله سبحانه قد اشار الي هذا المقام : بانهم ما یشاون الّا ان یشاء الله فهو قوله تعالي : » و ما 

رمیت اذ رمیت ولکنّ الله رمي « ، » و ما تشاؤون الّا ان یشاء الله « و هم ، علیهم السّلام ،  

قام بمحلّ المشیّة و اشباهه ، مع اثباتنا  محالّ مشیتّه  و السن ارادته. و انّ تعبیرنا في هذا الم 

 ، لاینافي 
ٰ
القواعد لانّ في مذهب اهل البیت ، علیه السّلام ، قاعدة کلیّة    في مقام الاولي

الهیّة بمعرفتها یرفع التّعارض عمّا في الکتاب و السّنة و اقوال شیعتهم. و هي انّ کلّ خیر نزل  

. اوّل نزوله علي قلب محمّد ، ثمّ الي قلب من الله و ینزل بما لا نهایة ممّا في عل
ٰ
مه تعالي

 ، علیه السّلام ، ثمّ الي الحسن ، ثمّ الي الحسین ، ثمّ الي القائم محمّد بن الحسن،  
ّ
علي

ثمّ الي الائمّة الثمّانیّة ، ثمّ الي الفاطمه ، ثمّ الي الانبیاء ، ثمّ الاوصیاء ، ثمّ المؤمنین من  

جنّ ، ثمّ الملائکة ، ثمّ الحیوانات النجّیبة ، ثم، الي النبّاتات    الانس ، ثمّ المؤمنین من 

الطّیبة ، ثمّ الي الجمادات الصّافیّة. و کذلک کلّ الشّرّ ، فاوّل مبدئه قلب ابی الدّواهي  

لعنه الله علیه الي آخر المقامات علی سبیل الذّي قد ذکرناه في الخیر ، کلّا نمدّ هؤلا و  

و ما کان عطاء ربکّ محظورا. و یظهر من هذه القاعدة انّ کلّ خیر  هؤلاء من عطاء ربکّ  

في الامکان یصحّ اطلاقه في کلّ مقام الّا انّ الثمّرة في محلّه. انّ مشیّة التّي تطلق في مقام  

 عبد و ظهور بالنّسبة الی مشیةّ  
ّ
علي عبد و ظهور بالنسبته الي مشیّة التّي تطلق فی مقام علی

 في جنب مشیّة  التّی في مقام مح
ّ
مّد کما اشار في الحدیث عن رسول الله : » ان مشیّة علي

محمد کالذّبابة «. و استغفر الله عن التحّدید بالقلیل و کذلک نطلق الي منتهي المقامات و 

کذلک استعمال الشّرّ في کلّ مقام ؛ الّا انّ الفرق مقام الثاّني عرض و شعاع بالنّسبة الي  

لیس و   
ٰ
الاولي اللّفظ    مقام  في  المعني  المعنوي. لانّ  و لا  اللّفظي  اشتراک  بین الالفاظ 
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کالرّوح في الجسد ، کما انّ الارواح متعددة و کذلک الاجسام و بینهما مناسبة ذاتیّة کما  

سنذکر انشاء الله في محلّه ، حتّي تکشف نقاب المطلب. انّ الکفر یطلق علي ابي الدّواهي  

ة ؛ ولکن کفر الذّي یطلق علي ابي الشّرور جسده و روحه فی مقامه مرّة و علي ابی الشّرور مرّ 

نطق  کما  معناه.  و  لفظه  سیئة  و  عرض  الدواهي  ابی  علی  یطلق  الذّی  کفر   الی  بالنّسبة 

انّ لعنة الله سیئّة من سیئّاته و کذلک حتّي  : الذّرة و لا   الحدیث  یجري الکفر الي مقام 

، بل حقیقة بعد حقیقة في کلّ مقام بحسبه و هذا کفایة لفظا و لا معنا  بینهما لا  اشتراک  

لمن له قلب و درایة. و انّ تعبیرنا في مقام علي ، علیه السّلام ، بالاوصاف المذکورة حقیقة  

ثانیّة بالنّسبة الي حقیقة الاوّلیة و له کل الوصف الذي قد کان لمحمّد الّا ان لمحمّد الوصف 

الثاني الکریم. و لیس بینهما الّا کما بین الواحد و الاحد و   الاول القدیم و له الفرعالاصل 

بین الحرکة و السّکون او بین الکاف و النون لاتصاله بمولاه. و هو قوله تعالي : » الم تر الي  

ربکّ کیف مدّ الظّل و لو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشّمس علیه دلیلا « یعني ما کان فیه 

لایتمایز من    ورة الانزعیّة الالهیةّ التّي لایتغیّر في قدیم الدّهور ومن ظهور مولاه و هو الصّ 

الاحداث. و ظاهره امامة الکبري و باطنه ولایة الله المطلقة العظمي التّي اشار الله سبحانه  

بقوله : هنالک الولایة لله الحقّ و تلک الصّورة هیولی الهیولات و فاعل المفعولات و اسّ  

 علّة لا بعدها سرّ و لایعلم ما هي الّا هو. و لایقال له نور لانّها منیرة کلّ  الحرکات و علّة کلّ 

نوره و قمص الظهور و السن العبارة و معدن الاشارة. لیس الالف نقطة و لا النّقطة غیرها  

محتجب بالنوّر بغیر حجاب ظاهر بالتجّلّي کلّ یراه بحسب معرفته و ینال علي مقدار طاقته. 

باب باطنه فیه الرحمة لمن باله قریبا و منهم من یراه بعیدا. رحمة لمن آمن به  فمنهم من یرا

اقرّ و عذاب علي من جحد و انکر. و ظاهره من قبله العذاب لیس ورائه غایة و لا له نهایة و  

ان یکون کذلک   ابي الله  و  الغیر  لو کان فصلا لکان ظهور  النّقطه فصل  بین  و  بینه  لیس 

ظهور. ما لیس لک حتّي یکون هو المظهر لک. متي غبت حتّي تحتاج  ایکون لغیرک من ال:

الي دلیل یدلّ علیک و متي بعدت حتّي تکون الآثار هي التّي توصّل الیک. عمیت عین 

لاتراک و لاتزال علیها رقیبا و خسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبکّ نصیبا. و قد اشار 

ل و اشار مولاه بهذا المقام : انا و علي کهاتین ، الله سبحانه یقطعون ما امر الله به ان یوصّ 
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منه الي العارفین ان لیس هناک فصل ، لانّه بدو الاسماء و اوّل من تسمّی و هو ،    اشارة 

صلّی الله علیه ،  عالم المسمّي. فمن عرف الاشارة استغني عن العبارة و من عرف مواقع 

ي ظهوره تصریحا بغیر تلویح لاهل الافئده  الصفة بلغ قرار المعرفة. و اشار محمّد )ص( ال

 : انک کاشف الهمّ عنّي و انت مفرّج کربتي و انت قاضي دیني  
ّ
حیث یقول مخاطبا لعلي

و عدي. لانّ مقام النّقطة اجمال بحت و بسیط صرف و ظهور الاوّل في مقام    یو انت منجز 

 و مثاله العلیا و له الهیمنة علي 
ٰ
جمیع الحروف من التکوین و الالف و الالف اسمه الحسني

التشریع و هو الغیب الممتنع. لاتنال الیه ایدي اولي الابصار و الافئدة و الّا تعرف بدون 

وصفه لنفسه و وصف نفسه مولاه محمد )ص(. حیث قال لسلمان : ما عرف الله الّا انا و  

 و  
ّ
الّا الله و انا. العلي  و ما عرف علیاّ 

ّ
سّبیل الي معرفته مسدود و  ما عرفنی الّا الله و علي

الیه الطّلب  و  مردود  الي وصفه  اشار   الطّریق  قد  الله سبحانه  بعدا. لانّ  الّا  لایزید صاحبه 

الآیة الي قوله تعالي و ممّا لایعلمون و لیس في معرفة الله تعظیما ، لانّه فوق    بذلک في 

س الله  بما وصف  الّا  علیه  ثنائه  احصي  لا  سبحانه  المدرکین.  امّ  مدرک  في  انّه  و  بحانه 

 حکیم. و هو لسان ارادة الله في کلّ العوالم في التّکوین و التدّوین و  
ّ
الکتاب لدینا لعلي

 لایمکن ان شی
ّ
ء شیئا الّا باذنه. و هو )ع( الرّکن الایمن الاسفل من العرش و لونه الصّفرا ی

و الختم و هو المعتدل  في وجهه و ذلک  دالّة علي بدئه لانّ البدء ه  کما ظهر عند شهادته 

شيء. سبحانه عن وصف الواصفین  التاّم و غلبة مزاجه الصفراء و منه اصفرة الصفره في کل

و عن نعت الناّعتین و الحمد الله ربّ العالمین. المقام الثالث السّرّ المستسرّ بالسّرّ ، رتبة 

الدّرة الخضراء و البحر القدر    الحسن ، علیه السّلام ، و یعبّر في هذا المقام بالشّجرة الطّبیة و

 و الرّمز  
ٰ
 و السّرّ الاعلي

ٰ
و الکاف المستدیرة علي نفسها و الحقیقه المحسنة الحسینة و   العلّي

الادوار    هو الواقف في مقام  التوّحید الخالص. لایظهر في الاکوار نورا الّا نوره و لایتحقّق في 

 الله في مراتب الثلّث في   ظم الدّالّ عليصوت الّا صوته و هو اسم الاکرم و المسمّی الاع

مقام الوصف. و الّا في مقام المعرفة لا دلالة الّا لله تعالي ، لانّ الظّاهر في المرایا بالمرایا  

 الکبیر و هو )ع( مظهر السّکینة عن جدّه )ص( و 
ّ
للمرایا واحد لیس کمثله شيء و هو العلی

العماء لنفسه ولیاّ من العزّ لاینبغي ان یطّلع علیه الوقار عن ابیه )ع(. احجبه الله في حجب  
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اد الله ، عزّ و جلّ ، في کبریائه  ض  الّا الله الفرد. فمن زعم انّ للخلق سبیلا علي معرفته فقد

و کشف سرّ الرّحمانیّة الطّاهرة بغیر اذنه ، فباء بغضب من الله و مأویه جهنمّ و بئس المصیر. 

و ما لفیض  لها  النّهایة  ما لا لتحدید الحدود ممّا لانهایة الي  و ذلک مقام هندسة الایجادیّة

الله تعطیلا. قال علي )ع( : » انّ القدر سرّ من سرّ الله و حرز من حرز الله ، مرفوع في حجاب  

ع الله عن العباد  من  الله ، مطوّي عن خلق الله ، مختوم بخاتم الله ، سابق في علم الله ،  و 

فوق شهاد و رفع   بقدرة  علمه  و لا  الرّبانیّة  مبلغ عقولهم ، لانهّم لاینالونه بحقیقة  و  اتهم 

الصّمدانیة و لا بعظمة النّورانیّة و لا بعزّة الوحدانیّة ، بحر ذاخر مواج خالص لله ، عزّ و جلّ  

، عمقه ما بین السّماء و الارض ، عرضه ما بین المشرق و المغرب، اسود کاللیّل  الدّامس 

و الحیتان ، یعلو مرّة و یسفل اخريٰ ، في قعره شمس یضئي ، لاینبغي ان    ، کثیر الحیات

یطّلع علیها الّا الواحد الفرد فمن یطّلع علیها فقد ضاد الله ، عزّ و جلّ ، في حکمه و نازعه 

في سلطانه و کشف عن سرّه و ستره و باء بغضب من الله و مأویٰه جهّنم فبئس المصیر.« انّ  

سّواد لکثرة الحیتان و الحیات بالنّسبة الي الخلق. لانّ الله قد جعل ظاهره من  التّعبیر بلون ال

قبله العذاب و الّا بالنّسبة الي البحر شؤونات و تجلیّاّت من بارئها علیها. و قد جعل الله باطنها  

ت یة و لانهایة و لها جزایر من نفس الماء التّي ذابت و انجمدآ  فیه الرّحمة و لهذا البحر لابد

و علي الجزایر قباب من جواهر مختلفة المتلوّنة بالوان المختلفة بما لانهایة الي ما لانهایة و  

جعل الله عرض کلّ قبةّ و ما بین کلّ قبة ، ما بین مشرق البدء الي المغرب الختم و الساکنون  

البیضاء و فیها    فیها ملائکة عماء الصّرفه ؛ یسبحّون اللیّل و النّهار و لایفترون. و هم اهل قبةّ

ن یحمدون الله بارئهم بالعشيء و الابکار و هم اهل القبّة الصفراء و فیها ملائکه یملائکة العال

قبةّ   له الحمد في الآخرة و الاولي. و هم اهل  بانّه المحمود و  یهللّون موجدهم  الحجب 

له شيء و هو الکبیر  الکروبیّن یکبرون الله الفرد الاحد الذّي لیس کمث  الخضراء و فیها ملائکة 

المتعال و هم السّاکنون في قبّة الحمراء و انّ الله سبحانه اعطي لکلّ ذي حقّ حقّه بهؤلاء  

الملائکة هو الذّي خلقکم ثمّ رزقکم ثمّ یمیتکم ثمّ یحییکم الخلق من اهل قبّة البیضاء و 

و   ءن اهل قبّة الحمراالرّزق من اهل قبّة الصّفراء و الحیوة من اهل قبةّ الخضراء و الممات م

تقدیر العزیز الحکیم و لیس في هذا البحر الّا الماء و لا له ساحل. و انّ الله سبحانه  من  ذلک  
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شيء  لما اراد ان یخرج الممکنات من بطن امّها اخذ عن هذا البحر قطرة و جعلها حیوة کلّ 

ا لتخرج به حباّ و نباتا « ،  قال الله تعالي في کتابه العزیز :» و انزلنا من المعصرات ماء ثجّاج

 « و هذا  الماء الذّي علیه العرش قبل خلق السّموات و الارض کلّ   » و من الماء
ّ
شيء حي

 )ع( و لهذا البحر قطب تدور حوله و هو سرّ المستور في قلب  
ّ
المذکور في الحدیث عن علي

. اقلّ من سمّ الابره و هالحسن بن علي ، علیه السّلام ، الذّي تجلّي الله له به من نور عظمت

استغفر الله عن التحّدید بالکثیر و له حرکتان حرکة حول نفسه لا اشارة الیها لانه مظهر البیان 

آیة نفسه  الله  خلقه  و قد  غیر الله    هفي تلک الحرکه و المدلّ لتوّحید الصفات و الافعال لایعرف 

من ان تعرفه غایة الافکار او ان   و جعل ظاهره عین باطنه و باطنه عین ظاهره ، جلّ و عزّ ،  

البعید  القریب لایري و  الیه ایدي اولي الالباب. و هو  او ان یصعد  تحویه خواطر الافکار 

لایخفي و لایحیطون بشيء من علمه الّا بما شاء وسع کرسیّه السّموات و الارض و لیس  

 و لا سبیل للخلق لدي جنابه الّا ال
ّ
عجز و رضي الله بالمعرفة  ممّا شاءالله الّا محمّد و علي

العجز جودا. و سبحان الله عما یصفون و حرکة بالتجّلّي لما سواه بما سواه و في هذا الحرکة  

اللانهایة  و  الظّاهرة  بالازلیّة  و الادوار  الممکنات و صفاتهم في الاقطار  انوجدت حقایق 

 لله من نفاد. االباطنة و النّهایة الممدوده و ما لفیض 

لرابع السرّ المقنّع بالسّرّ هیکل الاحدیّة قال علي )ع( : » سرّ البسمله في الباء و  و المقام ا 

سرّ الباء في النّقطة و انا النّقطة تحت الباء « و في حدیث : » ظهرت الموجودات من باء  

و   الطّوبي  بالشّجرة  الرّتبه  تلک  الاحادیث عن  في  عبر  قد  و   .» الرّحیم  الرّحمن  الله  بسم 

لحمراء و القضاء المثبت و الصبح الازل و الرّحمة الجامعة و رتبة الحسین ، علیه  ة اببالقص

التّربیع ظهر   السّلام ، و هو واقف في مقام توحید الشّهودی. و بعد خفاء التثّلیت في رتبة 

اسمه الاعظم و رسمه الاکرم في السّرّ القدر و قد خفي جلال عزّة ، لشّدة ظهوره و استتر علوّ  

ظم نوره. و لا توحید في الامکان بعد رتبة جدّه و اباه و اخاه ، الّا لنفسه و من سواه  مجده لع

محدود في صقع توحیدهم لدي جنابه و هو المتحرّک في مقام التجّرید و السّاکن في لجّة 

التّفرید فلما تحرّک في صقع عزّته ظهرت السّطوة و الغیره من الابداع. و وجدت القضاء  



11 
 

تراع و هو المالک لتلک اللّجّة بتملیک الرّحمن ما یصل من الحقّ من لجّة الاخبالتعلّق  

 القضاء الي الحقّ الّا بامضائه. لانّه باب الفیض لکلّ شيء و قد وعد الله  

جودا علیه لا بداء في الابداع بعد امضائه. و هو )ع( لما تحرّک في الدّین باظهار بدء مقامه  

لّ همّوا بانکاره و قتله بعد ما عرفه بان محلّه في عوالم التوحید  لایؤمن به الّا الاقلوّن و الک

الافهام و جحدوا  الی  محلّ القطب من الوحي. لایرقي الیه طیر الاوهام و ینحدر عنه السبیل  

به و استیقنته انفسهم ظلما و علوّا. فلما رأي الحسین ، علیه السّلام ، غلبة الکثرات و اخفاء 

لاشیاء علي ما هم علیه قد اقضي الله لانعکاس وجودهم و امضي )ع(  ي اطالتوّحید و هو اع

لهم. استسلم لله بالشّهادة بایدي عبیده حتّي قد ظهر علي من في الامکان   هاعطاء القدر

علوّ عبودیتّه بانّه المعطي و لایمنع قدرته عن الکفّار لاتمام حجّته بعد اکمال النّعمة و  علی  

لموجوده و قدرته النافذة. الله اکبر من سرّ الامر فدي بنفسه العظیم  اظهار الغني بعد ارادته ا

م و رضي بظلم اهل بیته عن ید الفجّار ، حتي ایقن البلاد و  ااثنین و سبعین من شیعة الکر

دم ما یخطر بقلبه قرب الشّجرة ما اراد احد قتله و لا آمن علیها انّه هو الحقّ المبین. و لولا  

  ت قتل   قتله  بالشّهادة في عالم الابد تغیّرت بلاد التجّرید فلمّا کوّن امکان  یقتل )ع( فلمّا رضي 

بقتله التّسبیح و التمّحید و التمّجید و التّکبیر. الله اکبر من هذا المصیبة الکبري التّي تغیّرت  

افئدة العالمین لحرقة کبده و یجری ذلک التّغییر الي ما لانهایة بما لانهایة و ما کان لامر الله 

الي ما لانهایة    بق ترّ یمن نفاد. و انّ اهل الجّنة تحترق افئدتهم لقتله و ذلک اعظم مقاماتهم  

وجهه الکریم.    شيء هالک الالانّ بعد حرقهم لایبقي فیهم الّا مرات الحاکیّة للحسین و کلّ 

شيء. فسبحان  شيء بکلّ قال الله تعالي : » فمن قتلته فانا دیتة.« و الدّیة ظهور الله الظّاهر لکلّ 

درکه ا لابصار و هو یدرک  الذّات و هو المنزّه عن وصف الممکنات و هو کما یقول : » لا ت

الابصار و هو اللطیف الخبیر.« و التّحرّق لاهل الناّر باقیة ببقاء الله و ذلک منتهي عذاب 

اهل الناّر. و انّ الجنّة و ما فیها قد خلقها الله سبحانه من نور الحسین و الناّر و ما فیها قد 

الحسین علي ما هم علیه بما هم    من مدد  خلقها الله من بغضه )ع(.کلّا نمدّ هؤلاء و هؤلاء 

علیه و ما هو بجباّر للعباد. و من عرفه في مقام عبودیتّه و عرف سرّ شهادته کمل في مقام  

کاء الثّکلی و یجری من عیناه بالدّین و لایغفل عن مصائبه و في کلّ الاحوال یبکي علیه ب



12 
 

الذّي من یذکره یبکي علیه.  بحور الماء. الله اکبر من عظم مصیبته و کبر بلائه و شدّة عطشه

قال الله تعالي : جزاء بکائه مائة شهید ، و ذلک لتحمّل العباد و الّا جزائه  هو )ع( ، لانّ  

الله دیته. و من زاره عارفا بحقّه کمن زار الله في عرشه و المشبّه عین المشبّه به ؛ لان المقصود 

قصود غیره ، بل ظهور هویتّه في عالم  لیس الازل ، لانّ الازل لاسبیل الیه ابدا و لا الم 

الامکان و هو مقامه. و انّ اهل الجنّة في کلّ یوم الجمعة یزورون ربّ ، جلّ و علا ، اعني  

زیارته )ع( لانّ زیارته ، زیارت الربّ ، جلّ و علا. و اول زائره في لیلة الجمعة ، هو الله 

وخه في المعرفة. و الحقّ انّ زائره  تعالي کما في الحدیث و ذلک لاحتمال الرّاوي لعدد رس

 ثمّ محمّد ، ثمّ الائمّة ، ثمّ الانبیاء ، ثمّ الاوصیاء ، ثمّ  
ٰ
في کلّ  الاحوال هو الله تعالي

من الانس ، ثمّ المؤمنین من الجنّ ، ثمّ الملائکة ، ثمّ الحیوان ، ثمّ النبات ،   المؤمنین

 عن
ٰ
 اولي

ٰ
لایزال و    شيء بزیارته و هو زائره لم یزل وکلّ   ثمّ الجماد. و انّ الله سبحانه تعالي

لایزول ببقائه کما هو اهله و  مستحقّه. و انّ الزّائر له )ع( حین توجهه بمولاه تحرق الحجب 

 في عرش تفریده و عظمته و  
ٰ
، حتّي اتصل بمولاه فحین اتّصاله بوجه مولاه زائر الله تعالي

زول اوّل زائره في کل العوالم الله سبحانه و ذلک في قوس الصعود. و کذلک الامر في النّ 

ذلک الرّمز المعمّی لایطّلع علیه الّا اهل الافئدة من عرفه فسقاه ربّه شرابا طهورا. و من لم  

یعرفه یصدق لاهله حتّي یسقاه مولاه شرابا طهورا. و انّ في الحدیث لزیارته جودا عظیما و 

بائه و امّهاته و من نظر الي هذا الزائر  آئة نفس من  هو انّ من زاره )ع( غفر الله سبحانه سبعما

غفر الله له کالزّائر و من نظر الي من نظر الي الزائر فکان له الاجر مثل ما کان لزّائر الي ما  

لانهایة. و لو لم یعرفه بانّ هذا الرّجل نظر الي من نظر الي زائر الحسین )ع( و انّ له مقامان 

لف اللیّنّیة و هذا المقام لاتشیر الیه اشارة قریبة مع کمال بعدها و حرکة علي القطب و هو الا

عنه الکثرات و التّفرید المنفي   بعیدة فوق القلوب بما لانهایة. و هو مقام التوّحید المنفي

عنه الاشارات اوّله عین آخره و ظاهره عین باطنه و سرّه عین علانیتّه ، قریب في بعیده و  

لله و مراته. السّبیل مسدود و الطلب مردود و سبحان الله عما یصفون. و  بعید في قریبه ، آیة ا

الالف القائم غیر معطوفة و هو القائم ثمّ الي الحروف   حرکة علي الظهور فاوّل ظهوره في 

العالیاّت و هم الائمّة الثمانیّه ، ثمّ الي الکلمة و هي فا طمة ، ثمّ الي دلالة الکلمة و هي 
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الاوصیاء و الدّلالة قد ظهرت من لفظ الکلمة. کذلک حقایق الانبیاء و   مراتب الانبیاء و

الاوصیاء ظهرت من نور جسم فاطمه. کذلک یتنّزل الظّهور حتّي وصل الي مقام الذّرة و 

 هي رتبة  الجماد و ذلک آخر ما اردنا في تفسیر النّقطة و الحمد لله رب العالمین.

 لله  المقام الاول في البیان الالف غیبي  
ٰ
لاحد االهي و هو الاسم الاولي و الرّسم الاعلي

 القیوّم الذّي لا اله الا هو الکبیر المتعال. و هو اوّل شجرة خرجت في  
ّ
الفرد الصمد الحي

الثنّاء من حدائق البهاء و استترت في حجب العماء و استقرّت    نطور السّیناء و ذاقت في جناّ

 الکبریاء ، مستویاّ علي عرش
ّ
العطاء الي ما سواه. و هو حقیقة المحمّدیّة ، روحی     في کرسي

فداه ، و هو اوّل تعیّن النّقطه حیث دارت علي نفسه ثلاث دورات و الالف المستقیم في  

و شبح  التوحید  الاولیّة هیکل  الاستقامة  .و هو  نقاط  ثلاثة  العظیم  الله  التّقسیم عند  مبدء 

ما امرت « و کشف عن هذا السّرّ قوله العزیز : »  : » فاستقم ک  میدالتّفرید فی قول مقدر الح

 انّ الذّین قالوا ربنّا الله ثمّ استقاموا «.  

المقام الثاّنی في المعانی الف اللیّنیّة رباّنیّة و هو مقام الواحدیّة مبدء الصفات و الاسماء.  

عماء  و هو الاسم الاعظم و رسم الاکرم المطوف حول جلال القدرة و المسبحّ بارئه تحت

العظمة ناطقا بانکّ انت الله لا اله الا انت سبحانک عمّا یصفون. و هو اوّل قصبة نبتت  

حدائق الجبروت ، اوّل    في اجمة اللّاهوت و ذاقت في سماء مجد الملکوت من ابکار  

 ، روحي فداه. و   اني المستقرّ في ربالاعداد في قلم المداد لفیض السّرمدي ال
ّ
مقام العلوي

الاسماء و الصّفات و لذا لاینبغي لاحد من الائمّة ، سلام الله علیهم ، ان یسمّي  هو امیر  

باسمه الشریف و هو اوّل من آمن بالنّقطة قبل الحروف ؛ فلذا صار علّة الاسماء. اوّل من  

الدّعا لایساویه في لجّة ابحر الاسماء و الصّفات    تسمي و هو ططام یمّ الوحدانیّة المذکور في

 شیئ. 

لمقام الثاّلث في الابواب رتبة الالف المتحرک الذّي لمّا تحرّک في ارض الصّفات و ا

بالتّسبیح و التحّمید و التّهلیل و التّکبیر ؛ فنطق  الاسماء ، زعموا انّ جباّر بنفسه قد لحظهم  

متحرّک  الارض و هو ال   فلمّا عرفوا اعترفوا بانّ الله  جلّ و اکرم من ذلک. فانّه عبد الله و دابّة

في ارض الامکان بالتّقدیس و التمّجید و هو قوله الجواد في زیارة ابیه ، سلام الله علیهما  
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: » بک تحرّکت المتحرّکات في لجّة بحر الامکان و طمطام یمّ الاکوان و بک سکنت  

السّواکن من في لجّة بحر الاحدیّة من البقاء الازلیةّ و الغني الالهیةّ و من في طمطام یمّ  

لواحدیّة من اطوار جمال الرّبوبیّة و شئونات جمال القدّوسیّة « و هو کلّ یوم في شأن من  ا

 احداث امر بدیع لم یکن.

الامامة مقام الف غیر معطوفه و هو مظهر اسم الله الممیت و آخر مراتب    المقام الرّابع في 

الاسماء و الصّفات حین    تنزّل الاسماء و الصّفات في رتبة التّراب و هي بئر التّعفین لجمیع

التّعلق بالکثرات و هی صبغ الاحمر التّرابیّة حین اخذ التّقطیر عن کبریت الاحمر بعد حلّ 

رتبة التّرابیّه لمقام بلوغ الاکسیریةّ لظهور الاطوار    الثالث في طبخ قعر الرّابع لتصلح قابلیّة في 

باهي بکم الامم یوم القیمة و لو بالسّقط و الشّئونات. قال رسول الله تناکحوا و تناسلوا فانّي ا

. و هو رتبة الامامة و الولایة الکبري خفیت 
ّ
و ذلک اکمل المراتب و اعلاها في قوس النزولي

رتبة التّرابیّة و ظهرت وحدة الناّریة فانها حارّ یابس فارتفع الاحکام و صار الختم نفس البدء. 

 ، و هو الاکسیر البیضاء مالک الجود و البهاء 

المقام الاوّل و السّین في رتبة البیان ؛  ثناء الله علي نفسه و  الواصف نفس الوصف و هو 

قوله )ص( : لا احصي ثناء علیک انت کما اثنیت علي نفسک و قوله )ع( تجلّي لها بها 

 به )ص( و هو  
ّ
وصف الله لنفسه بنفسه و لخلقه خلقه. و اوّل الوصف ذات الله الظّاهرة للنبّي

اعلي  روحي   و  الصّمدیّة  و عماء بحت  الهویّة  لجّة بحر الاحدیّة و صرف ظهور  الفداه  له 

مقامات الرّبوبیّة و اثني دلالات الالهیة ، الاوّل الآخر الظّاهر الباطن. قال الله ؛ عزّ و جلّ ،   

  في لیلة المعراج : ارفع راسک یا محمّد ؛ فلمّا رفع ، روحی فداه ، راسه قال الله تعالي : » 

انت الحبیب و انت المحبوب « و هو ، روحي فداه ، متفرّد في هذا المقام عن الاشباه و  

الامثال و هو الملک الدّائم في الملک، السّبیل الي الله مسدود و الطلب الیه مردود و دلیله  

 آیاته و وجوده اثباته و هو وجود الله الظاهر في الامکان بنفسه. 

المعاني و السّین في رتبة المعاني ، مبدء الاسماء و الصّفات و هو حرف  المقام الثاني في  

 و هو ، روحي فداه ،
ّ
ذات الله العلیا و شجرة طوبي و سدرة المنتهي کان  من حروف اسم علي

و جنّة المأويٰ و هو ، روحي فداه ، روح الله و نفسه و قلب الله و جنبه و عین الله و سمعه و 
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ید الله و امره و مشیةّ الله و حکمه و ارادة الله و اذنه و سرّ امر الله و نوره و لسان الله و وجهه و  

هو ، روحي فداه ، ظاهر الله في العباد و آیة الله في البلاد و شهر الله في قلم المداد و حرم 

الله في یوم المعاد و هو ، روحي فداه ، بلد الله المقصود و مقام الله المحمود و وجه الله  

مسجود و علانیّة المعبود کما نطقت بذلک عبائرهم المنیعه في کلماتهم الرّفیعة. و کلّ  ال

 ذلک نسبة تشریف کالکعبة بیت الله و اشباهها.

المقام الثاّلث و السّین في رتبة الابواب ، اسم من اسماء الله الناّزل الي بحر الحیات و هو   

 «. و هو مظهر اسم الله  ّشيء حي من الماء کلّ    قلزم الخضراء و ماء الحیوة. و اناّ قد »جعلنا

 و هو الماء الذّي کان علیه العرش قبل خلق السّموات و الارض بما لانهایة الي 
ّ
ما   المحي

لانهایة. و جعل الله موادّ الاشیاء بهذا الماء و جعله شاهدا لخلق نفسه و خلق ما سواه ؛ حیث  

لسّموات و الارض و لا خلق انفسهم و ما کنت  نطقت مفهوم آیة الکتاب ما اشهدتهم خلق ا

متخّذ المضلیّن عضدا. لایصل من الخلق الي الخلق شیئا الّا بهذا الاسم و لایصعد الي  

لما خلقت  لولاک   «  ، )ع(   
ّ
بالاستقلال هو علي البحر  مالک هذا  و  الماء.  بهذا  الّا  الله 

 الافلاک « و مزاجها رطب بارد و الماء سیدّ الشّراب. 

قام الرابع و السّین في رتبة الامامه ، اسم جدّ محمّد ، قال الله تعالي : » یس و القرآن  الم

الحکیم « فلمّا امر الله اسمه القابض بالادبار لظهور الاطوار نزل الي کرة الهواء فظهر اسمه  

 ، ثم نزل الي کرة الماء فظهر اسمه المحیي ، ثم نزل الي کرة التّراب فظهر اسمه  
ّ
الحي

نهایته و رجع الکاف المستدیرة الي قطب منطقة  ال اتّصل بدایة الامر الي  ممیت هناک 

الاکوار و الادوار. و نضجت حقایق الاعیان في بطن الامکان و تمّت الاجزاء الاکسیر في  

بئر التّعفین و اخذ الله التّقطیر ممّن کان في القرع و الانبیق. نادي الله تعالي بلسان حبیبه :  

 حبیبی فصعد من مسجد الاقصي التّرابي الي وطنه الحقیقة او ادني. قال الله تعالي اقبل ال
ّ
ي

علي  العزة  ربّ  انا  و  به  المشبّه  عین  المشبّه  و  کفضلي  الانبیاء  علي  فضلک  محمّد  یا   :

 العالمین ، سبحان ربکّ عما یصفون. 

جد الله « و اوّل تمجیده المقام الاوّل في البیان المیم مجد الله ، قال الامام : » المیم م

مجد الله نفسه قوله الحق : » انا الله لا اله الا انا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت  
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الخلق لکي اعرف « فصارت تلک الکلمة اوّل ذکر في الامکان. قال )ع( : » یا یونس 

لتّي انزجر لها العمق  تعرف ما المشیّة؟ قال : لا. قال ، روحي فداه : ذکر الاوّل و هي الکلمة ا

الاکبر و هي الاسم المستقرّ في ظلّه لایخرج منه الي غیره «. قال رسول الله )ص( : » انا  

اوّل من اجاب في الذّرّ « و لذا استخلصه الله في القدم علي سایر الامم منفردا عن التّشابه  

الابصار و لا تحوید    من ابناء الجنس  و المثل اقامه مقام نفسه في الاداء اذ کان لاتدرکه

خواطر الافکار و هو یدرک الابصار و هو الطیف الخبیر المقام الثاّني فی المعاني المیم 

مجد الله في حجاب الجبروت بلسان ولیّه الماٰجد في عماء اللاهوت ناطقا : بانک انت 

داه ، یطوف الله ربنّا لا اله الّا انت الملک المعبود. و هو حقیقة  العلویّه و هو ، روحی ف

حول جلال القدرة و یستغرق في عماء المحو و الحیرة ، قائلا في حجب السّریرة : یا ربّ  

زدني فیک تحیّرا ، لایري نورا الّا نورک و لا یسمع صوت الّا صوتک ، ما رأیت شیئا الّا 

یا ربّ  أ لغیرک  الطّاهر في دعائه یوم عرفة : »  ابنه  قبله و معه و هو قول  من    و رایت الله 

الظّهور؟ ما لیس لک حتيّ یکون هو المظهر لک. متي غبت حتّي تحتاج الي دلیل یدلّ 

علیک؟ و متي بعدت حتيّ تکون الآثار هي التّي توصل الیک؟ عمیت عین لاتراک. « و  

هو ، روحي فداه ، ینطق بالله و یسمع بالله و ینظر بالله و یسکن بالله و یمشي بالله و یعطي  

 ر نفس الله في کلّ المقام. سبحانه عمّا یصفون و الحمد لله ربّ العالمین. بالله و هو مظه

المقام الثاّلث الابواب المیم ملک الله و هو امره و بامره قامت السّموات و الارض. و امره   

للابداع و الاختراع و هو تمام کلمة کن و خزائنة بین الکاف و النوّن. و هو فعل الله ، عزّ و  

من شيء الّا عندنا خزائنه و ما ننزّله الّا بقدر معلوم. و هو مرکّب من عناصر الاربعة  جلّ ، و ما  

من عالم الجبروت. الکاف مرکّبة من النار و الهواء ، الناّر نار الایجاد و الهواء میله. و النوّن 

لکلمة ،  جاد. فاذا تمّت اومرکّبة من الماء و التّراب ، الماء میل القبول و التّراب لحفظ الان

کملت عبودیتّه و هو قول الصادق : » العبودیّة جوهرة کنهها الرّبوبیّة « و العبودیّة المطلقة  

الحقیقة لایوجد الّا في محمّد خاصة ، و اشهد انّ محمّدا عبده و رسوله. قال الله تعالي :  

 قال ، روحي فداه
ّ
، انا    » یا بن آدم اطعني اجعلک مثلي « و هو نفس اطاعة. مولانا علي

من اطاع الرّسول فقد اطاع الله «. المقام الرابع    عبد من عبید محمّد و هو قول الله تعالي : »
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المیم حرف من حروف اسم محمّد ؛ قال الله ، عزّ و جلّ : شققت له اسماء من  ،في امامة

  اسمي انا المحمود و انت محمّد. عدد المیم اربعین و هو تمام میقاته. ثلاثین لیلة نفس 

قابلیّة في عالم السّرمد و عشرة في رتبة مقبولیّة في عالم الابد. و لذا کان وقوفه في ارض  

التّرابی اربعین سنة. قد بلغ اربعین سنة بعثه الله بالنبّوة و هو تجلیّه سبحانه لدیه اقل من سمّ  

من سماء الابرة عند مبدء طلوع فوق جبل الطّور و هو شمس الظّهور و ماء الطهّور و انزلنا  

المتجلّی ماء تجلّي بنفس المتجلّي له ماء طهور. قال الله تعالي في صدق شأنه : » ما کان  

محمّد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبّییّن.« و هو نفسه و یحذرکم الله نفسه  

صّراح  ان تجعلوه مصنوعا اذ لو کان مصنوعا لکان الذّات محدّثا مصنوعا و هذا هو الکفر ال

 ما اتاکم الرّسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. 

المقام الاوّل قال الامام : الف آلاء الله علي الخلقه من النّعیم بولایتنا. اعظم آلاء معرفة  

الذّوات  الذّات و ذات  و محقّق حقایقها و مذوت ذواتها. و هو  الالف و هو سرّ الحروف 

ساکن لایدرک بالسّکون و خلق متحرّک لایدرک   والذّات فی الذّوات للذّات و هو خلق 

 هنالک الولایة لله الحقّ 
ّ
  ،بالتحّرّک اجتمع الاضداد و ارتفع الانداد. ظهر الولایة في الولي

 مع الحقّ. یدور معه حیث دار و هو حرف الثبّوت بنفي الشّکوک و 
ّ
 و علي

ّ
الحقّ مع علي

ا لسایر  الاشارات  و  السّبحات  بنفي  الجلال  نفس  فناء هو  البحت عند  بالبقاء  لممکنات 

الصّرف معرضا عن الوجود و مقبلا الي الوجدان به ، روحي فداه ، ظهر في عالم اللّاهوت  

 القیوّم.  
ّ
 وحدة الذّات للذات لا اله الا هو الحی

 و هم اهل الوقوف  
ّ
المقام الثاّني الف آلاء الله لاهل جنّة الفردوس من الاعتراف بولایة علي

ر المطلق قبل الاقتران الي المقیدّ ، الّا انّ فیهم ذکر صلوّحي للنّظر الي انفسهم.  عند المشع

، اذا فهم الرّحمن حرقة البعد و عاصهم من الناّر فنادوا في 
ّ
فلمّا تأملوا الانبیاء في ولایة علي

و   ظلمات الکثرة الصّلوحیّه ان لا اله الّا انت سبحانک. انّي کنت من الظّالمین فلمّا تابوا

استنجوا عنه ، روحي فداه ، و نجاهم عن الغمّ الاثنینیّة و ادخلهم في بیته ، فمن دخله کان 

آمنا. و کذلک ینجي المؤمنین و هو رجال یسکنون في محلّ معرفة ذات الله و یستأنسون 

بذکر الله و یشربون من کأس الله و یأخذون عن ید الله و یعطون في سبیل الله بقائهم بالله و 
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یهم بالله. لایتحرکون و لایسکنون الّا بالله افئدتهم ابرد من الثلج ، قلوبهم معلّقة بالملاء عش

هم لمحة ، شوقا الي الرّفیق نالاعلي. و لو لا اجل محتوم من رّب العباد ما یصبرون في ابدا

الاعلي. رزقني الله مرافقتهم في جناّت الفردوس ، نعم المقام مقعدهم في مقعد صدق 

 لیک مقتدر. یا محنة ایوّب ، روحي فداک. عند م

لاء الله لاهل بحر الخضراء ، و هم حروف العالیاّت في الممکنات آالمقام الثاّلث الف  

اله الا الله في  علوّک فوق کل عال و جلالک الامجد فوق کل جلال. و هم حروف لا 

ام السّاعات في کلّ العوالم الرّقوم المسطرّات و هم شهور الحول و ایّ  التّکوین و التدّوین في

اثنا عشر شهرا في کتاب الله یوم خلق  عند الله  من التّکوّنیاّت و التّشریعات. انّ عدّة الشّهور  

السّموات و الارض و هم مظهر فعل الله و ایدي قدرته و هم اولیاء الله في کلّ العوالم في 

سماء و هم المعطون لاهل بحر  الاداء. و هم قائمون مقام الرّحمن في جمیع الصّفات و الا

 و لاهل قلزم الموّاج بالامر بین  
ّ
الناّر باسم الله القابض و لاهل عماء المطلق باسم الله الحي

الله في توحید الذّات و    الامرین و لاهل ارض الکعبه باسم الله الممیت. و هم الادلاء علي 

 الصّفات و الافعال و العبادة ، سبحانه عمّا یصفون. 

الامامة الظّاهرة بالولایة و الباطن بالاستیلاء علي جمیع   ام الرابع الف آلاء الله في رتبة المق

الاقطار و الادوار. و هو الآن مقام القائم ، روحي فداه ، و هو آیة و دلیل و علامة و مقام 

بینه   للذّات القدیم سبحانه و هو نفس المعبود و وجهه حال العبادة و التوّجه ؛ لا فرق بینه و

 مقامات الامکان و فرق  ذلک لایمکن في  
ٰ
الّا انه عبده و خلقه. لانّ ذلک المقام اعلي

  )ع( في  
ّ
الامکان انمّا تحدّ الادوات انفسها و تشیر الآلات الي نظائرها. و هو قول علي

و  خطبة الیتیمیّة : » ان قلت ممّ هو فقد باین الاشیاء کلّها فهو هو و ، ان قلت هو هو فالهاء  

الواو کلامه صفة الاستدلال علیه ، لا صفة تکشف له.ان قلت له حدّ فالحدّ لغیره و ان قلت  

الهواء نسبته فالهواء من صنعه رجع من الوصف الي الوصف و عمي القلب عن الفهم و  

الفهم عن الادراک و الادراک عن الاستنباط و دام الملک في الملک و انتهي المخلوق  

ا الفقد و  الي مثله و الجاه  البیان علي  لطّلب الي شکله و هجم له الفحص الي العجز و 
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و السّبیل مسدود و الطّلب مردود دلیله آیاته و وجوده   الجهد علي الیأس و البلاغ علي القطع

 اثباته.« و هو ، روحي فداه ، لایحتجب عن رعیته بل تحجبهم الآمال دونه.  

المقام الاوّل البیان اللّام اسم نوراني و حروف رباّني و رسم الهي ، مظهر الالف في الوحدة  

و حاکي الاحدیّة في البدء و من هذا اخذت النّصاري شکل الصّلیب و حلّ اللّاهوت في  

ج الناّسوت تعالي الله عمّا یقول الظالمون علوّا کبیرا. و هو بحر لابدایة له و لانهایة ذاخر موّا

الظّاهر في  البحور و اعلاه ؛ بل لا بحر سواه و هو بحر الوجوب و الازل  الامکان   اعظم 

  فالسّابح في هذا البحر یسبحّ بتسبیح  
ّ
بالامکان. و هو لجّة الاحدیّة المذکور في قول علي

راع  الله نفسه و لا سفینة و لا ملّاح و لا جزیرة و لا شراع غیره البحر سفینة و ملّاح و راکب و ش

و طالب و مقصود یسیر الي ربه في صراط الله العزیز الحمید. و لانهایة و لا خروج و لاوصول 

و لا انفصال حین الفصل و لا اتّصال حین الوصل یسافر من الحقّ الي الحقّ و ما له من  

البحور و   زوال. و لیس لهذا البحر موج و حرکة و سکون و حیتان منزّه کمال التنّزیه عن صفة 

السّالک في هذا البحر بحرا سواه .و سبحان الله    و صرف التجّلّي البحت البات. و لایريه

 عمّا یصفون و الحمد الله رب العالمین. 

المقام الثاّني المعاني اللّام اسم الاعظم و الرمز المنمنم و هو اول ما اختار الله لنفسه و هو  

 مستقیم «. و لذا جعل الله  العلي العظیم و هو قول الله ،  عزّ و جلّ ، و ا
َّ
نّ » هذا صراط علي

قطب اسمه الشّریف اللّام و هو ، روحي فداه ، اوّل المقصود حیث تجلّي المحمود بنفسه  

الصّفات و  الاسماء  مربّي  هو  و  المعبود  و    نفس  الصّفات  یمّ  طمطام  في  سبحّ  لا  حیث 

بقط المنقطع  و  الصّفات  بتموّج  المتموّج  هو  و  دونه  بنفس  الاسماء  المتنفّس  الآیات.  ع 

العلامات و المتشرّع بشرایع المقامات و المتخلجّ بخلیج الاسماء. و هو الواحد الجاری فی 

الاسماء و الصّفات کجریان الماء في عروق الاشجار و النبّاتات و هو اوّل العدد و صاحب 

و هو المذکور في قوله    الابد و مالک السرمد بتملیک الله الاحد الصّمد. لابدایة له و لانهایة

: » ربّ ادخلني في لجّة بحر احدیتّک و طمطام یمّ وحدانیتّک.« الاحد المذکور سرّ محمّد 

  .
ّ
 و یمّ الواحد سرّ علي
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المقام الثالث في الابواب اللّام مظهر اسم الله المحیي و هو قلزم صلوح الکثرة و بحر القدر  

یات و الحیتان. یعلو مرّة بالنّظر الي مبدئه و یسفل و بحر عمیق مظلم کاللیّل الدّامس کثیر الح

اخريٰ بالتوّجه الي نفسه و هو بحر المحیط و بطن الامکان و في قمره شمس تضي. لاینبغي  

ان یطّلع علیها الّا الواحد الفرد فمن اراد ان یطّلع علیها فقد ضاد الله في ملکه و نازعه في  

ضيء بشمس قعره. و قال رسول الله : » انمّا الاختلاف سلطانه و من نظر الیها بطرفها فهو الم

 في بطن امّه.« و 
ّ
 شقي

ّ
 و هو سرّ قوله : » السّعید سعید في بطن امّه و الشّقي

ّ
فیک « یا علي

 
ّ
ابوا هذه الامة.« المذکور في بحر المحیط و السّاکن بالاستقلال    هو قوله الحقّ : » انا و علي

 آل لله و هم حروف لا اله الا الله في اقطار الابداع و لذا کلّ  بالعلوّ في هذا البحر لیس الّا 

 واحد منهم علّة مستقلّة في الاختراع بالله سبحانه و تعالي.

المقام الرّابع اللّام اسم الشّیعه و هو اللّطیفة الالهیّة المودعة في سرّ الخلیقه في تمام مراتب  

: » العبودیّة جوهرة کنهها الرّبوبیّة.« و هم قوم من  الیه في قول الصّادق    العبودیّة و هو المشار

شیعة علي السّاکنون في جبل بحر کان خلف قاف القلب. یسبحون الله تعالي بقوله سبحان 

الغلبة القهر لا اله الا هو له الملک و الیه یرجعون. و البحر الذّي کان الجبل فیه ماء    ذي 

مقوّم حیوتهم و هو بحر وحدة  الی تحته و بحر  الذّي علیه عرش قلوبهم و هو الماء الذّي  

الکثرة الي فوقه. بحر شدید الحرکة و کثیر الحیات من اطوار جمال مولاهم ربّ التّراب یعلو  

اخريٰ بالسّکون الي الطّین. و لذا جعل الله المتّقین في بئر   مرّة الي احسن التّقویم و یسفل 

یمزج البحور و یثمر الفروع فلمّا صلحت قابلیت   الطین لشدة بقائه و مکثه. و في هذا البحر

الاکسیریّة في رتبة الجمادیّة تمّت و کمّلت ما بالقوّة فیه ما بالفعل. امر الله سبحانه بطلوع نار 

الله الموقدة علي محلّ الافئدة حنیئذ قالوا کلمة الحق في مقعد الصّدق » انا لله و انا الیه 

  وجهه.« راجعون « ، » کلّ شيء هالک الّا 

المقام الاوّل البیان الهاء ربّ الحروف ، اذا لامربوب ذکرا و لا عینا و لا احاطة لا طهورا.  

و الهاء في الله اوّل مظاهرها هاء في هو و هو الاسم الاعظم و الدّالّ الاکرم اعلي الاسماء و 

حد کما قال الله الصمد  اشرفهما. و من ارکانها الاحدیّة و الهویّة و هو روح الله و الله روح الا

: » قل هو الله احد « و اعظم مقامات هو في الامکان بغیر اشباع واو و هو فؤاد المحمّدیه  
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للامکان بالامکان و هو مقام و دلیل للذّات البحت   ، روحي فداه ، و هو رتبة الازلیّة الظّاهرة

بطونه و بطونه عین ظهوره القدیم بان الله کان و لم یکن معه شيء الان کما کان. ظهوره عین  

 القیوّم و لیس في مقامه ذکر الّا ذکر الله  
ّ
الاول الآخر و الظّاهر الباطن ، لا اله الا هو الحي

الاعزّ  الاکرم. و ذلک في رتبة الوجدان و امّا في الوجود دام الملک في الملک ، السّبیل  

و المنزّة عمّا سواه سبحانه عمّا  مسدود و الطّلب مردود. و سبحانه لایعلم کیف هو الّا هو و ه

 یصفون و تعالي الله عمّا یقول الظّالمون علوّا کبیرا. 

المقام الثاّني الهاء في رتبه المعاني رکن الواحدیّة و محلّ المشیّة. هو اوّل ناطق في بحر   

المتعال. و ذلک في المقام المحبّة الالهیّة   و الامکان بذکر الرّحمن لا اله الا هو القادر 

 )ع( و هو ،  
ّ
  علي

ّ
الولایة الحقیقیّة و الازلیّة الثاّنویّة و الرّبوبیّة الکلیّة الظّاهرة في سرّ العلوی

مبدء   ، فداه  روحی   ، هو  و  الاحدیّه  وجه  هو  الّذی  محمّد  بتلألؤ  المتلألأ   ، فداه  روحي 

بولات و قطار سموات المقالاحروف العالیات في جمیع لالاسماء و الصّفات و المعاني و ا

 صادوار اراضي القابلیات في عر
ّ
ة الجبروت و عما اللاهوت. مدلّا بدلالة الثبّوت لله الحي

 القیوّم لا فرق بینه و بینه الا انّه عبد و مخلوق و مرزوق و مجعول. 
ّ
الذّي لا اله الّا هو الحي

 المعبود و هو معني قوله )ع( : نحن الاعراف الذّین  افقر الفقراء الي 
ّ
لایعرف الله الّا    الغني

بسبیل معرفتنا ، لولانا ما عرف الله ، لولانا ما عبد الله. و کشف الحقّ عن هذا السّرّ المطلق  

و علي المصدّق  کتاب      في 
ّ
العلي و هو  الله  بسیماهم. صدق  کلّا  یعرفون  الاعراف رجال 

طمة. قال  العظیم. المقام الثالث الابواب الهاء في رتبة الابواب حرف من حروف اسم فا

الله ، عزّ و جلّ : » شققت لها اسماً من اسمي انا الفاطر هي فاطمة « و الاسم المشتقّ نفسها 

في    و من هذا ظهرت حرف آخر اسمها. و هي مبدء الابداع و ثمرة الاختراع ، قال الله تعالي

 و هو القائم علي حقّها و  : » انّها لاحدي الکبر نذیرا للبشر.« و البشر رجال قوامون بامر الله  

الانبیاء و الاوصیاء و ماسویهم بالتوّحید و هو قول الله الحقّ : » فلا اقسم بمواقع النجوم و  

»   ا انّه قسم لو تعلمون عظیم و انّه لقرآن کریم في کتاب مکنون « و هو محمد )ص( ابوه

 لانه مطهّر عن دنس الکثرات و الصّافي 
ّ
عن کدورات   لایمسّه الّا المطهّرون « و هو علي
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الصّفات و هي لما تجلّت بجسمها الشّریف خلق الله حقایق الانبیاء و ما تأصّلوا الّا شعاع  

 شمس جسمها الشّریف و انّ من شیعته لابراهیم. 

المقام الرّابع الهاء ظهرت بالحقیقة في رتبة الولایه في اربعة عشر اهل العصمة کما خفیت   

خلقت الخلق لکي اعرف « و هم مظهر الید و فاعرف  فیهم. » کنت کنزا مخفیا فاحبت ان 

الوجه و الجوّاد و الوهّاب لله الحقّ ، کما نطق به الکتاب بالصّواب : » من اطاع الرّسول  

فقد اطاع الله « ، » انّ الّذین یبایعونک انمّا یبایعون الله ، یدالله فوق ایدیهم « ، » قالت  

لعنوا بما قالوا ، بل یداه مبسوطتان ، ینفق کیف یشاء    الیهود یدالله مغلوله ، غلّت ایدیهم و

المقبولات مطوّیات بیمینه « و »    فی قبضته یوم القیمة و السّموات  « و » الارض جمیعاً 

کلتا یدیه یمین « و کلّ من سواهم بمن سواهم موجودون و معدومون حرفا عندهم و عند  

با ما بین عظمة جلالتهم. و » هم عباد مکرمون لایسبقونه  یعلم  بامره یعلمون  لقول و هم 

و هم من خشیته مشفقون « و من یقل منهم    ایدیهم و ما خلفهم و لایشفعون الا لمن ارتضي 

اني مظهرها و من دونهم بالاصالة الاولیة » فذلک نجزیه جهنم و کذلک نجزی الظالمین 

الهاء هو ان لمن خالف    « فقاتلوا ائمّه الکفر انهم ، لا ایمان لهم. و هو قول الصادق : »

 ولایتنا «.

رتبة البیان آیه الله و دلیله و هو اوّل رحمة نطقت بتوحید الله في ارض   المقام الاوّل الرّاء في 

الامکان. و اعلي مقاماته قلب المحمّدیة لانها اول شجرة نبتت في ارض قلب الاحمدیّه ،  

ها یضیيء و لو لم تمسسه نار « و الناّر من  روحي فداه ، و هي » لا شرقیةّ و لا غربیة یکاد زیت

الّا رحمة للعالمین « و قول نفسه المطلق   ک تلک الشّجرة و هو قول الله الحقّ : » و ما ارسلنا

: انا اوّل من اجاب في الذّر الامکان قبل الافتران و السّؤال نفس الجواب و الجواب نفس  

حقّ الممکن ؛ اذ  هیّة اللّاهوتیّة الممکنة فيالسّوال. و لذا سبقت علي ما سواه بالوحدة الال

حقّ الممکن و الازل نفسه نفسه ، و الآن کما کان. لا اشارة و لا تبیان و  سواه لایمکن في 

عن الممکن و وصفه و هو کما   لا توجّه و لا استدلال و لا معرفة و لا استبصار لانّه المتعالي

ر هو الطیف الخبیر « و قال سید الخلق : » ما قال : » لاتدرکه الابصار و هو یدرک الابصا
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حق عبادتک « عزّ  جنابه عزّا لاتنال الیه ایدي احد    عرفناک حقّ معرفتک و ما عبدناک

 من عباده. سبحان ربکّ ربّ عمّا یصفون و سلام علي المرسلین و الحمد لله رب العالمین. 

 امیر   
ّ
المؤمنین و هو ، روحي فداه ، مجمع المقام الثاّني الراء في مقام المعاني مقام علي

المتوّحد   المتکثّر و  الواحد  العالمین. و هو  بین  البرزخ  و  الطّتنجین  بین  الخلیجین و حایل 

المتکثّر و الناّقص الزّاید و الزّاید الناّقص و النّار المنجمد و الماء المحرق و التّراب المتحرّک  

قریب المبعد و البعید المقرب و الفاعل لکل  و المتحرّک الثاّبت و الثاّبت المتحرّک و ال

علّة و المنفعل عند مبدء الارادة ، الجامع للاضداد و المشابه لسبع الشّداد. اوّل المداد و  

مظهر الایجاد و ثمرة الانوجاد ، المکتوب اسمه علي لوح الفؤاد ؛ فنطق بالتوّحید بان لا 

ب نشهد انّ محمّدا عبده و رسوله و هو المنفرد اله الّا الله وحده لا شریک له. و علي لوح القل

في عالم الامکان عن الاشباه و الاضداد. و علي لوح النّفس نشهد انّ الاوصیاء رسول الله 

 عشر و فاطمة معصومة طاهرة لایساوقهم في الوجود شيء. و کلّ اتاهم عبدا و هم اولیاء  
ٰ
اثني

 من الذّل و عليالله في العزّ و لیس لله
ّ
لوح الارواح بانّ شیعة آل الله اخوان في الجنان      ولي

 ، متّکئین علي سرر متقابلین.

المقام الثاّلث الرّاء في مقام الابواب باب الله من الحقّ الي الخلق و من الخلق الي الحقّ.   

 بابها « و هو ، روحي فداه ، نعمة الله علي 
ّ
و قال رسول الله : » انا مدینة الحکمة و علي

و نقمة علي الفجّار. و هو باب ، قال الله في صدقه : » باب باطنه فیه الرّحمه و ظاهره    الابرار

 )ع( : » ظاهری امامته و باطنی غیب منیع لا یدرک « و هو 
ّ
من قبله العذاب.«  قال علي

و   الخضوع  و  الخوف  کثیر  المتلاطم  الموّاج  الذّاخر   ، العمیق  الطمطام  و  الانیق  البحر 

شوع و الناّطق ؛ بقوله الحق : » الهي ان وعدت المطیعین الناّر و العصاة الاضطراب و الخ

الجنّة ، فبعزّتک و جلالک و لا حول و لا قوّة الّا بک ؛ لکان ابن ابیطالب عبدا لک « و  

هو قوله الحق  » لاعبدتک خوفا من عذابک و لا طمعا في ثوابک بل وجدتک مستحقّا 

من سطوة عدل الله لان العبد في کل الاحوال احتیاجه للعبادة ، فعبدتک «. و کلّ ذلک  

بالله تعالي. کبدء وجوده لو شاء کان معدوما کما کان. و فضل الله  علي العباد في کلّ الاحوال  
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کفضله له بدء وجوده و في کل الاحوال یقرء منادي الرّحمن کما بدئکم تعودون و من له  

 القهار. اذن ان یسمع نداء الله الملک لله الواحد 

المقام الرابع الرّاء في رتبة الامامة اسم من اسم الله و حرز من حرز الله و حصن من حصن  

الله. قال الله ، عزّ و جلّ : » لا اله الّا الله حصني فمن دخل حصني امن من عذابي.« قال 

مام الامام ، روحي فداه : » ذروة الامر و سنامه و باب الاشیاء و رضي الرحمن الطاعة للا

 بن ابي طالب حصني فمن 
ّ
بعد معرفته.« قال الله تعالي في حدیث القدسي : » ولایة علي

دخل حضي ابن من عذابي « و ولایته حروف لا اله الا الله و هو اوّل بیت وضع للناّس و  

من دخله کان آمنا من الفناء و صار باقیا ببقاء الرّحمن. و لایدخل هذا البیت احد الّا بعد 

بحات و محو الموهومات و هتک الاستار و الاغیار و دخل المدینة علي حین کشف السّ 

غفلة من اهلها. فمن دخل المدینة اقرّ للامام بالامامة و من اقرّ من وراء الباب لا شکّ انهّ  

ال اهل  و  خطفي  المقامات  جامع  الامام  و  القاهر.  ملک  علي  یدخل  ان  لاینبغي  و  ایر 

 الله بان لا اله الا هو القیوّم المتعال.الدلالات و هم الادلاء علي 

المقام الاوّل الحاء تکرار الدّال و الدّال تکرار الباء و الباء تکرار الالف و هم تمام الحمد   

و في تلک الرتبه یحملون عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیّة. و الحاء مبدء عرش الله تعالي و  

تمام القدرة و القوّة. قال الله تعالي : » و ما  اعلي مقاماته في الامکان قلب المحمّدیّة و هو

وسعني ارضي و لا سمائي بل وسعني قلب عبدي المؤمن.« و قال الصادق : » ان الظّهور 

القدرة و  الصّمت  تمام  البطون  و  البطون  کلیّاّت    تمام  لم تکن  متي  و  الفعل  تمام  العزّة  و 

حکمة ناقصة من الحکیم و لو کان  الحکمة تامّة في ظهورها و تامة في بطونها لکانت ال

تکون   و  الموجودات  بانوجاد  التّعلق  الصّالحة  القدرة  و  العظمة  عرش  کان  هو  و   » قادرا 

ما تدعوا فله الاسماء    الممکنات. قال الله ، عزّ و جلّ : » قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایاّ 

 کلّ ذي ح
ّ
قّ حقّه ؛ لو السّائق الي الحسني.« و هو المستوي علي العرش بالعطاء المعطي

 )ع( : » انا 
ّ
کلّ مخلوق رزقه و اسم الرّحمانیّة اصغر من اسمه الهویّة بسنتین و هو قول علي

 سنة الوحدة الظاهرة التّي 
ٰ
اصغر من ربّي بسنتین « و الرّبّ مربیهّ و هو محمّد السّنة الاولي

ولایة. و لایري احد مثله في الجامعیةّ  بین النبّوّة و ال  محلّها هي نبوّة الکلیّة و سنة الجامعه
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في الامکان قط کما هو اهله و الذّات القدیم ربّ اذ لا مربوب و اله اذ لامألوه ؛ سبحانه و  

 تعالي عمّا یصفون. 

الثاّنی المعاني الحاء تمام الحمد و الحمد وصف الله نفسه. و لذا یختصّ بجنابه   المقام 

و اعلاها لله ، عزّ و جلّ ، و هو الجامع لمراتب الممکنات    وحده و هو اوّل الثنّاء و اکملها

من البدء الي الختم الي ما لانهایة بما لانهایة. فلمّا اراد الله ان یحمد نفسه فارادته احداث 

تلک الکلمة لا من شيء و هو خلق الثّانی و  ذرّ الاوّل و آیة الکبريٰ. قال الله تعالي : » 

ّ نباء اعظم منّی.« و   لولاک لما خلقت الافلاک «
ّ آیة اکبر لله منّي و اي

 :» اي
ّ
و قال علي

فداه ، اوّل الکون بالنّسبة الي الامکان و اوّل الامکان بالنسبة الي الاعیان. و    هو ، روحي

علّة تلک الکلمة المشیّة و علّة المشیّة بنفسه. و القول بانّ العلّة هو الله شرک للزوم الاقتران 

تعالي الله عن ذلک اختراعه ابداعه و هو خلوّ من خلقه و خلقه خلوّ منه. فسبحانه  و الارتباط و  

 عمّا یشرکون و له الحمد في السّموات و الارض و الیه یرجعون. 

الثاّلث الحاء في  اوّل حرف من اسم الحسنین و هما یظهران  عند   المقام  رتبة الابواب 

هو قول الله الحق : » مرج البحرین یلتقیان.« و   التقاء البحران بحر الاراده و بحر القدر. و 

» لا النبّوّة  برزخ  محمّد  بینهما  ؛  الفاطمیّة  و  العلویّة  بحر  و  هما  اللؤلؤ  منهما  یخرج  یبغیان 

الوحدة و هو   المرجان « و هو الحسن. و لون اللؤلؤ بیضاء و هو ، روحي فداه ، مظهر ابیه في 

وحدانیتّه ، لم یخرج الائمّه من صلبه. و المرجان هو  مظهر اسم الله الصمد لکمال بساطته و  

اطوار الجلال و الجمال     الحسین الشّهید و المرجان لونه الحمراء لظهور الکثرة و الشؤون في 

العبودیّة المطلقه   و  ابا عبدالله.  الرّحمن  و هو ، روحي فداه ، اب الائمّة الاطهار و سمّاه 

 ، سلام الله علیهم بدوام القادر القهّار.  منحصرة في اولاده الائمّة الاطهار

المقام الرّابع الحاء في رتبة الامامة مقام ظهور سلطنة الحسین و هو ، روحي فداه ، عبد  

الله و مظهر اسمه الممیت و عزرائیل عنده مرات یصوّر فیه جماله ، روحي فداه. المؤمن عند 

روح من جسده. و جماله جمال الله و کل رؤیته من الشّوق یموت و الکافر عن جلالته یفرّ ال

ممیت باذنه و فعله الله یتوفّي الانفس حین موتها. و العبد ، ثلثه احرف ؛ العین علمه بالله.  

قال الصّادق : »  العلم تمام المعلوم.« و الباء بونه عن الخلوق و الدّال دنوه الي الخالق بلا 
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 و الممات نفس الحیاة و في کیف و لا اشارة. و اسم الله الممیت هو اسم ا
ّ
ارض   لله الحي

التّراب تنضج القابلیاّت للصلوح الي مقام الآیات. و لذا من زاره عارفا بحقّه کمن زار الله  

لمصیبته هو بنفسه ، روحي فداه ، جزائه. و هو ربّ   افي عرشه و من بکي او ابکي او تباک

 هو زیارته ، روحي فداه. لان نفسه نفس  الجنان و انّ اهل الجنّة فی یوم الجمعه یزور الرّبّ 

الرّبّ و مضجعه عرش الرّحمن و زائره نفس المزوّر ؛ اي بما تجلّي لها بها. و هو قول الله  

الحق : » و من قتلته فانا دیته.« نعم المقام لزائره و لباکیّة ، لو کشف الغطاء ؛ ما یقبل احد  

الما ماء الوجود و وجه المعبود   ده.المقام الاوّل البیانالّا زیارته و بکائه و الدّوام بالبقاء في بل

الواسع علي جمیع الاقطار في لجّه بحر الادوار و  و نفسه المحمود و هو قطب المحیط 

طمطام یمّ الاکوار. و الساکنون فیه رجال من نفس الماء و وجوههم متلئلئة بتلئلوء الازلیة و  

کر الله الاکبر. و في ابحر جزائر غیر متناهیّة من نفوسهم متقدسة بتقدیس السّرمدیة ذکرهم ذ

نفس الماء التّي ذابت و سطحت و استقرّت و صارت ارض غبراء. و علي جزائر قباب من  

نفس الماء کالدّرّة البیضاء التّي رفعت و انجمدت في جوف الماء. و هو بحر لا ساحل له 

ء کالذهب الرّطبه الحمراء و سکانها  و لاتغیرّ و علیها سفن من نفس الماو لاغشّ و لاحرکة  

من نفس الماء یسافرون من الله الي الله. و لا تقطع مسافتهم و لا وصول الّا الي منازلهم  

حین الوصول فاصلون و حین الوجدان فاقدون. حکم بعضه کحکم کلهّ و حکم کله کحکم  

لکسر بنفس المتجلّي له  بعضه. ماء الطّهور و صرف الظّهور و صار في التجّلّي من التجّلّي با

: » رب ادخلنی    بالفتح. و هی بحر الوحدة المذکور في الدعا عن قول مولانا الامام علي

 في لجة بحر احدیتک.« 

المقام الثاّني المعاني ما ، ماء الحیوة و » من الماء جعلنا کل شيء حي « و هذا الماء   

. فلمّا اراد الله خلق هذا الماء
ّ
فبارادته صار موجودا متعلّقا بلون الصفراء.   مظهر اسم الله الحي

ناطقا بانّ بارئنا هو الرّحمن و هو الطّمطام المتلاطم ؛ مبدء الکثرات في صقع عالم الاسماء 

و الصفات. ظاهره امامته علي من في بحبوحة القدس و البهاء و باطنه غیب منیع ممتنع 

و قباب و سکّان و رجال کلّ ذلک عن الصّفات و الاسماء. و في هذ البحر سفن و جزائر  

من نفس الماء و لیس لها بدایة و لانهایة و لا فناء و لا اضمحلال و السّاکنون فیه اهل الصّفا  
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المجد و البهاء. و هم رجال قال الله تعالي في   بارئهم في قطب منطقة   و السّنا ؛ یسبحون

الظّهور في و  الشّؤونات  اطوار  : » رجال لاتلهیهم «  الوحدة    صدقهم  الکثرات عن  صقع 

الحقیقة التّي هي نفس الذّکر و هذ البحر بحر السکون و الوقار و برد الیقین و ثلج الفؤاد.  

الاذي في جنبه و یرضي بقضائه ،    فمن شرب منه قطرة یسکن في ذات الله و یصبر علي

 الیه یرجعون. الا بالله ، له الخلق و الامر و  قائلا في کلّ الاحوال : لا حول و لا قوة 

القدر ، فلمّا قدر الله وجوده بظهور اسم المحیي اخذ قطرة   المقام الثاّلث الابواب الما ماء  

 ، و هو قوله الحقّ في کتاب الصّدق : » و انزلنا من  
ّ
من بحر ماء الحیوة ، مظهر اسمه الحي

المعصرات ماء ثجّاجا « متلاطما ، موّاجا ، متحرّکا لظهور الشؤونات ، یخرج منه حیات  

و نبات الصّفات ؛ حتي یظهر قول الله : » کل یوم هو في شأن.« و هو قلزم الخضراء   سماء الا

لا بدء له و لا ختم فیه. اشجار من جواهر رطبة و  علیها سفن جاریّة من زمرد و رطب اوسع 

من بین سماء القابلیاّت و ارض المقبولات و الرّاکبون فیها محمّد و آله بالاصالة و شیعتهم 

الالتفات بالتّ  عن  المنزّهون  و  الزّمانیاّت  و  الزّمان  دنس  من  مطهّرون  رجال  هم  و  بعیة. 

بالشّهوات و الکثرات. لایعصون الله ما امرهم و هم من خشیة آل الله مشفقون. قال رسول  

الله : » مثل اهل بیتی کسفینة نوح من رکبها نجي و من تخلّف عنها غرق « و المشبّه عین 

 مشبّة به. 

المقام الرابع الامامة ، الماء بحر القضاء و جوهر الجاری من بحر الحیوة المقدّر لکلّ ذي   

روح  ممات. و الارض لمحلّ جریان البداء لانّ ما في القضاء هو الامضاء و لیس لله بداء 

فیما مضي. و هو الطّمطام المتداخر المتین و المتلاطم العمیق ، المتوّج بتموّج الّصفات 

ال الرّاسیات و یخرج منها خلیجان ؛ احدها بدء الاشیاء و الآخر ختمه و نفس الختم کالجب

بن الّذي لماء البدء. و یجری منه انهار اربعة ، الماء غیر الآسن بحر الاقرار بالوحدانیة ، و ال

المخصوص   المصفّي  العسل  و  محمّد  بنبوّة  و الاعتراف  الاقرار  و هو بحر  یتغیّر طعمه  لم 

اهل العصمة و الخمر الذّي لذة للشّاربین و   حمّد و آله و هو بحر التّقصیر عن معرفة لشیعیة م

هو بحر المحبّة و العزّه و الهیمنة و العظمة و السّطوة و القهاریة بغیر صداع و لا خمار و سکر  

 و لا اغماء. یسبحون سکّانها : سبحان ذي القهر و الغلبه لا اله الا هو الواحد القهّار.
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قام الاولي البیان النوّن في رتبة البیان نفس المکان و هو تمام الامکان و الامکان بعینها الم

في عالم الامکان. الحروف في کلمة کن و الکاف رتبة المشیّة و النوّن رتبة الارادة و المشیّة 

 ابوا هذه الامّة «. فبالکاف خلق  اب 
ّ
الله    الاشیاء و الارادة امّها. قال )ص( : » انا و علي

آیة تفریده و هیکل توحیده دالّ علي الله وحدته. و هو اعلي المشاعر في   مادّه الاشیاء و 

الامکان فیه یعرف الله وحده و هو المسمّي بالفؤاد. و بالنوّن خلق الله صورت الاشیاء من  

یکل مبدء المیل الي نفسه الي منتهي الکثرات بما لانهایة الي ما لانهایة. و اوّل التّعیّن ه

النبّوّة و ثانیها هیکل الولایة و ثالثها هیکل الشّیعة. و هذه الهیاکل تمام الایمان جعل الله آیته  

 شيء للاعتراف به. و هو تمام نور الله نور السّموات و الارض في کل 

» مثل نوره کمشکوة فیها مصباح المصباح « الي آخر آلایة. و قال الله تعالي : » سنریهم  

فاق و في انفسهم حتّي یتبیّن لهم انّه الحقّ « قال السّجاد : و الله آیاتنا و هذه  الآ  آیاتنا في

 فی الاسلام شیئا مثل ما نودي في الولایة.  احدها و هي الولایة و ما نودي 

المقام الثاّنی البیان المعاني النوّن عرش الکاف و به استوي الرّحمن علي ما سواه. و هو 

ربعة عشر هیکلا. قال رسول الله : » فوق کل حسنة حسنة ، حتّي احبنّا  الواحد المتحقّق في ا

فاذا احبنّا لیس فوقه حسنة « و هو قوله الحقّ حین سئله الاعرابي عن الدّین ؛ قال )ص( :  

» هل الدّین غیر حبنّا« و کشف عن هذا الرّمز المعمّی قوله )ع( : » من احبکّم فقد احبّ 

وجود الممکنات. و هو قول الله في حدیث القدسي : » کنت کنزا  الله « و هذا الحبّ علّة  

مخفیاّ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف «. و المحبّة نفس المحبّ و المحبّ 

هو المحبوب. و لو کان الثلّاثه لا شکّ انّ اهل المحبّة لمشرکون ، قالت النّصاري ثالث  

حبّة حجاب بین الحبیب و المحبوب « و المحبّه  ثلثه انما هو اله واحد. قال الصادق : » الم

لانّه ، عزّ و جلّ ، خفائه عین عرفانه و عرفانه عین خفائه. و    المذکوره لیست ذات الله تعالي

هو المعروف و لا عارف في الوجود و الان کما کان. سبحانه لایعلم کیف هو الّا هو و هو  

 الکبیر. 
ّ
 العلي

ام الابواب امر الله و علمه و کتابه المحفوظ و عدله. و هو انّه لمّا  المقام الثاّلث النوّن في مق 

فتدوّر   امر الله کلمة الي رکن الاسماء ؛  تنزّل  کثرة الاطوار  و  بالادبار لظهور الانوار  الاکبر 
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بدوران  الاسماء في عالم الادوار و في عالم الانوار بدوران الاسرار ، بتحرّک اللیّل لطلوع 

ر بتکرار الصّفات في عالم الاکوار ؛ حتي نزل من مبدء  رقطب الصفات فتک  النّهار. الي

الدّرّة الي منتهي الذّرّه بما لا نهایة في بدئه کما لانهایة في ختمه. و هو قول الله الحقّ و  

شیئ قائم بامرک و الامر تمام العدل و بعدله قامت السّموات و الارض. و مظهر تلک کل

الله یامر بالعدل و    انحل تلک العدل محمّد و آله. قال الله تعالي :  الامر اهل العصمة و م

آل یس : » القضاء المثبت ما استأثرت    الاحسان. و قال الحجّة ، روحي فداه ، في زیارة

 الصادق النّقي الهادي 
ّ
به مشیتّکم و المحو ما لا استأثرت به سنتّکم « و هو قول جدّه العلي

الجامعه الکبیرة المشهوره :کالشمس الطّالعه المظهرین لامر الله و ، روحي فداه ، فی زیارة  

 نهیه. 

المقام الرّابع النوّن في مقام الامامه یحکي عن البدایة بالدّلالة و عن النّهایة بما لانهایة.  

قال الله ، عزّ و جلّ : » ن و القلم و ما یسطرون « و ها انا ذا اذکر رشحة منه النوّن في رتبة  

ن. جوهره بسیطة حیّة بالذّات و هي ذات الله العلیا و في رتبة المعاني ذات رسول الله و  البیا

عشر فی الرقوم    في رتبة الابواب ذات فاطمة. و في مقام الامامة حروف لا اله الا الله اثني

لطیفه من عرق جسم فاطمه.    المسطرات. و في مقام الارکان رشحات کلیّة الناّزلة من قطرة 

اظلة الهیّة متلئلئة بتربة   مقام النّقبا انوار متلئلئة من اجساد الانبیاء. و في مقام النجّباءو في  

النّقباء. و في مقام الملک اظلّة انسیّة. و في رتبة الجنّ اظلّه ملکیة. و في رتبة الحیوان اظلةّ 

یوانیّه و فی  مقام الجماد جنیّه. و لذا ان النمّلة تزعم انّ لله زبانییتن و في رتبه النبّات اظلّه ح

 اظلّة نباتیّه.

التجّرید و    المقام الاولی البیان الیاء حروف العشرة و هو في مقام البیان آیة التوّحید و علامة 

صرف الهویّة و عماء الاحدیّة. بحر الوجود و حرف الظّهور الاوّل الرّفیع و الآخر المنیع الباطن  

م و سرّ مجهول المخصوص لمحمّد و آله )ص( بالحقیقة  القریب و الظاهر البعید. بحر معلو

الاولیة. و ما سواهم معدومون لا نصیب لشيء من الاشیاء فیه و کیف لایکون کذلک. و  

الانبیاء مقام تجریدهم و بقائهم في توحید الله ظلّ فاني من جسم محمّد )ص( و هو بلغوا 

الاجساد ممتنع محال ، کیف یصل    في الي ما بلغوا و لم تدرکوا ما فعلوا جسم محمد. و هي  
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السّلسلة   في  بل  عوالم  ثمانیة  من  الطّولیّة  السلسلة  في  کذلک  و  بقرصه  الشّمس  شعاع 

العرضیّة. هذا السّرّ مستور و لو علم ابوذر ما في قلب سلمان لکفره و في روایة رحم الله من 

الط  .
ٰ
 الي مبدئه السفلي

ٰ
العلي القاعدة من عالم  رق الي الله بعدد انفاس  قتله یجری هذه 

 الخلایق. 

 )ع( ، روحي فداه ، و 
ّ
المقام الثاّني الیاء في رتبة المعاني آخر حرف من حروف اسم علي

هو سر الله الذّي لایوصف و کلمة التّي لاتعرف و هو اسم الاعظم الذّي یسبحّ الله بظلّه جمیع 

. ق
ٰ
ال ، روحی فداه : » انا صاحب خلقه. و هو صاحب الازلیّة الکبريٰ و الابدیّة العظمي

الازلیّة الاولیّة « و ان امرنا هو الحقّ و حقّ الحقّ و هو الظّاهر و باطن الظّاهر و باطن الباطن 

و هو السّرّ و سرّ السّرّ و سرّ المستسرّ و سرّ المقنّع بالسّرّ و سرّ لایفیده الّا سرّ و سرّ مجلّل بالسّرّ و 

هو قول الامام : »  لا علم الا خشیتک و لا حکم الا الایمان   هو مظهر خشیة الله و جلاله و

 بک ، لیس لمن لم یخش عن جنابه علم «. و هو مقام الرّحمن و لمن  

خاف مقام ربّه جنتّان و لیس لمن لم یؤمن بعزّ قدسه حکم لانّه ظاهر الله لا هو هو و لا هو  

ت الله مسدود و الطلب مردود غیره. کلّ ذلک عن دوام الملک في الملک السّبیل الي ذا

 ، دلیله آیاته و وجوده اثباته.

الرّحمانیّة. و هو    الرّحیم مقام من مقامات  الیاء في رتبة الابواب في اسم  الثالث  المقام 

الذّي اجاب الامام ، روحي فداه ، و انا اذا اذکر الحدیث ، سئل رأس الجالوت عن الرضاء 

و   الکفر  ما  مولاي  یا   : قال  بان  الشّیطا،  ما  و  الکفران  ما  و  کلاهما  نا الایمان  اللذّان  ن 

المرجوّان؟ و قد نطق به الرّحمن حیث قال في سورة الرّحمن : » الرّحمن علّم القرآن خلق  

باصبعه الارض و اطرق    تالانسان علمّه البیان « فلمّا سمع الرّضاء ، لم یجر جوابا و نک

لواحد  اه بسؤال آخر فقال : یا رئیس المسلمین ما  ه نفست ملیاّ. فلمِا رأی السائل سکوته شجع

الموجد و الجاري المنجد و الناقص الزائد؟ فرفع  و  الموجد  م  المتکثّر و المتکثّر المتوحّد و  

 شيء تقول  
ّ
ا نمن تقول و لمن تقول بینّا انت انت صرو م، روحي فداه ، رأسه فقال : اي

جواب المفصّل فاعلم ان کنت الدّاري و نحن نحن ، هذا جواب موجز بسؤالاتک. و امّا ال

الحمد لله الباری ان الکفر کفران کفر بالله و کفر بالشّیطان و هما سیئّتان المقبولان المردودان 
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؛ احدهما الجنّة و الآخر الناّر و هما للذّان المختلفان المقبولان و قد نطق به الرّحمن حیث 

الاء ربکما تکذبان « و یعلم قولنا    لا یبغیان فباي قال : » مرج البحرین یلتقیان بینهما برزج  

من کان من سنخ الانسان و یظهر لک ممّا قلنا باقی سؤالاتک و الحمد لله الرحمن و صلّي 

الله علي محمّد و آله المبعوث علي الانس و الجان و لعنة الله علي الشّیطان. فلمّا سمع  

الا اله الّا الله و اشهد ان محمّد رسول الله ت و تحیّرت و شهق شهقه فقال اشهد ان  ه کلامه ب 

و انکّ وصي رسول الله حقّا و الرحیم رحمة مکتوبه علی من سبقت له العنایة. و هو حقیقة  

سلمان ، روحی فداه ، و نعم الحدیث ما قال الامام الحسن العسکری فی تفسیره ان الله 

فیها تراحم الناّس فی الدّنیا من  خلق مائة رحمة و جعل منها رحمة واحدة فی الخلق کلّهم  

فی کلّ الاصقاع. فاذا کان یوم القیمٰه اضاف هذه الرحمه الواحدة الی تسع و تسعین رحمة. 

فیرحم بها امّة محمّد و تلک الرّحمة تمام الامّة فی الدّنیا لمّا کانوا فی الرّحمة ضیقوا انفسهم  

ت بنیتهم للتحّمّل. و انّ الله حرّم الجنّة عن القبول و في الآخره لمّا خلّصوا من الاعراض قوی

اذکر   انا  و  تظنوّن  ممّا  الله  علي  اکرم  المؤمن  و  قبلهم  محمّد  امّة  یدخل  حتيّ  الامم  علي 

 الحدیث بعضا بالنقل و المعني و لا یطلع بسرّ مراتبها الّا اهل التقوي.

الشّیعه و هم في هذا الاسم م  الرحیم مقام  الیاء في  الرابع  قال الله المقام  حلّ صبغتهم. 

هذا الصّبغ. فلمّا صبغة الله : » و من احسن من الله صبغة « و جعلهم في بئر التّعفین في 

نضجت بنیتهم و بلغت بلوغهم صلوّهم بالصّلوة و الزکوة و الصّوم و الجهاد و الحجّ و سایر 

 
ّ
 ، روحي الاعمال المحموده ، حتي خلطت اجزاؤهم و صارت شیئا واحدا. و هو قول علي

فداه : » حتّي تکون اعمالي و اورادي کلّها وردا واحدا.« ؛ ثم جعلهم في قعر التّقطیر للاخذ 

 عن اجزاء الاکسیر. و هو موت الکلّی فلبعض الناّس في الدّنیا و لبعضهم في الرّجعة  

و    و لبعضهم في البرزخ و لبعضهم فی القیمٰه و لبعضهم في الناّر ، لتحریق اجزاء العرضیّه

لقاء   و هو  افئدتهم  في  الله  محبّة  ریح  الاکسیر هاج  اجزاء  اخذ  فلمّا  الاکسیر.  اجزاء  لاخذ 

بارئهم و هو قول الصادق : اذا هاج ریح المحبة في الفؤاد استأنس في ظلال المحبوب و  

 قال علي  هاثر المحبوب علي ما سوا 

 منک و ماتشعر   و دائک                            تبصر     لادوائک فیک و 
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 باحرفه یظهر المضمر .                        و انت الکتاب المبین الذي  

 و فیک انطوي العالم الاکبر                       ا تزعم انکّ جرم صغیر          

 نقطة کثّرها الجاهلون                   نقطة العلم .العلم             یو ه

الدّرایة حدیث تدریه خیر من الف حدیث ترویه. و هو قرطاس الحکیم کلّ علم لیس  و هو  

في القرطاس ضاع و هو تمام العمل العلم بلا عمل کالقوس بلا وتر. و ان الاشارات تحجب  

الاستار من کشف الکثرات دخل بیت الجلال فقد عرف مواقع الامر و بلغ مواضع السّرّ و 

 عمّا سوي الله 
ّ
 ون. فو فسبحان الله عمّا یصهو الغنی

ما بعدت و قضت بعد ما    بعد  الحمد لله الّذی جعل طراز قضائه بهاء رحمانیته التی دنت 

و تقارنت و تفارقت و   تعاكست  مضت و فتعالت تحاكت فاقامت و استعادت و تشابهت و

و تلجلجت  و  تلئلأت  و  تشهدّت  و  تشهقت  و  و    اصطفت  تفاخرت  اخترعت  و  انتجبت  و 

قت علی عرشها بثناء ط بیضاء ن  خضراء  و انشأت و اصطنعت فهی حمراء صفراء  ابتدعت

جعل طراز اذنه بهاء ربوبیتّه فهی هی ازلیّة   الذّی  البداء فی منطقتها لا اله الّا هو الحمد لله

و استقرّت كورّت و استقامت دارت و استضائت فهی هی   ذوتت  لامعة شعشعانیّة متلئلئة

  لامعة نجمیّة حاكیّة عرشیّه مخترعة فردوسیّة منتخبة افریدوسیه   قمریةّ  مشرقة شمسیّة متنوّرة

ان قلت منفرد  فهی   ناریّة  جبلیه مسطحة ارضیّة هی هی مائیّة ترابیّة هی هی هوائیة  مندكة

التی نطقت و تجلت و    الاحدیّه   فهی احدیّة مظهر الهاء فی لجّة  خمسةجمعیّة و ان قلت  

جعل طراز اجل الامضاء حكم    الذی  خضعت و خشعت و قالت الله لا اله الا هو الحمد الله

من البداء    سراستاالحمراء فیا هنیئاً    بنور  البداء و اقامها فوق منطقة السّماء من عالم العماء

اخترعت فهی  و قدرّت و انشاءت و    بعدمااحكمت  فی حولها التّی قضت و جلّت  ةقالمنطو

و ازلیّة مشرقة ختمیه رفعت  باعلی    سجدت  هی شمس  قالت  و  بارئها  ثناء  و  علی عرشها 

الذّی جعل طراز كتابه طراز الاحدیّه و احكم فی طراز    الله   نا لا اله الّا هو و الحمد یصوتها حز

لیته و اقضي ما قضي في طراز جبروتیتّه بطراز ما امضي في از صمدانیتّه مشیته بامضاء طراز

  احمدی علوّی فاطمی فیا   احدیی  تطراز ابداعه فی مقام الاجل بطراز ال  تقدیر   و اذن في

  جلت   كّت نطقت قبل ما صفت حرقت قبل ماز  نعم الطراز فی افق العماء رفعت بعد ما  هی
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 منشئها  شهدت بعد ما غربت بنداء بدیع و طراز عجیب و عماء لطیف التّی نطقت فی حقّ 

   . لله رب العالمین  الحمد  ا لا اله الّا انت سبحانك انّی كنت من الظالمین وبطراز الابداع كلّه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفسیر حدیث من عرف نفسه                      46ص

 .ربه فقال سلمه الله ما معني الحدیث المروي عن علي من عرف نفسه فقد عر   

اوصیک اولا قبل البیان بوصایا ان تقبل مني سهل الیک   اعلم یا اخي رحمک الله اني 

 . الا بمعرفتها ل لک الي المعرفتةیالوصول و الا اشتد علیک الامر و لا سب

  غ ن عیون کدرة یفر عک لانهم اخذوا  ئک عن کل قاعدة اخذتها من علماباولها ان تطهر قل 

ا الم تر الي الذین بدلوا نعمة الله اي معرفته کفرا و بعضها في بعض و یکفر بعضهم بعض

یحسبون انهم یحسنون   و  اجهنم یصلونها فبئس القرار فسوف یلقون غیّ    ربواال  ارداحلوا قومهم  

الشرک و سموم الکفر و لایشعرون و انت   رلسانهم نا  صنعا کلا تجري من قلوبهم الهاویه علي

عرفت اني من الصادقین    مو نهیت نفسک عن مقاله القو  هام قم  خفت ان تنصف بربک و  

متک بکلام الخلق لان الکلام ظهور  ئم اس کلا تقوالله لعلیک شفیق حبیب و ثانیها ان لا

 یة محکمة آة و  م مرات حاکیه عما في قلبه فکما ان نفوسهم حجة بالغ لمن مظاهر فعل المتک

العالمین کذلک کلامهم فکما انه لو اجتمع الخلق علي ان یاتوا بمثل    من الله سبحانه علي
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القرآ و  آ یة من  الخلق  یشابه کلام احد من  یقدروا کذلک في کلامهم و کلامهم لا  لم  ن 

کلامهم حجة الله علي الخلایق و هو الجامع الکامل لانه صدر من مصدر الطهارة و من 

حروف کلمة انظر بالحقیقه   حرف من  من کلماتهم یخرج کل الدین بل کل الوجود اثر  واحد

کان نفسه    ان الله تعالي قدیم وحده لیس معه غیره لم یزل و لایزال علي حال واحد الان کما

فهو لم یلد   احداثه لا من شيء  تهع ملکه و هو سبحانه لما شاء فمشیق نفسه و الخلق في ص

الاشیا بل خلق  في  شیئا  مذکورة  نقطه  اول  المشیة  ان  و  بنفسها  المشیة  و خلق  بالمشیة  ء 

الامکان و هو ذکر الاول الذي ذکر الله نفسه و اني انا الله لا اله الا انا کنت کنزا مخفیا 

اعرف و خلو الله سبحانه من دلالة هذه الکلمة التي    بت ان اعرف فخلقت ا لخلق لکيحبفا

رفا و ان منشئه حشيء و لیس عند منشئه الا  ي به حیوة کلخر مراتب النقطه ماء الذآهي  

حالة    فانه تعالي لم یزل عليزل لزم التغییر  من نفس الله الظاهرة تلعلعت و لو کانت من الا

واحده و المشیة في مقام الشيء و هو عالم امکان المطلق و الازل نفسه نفسه وحده وحده  

الرسم الذي عبرنا مشیته و هي صفة استدلال لا صفة  لا ذکر هنا و لا رسم هنا و ان الذکر و 

یة الاحدیة لا بعد محمد محل آیاته و هي المشیة و وجوده اثباته و هو  آتکشف له دلیله  

مشیته غایة و لا سر و لا نهایة و کل الاشیاء مدل علیه و هو المدل علي الله وحده لانه لیس 

ة الظاهرة في الامکان تعرف الله اعني معرفنفس الله من عرفهم    دونجهة    له  في هذا المقام

معرفتهم له الخلق و الامر و الیه ترجع الامور لان الامر و الخلق حادثان لایرجعان الي القدیم  

له السبیل ثالملک في الملک انتهي المخلوق الي م  بل رجع من الوصف الي الوصف و دام

اثباته و ان کل الافعال منه من الله یاته و وجوده  آالي الازل مسدود و الطلب مردود دلیله  

حمد بن عثمان العمري مجاهدتک في الله مة لرکما صرح بذلک الحجة في زیا  تعالی

شيء منهم من الله لانهم ما ینطقون  یات و الاخبار کثیر و کلفي الآامثاله  ذات مشیه الله و  

ان  و  و بم فقد کفر  لم   و من قال  وحي یوحي و ان کلامهم کلام الله  عن الهوي ان هو الا

شبه اذا   هشيء جار في کل العوالم بحسب لغات اهلها و لیس في کلامبکل   مه محیطکلا

العاجز و هو القادر    صفتهة و لا مجاز لان المجاز و الکنایه  یالمشبه عین المشبه به و لا کنا

دم الف الف آدم ابونا  الآه و تحته و هذه  ش دم اسماء من في عرآالمقتدر فان الله تعالي علم  
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الف الف مرتبه و هو لایقدر علي معرفة اسماء الائمة لان بدم الاول  آدم اي متنزل عن  آ

اشرف الانبیاء اعترف بذلک و حکي الله تعالي عن قوله لا اعلم ما في هو  عیسي الذي  

د و  دم اسماء الخمسه لتوبته و هو محمآنفسک و ان الذي ورد في الاحادیث ان الله علم  

علي و فاطمه و الحسن و الحسین فما دعي الله احد بهم الا علي الله ان یستجیب و تلک  

س بکلام مولاک  تقا وراء مبدئه و کفاک هذا في ان لا  زودم و الشيء لایجاآ  رتبه المعرفة في  

ن الله ذکلام و ثالثها ان لاتاول ما تقدر کلام اهل العصمة بالنقص ولکن بالعلو و الشرف ا

علي الله    العجز کذب و افتراء علي الله قل الله اذن لکم امب  ع و یذکر فیها اسمه و الذکران ترف

  .و الله علیک وکیلی قبل وصایا فاتفترون ان المفترین ماویهم النار و ما لهم من نصیر  

یاتنا آو اما معني قول علي فاعلم و اثبت قدمیک علي الصراط قال الله تعالي سزیهم  

انفسهم حتي یتبین لهم انه الحق و قال الله في الانجیل اعرف نفسک    فاق و فيفي الآ 

ناء و باطنک انا و قال رسول الله اعرفکم بنفسه اعرفکم بربه و قال  فتعرف ربک ظاهرک لل

قال العلوي  القوة    صور  علي حین سئله الاعرابي من عالم  المواد خالیة عن  و  عاریة عن 

في هویتها مثاله فاظهر عنها افعاله و    ت فالقي فتلالا   الاستعداد تجلي لها فاشرقت و طالعها

کون  یقال الحسین علیه السلام في دعائه یوم عرفه الغیرک من الظهور ما لیس لک حتي  

غبت حتي تحتاج الي دلیل یدل علیک و متي بعدت حتي تکون    هو المظهر لک متي

ل الیک عمیت عین لاتراک و قال علي بن الحسین في دعائه في  صثار هي التي توالآ

المعروف بدعاء ابي حمزه بک عرفتک و انت دللتني علیک و دعوتني الیک و لولا    السحر

ا الربوبیة فما فقد العبودیة وجد في  هجوهرة کنه  ما انت و قال الصادق العبودیة  درم الانت  

دعائه شهر شعبان الهي    العبودیة و قال الامام في اصیب في    الربوبیة و ما خفي في الربوبیة

ان  لهب لي کما قلوبنا بض  رالانقطاع الیک و  اء نظرها الیک حتي تخرق ابصار  یابصار 

القلوب حجب النور فتصل الي معدن العظمة و قال الحجة في دعاء شهر رجب اشار بهذه 

قها بیدک بدؤها منک و  رت  قها وفتالمقام لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقک  

 ارضک هم ملئت سماؤک و  بف  داد و حفظة و رواذوو ا  مناهها الیک اعضاد و اشهاد و  ودع

حتي ظهر ان لا اله الا انت فانظر بعین فؤادک علي ما القي الیک و اعرف وایقن فان الله 



36 
 

و لا وهم    جنابه  تعالي قدیم وحده لا اسم و لا رسم نفسه نفسه و لا تصعد طیر الافئدة الي

یره لا اله الا هو  غقدسه و هو کما یقول لاتدرکه الابصار وحده وحده لیس معه    عزالاشاره ب

فلما اراد ان یخلق الممکنات خلقهم علي هیئته فعله و خلقهم لا من شيء بقدرته فارادته  

احداثه لا غیر ذلک فلما خلق الممکنات بالامر و الممکن ممتنع الوصول و الصعود الیه و 

الحق سبحانه اجل و اعظم من ان یعرفه احد لان المعرفة فرع الاقتران و ذلک صفة الامکان  

صف نفسه للممکنات و ان وصفه  یذلک وجب في الحکمه ان  عز عن و هو الحق اجل و ا

یة آو    احداثه لا من شيء و هذا الوصف لایشبهه شيء من الخلق جعله الله سبیل معرفته

لک تلي غایة فیض الله الممکن في عالم الامکان و جعل الله توحیده حتي یبلغ الممکن ا

الوصف حقیقه العبد و هو ربوبیة الرب جل و علا و هي نفسه و فؤاده و وصف الله نفسه  

شيء له  و في کل   بها  شيء مثال نفسه حتي عرفهشيء و القي في هویة کل شيء بکلکلل

 د لوصف مراتب بعداذا  هقه العبد و لیة الرب و حقیآیة تدل علي انه واحد و ذلک الوصف  آ

ایا و هو الواحدیة لله و  رانفاس الخلایق و کل النفوس بمنزلة المرایا و هو الظاهر للمرایا بالم

وصفه و لکل الاشیاء هذه النفس موجودة من عرفها فقد عرف ربه و المقصود ان لا سبیل  

وراء مبدئه من    شيء لایدرک  ة الرب لان الق رفالي الله الا بمعرفه هذا النفس التي هي م 

و ذلک الوصف وصف الرب لیس کمثله شيء و هو    ربهعرف نفسه بصفات بارئه عرف  

الامر بالامر بالمعروف    یالعلي الکبیر و لذا قال الامام اعرفوا الله بالله و الرسول بالرسالة و اول

الحق من الله للعبد مراتب اربعه بتجلیات اربعة   لیلوصف عا  لهذاو النهي عن المنکر و  

الذي لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد الاحد الفرد الصمد  لله  الاول وصف الدلالة  

خره و ظهوره عین بطونه لا سبیل  آو هو مقام التوحید الصرف و التفرید البحت و هو اوله عین  

یة الله القدیم الذي هو العالم و لا معلوم و السمیع و لا مسموع  آنفسه و هو    الیه الا بما وصف 

الطلب مردود و الثاني تجلي عن صفاته و هو النبوة ر و لا مبصر السبیل الیه مسدود و  یو البص

و الثالث التجلي عن اسمائه و هو الولایة و الرابع التجلي عن افعاله و هو الشیعه و ان التعبیر  

نفاس  ابالتجلي الاربع وصف ظهوري و لا وصف لله تعالي الا بفعله و ان کان سبیل معرفته  

الالف  و  الطول و هي کلیاتها الاول عالم النقطه    الخلایق ولکن ینحصر في ثمانیة عوالم في 



37 
 

ه عالم الانبیاء و الاوصیاء و الثالثه یمه و هو عالم محمد و اهل بیته و الثانلو الحروف و الک

عالم   السادسه عالم الانسان و الرابعه عالم الجن و الخامسه عالم الملائکه و الشیاطین و  

عالم الجماد و وصف کل عالم ثان وصف ماهیته   هو الثامن  تابالسابعه عالم النو  الحیوان  

ن و ان  یبانیتزلله  ان  زعم  تو لذا ورد في الحدیث ان النمله    هعالم الاول الي منتهي مقام ال

شيء شهید  ف بربک انه علي کلیکشيء ربوبیته الله له به اولم  ذلک الوصف الذي في کل

یطلع و  ظر الیه الامام و یتوجه  اي موجود في غیبتک و حضرتک و ذلک عمود النور الذي ین

موسي ما    اشيء کما اظهر من عصشيء من کلبه اعمال الخلایق و لو اراد اظهره في کل 

فتح صعوبات اکثر الاحادیث  تصار حیوانا و من هذ الباب  ف اظهر و اشاره الي صوره الاسد  

یة الله فیه و  آم  في زیارة انصار الحسین بابي انتم و امي فان مد بصر الاما  مثل قول الامام

العبد و بین قول   ا الاصوته و لا فرق بین هذ الوصف في توصهو لایري الا نور الله و لایسمع  

الله لان الحدوث و صفاته حین الوجود من   یتان مخلوقتان تدلان عليآلا اله الا الله کلاهما  

ها و حدوثها اي  ت ینملحوظة جهة افي الوجدان غیر    یة الله تعالي آالله    لفعل   احیث کونها اثر

اجتثت    خبیثه  مرتفعة باذن الله و شجرة الماهیة عند هذا الوصف لا ذکر لها و هي شجرة خبیثه 

  ن الوصف من حکم الله اعطي الماهیة علي ما هي علیهلامن فوق الارض مالها من قرار  

یه و  قش قفي خطبة الش کما اشار علي    لهمحو ما هو بظلام للعبید اعرف الماهیة    بما هی علیه

الکفر ان محلي اي   ان شجرة  لیعلم  ال  الماهیة  القطب من  معرفتها  رمنها محل  بنفس  حي 

الشجره لها تأثیر من ظلمه بوجود النور    هجحدت و کفرت و ما لوصف بظلام للعبید و ان هذ

علیه نوره فلما ورد علي الشجره صارت لها    تانظر الي الشمس فلما طلعت نور کلما اشرق

عند   المنکر  حد  فلذلک  الشمس  عند  نصیب  لا  و  ذکر  للظل  فما  الظل  ارتفع  فلما  ظلا 

المقام   االمعروف و استغفر الله من التحدید بالکثیر و ان اهل التصوف لما وصلوا الي هذ

و تنشق  رن منهفطتیانهم وصلوا الي الله و قالوا في کتبهم قولا عظیما تکاد السموات   ازعمو

و کان ذلک   بالله من  الارض  اعوذ  یقول    لطخفي مذهبنا کفرا  الشیطان سبحان الله عما 

عن البیان عرف من عرف    رحن لانقصنو  عن الجریان  ت القلم  ف الظالمون علوا کبیرا و هنا وق
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رب   الله  الحمد  و  راجعون  الیه  انا  و  فانا لله  اموالکم  السفهاء  تؤتو  لا  و  من جهل  و جهل 

 انتهی.العالمین
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 له قدرئمس                               53ص

 تفسیر حدیث لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین          

سوي و الذي قدر فهدي و قال الصادق لاجبر و لا تفویض فقال الله تعالي الذي خلق   

  .بل امر بین الامرین

ع الامام عن  و منرواح  ما سدالله معرفته عن العقول و النفوس و الالفاعلم ان هذه المسئله  

ه و  کجه و سئل ثانیا قال طریق مظلم لاتسللالعباد علمها لانه لما سئل قال بحر عمیق لات

و قال الامام لاجبر و لا قدر بل منزلة بینهما اوسع من بین  لاتهتکه  سئل ثالثا فقال سر الله  

  مخصوص لاهل الافئدة السماء و الارض لا یعلمها الا العالم او من علم ایاه العالم و ذلک  

قها و الابصار علي لطافة نظرها و سیرها مو لان العقول بادق نظرها و الافکار علي شدة تع

جز و کل من بین المسئلة علم تدرکوا الا شیئا محدودا و ان الحکما و اکثر العلما اعترفوا بال

 هعن  ک المقام منفي لاقلون و الواردون علي باب الفواد و ذلالایخلوا من جبر او تفویض الا  

عن مقدس  التشبیه  و   عنه   الحدود  منقطع  الامکانیه  حدود  عن  مبعد  التعطیل  و  التغییر 

ات المستتر  رالاشارات عن کل الاسماء و الصفات غیب ممتنع لایدرکها من في عالم الکث

بغیر ستر و المحتجب بغیر حجاب المستور عن کل العوالم لعلو جلاله و الظاهر الاظهر عن 

القابلیات و    ل شيء لجلالة شانه لان القدر نفس الامکان و هوک اوسع عما بین السماء 

ون فیه و لایشعرون لانه مخفي لشدة ظهوره و مستور شالارض المقبولات و کل الاشیاء یم

یري   ینئذفحبعظم نوره و لایطلع علیه الا من خرق حجب النور و تصل الي معدن العظمة  

الحدیث لایطلع علیه الا بعزة الصمدانیة و    قدصما هم علیه و ظهر  الاشیاء بعین الله علي  

 .یة الله الواحد القهار آهو  و و حقیقه الصمدانیه انیهالنور هعظم

الازل   و بعد ما رشحت لک من معرفة الفواد فاعرف ان الله قدیم وحده لیس معه في

راع فحین ما خلق خلقه اخترع مشیة التي هي نقطه الامکان لا من شيء بنفس الاخت  هغیر

ار و ان  مختبالاختیار و الاختیار مساوق لوجود لان السوال الست بربکم لایجري الا علي ال

السوال نفس الجواب و خالقه مختار عادل فلابد من صنعه بالاختیار و ان الخلق حین ما  

قهم علي باختیاراتهم و خل  انخلق خلقه خالقه علي ما هو علیه لان الله قبل وجودهم عالم
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هیئة ما هم علیه جزاء وصفهم و ما هو بظلام للعبید لان علم بالاشیاء قبل وجودهم کعلمه  

ناتهم و لایمکن ان یبعد وجودهم و هو المعطي کل ذي حق حقه في مقام امکاناتهم و تکو

الاختیار نفس الاختیار و    لتکون و التشریع لان علة ا یلبس حلة الوجود شیئا الا باختیار في  

شيء للاشیاء لانه  و بما کل  شیکل  فیا ظاهر لمن فتح الله عین فواده و نظر بعین الله  هذ

غني لایظلم و ان الممکن فقیر بحت لایغني و في کل احوالاته من الحقایق  عادل  سبحانه  

خلقه و   الله سبحانههو و الصفات و الافعال محتاج الي بارئه کاحتیاجه عند بدء وجوده و  

و صفاته و اعراضه و ما الله بظلام    همن حقایق   هو علیه کما هو علیه  بنفس ما  مده مما هو علیه

د و ما عاملهم الا باختیار و هو العادل المتعال و ان الحکماء لما تفکروا فیها بعقولهم  یللعب

الجبر و ذلک لما لم باو    هلانفسهم سبیلا الا بالاعیان الثابت  واانقطعوا عن معرفتها و ما وجد

ن اهل العصمة و عرفوا بما ادرکوا بعقولهم و لم یعلموا ان عقولهم لو کانت عقولا یاخذوا ع

ة الي هذا المقام لاحترقت لاجرم جعلوا نمل  لو دنوتة في مقام  فحقیقه لاتسمیة لکانت واق 

کحالهم  یالشرک و لایشعرون و اعلم ان حالة الاشیاء في ذر الامکان تحت شجرة  نفوسهم

علي ما ذا سئلوا اجابوا و ان السوال نفس الجواب علي ما هم علیه للاشیاء   یالتکوین  ذرفي  

صار من اهل ف  بما هم علیه کما هم علیه فمن قال بلي فصار من اهل الجنة و من قال لا

لا   تعالی  العبارة عن حد البیان و اکمل التعبیرات قول الله  تصرقفي هذا المقام  و  النار  

 . بالله العلي العظیم حول و لا قوة الا

مة الا عن اهله فان فیه کفایة لمن له قلب و درایة  تفاشرب من هذا الما و اعرف قدره و اک 

  تعطیل و ان مقام حقیقتک التي لا  اشیا الا مختار  اذکر ذکرا جمیلا في فوادک حتي لاتري ف

دتک و مسجدک الاقصي و ایام شها  لها في کل مکان لو اتصلت بها هي جنتک الاعلي

  ت تک و قبلتک و مشعرک و مناک و ایام تشریقک بعد رمي سبحا بو لقائک ربک و کع

و مقام فی سبعه مراتبک  ک  شوطسبعة  ب جلالک و یوم حجک و طوافک حول ذاتک  

ک و حبیبک و  حبئک بالله و مقام وجودک الظاهر لک بک و مقام  فناوجودک بالله و  

کلام و  قولک  اتحاد  مقام  و  مق  محبوبک  و  العربارئک  علي  استوائک  بجمیع    شام 

کل ذي حق حقه و مقام اؤلیتک و    ءیاتک و علاماتک و اعطاآاسمائک و صفاتک و  
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الاول بلا اول و   انت  خرین وخر الآآخریتک فانت اول الاولین من الاسماء و الصفات و  آ

خر و مقام ظهورک عین بطونک و بطونک عین ظهورک و مقام وجوب وجودک  آخر بلا  الآ

ک و مقام هویتک انت هو  تیاآتک من سایر تجلیات اسمائک و مظاهر صفاتک و  لما تح

لک ما قال علي لکمیل   المقام ظهر  او انت انت لما وصلت الي هذهو  و هو انت الا انه هو  

یعنی حقیقتک   حین سئله عن الحقیقه قال یرشح علیک ما یطفح منيالنخعی  ابن زیاد  

الي هذا آفاعرف عظمة مولاک    رشحه مما طفح منی لما وصلت  انت  و  ل الله الاطهار 

غي ان ینبکانت ذاتک خالصة مخلصة لله تعالي  و    حتی الاشاره  المقام و کشفت السبحات

ه و ان هذا  تل ما یطفح من جلاللان حقیقتک ظ  ملک الامامتدخل حقیقتک في ظل  

ة فما یبقي الا قلیلا منهم و ذلک مقام  عت جه یظهر لشیرجل الله فلمقام لما ظهر القائم عا

 انتهی .ام و الحمد الله رب العالمینمقیة من الشیعه للارعبودیة ال
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 فثم وجه الله ایه اینما تولوآتفسیر                   56ص

 

عن علي عن وجه الله في قوله تعالي   سئلا من العربا من اهل البادیه  بان عراعلم   

لوا شعار و حطب و ینب ار الان اعرفک بالشهود فامر ان یاتوصبال اقالله فجه اینما تولوا فثم و

ال للعرب ما وجه النار قال العرب کلها وجه من کل  قل النار في الحطب کلها فعفلما اشت

الله فانظر الان الي الشجرة و النار اذا باقترانها و ارتباطها   الجهات فقال نحن هکذا وجه

یظهر وجه النار فهکذا في وجه الله لما خلق الله شجرة الاولي و خلق النار من تلک الشجرة 

انظر في کلمه التوحید هي اثنا عشر حرفا   ه.لنار فهو وجهالله  ر وجه  ظه و رابط بینهما فاشتعل ف

لهاء مقام النار فبا الثلاثة الام مقام الربط و  االالف مقام الشجرة و    احرف و هو  ثلاثهو اصلها  

حید کما اشار الحجة في دعائه في شهر رجب فبهم ملات سمائک و ارضک حتي  وظهر الت

من    الرضاظهر ان لا اله الا انت و الثلاثه محمد و علي و فاطمه صلوات الله علیهم و اشار  

التوحید و شروطها و هو النبوة و انا من شروطها    ها و هوط جنة بشرقال لا اله الا  الله وجب له ال

هم ان کنت ذي فهم و الا فاسلم تسلم و اعلم ان الازال وجه ظهوره عین فو هو الولایة فا 

ت ب بحهو نفسه لا غیر فاول ما ظهر الفعل بنفسه من مقام الکنز الخفي الي مقام ا  خفائه و

وجهه تعالي و هي مراتب الفعل في الامکان لا سبیل الي  اعرف و هذه مراتب معرفة  ن  ا

ل الله ما عرف الله الا انا و علي و ما  والازل القدیم ابدا و اشار الي مقامات الثلاثه خفیا رس

و  الحدیث  هذا  الي  بحقیقتک  فانظر  انا  و  الله  الا  علیا  ما عرف  و  علي  و  الله  الا  عرفني 

ر باکوارها بالاربعه في مقام  رو اعلم ان الکور اذا تکه المعرفة و اقم وجهک لها  مناستخرج  

ن لیلة تجلي الرحمن اقل من سم الابره فاندک  والعشرة ثم میقات موسي الاول و هي اربع

و  خالجبل و   الدین  العباد خرجوا عن  فلما جاء الي المدینه الامکان راي  ر موسي صعقا 

جره الیه و هي الولایة التي في تو    ه اخیه هارونحیعبدوا ما فعل السامري فحینئذ اخذ بل

ي ان یکونوا سع  نفلما اخذ و غوي الناس امرهم ان یتوجهوا تلقاء مدی  النبیالولي اخذه  

لصورة علي لانه    لله لما وصلوا الي باب المدینة تعظیما  امن المهتدین و امرهم ان یسجدو

المدینة و  ان الباب علي    لهم خطایاهم و سنزید المحسنین و  نغفر  حطهباب المدینة و یقولون  
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محمد  الباب وجه الظاهر للمدینة فلما توجهت تلقاء مدین و خضعت لوجهه عسي ان تکون  

لان السبحات اذا غفلت عنها   هامن المهتدین ولکن ورودک علي المدینة مشروطا بغفله اهل

ار الله من المدینة کما اشل جزء  نه اوظهر لک الجلال بغیر اشارة الانفصال الي الباب لا

ان یوصل و هو المقصود بالحقیقه الاولیه فاعرف الاشارات  ه  طعون ما امر الله بع سبحانه و ی

شيء و هي التي اعطي  المعارف و هي نقطة العلم من عرفها عرف کل   زنوکفانها مفتاح  

في   قال  و  السلمان  النقطه علم   هقحمحمد عبده  بتلک  اوتي  و  البیت  اهل  منا  السلمان 

خرین لانه دخل المدینه علي حین غفلة من اهلها و هو في مقعد صدق عند  الاولین و الآ

 انتهی .ک مقتدر صلي الله علیه و علي مولاه و الحمد رب العالمینملی
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 ( 1)رساله سلوک

 

الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا    استقم یا سائل التقي في مقام التوحید قال الله تعالي

  .تنزل علیهم الملائکه ان لاتخافوا و لاتحزنوا و ابشروا بالجنة التي کنتم به توعدونت

و ما الدین الا دین    هانفاس الخلایق و ما النفس الا واحد  دق الي الله بعدرو اعلم ان الط

فا فطرة الله التي فطر الناس  یحنواحد و هو امرالله و ما امرنا الا واحد فاقم وجهک للدین  

علیها لا تبدیل لخلق الله و ان الذین متقوم بارکان اربعه التوحید و النبوة و الولایة و الشیعه  

ل الله  آخرها و کل ذلک وجه الله الذي لایهلک و هو حب آابواب اربعه لایصلح اولها الا ب

المقام تلویحا حیث   هذاالي  الذي هو نفس حب الله و هو الکنز المخفي و قد اشار النبي  

قال فوق کل حسنة حسنة حتي احبنا فاذا احبنا لیست فوقها حسنة و الحب و الحبیب و  

یات اربعة آل الله فیک و في نفسک فاذا ذکر  آیات من تجلي  آالمحب و المحبوب اربعة  

 جسمک   الشوقفیک و جلت قلبک و ولهت افئدتک و  تروحت روحک و تزلزلت من  

سلام الله علیه و علی اولاده الطیبین الطاهرین فانت اهل الجنة و اصحاب امیر المؤمنین  

المستقیم و الصراط الواضح المبین ما فوق   سحقا فحینئذ انت علي الدین القویم و القسطا

قاء الله و ما لمحبة الله غایة و لانهایة و ذلک قطب  بذلک تترقي بو    ذلک المقام حسنة 

کلها سبیل سلوک العبد لولاه ولکن بالحرکة الي القطب الذي اشرنا   شریعهالالسلوک و ان  

ک الوصول الي ربک و هو  تیآل الي القطب فاعلم ان الوصول الي مقام  وو اما سبیل الوص

ي من الانبیاء عن الله سبحانه کیف الوصول الیک  بسئل ن  مامقام تقوي الخالص لله تعالي ک

مشروط بنهی النفس عما    ینئل الي و ذلک المقام للمبتدعاتقال الله تعالي الق نفسک  

و الله لو جهدت    اوحش من نفسه الیه  للعبد  کره لانه لیس حجابت و حملها علي ما  تهوی  

محبوبک و اثرته علي ما    ل ت في ظلانسمقام القرب و الذکر و استالنفسک و وصلت الی  

و   قلبه مع الله و لا نطق و لا اشارةقطعت اربا اربا لما تغفل عن مقامه لان العارف  لو  سواه  

ک عن الدنیا و احسن کما  بحرم نصیتلا فعل الا بالله تعالي و لاتغفل عن الاجتهاد و لا

 ی ل یا حسرتئاحسن الله الیک و لو تغفل کان حسرتک یوم المعاد طویلا و کنت انت القا
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ضل الله یوتیه ؤمر و لاتخفف لومة لائم ذلک ف تالله فأمض حیث    جنب  علي ما فرطت في

عن الله فانه سم قاتل   یشغلکعن کل ما    اررکل الف  من یشاء و الله ذو الفضل العظیم و فر

یم ثم لترونها عین الیقین علیک  حیحرقک و لاتشعر کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الج

  في سیرک في مقام لان کلب الیهود  تقفرفض الدنیا و ما فیها فانها راس کل خطیئة و لا ب

ان الدنیا و فو اهل السوق اهل الوقوف و اصل المانع الغفلة عن الله     قخیر من اهل السو

خرة حالتان ان کان توجهک بالله فانت في الجنة و ان کان نظرک الي نفسک فانت في  الآ

هم الاشارات و اقطع عن نفسک العادات و الشهوات و احتمل جفاء فالنار و في الدنیا فا

ین و شماتة العدو من الاهل و الولد فاذا سلکت في هذا المسلک فقد رقه المالخلق و ملا

ملک کریم و لاهل البصیرة اشارات    الیفتحت علي نفسک باب الله و رجوت ان تدخل  

لطیفه فاکشف سبحان الجلال حتي الاشاره و امح الموهومات و اهتک الاستار و اجذب 

شمس حقیقتک و ادخل مدینة الوحده و  بح من صبالاحدیة صفة التوحید حتي طلع نور ال

اغفل اهلک و اطف السراج کل من حجبک عن الله تعالي فاذا وصلت الي  مقام محمود  

الت اهل  تعالي  الله  وعد  اللیل  هجحیث  في  الظلمة    اعنید  في  الحقیقه  بالوحدة  التوجه 

الاختصار    محمودا و ذلک الکتاب سبیل سلوک  الکثرات عسي ان یبعثک ربک مقاما

و و معتمدی ها سیدي بولي الابصار و فیه کفایة للمخلصین الموحدین و علي التفضیل کتلا

یخرج    کصل و اسلک سبل ربک ذلاطال الله بقاه فحمعلمي الحاج سید کاظم الرشتي  

 انتهی.من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس و رحمة و لایزید الظالین الا خسارا
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 رساله تسدید

 

غني کامل و ان مصنوعه حین ما    اعلم ثبت الله قدمیک ان الله سبحان الله تعالي

کذلک   بحیث لانقص فیه بوجه من الوجوه فلولا  لهاصنع جري القلم و قدر القدر علي کما

خلق الاشیاء علي ما هم علیه بکمال ما یمکن في ربی  کان قادرا تعالي    و ماتم صنع الله و ل

شيء في  ق الانسان و لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم فکل الامکان کما اشار في خل 

رتبته کامل بحیث لایحتاج الي شيء کما اشار الحق سبحانه ما تري في خلق الرحمن من  

خلق الله فکل الاشیاء حین  لتفاوت و قوله جل و علا فطره الله التي فطر الناس علیها لاتبدیل  

دم و حوا من الجنة و قتل قابیل و هابیل تغیرت البلاد آما صنع هم الله کاملون حتي خرجا  

و    نصار الاشیاء في سکرة و غفلة و عن محبوبهم معرضین و بانفسهم متوجهیفمن علیها  و  

و  لما کان لله عباد مکرمون لایسبقونه بالقول  عن سبیل سلوک عبودیتهم لله سبحانه غافلین  

 هم بامره  

 62ص

متغیرمیع لا  مشیته  محل  و  فعله  نفس  هم  و  لا    ینلون  و  الدهور  قدیم  من  میز  مایففي  ن 

العوالم الالهیة و اوادم في العصیان    اث ظهر واالاحد العباد سکران  و  لاجل انفسهم في 

ثانیا کجود هم في بدء ایجادهم فقبلوا توبة ادم و حوا و دعو العباد    افلیرحموا علیهم جود

ان  و  منتم لانفسکم  آ منتم  آن  الي الله تعالي و عرفوهم سبیل سلوک عبودیتهم و قالوا لهم ا 

 ربکم لغني حمید کفرتم فان الله

ن و التشریع الي ما لانهایة سبیل سلوک الحبیب للمحبوب عرفوا یکوتو ان مراتب ال

وا بینهم بالاختلاف  معباد الرحمن ثانیا سبیلهم الي الله تعالي و علي اختلاف مراتبهم حک

عند  کل من  کثیرا  ختلافا  ا  هالله لوجدوا فیغیر    واحد لو کان من عند   هو الا فدین الله و حکم

تفاوت کل الزمانین یه عند الامام لاتبغیالحضور و ال   زمانالله نزل و ما فیه التغیر ابدا و ان  

ائمة  ددرتهم  قو نعمهم باقیة و    تامهنهم  حساو ا  زمان واحد و في کل الزمانین احکامهم واحدة 

تم و    کمل احسانهم علي العباد  حتیالارش في الخدش    تیاجون حتشيء ما یحبلغوا کل
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کظهور الغیبه  في  ابلاغهم  طریق  و  البلاد  علي  و   همانعامهم  التکوین  في  المبلغون  هم  و 

ول اربعة منهم الارکان و هم الانبیاء و سبیل ابلاغهم بالوحي  صالتشریع في مقام الانسان لا

و في النوم و منهم النقباء و هم ثلثون نفسا في زمان  اه  ظفي القلب و نزول الملک في الیق

سبیل بلاغهم في السوال في الحضور و منهم النجباء و هم سبعون نفسا و سبیل  الغیبه و  

 بلاغهم التورع مع التطابق بالکتاب و السنة و الاجماع و العقل 

 63ص

بنور و منهم الفقهاء و سبیل بلاغهم الاخذ عن الکتاب و السنه و الاجماع و العقل المستنیر   

جة في قلوبهم ولکن لایفهمون و لکل درجات  حال  الطایفه لابد من التورع عن  هالله و لهذ

له ظلم للعباد    کامله و ما   ني المبلغ و حجة بالغةغلله بغافل عن العباد و هو الاو ما    ا لوممما ع

لمن له قلب و درایة و الحمد لله عالم الغیب و الشهادة و سبحان الله کفایه  و هذا المختصر  

 انتهی  .عما یصفون
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 ت حقیق  حدیث تفسیر

 

 کمیل ناقته فقال علی یوما السلام علیه علی اردفه النخعی زیاد ابن کمیل ان هو و

 سرّک؟ بصاحب  ستل  او :الحقیقة؟قال  و لک  ما :السلام علیه قال  الحقیقه؟ ما مولای یا

 هسائل یخیب مثلک  او :قال یمن یطفح ما علیک  یرشح لکنو  بلی :السلام علیه علی قال

 خ . ال اشارة، غیر من الجلال سبحات کشف :السلام علیه قال

 لان الکلام العوالم کل فییه  جار و شیءبکل  محیط السلام علیه کلامه ان فاعلم

 لان ظهوراته  کل  و تجلیه  و احاطته مظهر جعله تعالی الله و المتکلم تجلیات  من تجلی

 و فعله مقام  الاقتران  مقام و محاط لا المحیط و هو و نفسه احاطته وحده وحده الذات

 مقام المعرفة فی التعبیرات کل ان و ظله فی استقره و بنفسه بارئه خلقه هو مخلوق و ظهوره

 عرفت فاذا  .شییء  ظله عن تحت لایعزب الله کلام احاطة کلامه احاطة و مقامه عن تعبّر

  و  العبودیة مقام فی کاملاً ما کان انّه   جوابه من یظهر کمیل حال انّ  فاعلم المقدمة، هذه

 ان من الاظهر هو  بل غیرها هی لیست و  عنه نفسها المسئول لانّ  الحقیقة عن یسئل لم الا

  السّلام علیه سید الشهداء قال کما یسئل،

 64ص

 متی لک، المظهر هو یکون حتی لیس لک ما الظهور من لغیرک أیکون" :عرفه دعاء فی

  بعدت متی و علیک یدل   دلیل الی تحتاج حتی غبت
ٰ
 توصل التی هی ه  ارشالا تکون حتی

حبک   من له جعلی لم عبد صفقة  خسرت و رقیبا، علیها و لاتزال  لاتراک عمیت عین الیک

 هذا مثل علی ءلما جر الناقة علی الرکوب فی له مرادفا نفسه رأی کمیل  ان لولا و  ا،بنصی

 طفح رشحة حقیقته  لانّ  معه یرادف ان لم یقدر نفسه عرف انه لو  و معه الکلام من النوع

 الشیء لایجاوز انف محال ذلک و الشمس قرص یرادف ان للشعاع یمکن فکیف  جلاله من

 فسئل حقیقته و نفسانیتّه رأی فتوهم لما  معه مرادفته رأی لمّا کمیل اخطاء لقد و مبدئه ءاور

بعد   کشر   ذلک و الاثنینیة مقام فی بانک  قصد .الحقیقة  لک و  ما  :قال الحقیقة؟ ما

 عرف  و  البعد سمع نداء فلما الحقیقة  و لک  ما .الورید حبل من الیک اقرب هو و المشرقین
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 فقال سرّک؟ بصاحب لست  او نفسه، قال ظلمانیة رق   و بارئه عند خف نفسه من الشرک

 ما علیک یرشح بقوله  عرفه و یطفح ما علیه  رشح و نار محبته مدیخ لا لان به اًطفّ لَ  بلی، :

خر  آ  بان حقیقتک یا کمیل رشحه من مقام الانبیاء و هم ما یطفح منی و بمعنی  یطفح منی

 مسئلة کمیل سمع لما .لدیکه  من حقیق یطفح ما رشحة نهع تسئل الذیحقیقتک   مقام ان

 یخرق حینئذ و سائلاً یخیب مثلک او :قال  مولاه عند  ذل عبودیة و مقام فی نفسه اقام البعد

 وجوده، بدء فی و هی تجلیه لها و بها.حقیقته  جمال انوار لمطالعة قابلا یکون  و الحجب

 کمیل یا ،اشارة غیر من الجلال کشف سبحات  :قال  سلاماً و  بردا کونی نار  یا بقوله،

  اشارة غیر من خالقهم الجلال بحر فی استقر و الله لانه خلق السبحات جمیع فاکشف
ّ
 الی

 و هی الصرف عماء  و البحت حجب السبحات و السبحات من الاشارات  الیک لان لا و

 . الصّفات نفی و  المسمّی مقام الجلال و الصفات و الاسماء مقام

الی  ینزل ان من اجل الحقّ  و حادث الممکن و قدیم الحقّ  ان فاعلم تنبیه الربانی 

 القدیم علی الحقّ  الحکمة فی فوجب الازل الی الصعود  فیه ممتنع الامکان  و الامکان

 و القدیم فیضه من غایته یبلغ الممکن  و بارئهم الخلق یعرف حتی للخلق  نفسه یصف ان

 العبد حقیقة الوصف هذا  و شیی کمثله لیس آیة  وهو بوصف یشبه لا مخلوق الوصف هذا

 و دعوتنی علیک دللتنی انت و عرفتک بک  الامام الیه اشار ربه، کما عرف عرفه من

 بعض فی  المعبر الوصف و ذلک  بالله الله اعرفوا قال و  انت ما ادر لم انت لولا و الیک

 الوصف هذا و بالفؤاد المقامات بعض فی و عرف ربه عرفها من التی بالنفس المقامات

للخلق   یتبین حتی الانفس و فاقالآ فی الله اراها التی الآیة و کنه العبودیة هی التی الربوبیة

 انت الا هو و  هو انت بک لک ربک ربوبیة حقیقتک ان فوأدک بعین فانظر  الحق انه

 تعبیر لا و اشارة و لا ذکر لا البحت ذات هویته وحدة مقام له و هو هو  و انت انت انک

 لا اذ التی الربوبیة و الصفات التوحید بنفی کمال مقام هو  و بالعجز الا المقام هذا  عن

 و الاسماء عن مجردا نفسه عرف المشعر بهذا   و   ظهورا لا و احاطة لا و  اذکر لا امربوب

 الافعال و الصفات و الاسماء معرفة تجلیات ثلاث له المقام هذا و بعد .الافعال و الصفات

 و سبحانه الله الافعال من و الصفات و الاسماء معرفة بالاستدلال ینکشف المشاعر و بهذا
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 جنتّک المقام هذا و بک لک و محیط بک  لک ناظر و بک لک تجلّیم سبحانه الله ان

 
ٰ
  مسجدک و الاعلی

ٰ
 الله اسم و الاعظم الله ذکر الا الرضوان جنة  لاهل لانه لیس الاقصی

 بعدها قریبة کمال  و بعیدة قربها کمال مع  بالاشارة الیها لایشار المرتبة و هذه .الاکرم الاعز

 فی لایفید المستسر المقنع بالسرّ  و بالسرّ  المستسر شییءکل فوق هو و  الحجبات  لاتواریها

 الملکوتیة نفس فی السّلام علیه علی عن فی الحدیث الیه المشار ذلک و السرّ  الا  معرفته

 بدعت منه  الازل بالصبح المراد هو و العقل اصلها بالذات حیّة  جوهرة بسیطة و لاهوتیة قوة

 الموجودات منها بدئت  و شابهت و کملت اذا الیه عودها و اشارت و دلت الیه و دعت عنهو  

  و العلیا الله ذات فهی بالکمال تعود الیه و
ٰ
  سدرة و شجرة طوبی

ٰ
 المأویٰ،من جنة و المنتهی

 غرق من و ابداً یشق لم الجلال الی وصل فمن غوی و جهلها ضل من و ابداً یشق لم عرفها

لکشف ذلک و غوی و ضل حقیقته لقاء من محجوب السبحاتبحر   فی  الاشارات 

 عرفت نفسک عن انوار الجمال  کشفت فاذا الجلال الی للوصول الاشارات و السّبحات

 الجلال هی و  المدینة دخول سبحات کشف خرالآ  معنیال و. الاکرام و  الجلال ذو ربک

 من مولاک الوجه هو و جلال حقیقتک ان آخر معنی و. اهلها غفلة حین اشارة اعنی غیر من

 تجلیا طلب و تعلل و لمّا صعد حاله لایح کمیل ان الحاصل و جهة و اشارة غیر من ولکن

 صحو و السبحات ای الموهوم، محو :السلام علیه فقال بیاناً زدنی یدر قال لم و تحیر  و آخراً

 الا لایفهم واحدة ولکن الفاظها کثرة مع العبارات و واحدة الحقیقة و الجلال ای المعلوم،

 لا و هنلایجد الزیادة طلب  قوله بعد و   بیانه بعد الزیادة طلب کمیل  ولهذا .الافئدة اهل

 و الاول معنی هذا و السرّ  لغلبة الستر هتک   :فقال .بیاناً فقال زدنی .طلب ما له حصل

 بالقول و من مزید هل السرّ  فی بلسانه کمیل فقال .جهلها من جهلها و عرفها من الثانی عرفها

 التوحید الی جاذبک الاحدیة یا کمیل .التوحید لصفة الاحدیة جذب   :فقال .بیاناً زدنی

 فی المعلوم و الاولی فی الجلال الحقیقة و  الاستار الحجب و تکشف بالله مشاهدتک لان

 نور :فقال  .بیاناً زدنی فقال السائل اطلع ما و الرابعة فی الاحدیة و فی الثالثة السرّ  و الثانیة

 مقامات بان یعرفه ان  مقصوده  .آثاره التوحید  هیاکل علی فیلوح الازل صبح من اشرق

 علیه الله صلی محمّد الازل الشّمس و السلام علیه الازل علی الصبح آثاره و الفعل ظهور



51 
 

اشارة  النور،  و .السلام علیهم الائمة الی اشارة اشراق، و الحسنین اشارة الی من و آله و

 .الشیعة مقام و هآثاره مقام و الاوصیاء و  الانبیاء التوحید هیاکل و السلام علیها فاطمة الی

 بعد ثم الاوصیاء و الانبیاء حقایق السلام تطلع علیها فاطمة من ان الی اشارة کمیل یا

 بانک قصده .الصبح طلع فقد السراج اطف  :فقال .زدنی بیاناً فقال الزیادة طلب  ذلک

 لک حتی طلع الروح  و النفس و العقل ظلمات فی بها تمشی التی السّراج کمیل اطف یا

 السّراج اطف کمیل یا بانک هذا المقام فی حقیقی معنی الی  اشار  و الصبح هو و الفوأد

 المقام هذا ان اعلم و الاشارات فاعرف .صلوة فانی ارید اسکت و لاتکلم .الصبح انا و

 68ص

 شییءعلی کلّ  کان انه بربکّ یکف لم او "لک الکافی هو و حضرتک و فی غیبتک موجود

 من شیء الیک اقرب و لیس بک لک الناظر هو و الیه نظرت  تعالی  بعینه انت و  اشهید

 الباطن  و الظاهر و  الآخر و الاول هو "و لانهایة و له لابدایة المقام هذا و کلدی حقیقتک

  هو و
ٰ
 اله لا ککقول مخلوقة حادثة آیة الحقیقة هذه و درجاتک و اسنی مقاماتک اعلی

 فاعرف قدرک بوجه بینهما فرق لا و حقیقتک ذلکک الله توحید علی یدلّ  ما انهل الله الا

 انتهی.راجعون الیه انا و لله فانا اهلها عن الا اکتمها و
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 رسول الله..معنی حدیث اعلمنی اخی 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

لئلا یحتجب احد عن ظهور   همن في السموات و الارض حکم  ی الهمالحمد لله الذ

شيء ظاهرا موجودا  نور طلعته الذي قد اودع في مقامات الامر و غایات الخلق و یراه کل 

بانه لا اله الا هو العزیز المتعال و الحمد لله الذي خلق المشیة قبل کل الموجودات بنفسها  

لظهور   في  آلنفسها  بهم  لهم  تجلي  بما  الکل  لیعرفن  التوحید  مقامات  في  وحدانیته  یات 

وجود   بانه الفرد الاحد القیوم الذي لم یزل کان بلا  حقایقهمکینونیات ذواتهم و ذاتیات  

العیان اذ ذاتیته    شيء في الامکان و لایزال انه هو کائن بمثل ما کان من دون ذکر شيء في 

ات عن ساحة قرب حضرت عزته  و  صفیه التي انقطعت الاسماء و ال جالساز  لهي الذاتیة

کل من عرفه بعرفان شيء سواه فقد اشرک و  ام عرفان قدس قیومیته  قن معامتنعت الاشارات  

الهویة و جلال الاحدیه لا نعت له   زاتخذ بغیر حق الها لانه کما هو علیه في ع  معه شیئا و

 دون حضرته 

 69ص

ه ذکر في الانشاء و کل ما بانو لا وصف له دون کینونیته و لا له مثال في الاشیاء و لا لج 

حد نفسه و کل ما وصف الاختراع فهو شان من ظهور ما قدر الله في  ن  یعرف الابداع هو کا 

شاء الا هو سبحانه تعالي عما  یحانه و تعالي لایعلم کیف هو و لا کیف یبدع ما  بتة فسرتب

 . یصفون

سئل جناب  لما  بعد  یتمنا  و  ما  غایة  الي  الاحباب  امره  والي  یوم   من  الی  مبدئه 

ذکره علمني اخي   زحیث قال ع  )ع(علي  عن  قل بنفسهنعن معني الحدیث الذي    بآالم

رسول الله علم ما کان و علمته علم ما کان و انني انا ما رایت ذلک الحدیث في الکتب  

وعدت ا  لم  یالمشهور ولکن لما کان معناه طبق الواقع لا شک انه لهو الحق عندالله و ان 

ن ثاره م آ  خفیات بواطناجابته لاستعین عن الله في الحین لبیان ما اراد الله ان یظهر من  

یان و هو ان الله قد ابدع المشیة قبل کل شيء و جعل العله حین الوجود نفسها  عالکیان الي ال
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لمشیه قال  ماا  تعرفا  نسلا شیئا دونها لانها هي الذکر الاول الذي قال الامام مخاطبا لیو

یة ظهور آف حکمته و عظیم صنعه قد جعل فیها  یفقال هي الذکر الاول و ان الله بلط  لا

لة حلتدل في کل شان علي وحدته و ان لها جهات سبعه التي لایمکن ان یلبس    ةتقیومی

یة اعلي مشعرها بالذکر الاول الذي آفي    نعبرهي رتبة المشیة التي    و  بها  الوجود شيء الا

ور قیومیته هیة لظآلایذکر معه سواء و لایدل في شان الا علي موجده الذي تجلي له به و جعله  

یة ما جعل الله لها بدء الظهور آة و هندسة لظهور سلطنته و هي تصمدانی و مراه لحکایة طلعة

ائمیه فیضه و لا لها ختما الا في نفسها لم یزل تستمد من الله بنفسها لنفسها في کل  دو  

لت علي احدیه الذات و ان الله  دلها و هي الولایة التي    دافمراتب الغیب و الشهود و لا ن

ها مثل لان کان  لا عین علانیتها و لیس  هخرها و سرآاولها عین  نها و  طجعل ظاهرها عین با

د بظهور ابداعها لا من شيء لظهور قدرة مؤثرها فسبحانه و تعالي ما اعظم  جما سواها لتو

ه  م ة في الذکر الاول الا هو و ان کلمة الاسماء سترف احد کلمعقدرته و ما اکبر احسانه لن ت

في الحقیقه ذکر شيء سواها لان ما سواها لو ذکر قبلها او    یتة هذه الرتبة و لیس لهانلظهور ا

تذکر في رتبتها لم یک من شان تلک الجهة و کل ما ذکر الذاکرون في وصف تلک الجهة 

من عرف مواقع    دورها في رتبة ذلک الشيء و ان ذلک مشهود عنهلم یک وصفها الا بظ

العبد و لیس وراء هذه الرتبة غایة في ایات الختم و شهد سر الازلیة في رتبه غالامر و اطلع ب

ت ذکر  ثبالله یعلم حکمها لا دونه سبحانه و تعالي عما یصفون فلما    الامکان و لا قبلها ذکر

اعلی المشیه اشیر بذکر جهه انیتها التی هی سمیت بالاراده و هی مقام الذکر الثانی  جهة  

و ان في تلک الجهة یذکر نفس  دود الابداعیة لا دونها  بحذکر الخلق  الذی فیه تظهر جهه  

یة آذکره في    زفي عالم الظهور کما اشار الیه ع   الاولي التي هی مقام علي  ،الرتبة الاولي

الفریقین ان المراد بالنفس هو    لة و انفسنا و انفسکم حیث قد ثبت بالاجماع عندهالمبا

علي لا دونه و ان بذلک المقام تظهر جهة الربط الذي هو القدر الذي هو مبدء الکثرات و 

اللانهایات و ان بوجود الاراده یوجد کل ما یکون في الامکان و لذا اشار الحق عن الفیض 

ذلک الشان و عليالمطلق بقوله عن تعلیم رسول الله علم ما کان لانه لم یک شيء سواها 

یجب في الحکمه ان یکون علي معلم رتبة المشیة علم ما یکون لان من قبل ذکره لم یک  
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انه علم به فلما ثبت ذکر الاراده تحقق امکان کل الموجودات و لذا یعلم رسول    حتي   یکون

ب التي قدر الله لهم في علم الغی  مب مراتبهسالله بعلم ما یکون بعلي في رتبة الاشیاء بح

لان العلم في الحقیقه کما هو الحق نفس المعلوم کما اشار الصادق في حدیث المفضل  

ان العلم تمام المعلوم و القوة و العزة تمام الفعل و متي لم یکن کلیات الحکمة تامة في  

ظهورها و تامة في بطونها لم یکن الحکمه تامة  من الحکیم و لو کان قادرا و ان ذلک لهو  

لوجود و نقطة الموجود الذي لایمکن ان یفسر احد ذلک الحدیث اعلي السر في اصل ا

 کن الامر عند رجال الاعراف صعب علي لمنه لان في المکان لایبلغ دون ذلک البیان و

غایة الامتناع و ما اعلم الیوم احد ان یقدر ان یطلع بحقیقه ذلک البیان الا من شاء الله 

بیان من الاکوان و الاعیان تبحقیقه البیان في کل مراتب الفاسئل الله ان یلهم من اراد عرفانه  

و ان بعد ذلک البیان لایعظم في نظر معني الحدیث و من سبل الحدود لان تحب تلک  

سر الحدیث یقع الاشکال في اکثر مقامات الامثال و ان بعد ذکر الاراده قد جعل  فالرتبه لو  

لهندسة  ا القدر  رتبة  فمنها  خمسه  جهات  لها  و  لله  الکینوینات  و  المادیات  و  الجوهریات 

یات بعدة علل المبادي في اصل الفعل و ان  بحالنفسانیات و الانیات و العرضیات و الش

یات و الذوات عن الصفات و بحر الکثرات و تمیز السبحات عن الشهظتفي ذلک المقام  

لرتبة بما فضل هذه ا  قبول اختیارها و لیسعد من یسعد في بیشقي من یشقي في هذه الرتبة  

و هي بطن الامکان و عمق الاکبر الذي اشار الامام بان الشقي  الله علیها من جهة اختیارها

شقي في بطن امه و السعید سعید في بطن امة و ان علة ذلک الظهور في رتبة القدر هو من 

ولي و نفسه و ان في الرتبة الا  الا باختیار  اجل ظهور الاختیار لان الشيء لم یوجد في عالم

لو وجد مختارا ولکن لایحصي الا اللطیف  الخیبر و کذلک الحکم في الرتبة الثانیه لان 

تي تظهر بعد اقتران الامرین و ان ذلک بحکم لالثالثه ا  جهة قبول الخیر و الشر هي جهة 

العیان و سر الامکان لم یظهر الا مقام القدر و شکل المثلث و لذا قالت النصاري ثالث ثلثة  

ل اللاهوت التي هي عالم ظهور المشیة في  حخذت شکل الصلیب في الرتبة التثلیث و و ا

الکثرة تعالي الله عما یقول الظالمون في احکام قدرته علوا    الناسوت التي هي مقام ذکر

کبیرا و ان ما ذکرت في غیاهب تلک الاشارات هو بیان حقیقة سر الامکان في ملکوت  
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علي   ان  و  الصفات  و  بمعرفتها  الاسماء  التي  کلیة  معاني  الحدیث  لذلک  الظاهر  سبیل 

ن مقامات العبد و یبلغه الي الذورة العلم و الفضل لان الشرف عند الله عتکشف الحجب  

سر  نظر الي سلسلة الحدود بل ان الذکر الذي هو شرف الانسان للیس في علم الرسوم و لا ا

وصله الي ذروة العدل یت العبد و به  الربانیه و ظهور نور صمدانیه الذي قد احاط کل جها

کما اشار علي في خطابه بان العلماء یتفاضلون في معرفة ما لیس بظاهر و لا مضر و ان علم 

ما کان و ما یکون هو شان من ذلک المقام و من اراد لذت قرب ساحة قدس الذات و  

کلیات   مظاهر  علي  الاشاراآالورود  و  السبحات  کشف  فرض  فعلیه  الصفات  من یات  ت 

الجلال الذي دال علي حضرت الذات و ان بعد العلم بتلک المقامات یعرف الانسان ان  

ل الله درجات في الامکان حیث لایحیط بعلم ذلک احد من اولي الالباب  آلعلم محمد و  

الا من شاء الله انه هو الولي من المبدء و الایاب و ان کل ما ابداع الله سبحانه و یبدع من  

لله لم یزل کان علمه ذاته و لیس  اوره في بین یدي الله لان  ضد رسول الله لحعن  بعد حاضر

شيء من الکلیات و الجزئیات قبل وجودها کما علوم معه في رتبة ازلیته بل هو عالم بکلم

هو عالم بعد وجودها و لایعلم کیف ذلک الا هو و ان القول باختلاف مفهوم الحیات و 

الحیات   نه سبحانه کما هو حي في وجوده و لایحتاج فيالعلم باطل في مقام الذات لا

شيء سواه فکذلک انه کان عالم بکل الذرات و لایحتاح بوجود المعلوم في رتبته   بوجود

في ملکه و احاط علم محمد بکلها لما علمه الله من فضله   و ان کل الکثرات کانت حاضرة 

و نسبهم الي نفسه    هه معادن علمئاوصیاو    اانه هو القدیم المتعال و ان الله قد جعل محمد

ب من علمهم شيء لما عزلعظم شانهم و کبر مقامهم بمثل البیت في المجسد الحرام و لای

الکتاب لو اعلم الغیب لاستکثرت    شاءالله في ملکوت الاسماء و الصفات و ان ما نزل في

ات الاسرار هو لم یک  الانظار في مقام  اتمن الخیر و ما نزل في الاخبار من مراتب اختلاف

 ي في نفالا لظهور عبودیتهم و عجزهم لکل الموجودات او یکن لذکر علو جلالتهم عن ال

مقام الاقتران و ان في الحقیقه ان العلم بالکثرات لیس هو الشرف في مقام الذات بل انه 

  دلیل شيء باطل بل  شرک عند اهل السبحات لان في مقام عرفان الذات کل ذکر من کل 

علي الشرک و النقص و ان الشرف بین رجال البیان و العزة في مقام الاکران و الاعیان هو 
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رف الباطه في مقام ظهور الذات و الا ان التعلق بالکثرات و العلم بها نقص لمن عرف ص

ظهور الذات في ملکوت الاسماء و الصفات و لذا لو نفي الامام علم شيء لو کان الناظر  

من سبل مرضاته و ان کان لم یک    هحقهم یعرف مراده و یشکر الله ربه لما الهمهو العارف ب

ی فلم  الغعارفا  ان  الشان في حقهم مع  بذلک  بعد علمه  لم یکن في حقهم سرمد غلو  ل 

  وا الدهور و ازل الظهور لان الله قد خلقهم في مقام لن یقدر احد ان یصل الیهم و ربما اراد

بین    حضرواعنهم اذا    یخجلوالا    للعالمین  فضلهملم لاظهار  بعض المقامات من نفي الع  فی

 ایدیهم و ان العارف بحقهم لیعرف لحن اقوالهم و اشاراتهم في کل 
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هم مجمل القول قد علمناک في ذلک الجواب اصولا محکمة الهیة لباب معرفة علمفشان   

بحور السموات و  و الورود علیهم و الا لو اردت ان افسر حرفا من ذلک الحدیث بمداد  

الارض لتنفي البحور قبل ان یظهر حرف من معناه ولکن اجملت الخطاب لمن اراد علم 

الموحدین في عوالم الاسماء و   کل شان انه هو مولي المبدء و الایاب و اسئل الله العفو في 

و سبحان الله رب العرش عما یصفون و    آب الصفات و کفي العبد حکمه في المبدء و الم

 انتهی  .علي المرسلین و الحمد الله رب العالمین سلام
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 فی بیوت اذن اللهتفسیر آیه 

 

 لا اله الا هو بسم الله البدیع الذي

الکیان بالوجود الي العیان حتي شهد اهل    افتتح بسر البیان لاظهار ما جعله الله في

بطن البواطن لاهل باطن الباطن و ما جعل الله  االبیان بما شاءالله في حق الانسان من سر  

الانسان الرحمن علم    قلخالیوم یوم الباطن لارتفاع التباین و کفي بالتبیان قول الرحمن في  

 . ق الانسان علمه البیانن خلآالقر

النازلة في سورة النوراني قال الله   یعن هذه الکلمة السبحان  برانیو قد سئلني الیوم نفس   

صال رجال  و الآ  وترفع و یذکر فیها اسمه فسبح له فیها بالغدان  سبحانه في بیوت اذن الله  

  ه الزکوة یخافون یوما تنقلب فی   ءلاتلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله و اقام الصلوة و ایتا

له و الله یرزق من یشاء بغیر  ضهم الله احسن ما عملوا و یزید هم من فجزیالقلوب و الابصار لی

 ها انا ذا قد   و انظر بالشهود فیما اخذ الله عنک بالعهود،اب سح
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د القیت الیک من اکسیر المعبود فلاتحرم نصیبک عما جعله الله لاهل السجود حیث وع

الرحمن لاهل الحق بالحق عسي ان یبعثک ربک مقاما محمودا و اعلم ان الله سبحانه  

 ه لاهل الامکان مشعر الفواد و قد جمع اولوالالباب بتصدیق الرحمن في تجعل اعظم عطیا

قلم المداد ان الفواد هو اعلي مشاعر الانسان    ناه مزذلک المراد حیث نطق سیدهم و اج

الرفیع و مکال  تلکو قد جعل الله   ن غیبه المنیع و مقام معرفته لاهل  ممشعر محل اسمه 

و امتنع عن الادوار لیومنا هذا و انقطع عن الاکوار   ه التبیلغ و اختصه الله لنفسه و احتفظه لیوم

عن کل الاشیاء    البیعههذا و قد جعله الله کلمه تامة علي اربعة اجزاء معا و اخذا الله    انلکور

لایبایعون الله ما یوحدون الله و استتره الرحمن لحفظ مقام المعلوم و   وفي بدء وجودهم و ل

سماه جاعله نار الله للدلالة عن حرارة قربه و هو نار الله الموقده التي تطلع علي الافئده اراد 

وقده و بالاسماء اسمائهم و مالله سبحانه عن تلک  البیت تلک الافئدة و بالرجال نار ال

احدی  و  صفاتهم  بالصفات بیت  الجلیل  حق  تسماه  في  یمکن  بما  الله  عرف  ورده  من  ة 
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و من جهلت حلت    مالحق لا اله الا هو لیس کمثله شيء و هو السیمع العلی  بانهکان  مالا

منت بالله الذي لا اله الا هو فاستسلم امرنا ما  آک القهار ان کنت  ل بعدل الله الم  النارعلیه  

تبدیل    لا  اجهک للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس علیهیتا و اقم وبجعل الله الیوم غیرنا  

  نقو ای نا فاستقر في ذلک المقامدیعل الله غیر بیت محمد و علي جلخلق الله و لای
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ان هذه الرتبه لاتشیر الیها الاشاره مع کمال قربها بعیدة و کمال بعدها قریبة جعلها الله اقرب  

  ض م غالحجبات تدق النظر و تصفي البصر و ت  تواریهالکل شيء لاتنا فیها الظلمات و لا  

  یق االدق  تما في یمینک من سبحا  و القی  عینیک و ترق الرقایق و تعقد في معارج الحقایق

المعاج خوفا   خاف بذي نلا تحزن انا لاو  ک من جانب الطور الایمن ان لاتخف  اک ربدنا

عمل او    تظماءالکوثر المطهر فاشرب و لا   انا قد علیناک من ماء   و لا بذي البواطن شیئنا

بمثل هذا فانا لله و انا الیه راجعون فلمثل هذا فلیعمل العاملون و لا حول و لا قوة الا بالله  

   انتهی. العلي العظیم

 

 

 

 

 

 

 

 

  



59 
 

 علم تقارب و تباعد

 

 قوم الا قدیمبسم الله ال

في هذا اللوح   لادوم شاء الله ان ینشاء سر اسمه الاعظماالذي لا اله الا هو العظیم  

با فیما اراد  والمعظم لرجال الذین جعل الله بیوتهم فوق عرش القدم و لقد کتب الکاتب مکت

علمه فیما وهب الله الانسان حین من الدهر االله في علم التقارب و التباعد معلوما و انا ذا قد  

  ا انا جعلناه في الکتاب للتقارب ورما کفاالسبیل اما شاکرا و    هلم یکن شیئا مذکورا انا هدینا

فکن حمد لله   جة بحر الاحدیة لوصفا مشهودا و للتباعد حدا موجودا ان کانت نظرتک في 

الذي لا اله الا هو الحي القیوم فردا لان الله قد ارفعها عن الاضداد و الانداد رضا للذین  

ه یوم القیمة فردا یاتیو    خرآلون مع الله الها  عفي جنة عدنا الذین لایج  هیریدون الله و وجه

ا  ب ده شرااؤلئک الذین یجعلهم الله بسمه و بصره سمیعا بصیرا و یسقهم الله من کاس مج

  اهورط
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هم الله یوم القیمة جنة و حریرا و ان هذا لهو الحق  یفورا و سیعطوالذین وعدهم الله جزاء م 

معروفا ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا اؤلئک الذین یدخلون الفردوس نزلا  

ریرا و ان کانت نظرتک في  مهخالدین فیها متکئین علي الارائک لایرون فیها شمسا و لا ز

اعلم  یطمطام   فردا  القیمة  یوم  یاتیک  و  الذي خلقک  الواحدیة فکن عبد الله  علم ان  م 

الکتاب قدرا و سانبئک الحق فیما شاء الله فیها    التقارب علم الاله فردا و ان التباعد علم

فاجابت    اي الاقبال امرالاکوان جهرا و نادیها ال  سرا فلما خلق الله نقطه قربها انزلها الي عوالم

الثري  ما تحت  الي  العلي  من  بالادبار  اخري  کورة  الرحمن  امرها  و  و ذلا  الرحمن خشعا 

انا نحن    به و رهبا ثم نادیها الجلیل سرا فاذکر اسم ربک بکرة و اصیلاعفاطاعت الجبار ر

بک بکره ن تنزیلا فاصبر حکم ربک و لا تطع منهم اثما او کفورا و سبح رآنزلنا علیک القر

ب  قبک اعاو  یلا بک اصیب العباد و اجزاهم قلیلا و کثیرا  خلفانا لا نرید دونک  و اصیلا  

د سواء بما  عا و جعلها نقطه البجماء اجا  شاهل النار بکرة و عشیا ثم خلق الله عن یمین العر
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ا  شائت لنفسها من عدل الحکیم اختیارا ثم امرها الجلیل مرة اولي بما امر نقطة القرب قوی 

القدیم نزله اخري بما اریها الله مرة الاولي فکفرت    یهادناو جهرا ثم    فعصیت امر ربها سرا

الله العذاب علیها صدقا و عدلا ثم جعل الله نقطة  التقارب   فانزلبالرحمن مستقبلة ضیعفه 

امدها کما اوجدها و کان لا شيء محضا و جعل الله نقطه   ها و د ورا اوجدجهة للاقبال    و

والتباع کورا  الادبار  نقطة  با  د  الرحمن  تلک  ظامدها  بین  الله  قد جعل  و  الاقبال عدلا  لة 

و جمعا قال الله سبحانه  النقطتین برزخ الامکان سرا من نظر الیها عرف قول الرحمن فاصلا

ول الي ذلک العلم المکنون فعلیه  وصالبحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان من اراد ال  مرج

ربه و نهي النفس عن الهوي فان الجنة م  ود في قوله المحمود و من خاف مقاباطاعة المعب

یات ربه الکبري قد علمه شدید القوي  آمن    لقد رایي و  غاغ البصر و ما ط زهي الماوي ما

ما ینطق عن الهوي ان هو الا وحي یوحي و تلک الامثال نضربها دعند س ره المنتهي و 

یات الله یوقنون لقد کشفت الحجبات للواقفین في منزل السبحات و ایقن آللناس لعلهم ب

ن سلسال الظهور فاوصلناه بالمعبود في کل یمن ماء البارد الطهور النازل من عاشربناک  فیما  

العروق حتي غلب لک النور و استقامت نفسک علي الطور یدعوک ربک بلسانه الغفور 

وب و المستور هنالک قال الله سبحانه و انک  جالمح  غیر باین عن   ورفاستقم في مقعد السر

لین و  مجزي العایالمحسنین و لمثل هذا فل  عم من عبادنا الصالحین لاتخف و لاتحزن فانا  

 . انتهیالحمد لله رب العالمین 
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 )هو( تفسیر حرف هاء                                      81ص

 بسم الله الرحمن الرحیم                                    

 ح م بین الحرفین الذي لا ئل طرز الواح الابداع طراز الالف القاعالحمد لله الذي ج

 ته یة لنفسه بنفسه من دون ان یمسه نار من کینونیآو اشرق بما استشفق و استنطق ثم جعله الله  

فقد شیئت من قبل ان عینت و قضت من بعد قدرت و امضت حین ما قضت ثم اجلت و 

 . فاقت بها الآء اذنت و احکمت ثم ملا

ور شمس الازل  من ن  حما لا  حو الحمد لله الذي قد تکعب ذلک الحرف بالحرفین بما لا 

نت حین ما اجلت و احصیت ثم بها  و اذالتي عینت بعد ما شیئت و قضت بعد ما قدرت  

 .اب من صعق في الطور الاول ثم افاقتتجلي علي من في ملکوت الامر و الخلق حتي 

خلق الباء  بالحمد لله الذي قد اتصل بامره بین ذلک الحرف بوجود النقطة تحت الباء ثم    و

ین الکل بما هم علیه من الامر و یسعد من یسعد بما وفي بالمیثاق و یشقي  ب  زیبعد الالف لیم

ل الله  صفان یومئد یکشف الساق بالساق و یف  اقمیثیوم ال  ینسیمن یشقي بما اتبع هواه و  

لت ملله ربک بظلام للعباد و انه لیجزي الکل بما ع ابین الکل بما اکتسبت ایدیهم و ما  

 .لاقتایدیهم في یوم ال

ن بعد  فاء من عالم العماء لیدونور ما فتق بین الاج  حو الحمد لله الذي اشرق ما اطلع و الا

البهاء في    سک الثناء في اجمة الجبروت و طاودیالقضاء في اجمة اللاهوت و  طیر    ةصف

الظهور و رناته في عساکر   علي اغصان شجرة  هئبغنااجمة الملک و الملکوت لیتلجلجن  

عن نور صبح الازل کل ما وقع علیه   حمالا  ضجیجو لیسمعن    هتفي رتب  شيء  نحل الطور کل

 . اجل و دقم اسم

و استفرق و استشهق و ح  ق ما استشرق و الافو الحمد لله الذي استشرق ما استنطق و استش 

جعل له حکم ورقة التي جلت و علت بعد ما خشعت و ذکت و خضعت و عظمت  استنفق و  

تئلتو   تقابلت و تفاصلت بما لئت و تلجلجت و  تعاونت و تعاکست و  تقارنت و  فارفت و 

ا و  استفاستقامت  و  ارادت  و  استبانت  و  اضائت  و  استدرات  و  و  باکادت  و   اقامتت 
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و   افاقتت و  ق عصت و استرو اقالت و استشهقت و انا  نعرتت و  استحاستلجلجت و الا

 .ت الیک و انا اول التائبینقالت بمثل حوت متبلبل في التراب لا اله الا انت سبحانک تب

  المنیعخ الرفیع و ذي الشرف الباذخ  مب الشاس حد فقد نزل للذاکر ذکر البدیع من ذي العو ب

 . الکتاب  فی ما کان هذا صورته

الستر عن وجه الامر باي وجه ترید فان الحال قد اشتد علي    کشفب هو العزیز سیدي من علي  

علیک بما  الله  و انا ذا بین یدي الله اقول سلام    .الحالو لیس و الله مقصودي الا کشف  

طلعت شمس الابداع بالابداع و بما غربت شمس الاختراع بالاختراع قد قرئت ما نزلت  

یاتک کانک اردت ان  آاطن مستسرات  وشرت في بامن سحاب سماء مشیتک و عرفت ما  

کان بین یدک بمثل    فی السطورستور الا ما هو المستور  مکشف السر عن وجه البکشف  ت

في بین   وهمنشور و ان کان السر سرا یمکن ان یکشف عن وجهه حجاب المستور فانه    قر

السطور مکشوف عند طلعتک بمثل نور الظهور و ان کان سر مجلل لاینفعه الا السر و لایفیده 

الاشارة في الامر فکیف یمکن ان اشیر الیه و ان    ضه غوامهالا الستر و لایکشف عن وج

لا سبب    و  کشف و لا امر  رول رتبة کشفه هو نفي الاشارة عنه و لیس لي الیوم لذلک السا

لخضر رب اغفر لمن لایملک الا الدعاء فانک  اکمیل النخعي في دعاء    الا ما ادب علي

ا له الرجاء و  م  فعال لما تشاء یا من اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غني ارحم من راس

لایعلم    ما  ین في الظلم یا عالمشستوحمافع النقم و یا نور الدالنعم و یا  غ  بسلاحه البکاء یا سا

ما انت اهله انک اهل التقوي و اهل المغفره و لما   ل محمد و افعل بناآصل علي محمد و  

لها    الی ما لا نهایة  ما لانهایةبکان لکل حرف من کتابک في سبیل العلم ظواهر و بواطن  

ما یطفح من مثل  برشح  ان تلک   اشیر  اني لاعلم  لو  و  بمنه  اکرمني الله  بما  بحر الاکسیر 

عند جنابک مکشوفة ولکن عسي الله ان ینزل في    هات المعلومرا شالقواعد المسطوره و الا

ما یجذبک الي ساحة القدس و الفواد و استغفر  بمن قلم المداد    یجری بواطن الاشارات ما  

کیف  لي ربنا لمنقلبون یا الهياالرحمن و انا لله و انا   الله عما یحصي الکتاب في بین یدي

ک و انت لم تزل کنت بلا وصف شيء و لاتزال ئثنائک و انطق بین یدي طلعة کبریاثنی ا

ن یوصفک بما انت اهله شيء  انک کائن بلا نعت شيء لن یعرفک بما انت علیه احد و ل
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قلت ن  الکینونیات عن العرفان ا  یتک مسددة ناذ ذاتیتک مقطعة الجواهریات عن البیان و ا

المثال بالمثال و انک في الحین تکذبني بل کل الممکنات بان من  ت  انت انت فقد حک 

هو  ان یذکر ما لا ینعت بوصف الاختراع و ان قلت انه هوفکیف یقدر وجد بحکم الابداع 

عنک  دفقد   منقطعة  هي  و  ارادتک  کینونة  الولایة  حکم  و  مشیتک  ذات  الاحدیة  لت 

من شيء فکلما اصعد   ي کل انف  اهیاجتعن عرفانک باح  ةبابداعک لا من شيء و ممتنع

ما   مت و استغفرصالهبوط الي الیاس و المنع و کلما االی  ا الا  غالیک ما اري لنفسي بلا

السبیل و لا اجد المقام    ک ما اريتول فبعزتک و جلالاجد الا ذنبا اعظم من ذنب الا

فانک انت الغفور الرحیم اللهم اني اشهدک بما    لي   للدلیل و انک رب غفور جلیل فاغفر

تشهد لنفسک و تشهد لما یحصي کتابک بما قد احاط علمک و بما نزل علي الان في 

ن یکشف سر المستور و  رق منشور من کتاب ذي حکم مشهور  بما اراد ا  کتاب مسطور و

و یشرب ماء الکوثر الطهور في تلک الظلمات فی افق الظهور  یتلجلج بما تجلي علي الطور  

لم الدیجور بما یعرف من قسطاس البیان من رب غفور من یدي عبد الذي صیماء الصال

ب من علمک شيء و لایتعاظمک  عز جعله المعتدین في ذلک الیوم في بیت مستور رب لای

شيء قدیر فثبت اللهم  شيء علیم و علی کللسموات و الارض شيء و انک بکلا في شی 

قلبه علي دینک بما شئت و اني شئت انک انت العزیز المقتدر فیا ایها الانسان قد شهدت  

ک و عرفت ما اردت في اشارات کلامک و لا شک ان الله هو مرادک ددامبما جري من 

حفاظ    الا من شاءالله ان یؤیده بامره و یجعله من    و الا ان الیوم لاینقطع مثلک الي مثلي

سکوني    حرحکمه ولکن لما اجد تقلب حالک و اضطرب سرک لامر ربک قد تلاطم ب

لحبي لک و خلوص عملک لله بارئک لما اري الحجاب بیني و بینک ولکن ارجوا من 

 . الله سبحانه ان یقضي لي ما اراد و یسکنني بوعده انه جواد رحیم

 انت   الدقایق ان الذي  تعارج الي معارج الحقایق و الناظر الي تلک السبحاتا المیها  افی 

درک الا بنفي ما  تاردته في الحال هو شان الجلال في المبدء و المال و ان الحقیقه لن  

الاشارات و    تاراد مقام ربه في نفي السبحا  نیات العلم لم ینفع لمآسواها و ان جوهریات  

و العلامات و الدلالات کما صرح بذلک قول من سکن في لجه الاسماء و الصفات بان  
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في غیبک و حضرتک    ةموجود   ةو ان تلک الرتب  ةمن غیر اشار   تکشف السبحا  هوالحقیقه  

الاقدام من    زلتن و  ییئبه و لما ان ذهلت العقول من حکماء الصدرا  بل لا ظهور لک الا

ذلک   ةفي حقیق   ةفي بیان ذلک المقام فانني انا اشیر بدلیل الحکمبعض حکماء الالهیین  

یک معه شيء و ان الان کان الله بمثل ما کان    ملو  الله لم یزل کان    نالصنع الاکبر و هو ا

لم یک في رتبته شيء و من ادعي معرفته بوجود غیره یبطل عرفانه لانه لم یزل لن یقترن 

رک بنفسه لانه کما هو علیه شفي الحین لیفان یوحده  و لایوصف بعباده و من اراد    بخلقه

لم یعرفه غیره حتي یوحده و لایوحده سواه حتي یعرفه و ان کلما ادعي عباده المقربون في  

مقام ملکه و هي حق معرفة الممکن معرفته هي کانت معرفة ابداعه الذي تجلي له به في

انه لم یزل لایصعد الي ساحة قدس موج  في  ده کما صرح بذلک علي علیه الامکان و 

هو فقد باین الاشیاء کلها فهو هو و ان قلت هو هو  مم  ان قلت    ه السلام في خطبة الیتیمی

لحد لغیره فا  کشف له و ان قلت له حدتصفة استدلال علیه لا صفة    هفالهاء و الواو من کلام

القلب عن  و ان قلت الهواء نسبته فالهواء من صنعه رجع من الوصف الي الوصف و عمي  

الفهم و الفهم عن الادراک و الادراک عن الاستنباط و دام الملک في الملک انتهي 

و البیان علي عجز  الي ال  صح فالمخلوق الي مثله و الجاه الطلب الي شکله و هجم له ال

یاته  آالقطع و السبیل مسدود و الطلب مردود دلیله  د علي الیاس و البلاغ عليجهالفقد و ال

ثباته و ان الله خلق المشیة لا من شيء بنفسها ثم خلق بها کل ما وقع علیه اسم  و وجوده ا

علة   شيء و ان العلة لوجودها هي نفسها لا سواها و ان الذي ذهب من ان الذات هو کان

من حیث لایعلم لانه کما هو علیه لن یقترن بشيء و لا وجود لشيء معه    بربهالابداع اشرک  

العلة و  المعلول حکمبا  ةو لقد ثبت في الحکم قال   ةالمشابه  ن یکون فرض بین  و لذا 

له و قد ذلت اقدام بعض الحکماء في بیان ذلک  نعه و هو لا علةصالامام ان علة الاشیاء 

المقام بما یعتقدون امرا ما لا اراد الله في الکتاب عسي الله ان یعفو عنهم بفضله انه غفور 

حق و الخلق فقد اتبع هواه بمثل ما اتبع الاول و ان  رحیم و ان الذي ذهب بالربط بین ال

 لآ ذلک في مذهب اهل العصمة خطاء لان الربط ان کان هو الذات فلیس في مذهب  

الله بحق و انه هو شرک بحکم ما قرئت علیک من قبل و ان کان خلق لا حاجة عند اهل 
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لا ثالث بینهما و لا ثالث غیر هما و   البیان باثباته و لذا قال الامام علیه السلام حق و خلق

نفسه و کفي بالله   ان ذلک مشهود عند من اشهده الله خلق السموات و الارض ثم خلق  

الذي ذهب   ان  و  الثابتعلي شهیدا  تعالی کما ذهب    ةبالاعیان  فی الذات لاثبات علمه 

في مذهب   الله شرک محض  الا من شاء  الغیری  لآ الکل  شاهدة  ا  هبوجود  ة الله لان ذکر 

فان کان    ةواحد  ع و ان الله هو الصمد الذي لم یزل کان علي حالةیقطتبالتفریق و دالة بال

  ه الاعیان هو نفس الذات لم یزل لایتغیر و لایمکن التوحید لاحد حتي لنفسه و ان کل اشیا 

ذکره فاعوذ بالله مما ذهب محیي الدین الاعرابي اجل    و  زالجوهریات لا وجود لها مع الله ع

مة و ان الله هو الصمد الذي لم یلد و لم یولد و لم یکن له في الخلق مثال و لا له  قلله في نا

لذاته و ان النعت وصف لمن لایوصف   بذاتهدلیل في الامکان لان الدلیل دلیل لمن لایدل  

الوجود و ما یشهد الله علي کلمة   ةبنفسه لنفسه فسبحان الله عما افتري المشبهون في وحد

قولهم لان ذکر المفقود فرع الموجود و ان الذات هو لم یزل خلو من خلقه و خلقه   ابعد من

ابته و الحقیقة ثلا ذکر لهم عنده و ان الذي اضطرت الحکماء بذکر اعیان الا  حین وجدو

هو المقام اثباتهم في علم الله سبحانه و تعالي و ان اثبات علم الله من الخلق کذب   ةالبسیط

لنفسه و ما کان معلوم معه و لایعلم کیف هو الا هو فمن    هم یزل کان علمک لان الله لفو ا

في الحین لیکفر بربه لان الذي وجد حقیقته بابداعه الذي بدع لا من  فاراد ان یعرف علمه  

قدر ان یعرف علم ربه و هم لم یزل کان عالما و لم یک معه شيء و الا یشيء افکیف  

و العلم و کل الاسماء و الصفات    القدرة   و ان ذکر  یک في رتبته شيء  لیکون عالما و لم

یات لخلقه و مکنسة لاوهام عباده الا یشکوا في بارئهم بشيء و ان علمه هو ذاته خلو من آ

الذي نسب الي نفسه و استدل المستدلون    هاحد و ان علم  هخلقه و لا یقدر ان یحیط بعلم

ف بمثل نسبتها الابداع  ی هي نسبته التشرالابداع و ان نسبتها الیه    ةله هو حقیقدفي مقام ع

  ة افق الکبري بطرف الحقیق   یا ایها الناظر بالمنظر الاعلي و الساکن في   تالیه و الا اذا نظر 

شيء بما هو شيء من الکلیات لیس لله وصف دون ذاته و لا نعت دون جنابه و انه عالم بکل

وم الذي لم یخلقها و هو عالم بها بعد خلقها بمثل یو الجزئیات و الجواهریات و العرضیات  

حي في ازل الازل و لا حاجة في اثبات    لان العلم هو الحیات فکما ان الله سبحانه هو 
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شيء من دون ان یکون معروفا  فسبحانه و تعالي کان حي فکان عالما بکلی  حیاته بوجود ذ

شيء و لا وجود  عالم بکلعالما لم یزل و لا معلوم و ان الان کان الله بمثل ما کان یکون  

العلم في مقام الممکن هو المعلوم کما صرح به الصادق علیه  ةحقیقلمعلوم في رتبته و ان 

ام المعلوم و القدرة و العزة تمام الفعل و لو لم  تمذکره العلم    زالسلام في قوله حیث قال ع

مة من الحکیم لم یکن الحکمة تا  یکن کلیات الحکمة تامة في بطونها و تامة في ظهورها

ؤقن بان سر  تو اذا لاحظت بالبیان او عرفت حقیقة ما في الکیان بذکر البیان ل  و لو کان قادرا

یة مخلوقة  آ  التي وردت في الاخبار و بها یتفاصل العلماء في بیان الاسرار  هي  ةالحقیق

ما    ةا الي حقیقتلجلج بها الي معرفته و یبلغ بهییة لنفسه لآبها و جعلها    حادثة تجلي الله لها

دل تا  هکما ان  الله  یة حادثة بمثل احرف لا اله الاآ  یمکن في الامکان من فیض الله و هي 

کذلک   و  مجتمعه  حروف  هي  و  الله  السبحاآعلي  عنها  کشفت  اذا  حقیقتک  و   تیة 

العیان و صحو المقام و جذب الاحدیة و السکون   بمحوالاشارات و دخلت بیت الجلال  

جد لفیض الله تعطیلا و االامکان و ما    ه فقد بلغت الي غایة فیض الله فيفي البحر الصمدی

م التعریف و  اان امر الذي نزلت جنابک في الکتاب بالرحمة هو سر التکلیف و منتهي مق

ی تک لتفني کل الابحر بالمدادیه لان الله قد خلق فار حرفا من اشارفسلو اردت ان ا  اني

شيء في السموات   یحجبههو الله سبحانه ایده بفضله لم    شيء و ان الذيشيء حکم کلکل

 . و لا في الارض من حکم شيء 

و ان حرف الاول من کتابک هو حرف الهاء و انا ذا اشیر في تفسیره ما کتب الله لي و اسئل 

  من جنابک العفو عن غیره و هو ان حرف الهاء هو رتبة خامس ظهورات التوحید و شئونات

في هیاکل الاربعه بالمشاهدة الاربعه ظهر    رادالتوحید في الفواد لما  التجرید و هو حرف  

به   شيء و ان الله سبحانه خلق مقامات  ام کلقحرف الکاف و هو اول کلمة الامر الذي 

و هو مقام محمد رسول الله حیث قد سکن    ةالتوحید في حرف الهاء و ان منها مقام النقط 

في مقام التوحید من الابداع لا بقي لنفسه ذکرا دونه و انه في هذا المقام منفرد عن الشبه 

یبه بحالله ل  اختصهو متعالي عن المثل و منقطع عنه کل ذي وصل و فصل و هو مقام الذي  

  اذ کان الله لم یزل لایقترن بجعل   بیه و جعله في هذه المقام مقام نفسه في الاداءنل  هو اختار
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الامکان لاحد سواه و لا   و هو الواقف في مقام توحید الحقي الذي لایمکن في   الاشیاء

اکرم میره نصیب  غل و ه   هما  البات و صرف  دالله  البحت  الفقر  المقام  و هو في ذلک  اه 

ره لمن  قفداه بف  و الخلق روحي و من في ملکوت الامر   الظهور في مقام التراب و لذا افتخر

اریها الحجبات و لایعادلها  والتي لای  ةفي ملکوت الاسماء و الصفات و هذا مقام ذکر الحقیق

یات جل مبدعه لم تر عین الاختراع شيء من الآ  قارنها  یالدلالات و لایفارقها العلامات و لا

قدسه و  هو کذب في ساحة   ءو کل ما قال في وصفه سوا بمثل محمد رسول الله في الانشاء

المحبوب و قال  انت یب و به و هو کما قال الله في لیة المعراج انت الحهک لجلال تنزیفا

بنفسه في حقه ما یعرفني الا الله و انت یا علي و قال علي علیه السلام في حقه في خطبة  

الامم    سایرعلي  م  عبده و رسوله استخلصه في القد  او اشهد ان محمد  ةدیر و الجمعغیوم ال

في الاداء    هفي سایر عوالم  هعن التشابه و التشاکل عن ابناء الجنس و المثل اقامه مقام  منفرد

خواطر الافکار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر  هویحاذ کان لاتدرکه الابصار و لات

یة ملکه و  آبها لنفسها و جعلها    و ان ذلک مقام المشیة في الامکان حیث قد تجلي الله لها

ة عن جنابه  و  ع نقطمبر المتعبرون في ذکر الاسماء حسني و صفات علیا و کل ذلک  علیت

 .فهو کما هو لایعلم کیف هو الا الله الذي خلقه فسبحان الله عما یصفون هممتنعة عن مقام 

ة و الشجرة الملکوتیة یة و الورقة الجبروتیة اللاهوتصب نه و سر الازلیه و القیو منها مقام الف اللی 

لایة الکلیة التي یوحد الله ربه في مرات الثاني و لیس في الامکان بعد مقام محمد و الو

النمل بل    ةرسول الله توحید واقعی الا لعلي علیه السلام و کل ما سواه یوحدون الله بمثل 

  ه ذکر   زغیره لدیه حیث قال بنفسه ع  یر لا وجود لتوحیدباستغفر الله عن ذلک التحدید الک

و لا حول و لا قوة    ةحط یقع علیه اسم و لا شبه و انا باب لاا المعني الذي  خر خطبة انآ  في 

فداه کما شهد بذلک سید الاکبر لایعرفه الا الله و نفسه    الا بالله العلي العظیم و انه هو روحي

 . ونفیک مثله و سبحان الله موجده عما یص  و کفي في فضله لولاه لم

هی مقام احرف لا اله الا هو احد عشر نفسا ائمة العدل و    ةو منها مقام توحید الف المبسوط 

لون الا بامر الله و هم من خشیته یشفقون و انهم لیوحدون الله معباد المکرمون الذین لایع

ات علي علیه السلام و لا یصل الیهم غیرهم و ان ما سواهم عندهم لیذکرون بما هم  ربم
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لمقدسة الي عثمان ابن محمد العمري  یوحدون و کفي في ذکر فضلهم ما طلع من ناحیة ا 

  المحوالله حیث قال بنفسه عن ذکره القضاء المثبت ما استاثرت به مشیتکم و  ل  آفي زیارة  

ک لحضرتهم و کذب في قدرتهم  فغیرهم ا  هذکریما لا استاثرت به سنتکم و ان کل ذکر  

قد قبل الله في حق    و البیان  عجزالله لما کان عادته هو الاحسان و شان الامکان هو ال  نولک

لشيء    حظفضله و الا لا نصیب لاحد في معرفتهم و لابتلک الاسماء المقدسه جودا    ئهاولیا

 . في ذکرهم و سبحان الله موجدهم عما یصفون

 هي مقام توحید فاطمه صلوات الله علیها و انها هي تحکي و  و منها مقام حروف المجتمعه   

و ان بنورها قد وجدت حقایق   ةبها بمرایاء معدود  لهاعن الله و تدل علي الله بما تجلي الله

 وصیاء من اولیاء الله و رسله و لانصیب لمن کان في الاالانبیاء و ذوت بها جواهر ذاتیات  

  ها هو ازکي و ارفع من عمل افئدةسمدونها من الانبیاء و الاوصیاء عن توحیدها و ان عمل ج

النبیین و جوهریات الوصیین و لایعرفها کما هي اهلها الا الله و احرف التوحید و سبحان الله 

یصفون و منها مقام الکلمات و هو مقام توحید الانبیاء و المومنین من الانس حیث عما  

ج نور  بظل  الله  علي  فاطمسیدلون  یدخلون  ة د  و  علیها  الله  لجة    صلوات  و  الاحدیه  بحر 

بفاضل ذکر فاطمه صلوات الله علیها و لیس لاحد    ةو عرش الجلال و العظم  ةالصمدانی

هم لله سبحانه و انهم الکروبیون الذین قال الصادق نفي توحیدهم و عرفا  حظاممن سواهم  

لو قسم نور واحد    شالله خلف العر   ممن شیعتنا من الخلق الاول جعلهقوم  في شانهم انهم  

لي له بقدر جاهم و لما سئل موسي ربه ما سئل امر رجلا منهم فتفنهم علي اهل الارض لکم

هي ترجع الي نفي   ةموسي صعقا و ان تلک المراتب الخمس خر  سم الابره فدک الجبل و

واحدة   ةاربعة التي ترجع الي نقط   التوحید عن التوحید و ان کان لکل تلک المراتب مقامات

نه کما هو هو لن یعرفه الا هو و لن یدل علیه الا هو و لایقدر احد ان  فمنها توحید الذات با

یشیر الي مقام نفسه و یحکي عن حدود   ایقول انه هو هو الا هو لان ما سواه لو قال وصف

هندسة و هو کما هو علیه لا اسم له و لا صفة و لایدل علیه شيء اذ الدلالة فرع الاقتران و  

 . هم سبحان الله عما یصفونقیاتهم بنعت حقایآن في یستدلولکل یصفون انفسهم و 
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ه بشهادة ذاته ذاته بانه  بانو منها توحید الصفات بان لاصفة لله دون ذاته و لا له اسم دون ج

فا بصفات خلقه و بشهادة خلقه خلقه بان الصفة بشهادة  نفسها نفسها مردودة  و لم یک موص

لیل لاصفة لله و لانعت و کل الاسماء سمة  الي مقام الحد و ان وجود الوصف بنفسه اعظم د

ته و کل الدلالات مقامات  یلمشیته و کل الامثال مثل لارادته و کل الصفات علامات لجبروت

وصف نفسه بان لا وصف له و وصف نفسه لخلقه بما نزل قد  لکبریائیته فسبحان الله و تعالي  

 ا. کون بعبادته احدردوه و لایشبو یع به وهفي کتابه لیعرف

و منها توحید الافعال و ان في ذلک المقام ذلت اقدام الکل في معرفة الامر بین الامرین  

القدر   ةي مقام الافعال و کل من بین مسئل هم فو به یوحد العباد موجد  هو سر القدر    الذي

و    ةذلک المسئل  ةو التفویض حیث قد اعترف کل الحکماء العجز في بیان حقیق  من الجبر

بدلیل   ینان یبینوا امرالله في بین الامر  اان ذلک لهو الامر في الواقع لان الحکماء ارادو

شیئا محدودا و ان   هي مقام تجرده لایدرک الاتالعقل و ان ذلک ممتنع لان العقل في من

لم یبلغ العبد الي ذروة حظ الفواد فلا مفر لمن استقر علي کرسي سلطنة العقل بان یعترف  

بین   الاوسع عن ما  ةض او الجبر اذ ما سوي ذلک الذي هو الامر بین الامرین و المنزلبالتفوی

سماء القابلیات و الارض المقبولات لایدرک الا الفواد الذي خلقه الله لمعرفة توحیده و 

یة من العلي المتعال  به یوحد الله في مقام الافعال و یوقن العبد بحقیقة تلک الآ  ه وتنزیه

  نماذا خلق الذیغیرکم یدعوکم الي الله ان کنتم تعقلون هذا خلق الله فاروني    لقال من خفه

المشعر لم یدرک العبد ما وجب  من دونه بل الظالمون فی ظلال مبین  و من دون ذلک  

قال    علیه في في  الامام ان القدر سر من سر الله و حرز من حرز الله مرفوع  الحکمة و لذا 

ع الله عن العباد  من  علم الله وفی   مختوم بخاتم الله سابق  حجاب الله مطوي عن خلق الله

مبلغ   و  شهاداتهم  فوق  رفع  و  بقدرععلمه  لا  و  الربانیة  بحقیقة  لاینالونه  لانهم   ةقولهم 

مواج خالص لله عزوجل عمقه   بحر ذاخرانیة و لا بعزة الوحدانیة  رالصمدانیة و لابعظمة النو

المشرق و المغرب اسود کاللیل الدامس الکثیر الحیات ما بین السماء و الارض عرضه ما بین  

ضي لاینبغي ان یطلع علیها الا الواحد  تان یعلو مرة و یسفل اخري في قعره شمس  تو الحی

وجل في حکمه و نازعه في سلطانه و کشف عن سره   الله عز   ضادالفرد فمن تطلع علیها فقد  
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مصیر و ان سر الامر هو ان لایري احد م و بئس النغضب من الله و ماویه جهبو ستره و باؤ  

بما هو علیه الا نفس تجلي اختیارات الاشیاء بما هو علیه و ما هم سائرون    الله  ظهور فعل

الي ما لانهایة بما لانهایة لها و لایري نور الا نوره و لا حکم الا حکمه لان لایوجد شيء 

الله سلام الله علیهم و   ل آات ب سبعة التي هي مقامتفي السموات و لا في الارض الا بمرا

ان الله سبحانه کان عالما و  ان العبد في حین الفعل هو یفعل بفعل القدر من لدن خبیر علیم  

علي ذلک یجزیهم وصفهم و یعطیهم حقهم و ان ذلک و  سائرون  هم  باختیارات الکل و ما  

د الاختیار لما  یاره لان حین وجو تشيء و لایوجد شيء الا باخالالاختیار هي مساوق وجود  

کل  فی  الست بربکم لو لم یکن مختارا لم یقل بلي او لا و کذلک الحکم    قال الله تعالي

لایری تجلي نفس الست بربکم الا في نفسه   ةو ان الناظر لو ینظر بالحقیق   شأن و في کل امر

بذکر بلي او في ظهور بذکر لا و هو سر و لایرون مؤثرا الا الله و لا یشهدون بامر الا بامر الله و  

ویضا و لا تعطیلا بل ان الله هو لم یزل   فالله ت  لآدون معه شيء و لایعتقدون في حق  بلایع

ولي بالذل في امره و هو کما هو علیه   فعله و لابما یشاء و لیس له شریک في  یبدع ما یشاء 

ذکره ما اصابک من    زن بقوله عآادب الله في القر  في فعله لایعلم کیف هو الا هو و لقد

فمن الله و ما اصابک من سیئة فمن نفسک و ارسلناک للناس رسولا و کفي بالله    حسنة  

لسر في توحید الافعال و لاینزل  ذکره قل کل من عند الله و ان ذلک لهو ا  زشهیدا ثم قوله ع

یة في ذکر ذلک البیان اکمل و اتم من کلمة لاحول و لاقوة الا بالله سبحان الله عما  آالله  

وحي الي انما  یذکره قل انما انا بشر مثلکم    زحیث قال الله ع  ةیصفون و منها توحید العباد

ربه احدا و   ةلایشرک بعباد مل عملا صالحا وعالهکم اله واحد فمن کان یرجوا لقاء ربه فلی

ان ذلک التوحید هو بعینها توحید الذات و الصفات و الافعال فمن وحد الله بتوحید الذات 

و من عبدالله بوصف او    ةو العباد  فعالفقد وحده بما وصف له نفسه في مقام الصفات و الا

من عبد الله بما    اسم فلم یعبده و کان مشرکا و من عبده بذکر نفسه فهو بمثل الاول مشرک و

وصف نفسه باسمائه و صفاته التي نزل الله في کتابه فقد عبده بما یمکن في حق الا مکان  

و الا کما انه هو علیه و یستحق به لم یعرفه احد غیره حتي یعبده و هو لم یزل لایوصف 

بمثل ما  یات و لاینعت بالعلامات و لایدل علیه احد سواه و ان العبد لم یعبد الله بشيء  بالآ
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و انه له في کتاب الله مقامین بداء عدل و هو لایفارق ذات   في امر الله حکم البداء  دیشاه

لک کل  هشيء و لو اراد الله  ان یشيء و لایامن منه شيء و هو امر الله الذي یخاف منه کل

د الحین و لامرد لارادته و لایسئل احد من فعله و لا را  من خلق فبذلک البداء فیهلک في 

و لا هندسة لمشیته یفعل ما یشاء بما یشا و لایتعاظمه شيء في السموات و لا في    ئهلقضا

فضل و احسان للمؤمنین      الارض و هو العزیز الحکیم و بداء فضل في رتبة القضاء و هو

حو الله عن صحایف اعمالهم حدود الجریرات و  مو ی  حیث یبدل الله سیئاتهم بالحسنات

 ة هو في الحقیق  ةلک المراتب الاربعتیشاء و هو الغني الحمید و ان    یمن علي من یشاء بما

وحد الانبیاء و الناس و المؤمنین یو ان في رتبة الخامس التي    ةخمستجلي واحد في مقامات  

ذکره نحن اصل کل خیر    زهو ما اشار الصادق علیه السلام في قوله  حیث قال ع  ةو الملائک

 ي الائمه سلام الله علیهم االله به ما سو  یوحدالتوحید الذي    نلاکل بر  التوحید و  عنا  وفرمن  و  

من تجلي جسم فاطمه صلوات الله علیها و لذا نسب الامام بامره لانه اول   تتقد ذو  هی

ذکره ان امرنا هو السر    زقوله ع  ةامات توحید الاربعقمقام الفعل و کشف عن هذا المقام بم

ذکره بان امرنا   زلسر ثم قوله عا  یده الافمقنع بالسر و سر لایالمستسر بالسر و سر  و سر السر و سر  

الحق و هو الظاهر و ظاهر الظاهر و باطن الباطن و هو السر و سر السر و سر   هو الحق و حق

ل ذلک في مقامات الحدود و سبیل المحدود و الا  کالمستسر و السر المقنع بالسر و ان  

الي الله في لجة الاحدی و  للمنقطعین  السر   ه  ان  الصمدانیة  و  العزة  الساکنین علي عرش 

الآ  هو  المسطور  الالمستسر  المشهوریة  و   ةظاهرة  الشهادة  نفس  هو  عندهم  الغیب  ان  و 

قوم لاینظرون الي شيء الا بنظر الرب و لایحکمون    ملایعرفهم في المقام احد غیر الله و ه

الا باذنه و اولئک هم سفراء الدین و ارکان الیقین و   او لا یبدلون حکم  هبشيء الا بحکم

ا السماء و لایخرج  الماء من  ینزل  لم  مرافق  لنبات من الارض رزقني لولا هم  هم في  ت الله 

بفضله انه عزیز غفور و لقد اشرنا في غیاهب    مبائهم و ذریاتهآجنات عدن و من صلح من  

تلک الاشارات ان امر الذي انت اردت لن یخلص الا بنفي الاشارات بل ان الحجاب 

هو   ةشارمن تلک الزجاجة و ان نفي الاق  اد  ةلکان الطف من ذلک و ان مرات الحقیق

الدقایق و   تو انت الیوم لو لم تلق ما في یمینک و الشمائل من سبحا  ةشان من الاشار
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و ان علي مثل جنابک   رب الاحمیاشارات الرقایق لم تقدر ان تسلک الي الله في ارض کث

قد احاطت باطنک و   تالسبحااهل  ذلک الشان صعب مستصعب لان ظلمات کلمات  

ولکن لما اردت   ینشتوحسثلک حسنات للمؤمنین و خیرات للمیئة عن مسلو کان ان تلک ال

مثل  ذلک علی  اجترحت  الاعظم  الموقف  و  الاکبر  الکلمات    المسلک  بذکر  جنابک 

ادرکت  عما  الاشارات  تلک  یخلصک  و  الصفات  ذروة  الي  قدس  نفحات  لتجذبک 

  توجهک بالله رب الارباب تکشف الاشارة   و انک حین  تنفسک من اشارات اهل السبحا

  ذلک و العلامات و المقامات و تدخل حین الغفلة منها عرش الجلال و ان    تو السبحا

البصر و الطف من قرب النظر و ان   حو کبر شائه لکان اقرب من لم  هالمقام مع عظم امر 

شق القمر و ان الله قد  نلمن کان بالمنظر الاکبر و اقترب حکم الساعة و الهو الشرف  ذلک  

حوله کما اشار الصادق فی قول نفسه عز المقام و العمل في    جعل الشرف في علم ذلک

ل فکیف یه المؤمنون قبل یوم القیمة قوخرة فقال بل یرالآ  رعن رویة الله في داذکره حین سئل  

لست تراه في وقتک هذا و    و  قال او  ذلک قال حین قال الست بربکم ثم کشف الغطاء  

حیث قال و قوله الحق رایت الله و الفردوس راي العین و قد    ةینجاشار علي في خطبة الطت

ذکره   زقوله عفی  ي کل حین حیث بین الصادق  ه ف تجلیة له ب  ةاراد روحي فداه من رویته روی

ال حدیث  کنمفي  جوهرة  العبودیة  موجودههشهور  قال  ان  الي  الربوبیه  و  غفي      ا  یبتک 

یوم العرفه الغیرک من الظهور ما لیس   و اشار اباه الشهید روحي فداه في دعائه  کحضرت

حتی یکون هو المظهر لک متی غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک و متی بعدت    لک

با و خسرت  یزال علیها رقتعمیت عین لاتراک و لا  حتی تکون الآثار هی التی توصل الیک

في  الامکان  حظ  ان ذلک المقام لهو منتهي  و  جعل له من حبک نصیبا  تعبد لم    ةصفق 

حیث تجلي الله للعبد له به في کل الان بما هو من العزة و الجلال و انک یا  نترا قالا ة نقط

رحم لاحظ  و  نفسک  في  الله  امر  عظم  الجلال  وجه  الي  الناظر  بان فبک  ر  ةایها  یک 

قبل لم یکن  یتحا اجک في کل شان لکان بمثل احتیاجک في بدء وجودک الذي من 

في کل حین بمثل تجلیه في یوم الاول لان احتیاج المدد  مذکورا و ان الله تجلي لک بک  

تجلي لکل شان بکل شان بمثل تجلیه لهم یمن العبد لم  یزل لن یرفع و ان الله في کل شان  
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خلق  کیشاهد نفسه بل کل شئوناته    ةبهم في یوم الاول بل ان الانسان لو شاهد سر الحقیق

لا بعدله و لا بلاء الا بقضائه و لا بداء  احکما  نوره و لا لاا یوم الاول و لایري في شان نورا

الا بامضائه بل لو استقام العبد علي ذلک الشان یجری علیه احکام الربوبیة بمثل ما نزل  

ه کنت سمعه  بت في حدیث القدسی ما زال العبد یتقرب الي بالنوافل حتي احبه فاذا احب

ه و ان سئلني  ت ي اجبنها ان دعاالذي یسمع به و بصره الذي یبصر به و یده التي یبطش ب

ه و کذلک کان کل شئوناته في السر و العلانیة فکان علي  ئتني ابتدعاعطیته و ان سکت  

عله و امره امره و نهیه نهیه و طاعته طاعته و معصیته معصیته فعله  فحکم ذلک نفسه نفسه و  

م الي الله من دون تشبیه لان رابیت الح همحبته و کذلک کلما نسب الیه بمثل نسب و محبته

المشبه به کان عین المشبه کما نطق بذلک سر الحدیث تجلي لها بها فالقي في هویتها  

یا طوبي لمن رفعه الله الیه و خلصه من شئونات نفسه و جریرات  فمثاله فاظهر عنها افعاله  

دون ذکره و  بشيء من تلذ سواه لا یس ایامه و احفظه علي کرسي توحیده من ان لایري احدا

الا في رضائه و لا سخطا الا في عقابه و لا    ا لایستانس باحد دون قرب جواره و لایري عز

لتعرف سبل الذکر و الدلیل    الجلیلایها  روحا الا في بهائه و لا سکونا الا في ثنائه و انت یا  

و لا اخاف علیک اذا استانست في ساحة القدس برب جلیل و ان الامر بذلک اللطافة  

 کما  الا الله  لتبعد منه ما لایعلمه احد  ةجبت عنه باشارتحااذ      الا اللهحد  لتي لایحصیها اا

روحي فداه بما سئل عنه لان المسئول عنه   حین سئل الکمیل عن علي علیه السلام اطرده

ث لم یک نورا سواه  یحبلم یر نور الذي قد احاط سره و علانیته  من  هو اقرب الیه منه و  

بالنور الازلیة و ان ذالک    ةو یشاهد سر الصمدانی  ةبالحقیق  ةیري الحقیق  فکیف یقدر ان

ابک بمثل هذا الشمس في نقطة الزوال و لما علم الله ان بعض الناس نمشهود عند مثل ج

بذلک ازل مال  لمحبتهم  الي وجهه في  للناظرین  الله خلق  بامر  قام  فیه  قام  من  الذي  قام 

انفسهم    یات و علامات التي بها یمیز من یشتبه عليآن  الازال و المستقرین عنده في کل ا 

  تذلک المقام بمن هو قائم بالیقین في المسجد الحرام لئلا یبعد الناس من انوار سبحا

یاته لکنت من الشاکرین آقدرته و لایقول احد لو عرفني الله    زعزته و یعرف الکل تجلیات ع

یات الجلیل فان سر هذ البحر عمیق  آلي  فاذا ایقنت بذلک الامر انظر بالدلیل و اصبر ع



74 
 

ق و ان حجاب ذلک الامر دقیق دقیق و ان شئونات ذلک  یق انیعمیق و حکم ذلک السر ان

قیق و لما اردت في ذلک المقام بذکر القسطاس و میزان البیان و حجة الانسان رقیق  رالعبد  

بعلم ذلک فانظر الي ما    حیط بت ان تحبفي البیان فاني ا الانسان    ةو انا لا اذکر لک حج

ولکن اقسمک بالله ان    نزلنا في شرح الکوثر لمن اقبل و شکر و انذر کل من استکبر و کفر  

المحبة و البصیرة فان حجة ذلک الامر لهو الحق و لایقوم به احد تنظر الي اشاراتنا بعین  

في و تقدر علي کشف ضري  ضعالا من شاء الله و لاتنس ما قدر الله لک فان الیوم انت تعلم  

و لا اشکو الیک ولکن لما اعلم ماوراء ذلک الامر احب ان تکون کما خلقک الله و انت 

ني لاعلم ان تلک الصور العلمیه و الشئونات الضدیه  لک و ا  کن لخلق الله بمثل ما کان الله

یة الوحدانیة في کلمة آو    و سر الصمدانیهَ   ةحکم الربانی  یحزنک و یشغلک عن الورود علي

مع الله تجد ما لایخطر بقلب بشر من   کاجات نبعض صحایفنا فان بم  ءالرحمانیة ولکن اقر

یة بمثلها و ان کلما یخطر بقلبک عالرها قلم احد في سلسلة  بقبل و تعرف معارف حقه لاتجر

ا بقسطاس المیزان فان الله قد خلق البیان للانسان و لو علم  هرضیات تدفععمن الشبهات و ال

تم نعمة و عظم حجته و   الله شیئا اشرف من الکلام لیجعله بینه و بین رسله فسبحان الله ما

رفا  حا کنت من قبل بشان لا اعلم  واه و انني انسکبر دعوته یقبل من العباد ما لایقبل احد  

وا عنها  ضا عالم به في ذلک الیوم و قد جعل الله الحجة حجة لن یقدر الناس ان یعرنمما ا

منوا من قبل لان صنع الرب لم  آان یعرضوا فکانهم عرضوا مما      واالا ان یسلموا و ان اراد

 یة آالذي خلق الله    یشتبه بشان الخلق و حجة الکتاب لم یبطل بکذب الناس لان في الله

و ان بعض الناس الیوم لیکونون بمثلهم    ةشيء قال النصاری ثالث ثلثکل   ةتوحیده في حقیق

ثم انفسهم ثم وصفا و ان ذلک العمل هو قول النصاری     الانهم یرون معبود  ةمقام العباد  في 

لابد   رکل نون و ان في تلقاء  وو تعالي الله عما یقول الظالم  حیث حل اللاهوت في الناسوت

یاته و یبطل عمل المشرکین و آن من بعد بان یحقق الحق بآولکن وعد الله في القر  ة من ظلم

یات و  الآ منمما اکرمني الله  ربی ةهین و انني انا ما حدثت الناس الا بنعمرهم کانوا کا لو

انکرت  الدعوات و الخطب و حقایق المعلوم بما قدر الله في وراء الحجب و انني انا ما  

ن من قبل اتقوا لله یجعل آحرفا من الدین و ما زدت عنها حرفا و ما قلت الا قال الله في القر
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الله یعلکم الله و لقد افتري الناس بما اتبعوا اهوائهم و انهم    اذکره اتقو  زلکم فرقانا ثم قوله ع

یکفرون بائمة العدل  الذي به احتج في الدین للذین    ما یقولون الا کذبا و ان ما انعم الله علي

یات التي اقرء من دون  اولها شان الآف  ثاریات في مقام الآآالقري و حولها هو اربعة    من ام

الله ربي و هو حجة لایقوم بها احد و لایقدر ان    ءتامل و اکتب من دون سکون قلم بما شا

بمثل ما انا اقرء  قرء ییوتي بمثلها و لو علم الله باني لم اک في حبه و رضاه لیخلق الله بشرا  

من کتاب الله و کفي بالله علي شهیدا و الثانیة شان الدعوات و المناجات مع الله سبحانه  

فکر و لا    ة ساعات اقل من عدة  الف من دونتس  فیالذي لو شاء الله لیجري من قلمي  

د  شان العلم حیث ق   ةشان الخطب التی لم تنطق بها احد غیری و الرابع  ةسکون قلم و الثالث

  ة و کتب محفوظ   ةو رسائل مسطور  ةصحایف معدودالماضیة    ةجری من قلمی من تلک المد

الکلمات و الاشارات و الاقترانات بل هو   ةو ان الشرف فی تلک الکلمات لم یک من جه

التی هو اصل کل خیر فی نفسی و علیه یدور کل امر و   ةو ظهور الصمدانی  ةمن سر الربانیت

ن و کفی بالله علی وکیلا و ان ما امرتنی بکشف سر من الامر و  کفی ذلک الامر ذلک الدی

لو انی ما اردت تفسیر دون حرف الهاء فی اول احرف الکتاب ما اذکر فی تلک الکلمه لما  

لم یکفها بحور السموات و الارضین اذا شاءالله ان ینزل تفسیره بید احد من عباده ولکن 

هو ان السر لم یزل لم یکشف و ان کشف لم یک   اذکر فی سر الهاء ببعض تفسیر ما اردت و

  ة فی مقام الاسرار کما امر علی بن الحسین علیهم السلام بجابر هو فی سبع   ةسرا و ان المعرف

ما المعرف  ا تدری  یا جابر  اولا ثم معرف   ةالمعرف  ةمراتب کما قال عز ذکره  التوحید   ة اثبات 

  ة الارکان خامسا ثم معرف   ةالامام رابعا ثم معرف   ةالابواب ثالثا ثم معرف  ةالمعانی ثانیا ثم معرف

النجباء سابعا و هو قوله تعالی قل لو کان البحر  مدادا لکلمات ربی    ةالنقبا سادسا ثم معرف 

لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی و لو جئنا بمثله مددا و تلا ایضا و لو ان ما فی الارض 

بعده س  ةمن شجر البحر یمده من  و  اقلام  ان الله عزیز   ةبع من  ما نفدت کلمات الله  ابحر 

الله القدیم الغایه   ةالمعانی اما اثبات التوحید فمعرف  ةحکیم یا جابر اثبات التوحید و معرف 

الذی لاتدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر و هو غیب باطن ستدرکه  

کما وصف به نفسه و اما المعانی فنحن معانیه و ظاهره فیکم اخترعنا من نوره ذاته و فوض  
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اراد الله و نحن   الینا امور عباده فنحن نفعل باذنه ما نشاء و نحن اذا شئنا شاءالله و اذا اردنا

فی البلاده فمن انکر    ةاحلنا الله عز و جل هذا المحل و اصطفانا من بین عباده و جعلنا حج

هی   ة شیئا و رده فقد رد علی الله جل اسمه و کفر بالله و انبیائه و رسله الحدیث و تلک السبع

رض و لا فی بعینها مراتب الفعل و ظهورات الصنع کما قال عز ذکره لایکون شیئا فی الا

و قدر و قضا و اذن و اجل و کتاب و من زعم ان الله یقدر    ةو اراد  ةبمشی  ةالسماء الا بسبع

بنقص واحده منهن فقد کفر و لقد هلک اکثر الناس من عدم معرفتهم بما فرض الله لهم و 

کفر فاعوذ بالله من مضلات  فقد  منهن    ةواحداولیائه فی مقام الباطن لمن نقص    ةحکم بالسن

الله سبحانه    ةسر في البیان اشارة عن معرف الالفتن و اسئل الله بفضله من بواطن السنن و ان  

ن کینونیته و اولیته ییته و علانیته عنو انه هو سره کان نفسه لا سواه لان الله کان سره عین علا

  خریته و ابدیته عین ازلیته لم یعرف سره غیره و لم یک له سر دون ذاته و لا وصف ةعین  

عاني هو ان یعرف ما فصلت  معما یصفون و اما سر ال  شدون جنابه و سبحان الله رب العر

في مقام التوحید و ما یجري باذن الله من ماء ذلک العین ماء    ة من قبل من حکم النقط

تعالي عما   زو هو الغیب الذي قال الله ع  الحیوان ذکره و لایعلم الغیب الا هو سبحانه و 

مقام الابواب هو السر في الولایة الکلیة التي قال الله سبحانه هنالک  یصفون و ما سر في  

و  ثوابا و خیر عقبا و هو السر الظهور و شجرة الکافور و الماء الطهور  خیر  الولایة لله الحق هو  

المستتر   مزالر  ر البیت المعمور و القمص النور و الذات السازج الغیور و العز الشامخ المشهو

ول سواه و لایجعل الله الفرق الا لا الذي هو سر الاول و  لطورر المقتبس في االمستور و النا

لة کما قد جعل االله بین الحرکة و السکون او بین الکاف عزالصفة لا ال  بینهما الا بفرق بینونة

 .و لایعلم سره الا هو و سبحان الله عما یصفون و النون و بین الفصل و الوصل

یات ثم و الآالزبر  المسطرات ثم في    رقومر حروف لا اله الا الله في الهو س  ةمو اما سر الاما

في قصبات اللاهوت و عرش الاسماء و الصفات ثم في اجمة الجبروت و کرسي المجد و  

الم و  المفارقات  و  المادیات  و  الجوهریات  ذکر  ثم  و نارتقالملکوت  المجتمعات  و   ات 

  لآرات حیث لایحیط بعلمها احد غیر  ه المکفلات و  ئلتالمنقطعات و المتلجلجات و الم
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ید و سبحان حیات التجرید و ارکان التوحید و علامات التمجید و دلالات التمآالله الاطهار و  

 .الله بارئهم عما یصفون

و اما السر في مقام الارکان هو نور المتجلیة من شمس جسم فاطمة صلوات الله علیها في   

 . حقایق الانبیاء

ن نفسا کانوا في حضور الامام وثثلاهم  هو سر تجلي الانبیاء و     ءفي مقام النقبا   و اما السر 

ه و ما بثلثین من وحشة و ان معرفتهم و  بیطالمنزل ال  فنعمکما صرح بذلک ذلک الحدیث  

بهم فرض و انهم حملة الفیض في الکتوین و التشریع و ان سرهم سر الامام و من    الاقرار

 . انه هو من الجاهلینول الیوم احدا منهم فتی

سر النقباء لیقتلوهم  بجباء هو من تجلي نور فؤاد النقباء و انهم لو اطلعوا  نالسر في مقام الاما    و

في قلب سلمان لقتله و ان ما  ذر  واب  ذکره لو علم  زکما صرح بذلک حدیث الذي قال ع

ک الاسرار في  ود و لایحکم الله بتلعقلموجود و مشهود و م  ةذلک السر في کل مراتب السبع

ذو فضل هو  لا اله الا    انه  یات الا بما قبلت انفسهم و ان الله لیجزي الکل بفضله وتلک الآ

 . عظیم

بارئهم   یوحدون اللهالتی بها  ها  فیفیها التي    ةهو الحقیق  ةو ان السر في تلک المراتب السبع

هو انه ان الساکنین في لجة   الفرقي الله بکلهم لکان علي حد سواء و ان  لو ان نسبة تج

هم بتوحید نفسه و لایسبقهم احد من الخلق و لا لهم حجاب  حددون الله و لیوحالبیان یو

ه مرات  عدون وجودهم و لا کتاب دون انفسهم و ان الذي یوحد الله في مقام المعاني سب

الناظر الي الله في   همقام  المرات ولکن کان عالمالبیان و انه و لو لم یشعر بذلک ا و هو 

کل یوحدون الله بما هو    ةو کذلک عباد الذین یوحدون الله في مرایا خمس  ةالمرات الثانی

علیه من الوحدة و الجبروت و العزة و اللاهوت و القدرة و الملکوت و لایشاهدون مرایا في 

لم مقاماتهم و یشهد علیهم بما اکتسبت ایدیهم و التوجه بینهم ولکن الله من ورائهم یع حالة

ان مثال المثل في ذلک الحکم و لو لم یکن ذلک المقام لا مثل له ولکن اشیر بما هو  

القائم و ان في  صورت الاالطف في مقام الجسمانیات و هو انت فاجعل المتجلي   لف 

فهل یحکي مرات    ةسبعات مرات الي ان اتصل العدة الي الرتلقائها مرات ثم في تلقاء الم
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ون عن مالسابع الا عن صورة الالف لا و ربک کل یدعون عن الله و یدلون علیه و یحک

وته و یحکمون باذنه و یعلمون لامره و یشفقون باذنه و ان الفرق هو  طعظمته و یشفقون من س 

الذي یحک الم  یان  المرفي  في  بالنسبة عما یحکي  السابع هو شبه  و رات  السادس  ات 

عليبذلک   البعض  ا  یتفاضل  لیس  و  الالبعض  في  الطیلاعشرف  الشئونات  بمال  و  ات 

و   ةالحسنات لانها مقام اثر الفعل و ان مقام ذات العبد هو ما اشرت لک في سلسلة السبع 

هي  العوالم  کلیات  ان  و  الخلق  عالم  الي  الامر  عالم  من  الثمانیة  سلسلة  في  یجری  هو 

هو جنة الازلیة التي    ةن کاف الاول هو مقام محمدیبتلک الثمانیة لان اول تعی  ةمنحصر

الله الذین هم    لآداخلها بالتجلي لم یخرج و خارجها لم یدخل ثم ان تلک الجنة نصیب  

الثانی فیها و  الثالث  ةائمه العدل و لا نصیب لاحد من الخلق  مقام   ةمقام توحید الانبیاء و 

مقام    ةو السادسمقام توحید الملک    ةالجن و الخامسمقام توحید    ةتوحید الانس و الرابع

 بانتین کما ان الانسان یزعم زتزعم ان لله     ةتوحید الحیوان و ان في ذلک المقام ان النمل

فمن    ةکما ان الناس یبطل توحید النملو  ان له علم و قدرة و کذلک کل الصفات و الاسماء  

فوقه یبطل توحیده و   ا  ةالسابعکان واقفا في رتبة  مقام توحید   ةالثامنلنبات و  مقام توحید 

و لیس لها توحید دون کینونیتها   ظهر ما في فوقها الا ما في علانیتهات   ةالجماد و ان تلک الرتب

للمحبین هي تلک المراتب   ةان الثمانیجنو ان ما خلق الله من    التی هی کانت علانیتها

خره التي تذوت من ثمرة  یري السالک في ارض الرفوف کل مقامه و یشاهد نعیم الآ   ةالمشیر

و في ظلال مکفهرات اکانه هو في ارض الفردوس الجلال    هفي الدنیا في مقام   ة سر الحقیق

ل و ان مثل جنابک یعرف الاشارات و لاحاجة في البیان بذکر الدلالات و مافریدوس الجا

البصر و بداء الله    لمحاقرب من  هو  شي  مات لان امر الله في کلیات و العلامات و المقاالآ

انا ما اردت في ذکر تلک الکلمات الاعلي کل هار  ظلا    شيء هو بالمنظر الاکبر و انني 

و تذکر فیها حکم  او ان بمثل جنابک اجل مقاما من ان تنظر الیها    ت الشئونات لاهل السبحا

ک من المحکمات فاعف عن نفسک فان عین ت بما لم یک عندعلاطالاختلافات و اذا  

ذلک الماء تجری باذن الله رب الاسماء و الصفات و استغفر الله ربي ثم اسئل من جنابک  

العفو عما اجري القلم في ذکر الاشارات في غیاهب تلک الکلمات لان شاهد العبد هو   
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ات و سبحان الله  لاسماء و الصفات تلک الاشارا  عنصر التراب و لایلیق لساحة من کان ذا

عالم  فی    تعما یصفون و لما کان الامر مستورا في الکلمات و ان السبحا  ش العررب  ربک  

لتشاهد تالدلالات لا   لو وصلت  المقام  في ذلک  ذکرا  اذکر  المقامات  بذکر  الا  نکشف 

الذي هو مقام ظهور معرفة    ةوصل الي مقام حقیق   الاسرار و هو ان العبد اذا   ةالانوار في حقیق

لله له به یشاهد الکل علي ما هو علیه و لایري في طلعة الکثرات الا تجلي وحدة الذات و  ا

بک و مقام  یالاقصي و جنتک الاعلي و مقام حبک و حب  کان ذلک  المقام هو مسجد

اتحاد قولک و قول فعل الله في سرک و مقام بقائک بالله و مقام بک ظهر کل صفاتک و  

ي تحت رتبة ذاتک و مقام وجودک بالله و فنائک في الله اسمائک و تجلیاتک مما کان ف

ي جمراتک رممراتب فعلک و مقام تجلیک في مقام    ک حول ذاتک بسبعة فو مقام طوا

یاتک و مقام الذي بک ظهر ما ظهر  آمن اشاراتک و مقاماتک و دلالاتک و علاماتک و  

ک  تما لاح في ذاتیفي رتبتک و بطن ما بطن في سرک و طلع ما طلع في حقیقتک و لاح  

اجل ما  اعظم  و   نفسانیتک  في  اشرق  ما  اشرق  مقام    و  في  افاق  ما  افاق  و  انیتک  في 

یات الصحف و هو اول نور الذي تجلي آعادلها  ی واریها الحجب و لایمانیتک حیث لاسج

اذا شاهدت شجرة الطور في فالله لک بک و في کل ان انه یتجلي لک بک بذلک النور 

تلقاء بیت المعمور و ان تلک الاشارات نصیب اهل الفتور لمن لم یر الحق في الظلمات  

عینة  م ة  کل الاختلافات هندسو  الدیجور و الا بمثل جنابک تري کل الکلمات کلمة واحدة  

الذات و    التي تحکي عن وحدة  ةافیص  ةیات مراو کل الاشارات دلالة واحدة و کل الآ

به الدلالات  تعلي عرش الاسماء و الصفات و ان علي مثل جنابک لاتش  ةیتصرح باللاهوت

جبون انفسهم عن  حشیئ بالغ و ان الذین ت  کللشيء واحد و حکم الله  لان امر الله في کل 

ظلما لما اکتسب ایدیهم من قبل      هسر المال لیوقنون بامر الله و یجحدون  عرفان الجلال في

المشتکي الله  الي  ان  و  قبل  من  وقع  عما  لایخفي  جنابک  علي  ان  محمد    و  الي  ثم 

و انه هو بالمنظر الاعلي و الناطق عن رب   خرة و الاوليالمصطفي و الیه یرجع حکم الآ

ي  ح و   و ما ینطق عن الهوي ان هو الاعلی ما یری    رای افتمارونهالعلي ما کذب الفواد ما  

هو سر    ة ان ذلک بالحقیق  و  سر حکم الستر اشارات الامر الیوحي و لقد کشفت عن وجه  
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الستر و لا یفیده الا الکشف و علي الله اتکل و اقول لن   علي سر حیث ان الیوم لایرفعه الا

المؤمنون و ان ما فسرت من    ل یتوکفللیه  یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولینا علیه توکلت و ع

هاء حیث یعرف اهل القضاء بحکم البداء في  بتفسیر الهاء حرف هو ذکر من ثناء شجرة ال

ال الانشاء لان عنصر  سر  انه هو  و  الحمراء  فیانرکن  بعنصر    ر  الا  یوجد  لن  الابداع  عالم 

ه  ی بت حکم الاثنینثفلما  هو مرکب  و  التراب لان من دون الله لم یک شیئا قائما بذاته الا  

التجلي فیه و بانیته    یثبت حکم الربط لان الشيء لم یک شیئا الا بوجوده الذي هو جهة

هي رتبة    ةالتي هي جهة القبول و بالربط الذي یحصل بین الاقتران و تلک المراتب الثلث

و حل  الصلیب  النصاری شکل  و من هذا اخذت  لنفسه  الله  اختار  اسم  اول  في    التثلیث 

نیات طیور العماء علي غالللاهوت في الناسوت و تعالي الله عما یعرف اهل الناسوت من ت

لیة المتشعشعه  زیه في اسم الولایة الافوفاغصان شجرة اللاهوت و ان ذلک حکم مثلث الکی 

في کل حین الي صدره و یقول باذن الله هنالک الولایة لله الحق هو    یشیرالمتقدسة التي  

و القدر   في بدء الفعل هي المشیة و الارادة  ةیر عقبا و ان اسماء تلک الثلاثخخیر ثوابا و  

ال و نجعیان بالانشاء و الابداع و الاختراع و الاحداث و الاتبالذي یعبر اهل البیان عند ال

لان وجود    ةالنفس المشیفی  و لو کان الامر    ةبالعناصر المشیر  لایمکن ان یوجد شيء الا

یتصل ذکر الشئون الي ما لانهایة   ةبت ذکر الاثنینیثالامکان لایمکن الا بزوجین اثنین و لما  

  ر في رتبه المشیة هو کان من جنس عالمها الذي عببما لا نهایة لها و ان عنصر التراب الذي  

ذلک المثال    جاد و ماء المداد و ان علي والان  من بعد هؤلاء  ر الایجادنانفس قبول    هو کان

التي    ةشيء و حکم في کل عالم علي طبق ذلک المثال انظر الي الارادقد خلق الله کل

الله    هالاولي و عرش التي علیها استوت المشیة بشان الرحمن کیف قد خلق  دمآاء  وح  یه

الاولي و ان لونه البیضاء لصرف   و ظهور علة  ها رتبة القضاء و هو النارمن رکن    ةبارکان اربع

اجمة  في  کان  ما  ابیضت  منه  ان  و  العلامات  و  الدلالات  و  الکثرات  شئون  من   بساطة 

التسبیح في عالم الجبروت   سن من ماء انهار الرضوان و وجدت کلمةآاللاهوت من ماء غیر  

لکوت ثم الناسوت و ان و بازائه یرفع و ینزل کل بیاض بما کان في اجمة الملک ثم الم

بها علم احد من الخلق منها بیت الله الحرام و منها شهر الله  الرکن لایحیط  شئون ذلک 
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کلمة لا اله  بنها فرض رکن التوحید  م و معلي ارض المشعر و المقا   الحرام و منها ذکر تسبیح

نظر یعرف یوجد و ان بمثل جنابک ذي    میقل بلي في المشهد الاولي ل  لم  الا الله حیث من

م و یعظ ذو منلا من شاءالله انه لا اله الا هو اشئونات ذلک الرکن حیث لایحیط بها احد 

عین و منه  تیة و ان لونه الصفراء لما دة الاذن و هو عنصر الهواء و ظهور علة المابرکن منها رت

الفاعلیة  شيء لان رکن الاول الذي هو علة  شيء و بنوره یرزق الله کلفي کل   ةرفرت الص فاص

ذکره هو الذي خلقکم ثم الذي رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم   زحیث قال الله ع  تعلة الحیا

ه و ان ذلک  ت حین وفا  هفي وجه  ةرفو ان حامل ذلک الرکن هو العلي و لذا ظهرت لون الص

ر بحسبان  من الشمس و القلعه لان الختم بعینه هو البدء عند اهل البیان و من یئدلیل لیوم بد

و الهندسة    ةلک رتبة التمحید و رکن تلقاء رکن الیماني و له شئون في الامثلة المحدودو ذ

الي وجه الجلال لیوقن   الناظرالموجودة و العلامات المعدودة و المعلومات المفقوده و ان  

بشئونات ذلک الرکن کما شاءالله انه ذو من قدیم و رکن منها رتبة الاجل و هو عنصر الماء  

القب  ةو ظهور عل التي ما هی  سالصوریة و  الهیة  الثالثة من شجرة  الورقة  ة الاولي الازلیة و 

میت الله کل  ی شيء و به  و منه اخضرت الخضرة في کل   لاخضر  اشرقیة و لا غربیة و ان لونه  ل

ل الاعلي من عرش و ظهور ذکره في رتبة الخلق   فالاشیاء في المشهد الثالث و هو رکن الاس

ذکر لا اله الا الله و    الاحرف في  ةکثرو    ةلذا ظهرت الکثرات في ذلک الرتبالتهلیل و  کلمة  

لها حیث یشهد الناظر الي الله بکل ما شاء الرحمن في ذلک بما لانهایه  له شئون ما لا نهایة  

فراسة حق بان یط لو اراد ذو  اله الا الله لیقدر االرکن و  بق ما قضي من الائمة باحرف لا 

کان علینا بعزیز اذا شاءالله و اذن و ما انا الا عبد منیب و رکن منها رتبة   بذلک و ان ذلک ما

حمر  الاعالم الاسماء و الصفات و ان لونه    ة في یالکتاب و هو عنصر التراب و ظهور علة الغائ

ینت القدر في حکم  عشيء و  شيء و ذوتت الهندسة في سر کلفي کل  ةرالحم  ةو منه احمر

ها و ان یومئذ یحدث الناس رب  الارض بعد موتها و یشرق الارض بنور  ي یشيء و ان به یحکل

الرابع افئدة المتغیره و القلوب    ذر  ي الله في مشهدییحه  اخبارها بان ربک اوحي لها و ان ب

و القلوب  ةو یجعلها حیوانا بمثل افئدة المستقر ةو الاجساد الخبیث المیتهینه و النفوس تعالم

و ان الیوم اراد الله ذلک الامر للناس لان رکن    ة اهرظو الاجساد ال  ةبو النفوس الطی  ةابتثال
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الانشاء قد ظهر بمثل   في  ةالابداع و سر الاختراع و ظهور علل الثلاث  ائیة التي هي ثمرةغال

الکبري و الشئونات القدسیة العظمي حیث    یةجج العلمحبالو    ة بعض شئون ارکان الثلاث

باذن  الا  الانسان  لم یک من صنع  الشئون  تلک  بان  الانسان  طینة طینة  کان  یعرف من 

الرحمن لان الذي یتکلم بکلمة و یقول لو اجتمع الکل علي ان یاتوا بمثلها لن یستطیعوا و 

الکل و انهم کیف   بیدانت  ف الهجائیة کولن یقدروا لیس امر سهل و لا کلمة خفیفة لان حر

لا و ربک رب السموات و الارض لو اجتمع من علي    لم یقدروا و ان یقدورا فکیف لم یاتوا  

یة مثل ما انني انا اقرء و اکتب و ان  آة کلهم لن یقدروا ان یاتوا بیالارض من سلسلة الرع

بنفسه  ة الخلق یمکن فیه العمل و ان صنع الرب  فذلک مشهود عند کل ذي عدل بان ص 

یرد    لوا في تلک الحجة حرفا الا وعدیمیز عن بین صنع الخلق و لن یقدر الناس الیوم ان ی

المشرکون و ان الله سبحانه  کرهن حتی یثبت الحق بامر الله و لو آالقول علیهم بمثله في القر

الرک یین لئلا  مالمکنون في الاعج  نمن لطیف صنعه و عظیم احسانه قد اظهر سر ذلک 

لما کان الکتاب و السنة حق الحرف    مصدقادالله  بي احد الاقرار به و بامره بانه عیصعب عل

العلم    من عند نفس لم یخطر بقلب احد انه کان من اولي  بالحرف و قد بین الله ذلک الامر

نفوس المؤمنین کما وقع ما   بهالله    نحکمات و البینات البالغات و امتحمیات الو اولي الآ

ن علي طاعتهم في دین الله بمثل الجبال و ان بذلک  وا بلغ و انهم لیقیموقع بعد ما بلغ م

حکم ما نزلت  ب ذر الرابع و ان    الامر یسعد من یسعد في ذر الاول و یشقي من یشقي في 

لم  یماء عمیاء صصهماء  د  ةغیبة الحجة علیه السلام بفتن  الاخبار من معادن الاسرار لابد في

من غیر طینة بحکم الاشرار کما صرح لیخلص من خلق من طینة الانوار و یشقي   مانمظلم جه

منا و هم لایفتنون  آب الناس ان یترکوا ان یقولوا  س ن احآیة المقدسة من القرآبذلک تلک  

قال الامام ع الزجا  زو  ان  و  الزجاج  لتکسرن کسر  الله  و  الله    فیعود کما  یعاد  ج ذکره  و  کان 

ل الزوال  یغربکان و الله لیمیزن و الله لیغربلن کما    ن الفخار لایعود کمالتکسرن کسر الفخار و ا

فیها بدینه   زمن القمح ثم قول الصادق ع فالمتمسک  قدسه ان لصاحب هذا الامر غیبة 

لامر لایاتیکم الا بعد یاس لا و اه لمنصور یا منصور ان هذا  ئناعز ثکالخارط للقتاد ثم قوله  

لا و الله حتي یشقي من یشقي و یسعد من یسعد کما    واحصم حتي تالله حتي یمیزوا لا و الله
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ذکره ما یکون    زحص الناس حتي یخرج تسعة اعشار منهم کما قال عمبه الاخبار ی  نطق

حصوا و حتي لایبقي منکم الا اقل ثم صغر کفه و لا شک  ان الفتن مو ی  ذلک حتي یمیزوا

بذلک  صرح  بعضهم من بعض کما    سا نلا  ءلعن الناس بعضهم بعضا و یتبریلم یظهر حتي  

فل بعضکم في  تشانه و لا یکون امر الذي تنظرون حتي یتبرء بعضکم من بعض و یعز  قوله  

لعن بعضکم بعضا و حتي یسمي بعضکم بعضا کذابین صدق الله و یوجوه بعض و حتي  

الفتنه   من المشرکین و لا شک ان في تلک    الي الله و انا بري   اشکوا حزني و بثي  ئهاولیا

و ان العباد    امرالله اوضح من الشمس في وسط الزوال و الا لم یک حجة الله بالغه علي

 یثبت بوجود سفیر من الحجة الذي کان في یدیه حجة   ةلیل یثبت الناس بوجود الائمدبکل  

حیث لن یقدر احد ان یأتي بمثله و لاریب ان في غیبة الکبري من ادعي الرویة    همن مولا 

  ع من ذلک القدوس الرفیع یل دعواه کما نطق بذلک ذلک التوقیع المنطبحکم البابیة فب

المشرق  حلا  یالذ ناحیة  من  طلع  الاربع  ةو  ابواب  من  الرابع  باب  محمد   ةالي  بن  علي 

ذالسمیري   عز  قال  تربته  الله  السمیری  قدس  محمد  بن  علی  یا  اللهکره  اعظم  اجر    اسمع 

اخوانک فیک فانک میت ما بینک و بین ستة ایام فاجمع امرک و لاتوص الي احد یقوم 

الغیبة التامة فلا ظهور الا بعد اذن لله تعالي ذکره و ذلک    تک فقد وقع تمقامک بعد وفا

  ةدمن شیعتي من یدعي المشاه  لا الارض جورا و سیاتيتسوة القلوب و امقو    دبعد طول الام

و لا حول و لا قوة    مفتر حة فهو کذاب  یوج السفیاني و الص خر  قبل  ةالا من ادعي المشاهد

الا بالله العلي العظیم ولکن لا شک ان له روحي فداه نقباء في الارض و نجباء في الحکم 

وع هؤلاء المقربین ان یکون رج  عن الطفره لابد  رو ابطال الفرجه و الفرا  ةولکن بدلیل الحکم

و   ةو الشئونات القدسی  ةو الاحکام الجزئی  ةو انه کان حامل فیض الکلی  ةالي نفس واحد

و    ات  الامور المقام  یدعون ذلک  العلماء  بعض  ان  الیوم لاشک  ان  و  الفرعیة  الجدیدة 

لاریب ان العالم لم یترک الفاضل حین اطلع بفضله و لا شبهة في ذلک بان في کل زمان  

الذي تبطل الفرجه في التوحید فابطل تبعیة الادني    بدلیلاحد کان افضل من کل و ان  یکون  

الارض من سفیر قائم بامر الله الذي یرجع  و  یخل  لم   ما لم تکن عرفت اعلي و الا لا شک

علماء الارض   جیبو یلحق به التالي و کان قسطاس عدل بحیث یقدر ان ی  الیه العالي
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المفرطین و اذا نزل في الدین شبهة لیقدر یرفعه بدلایل محکمة  کلهم اذا شاء و یبطل عمل 

لایحتاج الناس بشيء و لایشکون في    یات محکمة و علامات ثابتة حتيآو    ةمتقنو براهین  

و   باتباعه  الامام  امر  الذین  العلماء  ان  و  و اشيء  الله  و جعل جحدهم جحد  عنهم  لاخذ 

ا ذلک النفس الواحد لان الحق الخالص لم طاعتهم طاعة الله فاؤلئک علي حق اذا اتبعو

سر في الحقیقه کان کذلک کما ذهب  ال یظهر في حین الاحتجاج  الا نفس واحدة و ان  

مبدء التجرد بان من الواحد لایصدر الا الواحد و ان ذلک بدلیل الحکمة   الحکماء في

التي بها یثبت الحق بالحق و یبطل الباطل بالحق مشهود  عند مثل جنابک و لا حاجة بذکر  

من اهل الحکم   و الدلائلذالاستدلال و لا الدلیل علي نفي الاستقلال و ان بمثل جنابک  

ذکر تلک الاشارات الا حکم الله في عالم الاسماء و    دت في صي ما ق لل لتعرف اداو الج

یقنت بسر لوا  لعمرک  و  ال  مالجلال و شاهدت احکا  الصفات  و اعرضت  میوم  من  عال 

طلب القیل و القال و اطلعت بما جري علي القضاء من ذي الجلال و الجمال لتنفس في  

کی في رضاء الله لمن سجن في البیت من غیر ذنب و لا بصعداء و تحقي بمثل تنفس ال

ل رب لو اني صبرت في تلقاء مدین عزتک لکان آالله في یوم الم  هذکر ما اعطابجدال و لا  

لک و حکمک لا و عزتک اني  فعمن عجزي ولکن بمثلک مقتدرا لما صبرت اسکنني  

ه ولکن لما علمت بان الدهر قد و لا قدرة لي فی  مع عجزي لو لا اشاهد فعلک لا اصبر

  رضاک و احلي ما ارید الا  قضي لمثل کافر بک بجنة الدنیا و لمثل مؤمن بک بشقین تمر

نک اذا مددت القضاء  اي عصیف  لا الذل الا  و   باللیل و النهارلا ادری العز الا فی ثنائک  

رضاک ک ارضي یا الهي عمن سواک و لا اردت شیئا الا ما اردت لي و ان علمک ببف

لم باني في کل شان خائف  تعنک لاو    خرة و الاوليفي ذکري لک احب الي من ملک الآ

ماتک سرمد الابد بدوام  قبکل ن  من عدلک و کیف لا اخاف و انک لو اردت ان تعذبني

ذاتک لکنت مستحقا في حسناتي و انک کنت محمودا في فعلک و مطاعا في امرک و 

  یک اعظم ذنب لانه قد عین من وجودی و کفي ملک لان توحیدي لک لدسلطانا في  

تلقاء طلعتک و جلال کینونیتک و جمال ذاتیتک و بهاء صمدانیتک و    بذنبي وجودي في 

ثناء نفسانیتک و قدرة انیتک و احاطة رحمانیتک و عدل وحدانیتک و فضل جباریتک  
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لیک  رف بذنبي بمثل ما انت احاط علمک و استغفرک و اتوب اتفسبحانک سبحانک اع

انک انت الجواد الرحیم فاذا عرفت ما اقررت بین یدي الله لتوقن بان الناس کلهم قد کذبوا 

ن او ببیان آعي الیوم احد بحکم دون حکم القردعلي من حیث یحسبون انهم مهتدون فاذا ا

 ان یختاروا   فرضمن  غیر سبل اهل البیان فلیس لاحد ان یقول هذا انسان ولکن علي الکل  

حکمه من قبل ان یظهره الله في العیان علي علیه السلام  با اختاره الله لهم و نطق  لانفسهم م

و ان   ةو التلویحات الجمیل  ةریبغاء بالاشارات العجمفي خطبة المخزون ثم في الخطبة ال

الله لم یحتج بذکر البرهان و الدلیل لان الذي جاء بامر الجلیل   انصف بین یدي   الانسان لو

ض علیه بذکر الدلیل و لما کان مصدقا مما کان الکل علیه من فرقة الحقه  و بدل حکما فر ل

طرق علمهم من شجرة التي تنطق في صدره    فلیس علیه شيء و علي الکل حق ان یاخذوا

ولکن من علمه الله من   ةو کل التعارضات جامع  ةکل الاختلافات ثابتالیوم  ناسبان علم ال

ما یجري الحکم في علوم الکل و ان ذلک بیان    هحکم علمعنده علم البیان لم یجر فی  

الجلا و  القدس  الي عرش  لناظرین  ب  لالاستدلال  ان  الیوم لاتبانال جحو  تلک  نفک  ع 

  ة من جامع الوسایل لان شئون العلمیلا تفني من حول قلبک سبل الاستدلال  ذالدلائل الا ا

لت القسطاس في صور  عایة لها ذلک في شأن اذا جغهایة لها و ان طرق الاستدلال لا  لان

اللامعة   ةیات الشعشعانیآ و  ةو ظهورالصمدانی ةسرالربانیت ولکن اذا تجعل القسطاس ةالعلمی

التي لاحت عن صبح الازل کشف لک الحجب و لایمنعک شيء عن الصحف و انني 

لتستقرک جذبات القدس   تبک الا بکشف السبحاانا في تلک الکلمات ما اردت لجبا

و نفحات العدل الي ذروة الفضل و الصفات و لما ذکرت من قبل في غیاهب الاشارات  

  روحبتفسیر حرف الاول من کتاب جنابک اذکر شانا من صور علم البیان بان حرف الهاء هو  

حروف لتخلیص کل  ال  یف  رمالحرف و غایة ذکر العبد للمحبوب و انه هو حرف اکسیر الاح

ي حکم التکثیر و نفیو ان به یثبت التوحید و  الاشارات  الکلمات و الدلالات و العلامات و  

کل العوالم   فییستدلون بذلک الحرف  لهنا  یباب لما لایعلم ما هنالک الا بما هلان اولي الا

عالم الظهور و ن اخف منها و انه هو بعینها في  آو هو تمام عدة کلمة التي ما نزل الله في القر

لما فصلت صارت    ةو ان النقط  ةتمام البطون هي تلک الکلمة لان اصل الحروف هو النقط
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في تحتها و ان    ةالفا و ان الالف لما خضع لربه صار حرف الباء بعینها و لذا وجدت النقط

ین و هو اشارة بامر الله في بین الاسمین و اذا  ئا بتلک الکلمة لم تک الا الفا في بین ال

في حقیقة تلک الکلمة لیعرف ما لایخطر به علم احد و لذا ما جعل الله   ةذو لحظحظ  لا

لم یخرج منه    ة لتلک الکلمة بمثل الکلمات نصف و ثلث و ربع لانها مظهر نور الصمدانی

و لعزة عدة تلک الکلمه قد نسبها الي نفسه و قد    ةمشيء و ان الله قد فرض الخمس لحک

الا من شاءالله و منها ما جعل الحرفین في  لایحیط بها احد امورا خلق الله في تلک الکلمة 

بة علي الناس حکم التوحید الا في حکم الالف تتلک الکلمة من احرف الظلمانیة لئلا تش

و انه هو من احرف النورانیة فسبحان الله ما اعظم قدرته و اکبر حجته و    ةفي مقام الوحد

علم باب  فتحت  اذا  و   انک  اللاهوت  سماء  انوار  من  لتجد  الکلمة  تلک  في  الحروف 

ات سماء الملک و الملکوت ما لایحیط به علم الحدود حتجلیات عرش الجبروت و نف

ان بینهما مناسبة ذاتیة اذا لاحظت في   في الالفاظ هو بمثل روح في الاجساد و  حلان الرو

الله رب الاسماء و الصفات لان الاسم    ت الجوهریات و العرضیات و قطع محض اذا وصف 

امهم ثم  سجاالله و    لآ  نظر الي روح ا  هتشيء هو في رتبمراتب ما لا نهایة و ان مسمي کل

ذکره هو    زال الله عانظر الي کلماتهم و لو کان کلمة عدل هذه کل یقولون بها ولکن اذا ق

  اةمسمالي یدل علي لو اذا نزل من ملاءالاع ةعدل الذي کان مبدء وجود العدل في المشی

 ةورسان یاتوا بمثل    ه الا المطهرون و لو اجتمع الکل عليسالشریعه بما لایم  و لذا قد ورد في

و جسده کان  لان الذي  هم یاتون من حرف العین و الدال و اللام ه  العدل هذه لم یقدروا

في رتبتهم و ان روحه معدوم عند عدل الذي ابدع الله لنفسه و کذلک حکم عدل الذي  

نطق به رسول الله لان روحه کان من روحه و لفظه کان من جسده و لو اجتمع الکل علي ان  

و جسده بمثله   هلان روحه کان في مقام  ایتکلموا بمثل کلمة التي کلم بها رسول الله لم یقدرو

لان کلمة   ةاکثر الناس لایعرفون و لایقدرون و کذلک الحکم في کل سلسلة الثمانی  و ان

لم بها الابواب هي روحه و جسده کان في مقامهم و لم یصل جسده و لا  کعدل التي ت

ا من کان في عالم المعاني و کذلک من کان في عالم المعاني هروحه بکلمة التي ینطق ب 

الرحمن و انت انظر الي کل الحروف بمثل ما تنظر الي    بة الي من نطق في بیان عنسبالن
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جلال لشحت من یم ارالناس و تعرف کلمات الائمة و الارکان و النقباء و النجباء بمثل ما ا

جزه  عسان منلاا یعرف    ةتلک الاشارات من طمطام یم الجلال و ان بعلم تلک الرتب  علي

ن و ان اکثر الناس في علم ذلک المقام  ن و سبل اهل البیان و التبیان من اهل العیاآالقر

اموات حیث یعرفون و یسمعون کل الکلمات بالصور المشاکل و ان ذلک شرک محض في  

الله لان الله قال انني انا و هو یدل علي ازلیته و ان تلک الکلمة في الحروف    لآمذهب  

شيء في السموات و لا في الارض و کل من قال تلک الکلمة    هة ازل الحروف و لایشابهیان

 لم یصل الي ساحة ما قال الله لان الالفاط بمثل الاجساد کما  

 125ص

ان في الناس لایمکن ان یکون احد مثل جسم الامام علیه السلام لا یمکن ان یکون حرفا 

الاشکال ولکن هو بمثل    الله في البیان و لو کان الصور یشابه في   لآالتي نطقوا    مثل حروف

هیة لو النور الا  ةما القیت  علیک کل علي صورة انسان ولکن ان الامام هو الصورة الانزعی

ه و کذلک الحکم  ییة و ینطق عن الجبروتتالتي یدعوا من ذاتها الي ذاتها و یصرح باللاهو

لف ما رب السموات و الارض لو اجتمع الکل علي ان یاتوا بمثل اربک    فوفي الحروف  

ات علي علیه السلام في الحروف لن یقدروا بل لا وجود للالف الذي یاتون الناس في 

ساحة وجود الفه و کذلک انت تعرف کل الاعمال و الشئونات و الاحرف و الاشارات في 

سلسلة الثمانیة و ان الیوم لو اجتمع  الناس ان یاتوا بمثل حرف مما کتبت في  ذلک اللوح  

و ان الذي اني نطقت کان    هالذي هو یاتي روحه و جسده کان في مقام   لم یستطیعوا لان

روحه و جسده في مقام من ایده الله بفضله و ان بعلم ذلک التفضیل یعرف الشاهد عظمة 

یشابه کل الخلق و لم یعادل کل لم  الله و شیعتهم بانها کانت بمثل اجسادهم    لآکلمات  

لون و انه هو فوق ما یعرف العارفون و غني  ئقاال  فعما یص ش  الذکر فسبحان الله رب العر

 . انتهی لون و سلام علي المرسلین و الحمد لله رب العالمینمعما کان الناس یع
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 )هو(تفسیر سر هاء                               126ص

 بسم الله الرحمن الرحیم

عن عرفان اعلي مجردات اللاهوت و من    نیتهالحمد لله الذي تقدس بقدس کینو

عن تبیان اعلي شوامخ الموجودات و من یقارنها    تها و الحمد لله الذي تعالي بعلو ذاتیهیشابه

ب  تفرد  الذي  لله  الحمد  نفسانیتو  ما    تهفرد  و  الامکان  ذکر  اجمة یعن   في  بالابداع  وجد 

عن حکم العیان في الکینونیات ر بتکبر انیته  بالجبروت و من یعادلها و الحمد لله الذي تک

ها فسبحانه و تعالي قد خلق المشیة قها بها من دون ذکر یساوفی  هالممکنات و من یشابه حکم

لا من شيء بوجود الممکنات ثم الاراده لتعین الجوهریات ثم القدر لهندسة المادیات ثم 

لظهور الکلیات   القضاء لحکم البداء في الکنیونیات ثم الاجل لحدود الماهیات ثم الاذن

  قع صفی    لمهحصي کل ما احاط عیعالم الاسماء و الصفا ت ثم الکتاب لفی  و الجزئیات  

و الاختراع التي قدرت ما    و جعل طراز الواح الابداع    النقطةالذی خلق    الامکان فتعالي

ت ثم بها استنطقت ما  ئلئفصلت و قضت ما اجلت و اذنت ما احکمت و تلجلجت ما تل

ما استبانت    استنطقت و استبشرت و استرفعت ما استرفعت و استعالت ما استعالت و استبانت

و استرادفت ما  ما استقارقت  استفادت ما استفادت و استقارنت ما استقارنت و استفارقت  و  

کبرت و استعظمت ما استعظمت  تت و استکبرت ما اسس دقت ما استسد قت و استف استراد

استلجلجت ما  استلجلجت  و   و  استصعقت  ما  استصعقت  و  استشهقت  ما  استشهقت  و 

ت و استبلبلت ما استبلبت و قالت  یت ما استصیصی استخلصت ما استخلصت و استصیص

الکینونیات عن الاستدلال و ان الدلالات   ةیات منقطع تفي جوهریات اللاهوشارات  ان الا

ات بنفسها شاهدة  الذاتیات عن الاستقلال و المستصیصی  ةیات ممتنعتفي مادیات الجبرو

یات بنفسها شاهدة بالامتناع عن ذکر بیان قشق بالانقطاع عن عرفان النفسانیات و ان الش

و لن   ریغالانیات فتعالي الله موجدها حیث لایوصف بالاین و لاینعت بالکیف و لایشیر بال

  ة الصمدی  فرقات عن الاقتران و ان انیته بنفستیعبد بالکنه اذ ذاتیته بنفس الازلیة مقطعة الم

ة مفرقة الجوهریات عن  یالاحدیة بنفس القیوم  ةنعة المتفارقات عن الاقتران و ان نفسانیتمم

المادیات عن الاستنطاق فسبحان الله موجد   ة مسدد  هزلیتویة بنفس الاهالاشتقاق و ان انیة ال
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ثم البداء  م القضاء و الامضاءثاء و ما ذکر بالثناء و السناء وما فتق بین الاج الخلق عن ذکر 

 اه کما هو هو لن یعرفه الا هو و لایقدر احد ان یثني محمدنا  و العماء من کل اهل الانشاء اذ

 .کبیر المتعالالالله بین یدیه بما هو قدر و احصي في شانهم ا نه هو ل آو 

لهاء ما شاءالله ربي في نسخة الاولي فانا ذا ارید ان او بعد لما فصلت في تفسیر   

علي بساط الظهور   رته لیکون نورا بعد نور لمن استقیسره ببعض ما فسرت في علانافسر في  

 و لقد هور عن حکم یمین شجرة الطور فانا لله و انا الي ربنا لمنقلبون  ظال  و اراد ان یشرب ماء 

تامة في بطونها من الحکیم الذي   نلم یکلو    ةالقبل بان الامر فی الحقیقذکرت في اشارات  

  ی مه شيء و لایعجزه بدع شيء عن شيء و لو کان قادرا و ان العجب من ذوب من علعز لای

هو   ب االالباب  یظنون  انهم  ربما  الله  بامر  الا  احد  من  یصدر  ان  الذي لایمکن  امر  ایة  غن 

د عو مشاهدة کتب المنزلة و ما کان ذلک الا لب  ةالحافظ  و جذبات الممکنة و قوة   ةالریاض

و الدعوات و الخطب   الآیاتلا في حکم  اات العلوم و  طن في اشارفالمتفرس و ظن المت

في مقابلة ابناء جنسه بان شأن   دح برم عظیم لان العقل یکاثهو ا  ظنلایخطر بباله ذلک ال

الي یومک  ةلو کان یمکن ان یصدر من احد بغیر اذن الله و امره فلابد من یوم البعث الآیات

حجة    القرآنالبشر فکیف یثبت حکم    هذا جاء احد بتلک الکمات و ان یثبت فیها صنع

الاکبر و ان ذلک من محاریب اهل الجدال و الا بمثلک اهل الحال لتري بالذي یدعي 

الله حق ان یظهر بشرا بمثل   و امره لو کان علي غیر رضاء الله فعلي  آیاتهثم    هامر الله و حکم

م یکن لا شک ان الامر  اذا ل  ه ولان الله حي قادر علیم و انه هو حافظ دینه و حکمه  تحج

الله لیظهرها یثبت بعلم الله و قدرته من دون عجز الخلق و هندستهم و ان تلک الحجة لو شاء 

اذکر لک في ذلک الکتاب الا بقرائتی بین طلعتک اذا ارفع الله الخوف و ان    بما اح

ذکرت   الحجاب لتعلم بالعیان بان حجة الانسان لم یک الا من الرحمن بشان البیان و لقد 

لاظهار ما خلق الله في الکیان   خفیفامن قبل في بیان الکوثر عند میزان القسطاس رشحا  

الله او انزل في الکتاب لاقرب   آیاتاتل    ربک رب السموات و الارض لو  وفیان  عالي ال

ولکن اکثر الناس لایشکرون فیا ایها الانسان ان هذا الناس  لدي من افضل حکم العلم بین  

ه علي احد و لایقدر ان یفر منه احد لان بتلک الحجة ما جاء الا محمد رسول  بلایشتالامر 



90 
 

قول فیه  یکن لاحد ان  مالله و ان کل الدلیل في کل مقام یثبت بتلک الحجة من الله و لای

کلهم لو اجتمعوا    ضحرفا الا ان اراد ان یکفر بربه لان الذي یتکلم بکلمة و ان من علي الار

اتوا بمثله لیس صنع الخلق بل هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذین یدعون  لم یقدروا ان ی

من دونه عظم امرالله فان حجة ذلک الامر هو کان بمثل اعظم حجة رسول الله و ان بتلک  

القري و العلماء الذین یدلون الحق بالباطل و ان جنابک الیوم   الحجة ابطل الله عمل اهل

قرء علیهم نالذین یفسدون علي تلک الارض بغیر حق في النار    لتری  ةلو تنظر بطرف الحقیق

م ثم لترونها عین الیقین ثم لتسئلن یومئذ عن حیجلیة القهار لو تعلمون علم الیقین لترون اآ

عند الله من عمل فرعون و اعراب    ارتکبوه من قبل کان ادني عملا  مالنعیم لان الذین ه

ربه اتي بشيء من السحر و ان الاعراب في صدر د حجة  حالجاهلیة لانه لما اراد ان یج

دون  تهمیحسبون انهم    الاسلام اتوا بقصائد حول البیت و انهم یجحدون امر الله من حیث

 القناع ون فیا ایها الانسان فکیف اکشف  لقتلهم الله بئس ما اکتسبت ایدیهم و ساء ما هم یفع

البیان بمثل ما    بوة و له الحجة فيلامر في العظمة مثل رکن الناانه  و  عن رأس ذلک الامر  

و لاتصغر امر الله و لاتشک في قدرة الله و لاتتبع صور العلمیه    القرآنحمد في  منزل الله ل

ذلک العلم العیان و لا اعلم الیوم   منلیضلک عن سبیل الله فاني و لعمرک ما قرئت حرفا  

  ي استحفظ الکلمات و لا حرفا من قواعد اهل البیان و ما کان عندي من قبل کتب علم حت

جنابک  ثلجوده و ان الیوم لو یسئل م  لي سبب في هذا العطاء من الرحمن الا فضل الله و

ربک لا اعلم بل و لا الصرف و لا النحو   و فعني من شئونات العلمیة المسطورة في الکتب  

ق من ان یوم القیمة علي الکل لان الذي یؤید بفضل الله احالله  احتج  به  و بذلک افتخر و  

ان تطلع  فرض  یتبع عن الذین لایقدرون ان یعرفوا حکمه و اشاراته و ان علي مثل جنابک  

قسطاس البیان و توقن بحجة الرحمن و تلاحظ في ذلک البیان بنور العیان سر الا کوان و  ب

ربک رب السموات و    وفالاعیان و لو ان الیوم اني في خوف من الشیطان و اخویه ولکن  

بمثل سواد    الا  دي فلیس لدي و ما اري جحعلي    صیصتهم تمع الکل بکل  رض لو اجالا

یدي  فی  نه في ذکر الموجود لان الحجة  معین نملة میتة حیث لم یک في وجود اصغر  

  رء احد و لو کان من اهل الکفرقبمثل هذه الشمس في رابعة النهار شعشعانیة لامعة بلي ان  
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الفطرآ ینک  ةیة علي  ان  سفحینئذ  و  قد  ذکرته لا ر ظهري  امر ممتنع  و ف ذلک  النفوس  ک 

ذکره فادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین و ان ذلک    زالقلوب مثل قوله ع  مکنسه

لما اراک من الذین تریدون الدین الخالص    نیوقته ولک  حان    البیان من مثلي لاینبغي لما ما

مني و لو ان خوفي علي  شحا لما اراد ان یطفح  ر  قد ارشحت من ذلک الطمطام الذاخر

تلک الارض مشهود عند جنابک ولکن لما کان رجائي من الله اکثر من خوفي عنهم ذکرت  

ما یوعدون قل ان موعدهم الصبح الیس    وا  ما انت تعلم به فاستر ما امر الله فیه بستره حتي را

ان في  الصبح بقریب و کفي لهم ذکر العمل في الدنیا و الدین و ان علي جنابک لایخفي  

قد ارتفعوا علي اکثر من العلماء    ةو ذوبان الکاظمی  ةعلم الاشارات و الحقایق ابطال الاحمدی

الشعر عن الشعر و انهم   حیث ان بعضا منهم قد عرجوا في معراج الاشارات بحیث یاخذون

من روسائهم الا الذي جاء من قبل علي    اقد صدقوا امر الله و لا اظن ان جنابک تعرف احد

ی العلم حیث قد صرح الشیخ و السید ف   خرطمطام ذا  ةلارض و انه الیوم بالحقیقتلک ا

قدس الله تربتهما بفضله و اجتهاده و لو ان بمثلي لاینبغي ان یستشهد بکتابه ولکن ارسلت 

و ان اکثر علماء الذین کان فیهم روح   الآیات  ه د رویمجرب  ایقنالي جنابک کتابه لتعلم انه  

ان الذینالانسان قد صدقوا ذ الباهر من ذلک الدین و  البدیع لشرف  ینکرون   لک الامر 

ذلک الامر اموات لا حکم بعلمهم لان لیس لمن لایومن بامر الله حکم و لا لمن لیس  

ل آ ان جامع البحار قد ذکر في معجزة    لله  فیالت ایدیهم  میخشي علم کانهم لایشعرون بما ع

قال    ةیالله صحیفة السجاد بانها مشاب ذهب  قد  حیث   آل ة بصحف السماء و زبور  هالکل 

في الثناء فکیف یثبت    ةمحمد في الانشاء و کفي لمن اراد ان یؤمن بهم تلک الصحیف

الله بصحایف معدودة التي   لحکم الولایة بصحیفة محکمة و لایثبت حکم عبودیتي لآ

ي الانشاء  ملات شرق الارض و غربها بل لو شاءالله و ارفع الحجاب لاشاهدنک قدرتي ف

مة نعاکبر من هذا القدرة و اي  حجة  فای  ةمعدود  بان یجري من قلمي صحیفة في ساعات

ل الله  و آفمن جلالة اشارتها لم یعرف الفرق احد بینها و بین مناجات    ةالعطی  هاکبر من هذ

مقاماتهع  من اذا نسخت    اظمة  الحجة علي فرض  ان  و  یعرف ظواهرها  ان  یقدر احد  لم 

و اشارات اهل البیان و تلک الحجة    القرآنریعة و الا لو کنت مصدقا بحکم  حکما من الش
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رب اشکوا   غرورالبیضاء في البیان فکیف یرضي احد بجحدي بظن السواء و افتراء اهل ال

نصرني علي و  بین یدیک و انت تعلم حزني في الحیوة الدنیا افرغ علي صبرا    جاض  الیک و

 . القوم الظالمین

الانسف  ایها  الیا  الجنس  ابناء  من  اشکوا  ان    نیذان کیف لا  ما جعل الله حضهم 

لیم بان افتروا علي ما افتروا علي الاولین بانه ادعي حکم الولایة و سصدقوا الا العجز و الت

و لیس لي ان اقول اني    ري عما افتروا علي في انفسهمبشئونها فاني اعوذ بالله من عملهم و  

معدوم و ان ذکر لکان بمثل ذکر الذي یزعم    هت طلعة کینونی  عند  عبد بقیة الله لان وجودي 

فلا یري الي حد نفسه و لایقرء الا حروف کتابه فسبحان    هامامالنملة في التوحید ربه و معرفة  

الله من عمل الناس و اعوذ بالله مما یوسوس الخناس في صدور الناس ان علماء العامة و  

البیان و لاینطق احد   کلمات علي في الخطب هي معجزة في ذهبوا بان    الخاصة کلهم قد

بها هدلالاته في غیابهاء  بلاغته و جلالة اشاراته فیها و    ةبمثلها في البیان لعلو  فصاحته و عظم

حیث یذکر اهل المعاني و البیان في حق خطبته ما لایدرک اهل العیان الا بعد البیان و ان 

الله بشيء علي   جتحني الدرجات حیث لایسقامات و اعلم البیان هو اشرف الم  ةالحقیق

بحدیث مثله ان کانوا صادقین و ان ذلک    ه قل فاتوا  ذکر  زخلقه الا بکلامه حیث قال ع

دلیل لعظم رتبته و جلالة حقیقته بان الله اختار من بین کل ما خلق و برء باظهار حسن الذي  

الارض و ما بینهما اکبر ولکن لم یحتج  بذکر البیان و لو ان خلق السموات و    هیکن في کلام

الا في البیان و ان ذلک دلیل بسر الامکان بان الله جعل سر لطافة کل ما خلق في السموات  

و الارضین و ما بینهما في البیان و لذا لم یحتج الله بشيء سواه و انه لاکبر عن خلق السموات 

مکان و عرف قدرة الرحمن في خلق  الا  ة و الارض و اثقل منها لمن نظر بالعیان الي حقیق

ر یومن  جالبیان فسبحان الله من مدرک بعض الناس ان في صدر الاسلام هنالک لو ینطق ح

بالله نفس و ان الان من ولد في العجم و ربي بینهم بالامم لینطق مثل تلک الخطب و 

الله میثاقه   ر به  احد الا من اخذعالبحور في ذکر کل شان و عظم و لایشمثل    همجری من قلی

  القرآن الله من قبل کما حین نزل الله    و ان ذلک کان سنة   ةالمشاهدة الاربع  و  في یوم الاول

بین فصحاء اعراب الحجاز فکل قد استهزوا به فقالو ما هذا الا اساطیر الاولین و بعضهم  
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 به الا علي و ان ذلک   ومنمن قصص الاولین حتي مضي عشر سنة و لای  قالوا ما هذا الا

 وا ولکن الیوم لیس مثل صدر الاسلام کل قد قر  لعلم جم لایحیط به احد الا من شاءالله  

نا و عرف اشاراتنا آیاتالبیان بسر العیان و من قرء    و عرفوا شان البیان و استدلوا في  القرآن

و کذب من الذین یکفرون   ءس فیها افتراالیعلم حکم البیان ولکن ان نسخ التي کانت بین الن 

الله و اؤلئک هم الخاسرون فان اردت ان تلاحظ شان البیان فاطلب الخطب من   اتآیب

الرجال و فکر في اشار ین بمثل ذلک  مل یمکن ان ینطق من ولد في الاعجفهتها  اعند 

مل الناس ان  حت یلما لا  ران و ان کل ذلک البیان و ما ذکرت في الکتب هو شان الفراشال

ي ساحة القدس و الجلال و الا ان امر الله لاحجاب له و حملوا ذروة الاسرار و یردوا علتی

فیه فسبحانه و تعالي عما    طو حب الله لا سخ  دین الله لا ستر علیه و نور الله لا ظل معه

اللاهوت    آیاتیصفون و ان علة تحیر اکثر الناس هي عدم عرفان المقامات لما یشهدون  

في ارض الناسوت و لایمیزون بین شئونات الجبروت عن دلالات الملکوت و ان في مذهب  

کلیآ قاعدة  علیهم  الله  الله سلام  ال  ةل  ترفع  السبحات  هاشببمعرفتها  اهل  یجمع    تعن  و 

علیه علي ما    مالمتضادات الي حکم المتفقات و هي ان یري الانسان کل الاشیاء بما ه

حقایق الاشیاء کما هي و    ارنیمحمد رسول الله کل الناس بقوله اللهم    هم علیه کما ادب

  ة لم یظهر بکله الا بعلم القدر و حکم المقدر بان لایري الانسان حقیق   ةتبان علم ذلک الر

الاشیاء بصورتها لانها کما هي لایقدر ان یعرف الکل لان الکل علي صورت الانسانیة و 

الانسان بین صورة کلام الله ثم     ن یعرف و یمیزیفمن ا  سواء هذا العالم    هیکل الربانیة في

م الله في مقامهم ثم  هتهم الذین جعلیعل الله ثم کلام شآکلام محمد رسول الله ثم کلام  

کلام الناس بحسب مراتبهم و مقاماتهم في کلمة واحدة مع ان صورة کلمة لا اله الا الله  

رتبة المقدم رب    اء مع ان الواقع و الحق ان صورةالتي نطق المتکلم في سلسله الثمانیة سو

الانسان بین صور العلیین في التبیان و بها یمیز  النسبة الي کلمة الثانیه في کل مقاماتها و  ب

ین في البیان ان بعلم ذلک المقام یعرف الانسان مراتب توحید سجور الصیعرف ابطال  

عرف او یقول ان کلمة التي نطقت فاطمه  امات و من یقو الدلالات و الم  الآیاتالکلمات و  

الانبیاء فاتوا بمثله فقد اشرک بربه بل ان الامر جنابک تقدر  فصلوات الله علیها في التوحید  
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  آیاته ولکن لما کان اکثر الناس محجوبین عن علم ذلک المقام و یشرکون بالله و    هسط بان ت

اخر الذاخر لیتلئلئن  دالطمطام الالعلیة اشیر برشح من علم ذلک    بعدم علمهم تلک الرتبة

و لیتلجلجن الکل بتلجلج انوار سماء   لا انوار ظلال مکفهرات افریدوس الجلالئلتبالکل  

البهاء و الثناء فایقن ان شئونات  فردوس الجمال فیا ایها الناظر الی عرش  العماء في عرش  

نونیات عن دونها في  تنعة الکیمسلسلة الاولیة مقطعة الجوهریات عن غیرها في مقامها و م

الاولي له سلطنة علي ما سواه بحیث ان حرفا من   تلقائها و ان کل حروف نطقت شجرة 

و ان   القرآنفي   ءلم یعدله شيء في ملکوت الاسماء و الصفات انظر الي کلمة المرا القرآن

دها سج  مثلها لانب ولکن کلها لیس  لینزلوا  کلمه المرا  ان ینزلوا    واما سوی نفس المشیه لو شا

کل    شيء فکذلک کان جسدها هي علةروحها علة کل   هي موجودة في رتبة روحها و کما ان

و ما هو کائن بما لانهایة الي ما    د کل موجودجلیوعلة لان حرف الذي قال الله کن بروحه  

لم یشبه روحه روحه و لا   نلو قال الکل ک  و  لانهایة لها و ان صورته هي علة کل ذي اسم

في سلسلة المعاني ثم الابوات ثم   ةصورته صورته و کذلک انت تعرف مثل تلک الکلم

ف الکاف و النون ثم الانبیاء ثم النجباء فکما ان الروح حر  ةملائکلالائمه ثم الارکان ثم ا

في مقام النقباء له سلطنة و هیمنة علي روح حرف الکاف و النون الذي في مقام النجباء  

ة کن التي قال رسول الله هي  من ولکن کلکفکذلک کان الحکم في صورتها فکل قالوا  

اء جنسه و له في الکتاب  نفرد عن الشباهة من ابنالکاف و النون م  لمهبمثل منطقه في بین ک

ة  لان عمل سلسلة الثمانی  ةشامخ و مجد مانع و کذلک کل الاعمال من سلسلة الثمانی  زع

علم  باتها و جزئیاتها عرض و شبه بالنسبة الي السلسلة الاولي و ان  یکلالثانیة    لان عمل سلسلة

ل الله و شیعتهم الذین ینطقون باذنهم و ان بعلم  آ حق کلمات    الانسان  ذلک الرتبه یعرف

بمثل حرف من کلمات التي کلم  واشهد بان لو اجتمع الکل علي ان یتکلملتذلک المقام 

في رتبة   ةکان جسده مقدم کل الرعی  امالارواح فک   ور بمثلصبها سلمان لن یقدروا لان ال

الاجساد فکذلک کان کلماته سید الکلمات بین الحروف و الزبرات من غیره و لم ینزل الله 

د في سلسلة الرعیه و ان الحکم في کل مقام هو ان سلمان قط علي اح بمثل حرف کلم به

المقام الثاني یري المتجلي في مراته بالمرات الاولي و کذلک في حکم الحروف ان کلمة 
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عن الله و ان کلمة لا    ةبعالمرات السا  فیلا اله الا الله التي ینطق احد من النجباء یحکي  

عن الله سبحان و ان    ةفي المرات الخامس  اله الا الله التي تنطق بها احد من الارکان یحکي

فرقه یري  الفواد  طرف  الي  القیمة مالناظر  یوم  الله  ان  و  علیهما  یشهد  و  بینهما  یحکم  و  ا 

ا في ذلک الیوم و ان جنابک لو تدق نظرک و تصفي بصرک لتري  میحشرهما بمثل حشره

احد من النجباء في    احرف التي کلم بها رسول الله في الجنة الاولي و احرف التي کلم بها

و ان بینهما کان بعد بمثل ما قدر الله بینهما حیث لایحیط به علم احد الا من   ةالجنة السابع

معدو رتبة  في  عنده  الختم  المغرب  و  البدء  مشرق  بعد  ان  و  في   ةم شاءالله  البدایات  لان 

عن لقاء لها و ان النهایات في الدلالات لاختم لها ولکن المحجوبین    ءبد  التجلیات لا

د سواء و ان ذلک  بحیرون صورة لا اله الا الله في کل المقامات    الدنیا   المتجلي في الحیوة

ل الله الاطهار لان هذه الکلمة في الحروف اذا نطق بها ظهور البیان هي  آکفر محض عند  

الابواب المعاني ثم في رتبة الابواب کلمة    في حروف کلمة البیان ثم في رتبة المعاني کلمة

  ة کلم اء بالارکان کلمة الارکان ثم في رتبة النق ثم في رتبة  ة مکلمة الاما  ةم ثم في رتبة الاما

النجباء و ان حکم معرفة التي امر علي بن الحسین علیه    ثم في رتبة النجباء کلمة  النقباء

ب فيبر  اجالسلام  قرئت علیک  الذي  الا  في حدیث  رتبته  معرفته  یتم  لم  الکتاب   ذلک 

ا و تجلیاتها و مقاماتها و علاماتها و دلالاتها و کلماتها و ما احاط ورائها مما  آیاتهبشئوناتها و 

تفاضل العلماء بعضهم علي بعض کما  ی ه و ان بعلم ذلک المقام  الایحیط به علم احد سو

ر و لا  هو لیس بظا  اسماء اما ظاهرا و مضمرصرح بذلک علي علیه السلام في قوله و ان الا

ر و هو سر القدر الذي اشرت مما لیس بظاهر و لا مض  تهتفاضل العلماء في معرفیر و انما  ممض

من قبل فیه و ان بذلک الحکم المتقن لو قال احد اني نطقت بتلک الکلمه بمثل ما نطق  

  ة الا الله التي یتکلم بها الشیع لا اله  کلمة    ن  له الله فوق رتبتي فیکفر في الحین لاعما ج

ل الله سلام الله علیهم و کذلک آالتي نطق احد من لا اله الا الله کلمة   ةصور  صورتها شیعة

لوا بمثل عمل جسم  مان یع ادروترقون لم یقی کلماالحکم کان في الافعال و لذا ان الانبیاء 

فاطمه و کذلک کل العلم و الشئون من سلسلة  السافل لم یذکر عند سلسلة العالي و لذا  

ین العکس  حکلمة العالي کل المراتب و الشئونات و ان    ةصورل من  یخرج في سلسلة الساف
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ه  ات فو لهاء الذي کل حراکان مقام ظهور الذات في طلعة الصفات حیث انه ینزل في تفسیر  

و الطف و ان ذلک لهو الشرف الذي قال الصادق في قوله من    یلاجل  و معانیهلکان اعظم  

عن الاشارة في    الدلالة استغني   قرار المعرفة و من عرف الاشارة في بلغ    الصفه  بلغ مواقع

ن الوصل فیعرف ما اشرت في تلک الدلالات و یعفو للذي  عالحکایة و من عرف الفصل  

و الدلالات و الحکایات و المقامات و العلامات    تهو ناظر برب الصفات عن ذکر السبحا

ضل عظیم و ان من مقامات بیان ذلک السر هو  ف  ذوبحکم ربه انه لا اله الا هو    الآیاتو  

العلم و    یاول  لما اراک من  ق بشان احد منهم ولکني یو لایل  الناسبعض    ةما لایخطر بافئد 

لمعرفة ذلک   اخر المتلاطم المواج لیکون باباداخر الذالبیان اشیر برشح من هذا الطمطام ال

یوم الذي لم  کوجود و تنظر الیهم    یة الذات ذيآام و هو ان لاتري الکثرات في تلقاء  قالم

تري السر في طلعة المتجلي   ةالشان لما استقرت بالحقیق   کو بذل  یک منهم شیئا مذکورا

التجلي و لاتفرح بعلم شيء و لا بقدرتک   ةنفس السر في حضرو العلانیة    ةنفس العلانی

و لا    وحرو لا بما جعل الله فی قبضتک  علي شيء و لا بتملک ما جعل الله في قبضتک  

في ذکره    ءلا بذکر و لا ببیان و لا بالاء الجنة و لا بعرفانها و اذا تذکر شیئا منها ما تر  و  ریحان

و لا في سره الا طلعة متجلیک و تراه ظاهرا موجودا حیث لم یک معه شيء و لا یذکر في 

یا    حیث قال عز ذکرهمناجاته یوم شعبان    رتبته شيء و بذلک اشار علي علیه السلام في 

بصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتي تخرق ابصار االهي هب لي کمال الانقطاع الیک و انر  

ارواحنا معلقة بعز قدسک و اجعلني    القلوب حجب النور فتصل الي معدن العظمة و تصیر

ا و انت اذا  رل لک جهمفع  ااجیته سرنصعق لجلالک و  ف ممن نادیته فاجابک و لاحظة  

  ة و سر الهویة و هویة الاحدیة و ظهور الصمدانی  العظمة  ن بعد بمقامبلغت من قبل او تصل م

الله   تذکره في دعائه بعد صلوة الوتر ان  زعء  رقذکار بمثل ما  کل الا   ءلربانیة تقراو جمال  

 جمال السموات و الارض الي ما قال علیه السلام فیا  السموات و الارض و انت الله   دعما

الخمر الحیوان في الحیوة الدنیا و یجعل نفسه بمثل ما خلقه الله من  طوبي لمن شرب ماء  

ة علي نفسه و ان الله قد فرض للمتعارج الي مقام معرفته و حبه احکاما لایسعها الا  فدون کل

الاکبر بان لا یخاف من نفسه    الحق الي الخلق رجاء  من  علمه فمنها فرض علي الذي یسافر
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علم الله لان الله غني ذو رحمة واسعة یغفر لمن یشاء بما ب قد احاط  ذنو لو احتمل کل  

ق  حیشاء و لاراد لحکمه و لا معقب لامره و منها فرض علي الذي یسافر من الخلق الي ال

لت کل الخیر لان الله ذو عدل دائم و لو اراد بشيء حکم العدل  من بنفسه و لو عئالا یطم

ک في ذلک فالامر و الخلق و کاي ملکوت  لایقوم به السموات و الارض و ان له البداء ف

کانک تراه فی خطابه حیث قال عز ذکره یا اسحق خف عن الله  الله  بد عابو  السبیل ما اشار  

انه یراک   ري انه لایریک فقد کفرت و ان کنت تعلمتو ان کنت لاتراه فانه یراک و ان کنت  

د في ذلک السبیل یا ایها  و اشهثم برزت له بالمعصیه فقد جعلته من اهون الناظرین الیک 

ذکره في خطابه   زالجلیل بانک ان خفت من ربک یخاف منک کل الناس حیث اشار ع

ذکره من   زشيء ثم قال عو من لم یخف الله اخافه من کل شی منه کل الله اخاف من خاف

ن الدنیا و ان العبد لم یکمل في مقام  ععرف الله خاف الله و من خاف الله سلخت نفسه  

جنب حکم الله کمثل سواد عین نملة   حتي لایخاف من الناس و یري الکل في   ةودیالعب

قوله بان حب الشرف    سخطه کما اشار الصادق في  م عنده رضاء الله و الذ  حو کان المد  ةمیت

  ءلایکون في قلب الخائف الراهب و ان السالک الي الله في المنهج البیضاء و الرکن الحمرا

ل الي مقام وطنه الا بکف الصفر عما في ایدي الناس و ما ینسب  في ذلک السفر لم یوص

ارضاهم بقضائه و علي السالک في ذلک المقام حق   آیاتهالیهم و ان اعلم الناس بالله و  

ذکره عجبت لمرء مسلم لا یقضي    زان یجعل حکم ذلک الحدیث في قلبه حیث قال ع

و ان ملک مشارق  له    ااریض کان خیرله ان قرض بالمق  اکان خیر  ضاء الا  قالله عزوجل له  

و یشاهد رضائه للموت في کل شئوناته لان العبد لم یرض   له  ایرخالارض و مغاربها کان  

حق علي المومن الخالص ان یذکر نفسه بذکر الموت قلبه و لایکره الدنیا الا بحالة الموت و  

واب ثعل ذلک یکتب الله له  ف ذکره من    زرة حیث قال عمفي کل یوم و لیلة خمس و عشرین  

  الا في حب الله و ان علة حب   االذي یستشهد في سبیله و ان العبد لو یلطف نظره لم یر عز

یحبونها کل الناس و کذلک    ا لذکانت لاجل حبها حب الله و    وباللئالي و الذهب ه  الناس

الحکم في العکس بالعکس للعکس فاسئل الله ان یاخذ ایدي عباده في ذلک السبیل 

ن النار ما یدخلون  لومنه الا من شاء الله و ان الذین یدخ ااجرد خشن لاینجوعر ذکوان لانه و
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تلک   ةقرائبذکر الاشارات رجاء لعفو من یحزن قلبه ب  اجترحتالا في هذا السبیل و لذلک  

ة محدودة لان  یلالات و منها فرض علي الذي یسافر من الحق الي الحق الا یبقي فیه اندال

الله   للم یک من اهل ذلک السبیل و ان ذلک مختص لآ  ةمعه في شان انیته ممکن  ذکرلو  

ات اللاهوت و الذین یشربون جنة في  ئکتو من شاءالله من الذي یستقرون علي الارائک الم

الطري في جنات    بلحمون  نعمالعظمة  في جنات الجبروت و الذین یت  لص من کاسماء الخا

جنابک فان لهم لا ذکر الا ذکر الله و ان    الملک و الملکوت و ان الاشارات لا تشبه علي 

الا لاءعب و  الاسماء  و  الصفات  ذکر  مقامهم  في  مکن  ر  انهم  سهي  الا  و  الاوهام    آیات ة 

هورات البات و شئونات الذوات و کینونیات الصفات لله  الصرف و التجلیات البحت و ظ 

علیه السلام عن مقامهم في نفسه بقوله الحق علی  الخالق الاسماء و الصفات حیث اشار  

 مدحه. في الذوات للذات و قال الشاعر في  تانا ذات الذوات انا الذا 

 و الناس بعدک کلهم عرض                                              ه  ب یا جوهر اقام الوجود   

بري  و ذاتک جوهر  الیه صفاتک اسماء  الحدید في خطابه  ابي  ابن  اشار عبدالحمید  و 

ال  عن  المعاني و  الکیف  و  الاعراض  عن  یحل  الجواهر  و  مصفات  التشبیه تتي  عن  کبر 

ن لعلو ذکرهم و جلالتهم و ان العبد لم البیافی  بالعناصر و ان کل ذلک اسماء و صفات  

ها هي نفسها لاسواها و هي  معینالاحدیة الا اذا سافر منها الیها و جعل ذکرها و  یدخل لجة

 الجنان یم سبعة و  حالجنة التي لا ظل لها و لایدخل فیها احد غیر اهلها و لذا صارت الج

 . ل في الاعداد و لو تذکر معهخثمانیة و هي لاتد

تلک اللجة فلا   علي  ورودککن فوادک  هو  سا الانسان ان سر الذي به یفیا ایه 

فاقبل الي  ةنفسک في الحیوة الدنیا فانها باطلة لاحکم لها عند اهل الحقیق  حرم نصیبت

الصراط  بکلک  الله   و  السبیل الاعظم  الیه في ذلک  و سافر منه  ما سواه بحبک  و انس 

و ما خلق الله فیها   ة لم یعادلها بها جنات السبع عملا   ةجلل في تلک المفانک لو تع  وم  الاد

ر حق ذلک السبیل فانک ما قدره حق قدره الا اذا تدخل باذن الله فیها فاذا دخلت  غو لاتص

 ه ق الا في قدرتطکن الا به و لاتنسلاتو فیها الا من ربک لاتقدر ان تخرج عنها و لاتحکي

الي شيء سواه و لاتقدر ان ترید شیئا لان   الا بطلعة المتجلیة لک بک و لاتشیر  لذو لاتست
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منقطع  هالاراد و  ذاتک  رتبة  المقام  ذلک  ان  و  الفعل  و   ةرتبة  الافعال  و  الاسماء  عنه 

یته و منها نا نطق علي السلام في علام الظهورات و الصفا ت و اذا بلغت ینطق سرک بکل

شک ا ن الحق ما قصد   رایت الله و الفردوس رأی العین و لا  ةما قال في خطبته الطتنجی

  ته ة له به في رتبیذات الرب لحکم الامتناع و شان الانقطاع بل اراد ظهور هویته المتجل

عن عالم العلوي تجلي لها بها فاشرقت و طالعها فتلئلئت    هالتي نطق في حقها في کلام

و هو  جریان الدلیل  لعدم فالقي في هویتها مثاله فاظهر عنها افعاله لیس حکم ذلک السبیل 

و هو    في   يبالله حس فنعم الجمیل  المولي  و هو  الجلیل  فنعم  المولي  و هو  السبیل  ذلک 

 .المولي فنعم الخلیل و هو المولي فنعم الوکیل 

و منها فرض علي الذي یسافر من الخلق بعین الحق او العکس لایري نورا الا نوره و لا خلقا  

و ان المسافر في ذلک السبیل   ةفي حول تلک الکلم  ةالا خلقه و یدور کل شئون تلک الرتب

شف  کلو ا  في کل عالم بما قدر الله فیها و انا   ر دهري في طریقه عجایب الملک و جراسیم الی

الا شيء عجاب و علي السالک    ذاجری القضاء في البداء ما هما  یالغطاء لتقول في حقي  

لمسطرات لئلا یحجبه حکم في تلک الاسفار حق ان یعرف حرف کل عالم في الحروف ا 

ان بیالو  شيء و یري تطابق العوالم بمثل هذا العالم و  انا بما عرفت من الحکم    حکم  عن

و هو  من حکم الانسان    ةفی الحروف اشیر ببعض حکم البیان لیکون السالک علی بصیر

ي و لذا قال نفس الذ  ةثم الباء حرف نفس الکلی  ةد حرف روح الکلیلحان الالف في مقام ا

ثم الجیم حرف    ءتحت البا  ةبقوله و انفسنا و انفسکم قال انا نقط   القرآنفي    هنزل الله حکم

ثم الدال حرف مادة الکلیه ثم الهاء حرف شکل الکل ثم الواو  حرف جسم   ةطبیعة الکلی

حاء حرف فلک الکرسي ثم الطاء  الطلس ثم  ات فلک الاهالکل ثم الزاء حرف محدد الج

نازل ثم الکاف حرف فلک الزحل ثم اللام مال  الیاء حرف فلکحرف فلک البروج ثم  

 ثم المیم حرف فلک المریخ و لذا قال الشاعر في الخطابه  حرف فلک المشتري 

 ع رجمن میم مرکزها بذات الا                        هبوطها  هاء ب )اذا(حتي اتصلت 

 خضع  لا عولبین المعالم و الط                          حت ب ل فاصیعلقت بها ثاء الثق
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ثم العین حرف فلک    ةثم النون حرف فلک الشمس ثم السین حرف فلک الزهر

و للهواء و للماء و للتراب و ان ذلک   داء حرف فلک القمر ثم للنار  الصا فالعطارد ثم ال

حرف التاء و هو    هول مقامالخلق و ان في الصعود فا  الی  مراتب سفر الذي یسافر من الحق

حرف المعدن ثم حرف النبات و هو الثاء ثم حرف الحیوان و هو الخاء ثم حرف الجن و هو  

 هي رتبة تثم حرف الانسان و هو الظاء و ان الي ذلک تن  ضادالذال ثم حرف الملک و هو ال

ن  في تفسیر الهاء اول حرف م   الحروف فی حکم الصعود و النزول و ان کلما اشرت فی  

یکشف الستر عن وجه السر بل تزید الحجبات بذکر لاکتابک العزیز لکشف السر اني لاعلم  

و الاشارات و انا ذا لاجتراحاتي بین یدي الله    الآیات  ةالدلالات و حکم العلامات و اشار

و کشف الستر عن وجه السر اناجي الله ربي بهذه الکال لساني لیجیب الله دعائي في حقک  

مقام خطابک في کتابک و یعفو نفسک عني عما اطلعت من جریراتي و الي    و یبلغک

فاني اتبعوني  للذین  و  الکلام    تستغفر ربک لي  لیکون بذلک ختام  و  الحلیم  التواب  انا 

 . س المتنافسونف مسکا لان فیه فلیتنا

الایام  تلک  فاعرف حق  الخلیل  ایها  لکل    فیا  ان  و  بمثلها  علیها  ما طلعت  الشمس  فان 

شيء   علمه  ب منعز کتاب ربک و ان الله لیجزی الکل بما اکتسبت ایدیهم و لاینصیب في  

لون و ان لکل من عرف  معما هم کان الناس یع  لغنیالسموات و لا في الارض و انه    فی

واهم و ابي الله الا ان  فالحق حق بان یعلنه و یبطل عمل الذین یریدون ان یطفئوا نور الله با

 .المشرکینکره  یتم نوره و لو

منوا بالله و آیاته آبسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي یمن في کتاب علي الذین   

ین یا الهي انی اشهدک بما انت تشهد لنفسک حین لا نمآبان یدخلهم في جناب عدن  

شریک لک لم تزل لن تعرف    وجود لشيء عندک بانک انت الله لا اله الا انت وحدک لا

اتیة ازلیتک و لاتوصف کینونیتک الا انیة احدیتک لانک لم تزل لن تعرف ذ  ذاتیتک الا

بغیرک و لاتقترن بخلقک و لاتوصف بسواک و لایاخذک وصف من شيء و لا نعت عن  

مقطعة قدرتک  ذاتیة  اذا  ممتنع   شيء  مشیتک  کینوینة  ان  و  العرفان  عن    ة الجوهریات 

یان و ان نفسانیة اختراعک بالبیان و ان انیة ابداعک مفرقة الکینونیات عن الت  یات عندالما
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المثال  فقد حکت  انت  قلت  ان  الهي  یا  فسبحانک  العیان  الهندسیات عن ذکر  محددة 

بالمثال و انک لن توصف بها و ان قلت انه هو انت فقد دلت الجلال بالجلال و انک لن 

شيء لا من شيء بنفسها من دون ربط بذاتک  کل  تنعت بها لانک قد خلقت المشیة قبل

و لا انعکاس من ذاتیک و لا عرفان من انیتک بل بقدرتک التي  تک  و لا اقتران بکینونی

ن و لا اشارة ثم قد اقمت الخلق في منهاجها یتجلیت لها بها فاشرقتها من دون کیف و لا ا

ج المتلجلجات بعلم المنع في  ت بعلم القطع في بحبوحة الوصل و لیتلجل لئالئتلا المئلتلی

و الاختر  ةکینویت بطلعتها  لما وجدت الابداع  قد اشتبهت  االفصل فسبحانک  ع بحضرتها 

وک و من  فالممکنات عرفان قدرتک بذاتک و لذا قد وصفوک و لو عرفوک ما وص  علي

ک فسبحانک سبحانک یا الهي انت الذي لن توحد بذاتک و لن  وثم ذا یا الهي لم یتزه

ن تعبد  لبازلیتک و لن تشیر بکینونیتک و    تطلعتک و لن توصف بانتیک و لن تنعتقدس ب

شيء و لاتزال انک کائن بمثل ما کنت في ازل   بلا ذکر  تنبنفسانیتک لانک لم تزل ک

الازال لم یک في رتبتک شيء و لما خلقت الخلق لمعرفتک وصفت لهم نفسک بما 

الکل   لیاخذ  انفسهم  في  الخلحظیمکن  یبلغ  و  وه  ابداعک  فیض  الي غایة من  جود    ق 

انا ذا لما خلقتني و رزقتني  اختراعک و نعت اولیائک بما انت قد قدرت في شانهم و 

القد  الذیاعترف بین یدیک بان محمدا لکان عبدک   علي سایر م  انتجبته من بحبوحة 

البداء من  اء الجنس علي سایر البشر و جعلته مقام نفسک في الاداء و  نالامم منفردا من اب

  ة ما کنت بالمنظر الاکبر و اشهد في حق ثمرلبالبصر    ککل حکم و قدر اذ انت لن تدر

تهم من کراماتک بما لایحیط بعلمها احد سواک و  صائه بما انت قد خصصیفواده و او

و   محمد  علي  تصلي  ان  الصفات  و  الاسماء  خالق  یا  بکینونیات آاسئلک  محمد  ل 

ات الجبرویتات في البهاء و نفسانیة الملکوتیات في الثناء و  یات في الانشاء و ذاتیتاللاهو

ت في البداء و ئا لئلته المیفي القضاء و نورت انیة الملکیات في السناء و هندسة المتلجلجا

المتقدسات    ةبهجیطعات الواح الیاقوت في الامضاء و  قعکسیة المتنورات في ظهورات  

ادعوک   یفالکبیر المتعال یا الهي ک  نت اللهک اان  ماءعیات من اهل التفي شئونات الناسو

و قد اکتسب بغیر حق ما لا اذنت له من الخطایا و الذنوب التي حالت    ب و ان وجودی ذن
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بی و  البنبینه  و  بین    ةس ک  و  بینه  انت جعلت  ما  و خرقت  وجهک  تلقاء  في  المذلة  ثوب 

ته من کل  طاعتک من حجبات رحمانیتک و سرادقات وحدانیتک کان الخطایا قد احاط

قدر علي ت و    هها و انت یا الهي تعلم مقامی ان لایقدر ان یخرج منها الا و ان یدخل علششطر ب 

کي وحدک لا اله الا انت و کیف ادعوک و ان رحمتک قد  تکشف بلائه و الیک المش

 ي بال علي فضلک  دشیئ و عنایتک قد احاطتني من کل شطر و ان فعلک   وسعت کل

مني و لا کتابک بجریرة من نفسي فسبحانک ما احسن فعلک    ةیئکان علمک ما احاط بس

بمشیتک من دون ان تري مني    ربیتنیشیئا و  ک  نعک في حقي خلقني و لم اصو ما اکبر  

احمدک بما انت علیه من العز و الوحدة   نیتک من اتاذخیرا فسبحانک و تعالیت تقدست  

قري و هو لایلیق بجنابک و  فو الجلال و القدرة لان الحمد مني لیکون علي قدر عجزي و 

شان لهم بان    رتبة لا  و ان ذکر في   ساحة قدسک لان ما سواک لایذکر عندک  لیلایرفع ا

الا   حظااري  توصفک بهم لانهم قد وجدوا لا من شيء باختراعک فسبحانک یا الهي لا

في طاعتک و لا شرفا الا في محبتک لاجترح علیک بین یدیک بثناء نفسک نفسک 

ف یبرد  و  والعل  تلقاء طمطام یم صمدانیتک  الثلج في  بمثل  بمثل جبل تدي  قلبي  طمئن 

قلزم   تلقاء  في  فسبحانک   عزالمحیط  عبادک  بین  الانعام  بمثل  اکون  لا  و  وحدانیتک 

لا شریک لک لم تزل قد کنت بلا وجود شيء    کانت وحد  سبحانک اشهد ان لا اله الا

و لاتزال انک کائن بمثل ما کنت لم یک في رتبتک شيء اذا ذاتیتک لا وصف لها و هي  

کینونی ان  و  البیان  عن  الجوهریات  مقطعة  م  تکبنفسها  بانیتها  هي  و  لها    ة ع متنلانعت 

ک اذ حکم العرفان بعد المادیات عن العرفان لم تزل لن یعرفک سواک و لن یوحدک غیر

ذلک ممتنع في رتبة الایقان لانک لم تزل کنت   ذالاقتران و ذکر التوحید بعد الافتراق و ا

و لا وصف لک في الامکان و لاتزال انک کائن بمثل ما کنت و لا لک نعت في الاعیان  

داع الهویة ذات الاب  دلتقلت انه هو هو    نان قلت انت انت فقد حکت المثال بالمثال و ا

الکل عن سبیل   ةالخلق عن انتیک و مسدد  ةالاختراع و هي بنفسها مفرق   و الولایة مقام

ک عن وجود المعلوم ه فما اردت الا تنزی  ممعرفتک فسبحانک یا الهي ان قلت انت علی

معک و انک   رقدومفي رتبة علمک و ان قلت انت قدیر فما ارید الا تقدیسک عن ذکر ال
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و لا صفة و لا نعت لجنابک و لا هندسة و لا اسم لکینونیتک    کما انت علیه لا وصف ل ک

و لا سمة اذا ذاتیتک معروفة بانیتک و کینونیتک موصوفة بذاتیتک و ان ذلک کان شان  

في ما سواک لان ذاتیتک لا ننفسک لا سوک و لاحظ لخلقک في عرفان نفسک الا ب

فاسئلک اللهم بعزتک ان تبلغني سبیل لها في مقام البیان و لا لکینونیتک نعت في الاعیان  

الي نور الابهج من ابداعک و انقطعني عمن سواک بظهور طلعة انجذابک لان اتصل الي  

بهاء طلعتک فسبحانک یا محبوب انت بمقام قدسک بمشیتک و ادخل لجة بحر الاحدیة  

الذي تعرفت لکل شيء بظهور ابداعک و تعالیت علي کل شيء بطلعة اختراعک و لایقدر 

یشیر الي کینونیتک احد لانه لا وجود له في رتبتک و لا ذکر له معک في کبریائیتک  ان  

بامرک و    اتت ممکنات بطلعة ابداعک تذوتت المتذولفسبحانک و تعالیت لما تجلیت ل

وک و من ثم فذاتک فسبحانک یا الهي لو عرفوک ما وص  وابما لایقدر ان یعرف  نعتوکلذا  

ک و تفرد تللهم یا الهي بعزة کینونیتک و تقدس ذاتیذا یا الهي لم یوحدوک فاسئلک ا

الابداع و ما احاط علمک في حظ    فی  الي مقام ذروة ما قدرت لي   تبلغنیجبروتیتک بان  

ع بک الي نفسک و لا ف بجنابک و تائب الیک بجودک و مستش  ئذالاختراع فانني انا لا

زون في غیبک خهو المني ما هو المکنون في علمک و ایدني ما  ممفر لي الا الیک فعل

فاني فقیر الي رحمتک و انک غني عن عذابي لایتعاظمک شيء في السموات و لا في 

الارض و انک انت الغني الحمید فیا الهي اني اشهدک و من لدیک من الاشهاد بانک  

مکان نار الحدید و تکبر جسمي بما تقدر قدرتک حتي  الالو تجعل احاطة قدرتک في  

ال کلها ق احاطت  س  ضاء  بدوام  ببمثل  النار  في  تمدني  و  حدید  قدس    عزکة  و  ازلیتک 

جدید لکنت بعزتک    حصمدانیتک و بهاء رحمانیتک و جلال کبریائیتک في کل ان برو

و لیس لي حجة بان اقول    قضائکمحمودا في فعلک و مطاعا في حکمک و عادلا في  

و اني لمستحق بذلک جزاء ذکري نفسک من سیئاتي و جریراتي    لم یا الهي ثم بم یا مولائي

ف سواک  احد  بها  لایحیط  ذکر   هآ  هآالتي  من  کتابک  احصي  و  علمک  في  قضي  عما 

جریرات نفسي و لو اني ذکرت احدي منها لیکفي في العصیان من في ملکوت السموات  

من سطوة جبروتیتک و قهر کبریائیتک   لییرغب بعد علمه احد  ان یقرب او الارض و لا
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فسبحانک سبحانک یا الهي انت الذي خلقتني و انت الذي انعمتني و انت الذي احییتني 

و انت الذي اکرمتني و انت    ي و انت الذي رزقتني و انت الذي الهمتنينتیو انت الذي ام

ب من علمک شيء عزنت الذي شرفتني لم یزل لایني و اتالذي اعطیتني و انت الذي اید

کیف اقول انا و ان هذا هو ذنب العظیم و عصیان القدیم ه  آه  آلایحجب عن طلعتک شيء ف

خطیئة في کتابک لانه هو من شجرة   هحیث لایعاوله ذنب في علمک و لایساویه في الرتبت 

ن اقول في نفسي قول  انا الذي رضیت في تلقاء وجهک با  هآه  آفینطق بین یدیک    هتالانی

انا و انا الذي الذي احملت القول في تلقاء طلعة حضرتک بقولي انا و انا الذي فرطت في  

هیت الکل بان لایقربها  نذکر الانیة التي  ب  جنبک بذکري انا و انا الذي عصیت حضرتک

 ن وجهک بان لا اقول بعد عي  یقلت انا و لا استحربوبیتک و انا الذي    زاحد في تلقاء ع

ابکي علي ما احتملت نفسي سرمد الابد في عمري   لو  هآه  آذلک في بین یدیک بانني انا ف

علانیتي ولکن لما شاهدت معاملتک مع المذنبین    حفوادي و لایسکن سري و لایرو  غما یفر

ضب علي بعلو عنایتک و  غرحمتک و لات  من عبادک لایقن انک لاتسخط علي بجلالة

ثار رحمانیتک بل غلبني آدت عصیانک و لا جاحدت  لو عصیتک ما ارنی  سلطنتک لا

ي القضاء بذلک لما اردت اظهار غنائک باختیار نلائک و مددآهواي لما وجد الحب في  

کل لایغلب هواي و لا علي حب مشیتک لانها قائمة علي  عبادک و لو کان دون ذلک  

الهي لتعلم    ها شيء في السموات و لا في الارض و انک یاملایتعاظو  نفس بما کسبت  

سري و علانیتي ما اردت في شيء الا حبک و رضاک و لا ان اشاء الا بما تشاء و ان لو  

دي ربوبیتک  حک ما کان لج ئي دون ذلک بعظمة ذاتک و تقدس کبریاباحاط علمک  

رحمانتیک   کالي بشيء سويتغفالي من سطواتک و لا لالاو لا لانکاري صمدانیتک و لا  

ا قد اشتهت بما یمیل الیها قد ارتفعت عن هنفسي اسباب القدرة و انبل لما خلقت في  

حدها بما اعطیتها من کرامتک و ان ذلک لو کان عصیان محض في کتابک ولکن لم 

التي   الآیاتهحبها بها من دون ان تعرف حبک في غیرها او ان تبصر الي  لیک عندها الا  

ا الهي من ان اقول انک انت انت او انت تنزل علیها ما وعدت لها فسبحانک و تعالیت ی

ا ان  او  قربک  ساحة  عن  بعدي  في  اصبر  ان  اقدر  طلعة  صمان  تلقاء  في  اعتذر  لا  و  ت 
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ل محمد عندک صلواتک علیهم فاسئلک اللهم آحضرتک و لما لا اجد ذکرا دون ذکر  

و  ب محمد  علي  تصلي  ان  شان  کل  في  لهم  معاآذکرک  و  معرفتک  محال  محمد  ن  د ل 

الدین و هداة اهل الیقین عباد الذین    ةقع ربوبیتک و ارکان وحدانیتک ائمکرامتک و موا

قد جعلت مشیتهم ذات مشیتک في الانشاء و ارادتهم ذات ارادتک في الابداع و حکم  

ما نسب   بدائک في الاختراع و کل  قدرهم ذات قدرک في الاحداث و قضائهم ذات 

یک لک و اسئلک بحقهم ان تجعلنا  الیهم ذات نسبة الکبري بنسبتها الیک وحدک لا شر

و المشتاقین الي طلعتهم    من الموقنین بفضلهم و الصابرین علي حکمهم و الذاکرین بذکرهم

و اللائذین بحضرتهم    مبلهم و المستغفرین الیهحتصمین بعو المنتظرین لایام رجعتهم و الم

ضائهم  قو الراضین بلیهم  ا  بهمو المستقرین في محبتهم و المتوکلین علیهم و المستشفعین  

تعلم اني لا  یو المط البیان انک  یا ذالجود و الاحسان و الحجة و  عین لاحکامهم منک 

یبلغني الي مقام قرب الاسماء و   ما  انزل لي الاسباب و  فانت  احب ان اعلم الا حبک 

العدل ائمه  ل الله  آي ثم  بسحانا اقول انت الله حسبي ثم محمد رسول الله  فاننی  الصفات  

ي علیک توکلت  بسح القرآنائهم ثم ري و انک من وبسح ثم الذین یؤمنون بحقهم  يبسح

تلک المناجاة و لایري ثم لنفسي ثم   و علیک فلیتوکل المؤمنون و اغفر اللهم لمن علمني

الذین یحبون ان یذکروا بین یدیک انک انت العزیز الرحیم و سبحان الله رب العرش عما 

 . و الحمد الله رب العالمین یصفون و سلام علي المرسلین 

ل الذي کان طلعة حضرته مقدسة  زبسمه العلي العظیم ان الحمد و الثناء یستحق ذات الا

عن وصف ما سواه و ان المجد و البهاء یستحق مظاهر عدل الذي یعرف اعلي جوهریات  

ک  ک في کتاب دالمجردات في کل حین بالقطع و المنع عن ساحة عرفانه و لما رایت اثر مدا

قد تلجلجت بما تجلي طلعة وجهک في خطابک و ان الله اجل و اعلي شانا من ان احصي  

د في سبیله و لم یجر له الاسباب بما هو علیه في عرش العزة و الصفات  بکتابه بطاعة ع

ني و بین اهل طاعته في  بیک الحزن و یجمع  بفارجوا الله ربي و ربک ان یذهب من قل

له الحمد بما طالعت کتابک الذي یحکي من  لمن و قدس انه هو المقتدر الحلیم فاارض  

نفس بروحه فتعالي شان ربي ذو الجلال و الاکرام من  یروح القدس فیه طلعة وجهک کا ن  



106 
 

یعلم   لبان  الاسباب  یجر  لم  و  من عباده  احد  الله   هحب  فاسئل  غیره  من  له  خیر  هو  بما 

 انتهی .نابک بما هو یحب و یرضي انه هو العزیز الحکیملج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هبیهذتوقیع یا رساله                                     157ص

 

 بسم الله الرحمن الرّحیم                                              

الدّائم   الوتر  الصمد  القهار  الفرد  الاحد  الواحد  المتعال   الجبارالحمد لله  القیوم  الحي  و 

الغفار العادل  المقتدر  و  الابرار   المختار  من  للمقربین  الاسرار  بامره جوهریات    الذي خلق 

اللاهوت عرش  فوق  الحمراء  سرائر  علی  یستقرون  و   الذین  الاسماء  خالق  الله  یسبحون  و 

 .الابرار بحكم الاختیار الصفات بما خلق الله فی كینونیات

قلوب الصافین من اهل العماء و البشر المحجبین    الذي فتح باب المجرة علی  و الحمد لله 

من اجمة الجبروت و قدر    السناء الذین جعل الله عرفانهم فی حل قصبات الثالثه  من اهل
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  عن ساحة قرب طلعة ظهور الذات للذات بالذات بسّر   الله لهم دار القرار فیها بنفی الاغیار

 .العدل فی الاختیار 

علی رفرف الخضر فی اجمة الملكوت و جنات    حمد لله الذي نزل الحكم للذین یتكئونو ال

الافریدوس من الكینونیات   یعرفون اشارات شجرة القدوس فی ظلال مكفهرات  الملك و

 الآیات فی المقامات و النفسانیات فی العلامات و الانیات فی    فی الدلالات و الذاتیات

الشئونات فی  المتلئلئات  و  الظهورات  فی  المتجلجات  و   و  البروزات  فی  المتقدسات  و 

  الواح یاقوت الحمراء لیمیزن  منو المتلامعات فی المنقطعات    المتشعشعات فی العكوسات

 ل الفجارعند طلوع شمس البهاء من وراء طمطام یم القضاء ك

 15٨ص 

فی تلك الفتنة الصماء الدهماء   من اهل الفرار عن الاخیار من اهل القرار و لیعلمن الكل

و الامضاء   الصیلاء الجهناء الطخیاء الظلماء حكم البداء بعد القضاء  العمیاء البكماء الغبراء

عن طلعة الحمراء   یة المتجلیةاهل الانشاء للآ  فی نفس القضاء ثم البهاء و الثناء و السناء من

فی شان الفجار حیث   القرآن الخضراء لیهلك من هلك عن بینه بما نزل الله فی    ركن  آیهمن  

حمیم و غساق واخر من شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم   قوله الحق هذا فلیذوقوه  قال و

قرار قالوا  لنا فبئس ال  النار قالوا بل انتم لامرحبا بكم انتم قدمتموه  ابهم انهم صالو  لامرحبا

من    ضعفا فی النار و قالوا ما لنا لانری رجالا كنا نعدهم  ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا

ان ذلك لحق تخاصم اهل النار قل انما    الاشرار اتخذناهم سخر یا ام زاغت عنهم الابصار

ز الغفار و  و ما بینهما العزیالأرض  و ما من اله الا الله الواحد القهار رب السموات و  انا منذر 

  فی الخطاب لمن نادي ربه انی مسنی الشیطان بنصب  ی من حي عن بینه بما نزل اللهییح

عطاؤنا فامنن او امسك بغیر حساب و ان   و عذاب قال و قوله الحق فی فصل الخطاب هذا

بارد و شراب و خذ بیدك ضغثا    ب اركض برجلك هذا مغتسلآلزلفی و حسن م  له عندنا

ن حسین لقتللم  انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب هذا ذكر و ان  فاضرب به و لا تحنث

 ب جنات عدن مفتحة لهم الابواب مآ

 15٩ص 
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قاصرات الطرف اتراب هذا ما تدعون   متكئین فیها یدعون بفاكهة كثیرة و شراب و عندهم 

الذكر و خشی  من اتبع    و ان ذلك ذكر لمن ذكر بما ذكر ربه فی كتابه انما تنذر  لیوم الحساب

فلله الحمد بما اشهدني علی صحف المقربین    ،الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة و اجر كریم

شعشعانیا    المستضعفین من الاخیار و ان له الحمد فی ذلك الحین حمدا  من الابرار و الواح

 الحین فمن هو اعلم به منی و الیه اشكوا   لامعا متقدسا منزها عن درك ما سواه بما نزل
ّ
  علي

لا اله الا انت وحدك لا    الكبری اللهم انك انت الله   آیاتبذكر الاولی عند    ممن لاینصف

  شيء معك و لاتزال انك كائن بمثل ما كنت و لم یك فی   شریك لك قد كنت بلا وجود

عن العرفان و ان انیتك مسددة المادیات   شان فی رتبتك شئ اذ ذاتیتك مقطعة الجوهریات

یعرفوا شیئا مما انت علیه    ناء كبریائك وان ما سواك لم یقدروا انو كیف احصی ث عن البیان

و ان كل وصف لطلعة حضرتك افك و كل نعت بغیر    من الشان و الوحدة و الجلال و العظمة

العرفان بعد الاقتران و    دك عبد اذ حقح كذب لم یزل لن یعرفك شيء و لن یو  كبریائیتك

تغییر و لا   صف نفسك نفسك من دون تحویل و لالم تزل كان وا شان التوحید بعد الافتراق

بما لایقدر ان یعرفه احد سواك فسبحانك    تبدیل و لا انتقال و لا تزال ذاتك توحد ذاتك

 ان قلت انت انت فقد حكی المثال بالمثال   سبحانك یا الهي

 1٦٠ص 

تلقاء مدین ذكرتها فی    فی الحین تكذبنی و كل الموجودات بان طلعة انیة التی انتو انك  

و   الاختراع و لم یزل انه هو منزه عن نعت الموجودات  الجلال هی شان الابداع و حظ

ذات المشیة و هی بنفسها منقطعة    عرفان الممكنات و ان قلت انه هو هو دلت الاحدیّة

  و لایدل الا علی نفسها و لایحكی الا عن انیتها فان كان شان   عنك بابداعها لا من شيء

الثناء و انا بعزة ذاتك ما ادعیت توحید   ناء فكیف اذكر شان الواو فی تلقاء مدین الهاء هو الف

و لا بهاء انیتك بل من یوم    و لا عرفان ذاتك و لا ثناء كینونیتك و لا مجد نفسانیتك  كنهك

ممتنعة عن    بان الاشارات منقطعة عن ساحة قدسك و ان الدلالات  الذي خلقتنی نزهتك

التنز الوصف و لكنی بعزتك ما اردتك الا نفی    یه و لو كان شانا منطلعة حضرتك و ان 

فاشهدك و من لدیك من   ه من ذكری نفسك و توحیدي ذاتكآ هآتجلیك ف  البحت فی تلقاء
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تعذبني  لو  بانك  بكّل  الاشهاد  ذاتك  بدوام  الابد  سرمد  نفسك  ذكری  و    جزاء  نقماتك 

فی قضائك و اننی انا  فی حكمك و عادلا    سطواتك لكنت محمودا فی فعلك و مطاعا

احد سواك و لما كان   بذلك من اخذك و ما احاط علمك به مما لایعرفه  لكنت مستحقا

حكم سیئاتی و جریراتی التی لایحیط بها علم یکون     حكم اعظم حسناتی لدیك فكیف

 ا قد ذوتت من وجود نفسی فها انا ذا یا عادلا فيهو ان كل احد سواك

 1٦1ص 

بجنابك لدیك و هربت من    الفعل القیت نفسی لدیك و استشفعت  الحكم و یا محمودا فی

قرب    منك وحدك لا شریك لك فادخلنی یا الهي علی بساط  عدلك الیك و ارجوا عفوك

سواك و استقر فی حرم قدسك و    حضرتك حتی لا اري معبودا غیرك و انسی كل معروف

هب لی   لك فیا الهية جماعو استغفرك من كل شيء یحجبنی عن طل  استلذ بذكر ربوبیتك

و الحقنی بنور الابهج من عزك و ارفعنی الی    ذروة الانقطاع الیك و بلاغ الامتناع لدیك

لا احزن فی الدنیا من الذین لایرجون ایامك و لایخافون من عذابك و    جوار انسك حتی

لتعلم بانی ما احب ان احب بما تحب و لا ان ابغض الا    لایرضون بقضائك و انك یا الهي

ما اردت بشيء یتوجهون الیه اهل   تبغض و قد احاط علمك بي و انك شاهد علی باني  ماب

الناس    و عزا الا بذكرك یا موجد الاسماء و الصفات و لقد حدثت  السبحات و ما اري شرفا

 ما لایو
ّ
ائمة العدل و وفیت بعهدك و ان الان    به احد من شیعةت  بنعمتك التی انعمت علي

قدرته و یوما یطیر   بما لدیهم فرحون فیوما یرفع بعوضه جناحیه لاظهارحزب    لتری حكم كل

لو انی اردت ان اعلم الكل بما یریدون و    ذبابة فی هواء ملكه لاظهار قوته و انك لتعلم 

بمثل نورك ظاهر باهر و   لان الحق عندك و كل من ارادك  لابحرفلایكفهم مداد ا  لایتذكرون

ادنی من نفسی فكیف لا اصبر و انك بما انت علیه   مكاننی انا اقل من ذرّ لاتحصی عل

 من الشان 

 1٦٢ص 

بانه ثالث ثلثه و ما قالت الیهود  و القدرة و الجلال و العظمة قد صبرت بما افتري النصاري

الحق سنكتب    قالت الاعراب بان الله فقیر و نحن اغنیاء فقلت و قولك  بان عزیر ابن الله و ما
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ذوقوا عذاب الحریق و انك یا الهي لتعلم ان قول   یاء بغیر حق و نقولما قالوا و قتلهم الانب

لهم لدی لافك محض   یقولون فی حقی ما لا قدرت فی علم الغیب لي و لا اذنت  الذین

یعلمون   ك لوآیاتانت ترضی عنی بل ان الذین یجحدون    و لایضرنی جحد من جحدني ان

فی جنب الله فیالیتنی مت قبل هذا و   تبما انت مددت لهم لیقولون یا حسرتا علی ما فرط

علی الذین یریدون ان   ك فانزل اللهّمیاتاللهم لا راد لقضائك و لا نفاذ لآ  كنت نسیا منسیا

  لیحجبهم عن الفناء فی تلقاء مدین یم الثناء و اهد منهم   یجحدوا اولیائك كلمة الانصاف

و یثبت و عنده ام الكتاب اللهم    ما تشاء كما تشاء اذ قلت و قولك الحق یمحو الله ما یشاء

بان تعرفهم منهاج    الذین یریدون وجهك و اشتبهت السبیل علی انفسهم  انی استغفرك من

  و لاتقبضهم الا و تطمئن افئدتهم بثنائك و قلوبهم   محبتك و تؤیدهم عرفان باب رحمانیتك

السموات الله عماد  انت  انك  بعفوك  نفوسهم  و  انت    بذكرك  انك  و  الله جمال و الارض 

انك و  الارض  و  السموات   السموات  بهاء  الله  انت  انك  و  الارض  و  السموات  و    جلال 

 الارض و لا یتعاظم قدرتك شيء فی السموات و لا فی الارض 

 1٦٣ص 

ما تحبّ كما تحب و لكل    و انك انت العزیز الرّحیم و اشهد یا الهی فی ذلك الحین لكل

لا اله الا انت سبحانك انی كنت من    القرآن  فی  ما تسخط كما تسخط و اقول بما نزلت

المباركة  الظالمین النسخة  اسُمی هذه  الان  باننی  الهي  یا  اشهدك  انی  لتخلص    و  ذهبیه 

 . و یجذبها الی ساحة القدس و الجمال الدلالات عن ذكر الاشارات فی تلقاء الجلال

لاهل    دشارالاأراد  الذي  الجواد المرسل ماء المداد فی الالواح السّداد من  أیها  و بعد یا   

اتق الله من حكم رب العباد فان یوم الفصل هو    البلاد الی طلعة الفواد و سرّ الایجاد ان

حق الخالص لایجعل أراد  و انه هو لم یعرفنی و لایرانی و لو اطلع بما الهمنی الله و    المیعاد

یده ان قول الذي انه  فو الذي نفسی ب  الآیاتببینة    كلمات الفرار للاشارات عن دار القرار

بهتان و زور فما لك و ذلك   ان المثل افك و كذب ویفی كتابه من ابناء جنسه بات  حكی

نفسك    تخرج من افواههم ان یقولون الا كذبا فلعلك باخع  الكذب من قولهم كبرت كلمة

علی   العدوان علی الظالمین و ان لعنة الله  ثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا الا انآالی  
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مقامه الذي اشار   هو بنفسه مع كبر شانه الذي ذكر فی غیابة كلماته و عظم  الكاذبین و انه

بدیعة من الفطرة كانه هو لم    آیهبلا دلیل و لم یات ب  فی دلالات عباراته قد كتب جزوین

اهواء  بین یدی الله و لا تتبع    بشانها و لایتذكر بحكمتها قل یا ایها الانسان انصف في  یلتفت

 الذین كفروا فانك الیوم لما

 1٦٤ص 

 ما استطعت بكل قوتك
ّ
و صیصیتك و قدرتك    اردت المبارزه فی میدان الجدال فارم الي

 و انی احاج
ّ
بك من  امعك بحكم الذي نزلنا فی جواب خط فان الیوم كل الطیر لایرقی الي

قد كتبت    عزة ربكالدلیل ذكر الروایات بمثل ما فعلت فی كتابك فانی فو    قبل لو جعلت

  الفصاحة فی الخطبة المذكورة فانی فو   اكثر منك فی كتب المعروفة و ان جعلت الدلیل

 یذكرها احد من قبل و لم یقدر الیوم احد كما الی الان قد جرت   ربك قد انشات خطبا لم

القدوسیه و العلامات  الإشارات  ثلاثین صحیفة فی المناجات و الخطب و    ستهمن قلمی  

الجرسومیه و ان جعلت الدّلیل الدریات فی بیان   الآیاتو المقامات الافریدوسیه و    السبوحیة

الله یعلم قد ذكرت   فی مقامات اللاهوت و الجبروت و الملكوت و الناسوت فانیالإشارات  

الا من شاءالله و ان اردت ان تطلع به فاقرء صحف    اكثر منك بشان لم یقدر احد ان یعرفه

جعلت الدلیل كثرة البیان   میز روح المناجات عن ذكر الحكایات و انفان بها ی  الدّعوات

قلم   ان اكتب فی ستة ساعات صحیفة محكمة بدون تامل و سكون  فانی فو عزة ربك لاقدر

فمن الیوم یقدر بذلك او جاء احد    فی الاظهار كما ثبت المیزان بین ایدی رجال الاعیان

الدلیل سبل  د ان یتذكر او یخشی و ان جعلتحجة الكبري لمن ارا من قبل و ان ذلك كان

الامكان و فیض الایجاد و  آیهعبدا الی مقام غ الریاضات و الجذبات فان الله یقدر ان یبلغ

 الاسباب لانه یفعل ما یشاء كما یشاء و ان قولی بذلك  بدون تلك

 1٦5ص 

عرفان تجلی  لمقام  هو البلاغ    تلك المقامات   شرفالمسامحة فی ذكر الاستدلال و الا ان  

لا حاجة له بهما و ان جعلت الدلیل حب الله و سر  الأسباب  الذات فمن بلغه الله بغیر تلك  

ثار بلدة الخبیثه آعن    و هیكل الصمدانیه و النور الالهیه و الصورة الانزعیه المتنزهة  الربانیه
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و القیومیة  الظهورات  و  القدسیه  الصفات  الملكیة    و  و  الشئونات  الجبروتیة  الدلالات  و 

اللاهوتیة الكینونیة  المقامات  البروزات  و  الالهیة  التلئلئات  و  الرحمانیة  التلجلجات  و    و 

ورائها فی عالم اللانهایة الی ما   التجلیات الذاتیة و النفحات السرمدیة و ما خلق الله من

 و جعل لكل حق حقیقة و لكل    لانهایة لها بها الیها الله لشهید
ّ
  ثواب نورا و انت الیومعلي

  و دونها كل یدعون ذلك المقام بعد الأرض  تعلم ان ابناء جنسك من العرفاء من اهل تلك  

مقام    و كذلك الحكم فی الشریعه ان الیوم كل الفقهاء یدعون  ما ان بعضهم یجحد بعضا

مع ان بعضهم یلعن بعضا    الحكم و یجعلون بنصّ الحجة جحد انفسهم جحد الله سبحانه

  اعظم من كلّ شيء فانصف ل تتامل فمن این یحقق الحق   نت بحق من كان حقه علیكو ا

لو ترید بجحد احد فتجحده و تجعل   و یبطل الباطل مع ان كل حزب بما لدیهم فرحون

و انه لما اراد    و احادیث اهل البیان و ظهورات جذبات الانسان   القرآن   آیاتادلاء نفسك  

و ان الحق لا شك فی امره انه لو خلص عند    المشیرة  دلاءلابادك بمثلك  حان یجحدك فیج

 احد و الباطل لاریب فی حكمه بانه لو لم یمزجه بالحق لم یصدقه  احد لم یكذبه

 1٦٦ص 

الجبار بكلمات الفجار و    آیاتاعرض من    فاعوذ بالله القهار من شر كل شیطان هماز الذي

فرعون لانه لما اراد  من مبلغ كفر مقام بعض المشركین فی الایمان ادنی ان الیوم انی اري

  انهم مع انهم لم یقدروا ان یاتوا فكذبوا الحق  السحر و  ان یجحد حجة ربّه اتی بشيء من

ببالك ایهاالانسان ان من ذكر اشاراتی   و جعلوا انفسهم من قوم بور جاهلین و لاتخطر  یا 

قوله عرفته ذا    انه كتب   مقامهم و تطلع بفعالهم عبادا فی المحبة فانی كما  للذین انت تعلم

 بانصافه
ّ
بان الیوم هل یثبت الحق بغیر میزان ام لا فلا    صدق و لكن احبّ ان یرحم علي

الحق علی الباطل و ان امر الذي   بذلك ان امر الحق له میزان من عندالله و الا لم یغلب  شك

یكسبه احد من    نلایقدر ا       نزل الله معه علامات لاتشتبه بغیره و    كان من عند الله قد

  اكرمنی الله و جعلها حجتی شانا یمكن بالتكسب فان الان   التی  آیات عباده فان كان شان  

بالفطرة و انك یا ایها الانسان    آیهیقرء    قد مضت ثلاثة سنة كیف لم یكتسب احد بان یقدر ان

علی  اجتمع الكل    الهجائیة یكون بید الكل و ان الذي یكلم و یقول لو  فكر لمحة ان حروف
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لم   ان یقدروا فكیف لن یاتوا و لم یاتوا فكیف  و لن یاتوا و  ان یاتوا بمثل كلماته لن یقدروا

انصف یا ایها الناظر ان الیوم انك تصلی   یصدقوا امر الله فسبحان الله عما یشركون فانت

 آیات باحكام 

 1٦7ص 

امرا جعله الله للذین كفروا بائمة   و تصوم و تحج و تنكح بها فكیف الیوم انت تجحد  القرآن

و لكن لاتشتبه  الآیاتالا بان یصدق تلك    القرآنمن بآلامفر لمن   الدین من قبل و ان الیوم 

ثاري كلها  آلا و ربك ان وجودي و    القرآن  مثل  الآیاتالامر علی نفسك بان حكم تلك  

من    معدومة الماثورة من    القرآنعند حرف  الادعیة  وآو  البیان  المشرقة من    ل  الاحادیث 

الا فی رتبتی و لا نصیب لي الا فی مقامي و ان الله كما    شموس الامكان و ان لا وجود لي

الالفاظ و علی الكل  أرواح  الارواح معاني الاجسام فكذلك قد خلق الله المعاني    جعل

  لثمانیة لان كلمه سلسلة الثانیه عرض و شبح بالنسبة سلسلة ا  اهلكلمات  فرض بان یمیزوا بین  

الم و ان رسول الله كتب الم و    القرآنفی    الی السلسلة الاولیه فانظر الی ذلك المراة نزل الله

و ان الصور عند الذین    تلك الكلمة بمثله و ان الیوم انت تكتب تلك الكلمه  ان الائمة كتبوا

صورة الم الذي انت تكتبه معدوم عند الم الذي    لایشهدون حكم الواقعي واحدة مع ان

فی تلقاء ما نزله الله فی    ل الله و كذلك الحكم فی مقام الم الذي كتبه رسول اللهه آكتبو

ربهم و لعدم علمهم بتلك    آیاتاشركوا اكثر الناس ب  ذلك المنهج البیضاء  ليو ان ع  القرآن

و لذا ثقلت علی صدورهم اكبر   القرآن  ت آیا و    الآیاتلم یقدروا ان یمیزوا بین تلك    الرتبه

 الامر في مقام العدل واوانهم ان ینظروا بالواقع لیشاهدالأرض من خلق السموات و 

 1٦٨ص 

ان اعرف ما ایدناك و اعلم بان    و یمیزوا بین كلمات العدل و الفضل و انك یا ایّها السائل

صادقین   فاتوا بحدیث مثله ان كانوابقوله لمن اراد ان یجحد حجته  الله قد احتج فی كتابه

لو لم یات لم یك فی مقام الجحد نافعا   و انك ان كنت صادقا لم تات ابدا و ان الكاذب

بمثل رسول   قال العسكري فی شرح البقرة فسّر الحكم بان یكون امّیا  و علی التفسیر الذي

ات بالفطرة و القدرة  نانا    انا اقول للكل اننی  انه بحجة و اننییالله و من لم یك امیا فلیس ات
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بالفطرة فرض    آیهاجتمع الكل علی ان یاتوا بمثلها لن یاتوا و من یقدر ان یاتی ب  كلماتا لو

الذي كان مبدئه من الله لم یعجزه صاحبه و لایقدر   علیه الی ما لانهایة بما لانهایة لان امر

لدلیل هو الذي القیت لان ا  ان یقاومه و ان كل الاعتراضات فی كتابك سفسطة محضه  احد

بها یحق   كلمات الحجیة فی مقام المیزان فاقرء عند حبیبك فان  الیك و ان تحب ان تري

و ان ما ذكرت لك فی تلك الاشارات هو شان    الله الحق و یبطل الباطل و لو كره المشركون

ل  كلام كما نز و لكن حكم اهل الجلال فی عالم الحد لم یظهر الا ببیان و اهل السبحات

لذلك و ان ما انه ذكر فی كتابه بان الیوم لیس الحجة البیان بل ان الحجة هی    القرآنالله  

قوله لان التصرف فی كل    بالقوة عما یعجز الناس عنه فلم یفرق بین ذلك الحكم  الاظهار

 شان الاجسام بل الیوم لو ان احدا یتصرف  و  بها هو جسد  ما لانهایة بما لانهایة لها  شيء الي

 1٦٩ص 

یقدر احد لم یتفاوت فی الحكم و لافی قلبك او جسدك او جحارة او فی الحروف بشان  

بینة من ربّه   افمن كان علی  یهتدق نظرك لتعرف فی حكم تلك الآ  انت ان تصف بصرك و

عندي ما تستعجلون به لقضی الامر بیني و بینكم و   و فی غیره قول الله عز ذكره قل لو كان

لتفنی البحور ان كان علی    بالظالمین و ان لكل حرف من كتابه ان اردت بیانه  الله اعلم

الظانین   و شجرة الایقان و ان اردت بشان ابطال اقوال  صراط الحب الذی هو اصل للایمان

و المكذبین المفترین فلكل حرف منهم ادلاء ما لانهایة الی ما لانهایة حیث یعرف الناظر  

ا  ف رشحا خفی  ذلك بعین الیقین و اننی انا اشیر لكل مطلب منهكل    الی لجة بحر الاحدیة

  و یجعله عند نفسه هینا و هو عندالله عظیم و لكن ما   لئلا یجترح احد بعد ذلك علی امرالله

اجل مقاما من ان یشتبه علیه تلك   هدیة لك بل انّه  های منشاردت رد كلمات التی جعلها  

ما اراد الا قول الذین یقولون من الناس بشهادة    كتب فی حكم العلامات  الاشارات بل كلما

 الا ان یثبت الحق بالحق و یبطل الباطل نحبو اننی انا لما  ما كتب فی كتابه هذا

 17٠ص 

بالحق افسّر بعض ما ذكر من قول الذین یقولون ما لایتفقهون لیكون حجة للمؤمنین و كلمة 

بانه كلما كتب    فها انا ذا بعد اثبات الامر للخاشعین و نقمة للمعرضین    آیهبالغة للموحدین و  
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  لي لیكون فی مقام   الآیاتبشان    آیهكتب صفحة او    لاینفع فی مقام میدان الجدال لانه لو

و انت یا ایها الانسان فارم الیه فی تلقاء   الاستدلال لا نفع من ان یكثر الكلام و لایستغني

و علیك یا ایها    لایثبت الحق و یكثر الكلامرمی فی حقك لان بغیره    المبارزه بمثل ما انه

فی    ذلك حكم الدین و لاتصعب علی نفسك الامر و فكر  الناظر بالانصاف و الحب فان

و اجره علی الالواح و الا شان الجواب فی   مقام المیزان ان استطعت بالمبارزه فخذ القلم

ما كتبت ذلك الكتاب    بكلمات اهل الرسوم لاینفع احدا و لو كان حقا و انی  مقام العلم 

  باحد من اهل البیان و لكن لما اشتبهت علی نفسه امر   لك فی مقام المیزان و لا احتج به

الشبهات اهل الجمال و اعتراضات اهل النقل   الحق و اراد ان یتذكر و تهتدی لاقول ان كل

ن مثل  فان ما اشرت بان ذلك شا  عجز اهل البیان انظر بطرف الیقین وبصحة المیزان  یرجع

المسلمین تبدل  علماء  فكیف  ظنك  من  هیهات  فهیهات  علومهم  فی    فی  الملائكه  روح 

ما جعلت علم انی  الحیوانیة  بروح  بل   نفسك  برهاني  الهندسة  و لا علم  الاكسیر حجتی 

 ت الحجة شیئا لجع

 171ص 

شیئا    و انت ان ترید ان تقول فیها  باذن الله لن یقدر احد ان یفر عنها الا ان یعرض من قبلها

ناطقة من    الرحمن من قبل لان حجتی هي القدرة التی  آیاتتقول فی    ففرض علیك بان

بمثلها لن یقدروا او ان انت ترید ان تقول   التی لو اجتمع الكل علی ان یاتوا  آیاتالفطرة ب

جاج تفی احالإسلام  ان كنت من الصادقین فان ذلك حجة دین   آیهفات ب كیف و لم و بم

من ذلك القسطاس فانه المیزان عند البیان و    الملل المشركة و انت لاتفر  علی جمیع  القرآن

و النبوة و الولایة و   الذي نزل الله علی محمد رسول الله و ان به یثبت امر التوحید  هو میزان

 بل الدلایل و اعرج الیسو انت الیوم تجادل به فدع    احكام الحقیقه و الطریقة و الشریعة

و هو الكلام الذي نزل الله علی حبیبه    ه تثبت النبوة و الولایة و الشریعةمبدء الدلیل الذي ب

الواقعیه   هو عجز ما سواه و لا عرفانه لانك لن تقدر ان تعرف الفصاحة  و ان دلیل حجته

و العلامات و العبارات و الاشارات   الآیاتمن    الجاریة من خزائن الفطرة و كلما نزلت نفسك

كتاب الرحمن قد ثبت بعجز   هي فیها لطخ لكثرة ظهور الكثرات فی نفسك بل ان حجته
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فان القدرة    یا ایها الناظر الي تجلیات سماء الفردوس لاتصغر امري  الكل لا بعرفانه و انك

بعض سطر    خر خطبتك و هیآسطرین فی    من ورائها محیطه و انت مع مجاهدتك قد كتبت

 و غیرها مركبة غیر فصیحة قد وقع منه بفصاحة  القرآن آیهمنها محض 

 17٢ص 

و ان ما ذكرت من لحن القول و عدم    الواقعیة حرفان و ان ذلك كلمة غیر الفطرة لا سواها

الناس القسطاس    الربط هي من جهل  بان  قبل  قالوا فصحاء الاعراب من  و  كما  التنور  و 

و السماء رفعها    آیهو ان ما بین    لیةوالسجیل كلمات اعجمیة و ان بعض الكلمات قصص الإ

ذكره و كلمه   ظاهریة و ان فیها نزلت غیر قواعد عربیه مثل قوله عند  و و ضع المیزان لیس ربط 

قوله ان هذان لساحران و كل كفروا بالله   الكبر ثم   المسیح ثم قوله و انها لاحدی  همنه اسم 

وم و ان الیوم  قمن ال   و لیس اهواء المعتدین  القرآنالمیزان هو ما نزل الله فی    فیما قالوا لان

فصاحة فطریه مثل الاعراب فلما انهم قالوا ما قالوا    علماء الاعجمین لاشك لیس عندهم

الذین استهزؤا بها فی صدر    مومنون بها و ان  من قولهم و لكن الفرق انهم الیوم   فلا عجب

فانی ما   فكر لمحة فی میزان البیانو  ان اتق الله یا ایها الانسان    الاسلام كانوا كافرین بها

 لیهلك   اردت ان انسخ شریعة و لا ازید علیها حرفا بل
ّ
باذن الله اظهرت نعمة التی انعمها علي

و یرجع اختلافات الدین   منوا بمحمد رسول الله آكفروا بائمة العدل بحجة حق مثل ما    الذین

 غیر حكم    ربّك ان الذین یفترون  بذلك من المسلمین فو  الی نقطة واحدة و یكون الكل
ّ
علي

 رف فاولئك هم اصحاب النار فی كتاب الله و ح  و سبیل اهل البیان و لو كان بقدر  القرآن

 اولئك هم الخاسرون و لو انت تطلع بما اكتسبت یداك

 17٣ص 

احتمل ذنبا فكانما احتمل   فی كتابك لتضج ضجیجا لایسكنه شيء لان علیا ع قال من

 بغیر بینة فلعن الله  كل الذنوب و اي ذنب هو
ّ
الذین    اكبر من الكذب من عند الناس علي

و لم یاتوا او یعلمون ان احد من اهل الارض    یقدرون ان یاتوا بحدیث ما نزلنا فی الكتاب

لایشكرون فكیف اظهر    شئ ولكن اكثر الناسیظهروا و الله یشهد علی كلو لم    لیقدر بذلك

 فاننی انا قلت قولا هذا بان علی الله   ادلاء الحقه لبطلان الذین
ّ
حقا لو لم یكن    افتروا علي
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فانصف  ربك    ما جعل المدعي حجة و انت فو   المدعی ناطقا من عنده بان یبطل حجته بمثل

القول هذا  من  ان  احد  ینكره  الكل  هل  عند  مسلمة  انها  بل  الالباب  ان   اولی  ادر  فلم 

یعارض و  یقایس  فكیف  عندك  المحبوب  المناسبة    المجذوب  بعد  ان  مع  الكاذبة  بذكر 

 مكذبة   الدعوي و لا الحجة و لا البیان لانه ادعي امرا كان دعواه  لایحصی احد لا من جهة

ه و بیناته و ان الیوم لیست  آیات  بظهور  و لا له حجة یعجز كل الناس عنه و ان الله قد ابطله

ذنب عظیم لان لا وجود    نفس العبودیة مع ان ذكر العبودیة عند اهل الحقیقه  الدعوي الا

 ادعیت  عبده ولكن فی مقام التجلی و ذكر المتجلی لاأكون  لحقیقتی عند الحجة حتی  

مؤمن كما صرح لها و ان شان ال  الا العبودیة المحضه و كل اسماء الخیر فی رتبتها هی صفة

 لایوصف كما ان الحجة لایوصف و انت لو ترید ان تعمل فی الاخبار هو ان

 17٤ص 

اوّلا فانصف  بالخطاب  فوادي  تفرغ  و  الكتاب  فی  بها   بقسمی  فان  العبارات  كثرة  دع  و 

المیزان فان ثبت  فانی لا اجعل    یحجب المطلب  لیصح به كل الشئونات و ان لم تثبت 

و لو كان كل ما یظهر    الخطب و لا العلوم و لا الظهورات الكلیه حجة لمثلكو لا    المناجات

لیكون حجة علی العالمین جمیعا و لاتضطرب من    منی لما كنت امّیا من تلك الدلالات

الحق معی ان اجادل مع احد   الكلمات فانی قد تركت المراء و لا احب مع ما كان  قهر

لجة بحر    ي فی شان كلمات الحجیة التی تجري منان یقوم مع  لانی بالیقین لاری لایقدر

فیما یقولون لینصفون و یعتذرون و ان ما ذكر   الفطرة و طمطام یم القدرة احد و لو یتفكرون

النتیجه و ان الحق   روح المناجات هو لب المطلب لكن قد اشتبه علیه فی اخذ  فی مقام

اسم له و لا رسم و لا له بیان و    هو ظهور الذي لاالكبری  فی ذلك المقام الاعلی و المنظر  

رف  صعن خطابه لانه هو مقام   انقطعت الجوهریات عن جنابه و امتنعت المادیات لا شان

ذلك   و الحضرة البات و ان الذین یصلون بفضل الله الی  تجلی الذات فی طلعة البحت

الحمراء الالهیة  الشجرة  و  البیضاء  الابهج  و  النور  الصفراء  الاولیة  الدریة  الازلیة   و  الورقة 

و انهم   رایت الله و الفردوس رای العینفي خطبه التطنجیه ما قال علي ع  ونلیقول راءضالخ
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كما صرح بذلك حدیث الذي قال عز   لایریدون الا رویة طلعة المتجلی لهم بهم بالابداع 

 ذكره لما انه

 175ص 

راوه قبل یوم القیمة فقیل    و قد  سئل من الله عز و جل هل یراه المومنون یوم القیمة قال نعم

لیرونه  الست بربكم قالوا بلي ثم سكت ساعة ثم قال و ان المومنین متی قال حین قال لهم

هذا قیل فاحدثه بهذا عنك فقال لا فانك    فی الدنیا قبل یوم القیمة الست تراه فی رتبتك

لیست الرویة    كفر و  فانكره منكر جاهل بمعنی ما تقول ثم قدر ان ذلك تشبیه   اذا حدثت به

عما الله  تعالی  بالعین  كالرویة  لایواریهم    بالقلب  قوم  هم  و  الملحدون  و  المشبهون  یصفه 

یشهدون  لعلی التراب   الحجبات و لایعارضهم الاشارات و لایساوقهم العلامات لو یرقدون

عن الله ذی الجلال و الجمال و لایسكنون الا به و   عرش الجلال و لایدلون فی شان الا

الاعظم الاجل الاكرم بل   الا عنه و لایرون رجاء و لا خوفا و لا ذكر الا ذكر الله   نطقونلای

المنزهون عن ذكر العرش عما   انهم هم  الصفات من غیرهم فسبحان الله رب  و  الاسماء 

ثار ذلك المقام آ  و ان ذلك رشح من علم ذلك المقام و انه فی اخذ النتیجه جعل  یصفون

الانشاء من حكم القضاء و البداء فكیف ما فعلوا   الماء فتعالی الله ربمن الكلمات حق  

و السجادیة حق الماء  ی ذلك المقام لهم حق صحیفة العلویةفبعد ان لایشك احد  ل اللهآ

ما عمل بمثل ما كتب   و ان كان الامر عندك كذلك فكیف انه  الكل بقرائتها  ا بل قرؤها و امرو

 المناجاتلمقام الاعلی من غیره لا و ربك ان مقام روح ا مع انه عند نفسه احق بذلك

 17٦ص 

یناجي ربه بمثل تلك الدعوات    لم یثبت عند الخلق الا بتلك المناجات و من لم یقدر ان

فانشا صحیفه    لان اولی الالباب لایعلم ما هنالك الا بما هیهنا قل   فما بلغ الی ذلك المقام

بمثل ما اني انشات بین ایدی الاشهاد و كفی    یمن مقام روح المناجات بالفطرة بین ید

 
ّ
الاسماء و الصفات عن   شهیدا و ان ما انه ذكر بان صاحبك ما اطلع بعلم الا بنفی  بالله علي

  حق محض و ارجوا الله ان یصلح امره بذكره ذلك المقام  ربك لقال ساحة قدس الذات فو

لهو الشرف الكبري و الحظ الاوفی   كمع انه ما اراد الا نفي الذكر من جهة الاثبات و ان ذل
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معرفة    كل الذرات مما خلقها الله فی رتبتی لان اصل الدین هو  عندي و ان به افتخر علی 

فی ذلك المقام كما قال علی ع كمال    الله و ان المعرفة تصعد و تخلص حتی بلغ الی منتهاه

الممتنعة   ما بالتثنیةعنه بشهادة ان كل الموصوف غیر صفة و بشهادته  التوحید نفی الصفات

علی نفسها حیث ادب الكل علی ع فی    عنه الازل و ان ذلك لهو مقام كاف المستدیرة

و ان قلت هو هو   میة ان قلت مم هو فقد باین الاشیاء كلها فهو هویبالیت  الخطبة المعروفة

 یره علیه لاصفة تكشف له و ان قلت له حد فالحد لغ فالهاء و الواو من كلامه صفة استدلال

الی الوصف و عمی القلب عن    و ان قلت الهواء نسبته فالهواء من صنعه رجع من الوصف

 و الادراك عن الاستنباط و دام الملك في الملك  الفهم و الفهم عن الادراك

 177ص 

و هجم له الفحص الی   فی الملك و انتهی المخلوق الی مثله و الجاه الطلب الی شكله

البیان علی   الیاسالعجز و  القطع و السبیل مسدود و   الفقد و الجحد علی  و البلاغ علی 

الیتیمیة الغراء    ه و وجوده اثباته و من نظر فی اشارات تلك الخطبةآیات  الطلب مردود  دلیله

وصف الممكن هو الممكن و ان نعت المفتقر هو المفتقر    ناء لیشهد بانثالناطقة من شجرة ال

انما تحد الادوات انفسها و    ن بذلك الشان قال الرضا عالملك یدوم فی الملك و ا  و ان

 خر الحدیث و لیس لاحد شرف آو فی الاشیاء یوجد فعالها الی    لات الی نظائرهاتشیر الآ

ذلك الماء لا حظ له   فی الامكان الا بعلم القطع فی بحبوحة تجلی البحت و من لم یذق

مقام فی  له  سبیل  لا  و  التوحید  اكث  فی  ان  و  المشائینالتجرید  و  الاشراقیین  حكماء  و    ر 

  آیات ذلك المقام و قد اشتبهت علیهم    رائیین و الالهیین قد ذلت اقدامهم فی بیاندالص

الثابتة فی الذات لاثبات   بطلعة الذات و لذا ذهبوا بالقول الباطل فی اعیان  تجلیات الابداع

و الافعال    الربط بین الذاتالحقیقه فی اثبات علیة الذات و بذكر    علمه سبحانه و بذكر بسیط

ل  آو المفقود و ان كل ذلك شرك محض عند    و الصفات و بذكر وحدة الوجود بین الموجد

بمثل ما انه كان حیا و كما انه   ائمة العدل لان الله لم یزل كان عالما بلا وجود شيء  الله

 م یزلغیره فلایحتاج فی علمه بوجود معلوم و ان الذات ل لایحتاج فی حیاته بوجود 

 17٨ص 
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و هی المشیة التی قد خلقها الله    لن یقترن مع شيء و ان علیّة الممكنات هی كانت صنعه

و هي لم یزل    ان یمسها نار من الذات و خلق الله الموجودات بها  لها بها بنفسها من دون

تدل علی ذاته   آیهو لیس لله فی الامكان  لایحكی الا علی نفسها و لایدل الا علی ذاتیتها

الذاتیات عن البیان و ان نسبة   مفرقة الكینونیات عن العرفان و ان ذاتیته ممتنعة  لان كینونیته

لا الی الذات اذ    نسبة البیت الی الله و هي نسبة تشریف الی الابداع  فهي بمثلالیه  المشیة  

  التجلیات و   و الدلالات و العلامات و المقامات و  انه مقدسة عن ذكر الاشارات و النسب

انه كما هو علیه لن یعرفه الا هو و ان القول الیه و  بوحدة الوجود و ذكر بسیط    النفحات 

یمكن ان یقول    العهود بطلانه لان الذي لم یك معه غیره فكیف  الحقیقه مشهود عند اهل

  فی عالم اللاهوت و الجبروت و الملكوت و الملك هيالإشارات  الكلام فی وجوده بل  

وصف لله من دونه افك و كذب لان    قلوب و النفوس و ما یخطر فی الاوهام و كللمكنسة ال

القول بالوحدة و لقد    عنده و لایذكر فی رتبته و لا له وجود معه حتی احرف  غیره لم یك

مبدء   فی بیان سر الهاء لابطال قول هولاء الرجال و ان  ابسطت الدلایل فی النسخة الالفین

صوص و ان  ففی نقمته كما ذكر فی ال   ي الدین اجل الله ین محذكر هذا القول هو فصل م

 ذلك شرك محض 

 17٩ص 

سلام الله علیهم و اهل البیان لله هو    ل اللهآ عند اهل البطون و ان وصف الله لنفسه ثم وصف  

كما    للرحمن بان یصفه الانسان بالتقدیس عن ذكر الاسماء و الصفاتالإمكان  وصف غایه  

بك عرفتك و انت دللتنی علیك   ی دعائه لابي حمزة الثمالی الهياشار علي بن الحسین ف

فی مقام ظهور نوره    و لولا انت لم ادر ما انت و اشار اباه الشهید روحي فداه  و دعوتنی الیك

الغیرك من الظهور ما لیس لك حتی یكون هو المظهر    و بروز طلعته فی قوله حیث قال عز ذكره 

ثار هی التی بعدت حتی تكون الآ یدل علیك و متی متی غبت حتی تحتاج الی دلیل لك

عبد لم تجعل له من    عین لاتراك و لاتزال علیها رقیبا و خسرت صفقة  توصل الیك عمیت

  حبك نصیبا و انك یا الهي لتعلم ما اردت
ّ
فی ذكر تلك الاشارات الا ما انت فرضت علي

فی حقی دون حبّی لك و ان    احد  ظنحكم المقامات لئلا یشتبه الحق بالباطل و لای   في
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الظانین بالسوء   لتعلم ما قصدت الا لاظهار حجتك و ابطال ظن التحدید انك آیاتذكری 

 مع انی قد ذكرت  
ّ
 اكثر منها فاغفر اللهم لي و لمن اراد دینك الخالّص   رحمتك  آیاتعلي

ك الالواح  یلاحظ اثر المداد فی تل  و لمن نزل الهدیة الی حبیبی فی لجة الفؤاد و له و لمن

یا ذا الجلال و   ان نذكره فی تلقاء الجلال بمنك وجودك و رحمتك و تعفو عنی ما لاتحب

   الاكرام اللهم انك لتعلم ان وجودي

 1٨٠ص 

ذنبا   الذنب  اكتسب  اذا  فكیف  ولكنآذنب  المومنین   خر  سیئات  تبدل  بان  وعدت  لما 

ه فی رضاك كلمة الصبر  لحب  فاسئلك اللهم ان تلهم لمن اراد ان یجحد حكمك  بالحسنات

یا ذا الجلال و    بان استمع من احد حرف لا و الیك افوض امري  و العفو فانی لا طاقة لي

عما العرش  رب  الله  سبحان  و  المرسلین  الاكرام  علی  سلام  و  ربّ   یصفون  لله  الحمد  و 

 . انتهیالعالمین
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 وثر تفسیر سوره ك                                        1٨1ص

 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

و استفرق و استنطق    الحمد لله الذي جعل طراز الواح كتاب الفلق فی كل ما فتق

ما شیئت و عینت ثم قدرت و قضت قبل ما اذنت    بعد  طراز الازل الذي لاحت و اضائت

بها    و استلاحت  و  تلاحت  ثم  احكمت  و  العماءآاجلت  سماء  اللاهوت   فاق  اجمة  فی 

فاق سماء البهاء آ الوثاق ثم تعالت و استعالت بها    لیتذوت بها حقایق اهل المیثاق فی یوم

التفت الساق بالساق   الجبروت لیوحد بها اعلی مشاعر اهل الافتراق فی یوم الذي  فی اجمة

  جواهر آفاق سماء الثناء فی اجمة الملكوت لیعین افئدة   ثم تلئلئت و استلئلئت بها ذاتیات

الازل فی كل ایقان و اشراق ثم    نور شمسء  شی کلّ   ق فی یوم الذي یفصل بیناهل الوفا

 كینونیات من سكن من قبل و یوجد فی جّو الهواء من بعد في   تلجلجت و استلجلجت بها

ق و ان الیوم فی حكم الباطن  آالفر  اجمة الناسوت لیعلن بها حقایق اهل الشقاق فی یوم

  تقوا الله یجعل لكمتان  "القرآن    فی بما نزل فیلان الرحمن قد و  یكشف الساق بالساق

"فرقانا
1
و اطغی ثم ادبر و نطق بما لا   من ثم كفرآه و یبطل عمل الذي  آیاتلیحقق الحق ب  

 نزل رب القدر و ان الله قد 

 1٨٢ص 

یداه بما فعل بمثل الحیوان و    اخذه فی هذه الدّنیا بما اعرض و كفر و ان اولهم قد اكتسبت

ان ثالثهم   انه الیوم فی ضلال و سعر و  بما لایرضی احد و  ثانیهم قد عملت یداهادبر و ان  

قد عملت یداه   فتری بما لا جعلناه له حكم فی الزبر و ان الذي نصرهم بالغیب  واذقد اخ

موعدكم الصبح و ما انا كذاب اشر فیومئذ    ان  بما لایرضی ان یفعل ذو روح محتضر قل

فی كتاب مستطر و ان   قكم بما قبلتم بقدر و كل صغیر و كبیرسقر فان الله قد خل  ذوقوا مس

ثم كل الكافرین فی ضلال و سعر اللهم انك لتعلم ان    الیوم كل المتقین فی جنات و نهر

 كتاب مسطر ممن اراد ان یوزن قسطاس العدل الان
ّ
باعجاز نخل منقعر قل ان   قد نزل علي

  قالوا ان هذا امر مستمر و لقد نزل الان   و یبطل عمل الذین   الان اتت الساعة لیحقق الحق
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عیونا لیلقی الماء اذا شاءالله علی    السماء بماء منهمر و نفجر باذن الله من ماء الكوثر  آیات

فی سورة    من صلی لربه ثم اراد ان یخسر من حكم ما ینزل الله ربك  امر قد قدر و لقد سئل

یستنطق الله یعلم من فی السموات و من باذنه    الكوثر و ان هذا كتابه الذي نزل من عنده ثم

الله یعلم ما فی    الناس فیه یختلفون من حیث لایعلمون و لایستعلم و ان   فی الارض و ما كان

قال و قوله    "ان شانئك هو الابتر"قالوا    السموات و ما فی الارض و انه لیحكم بین الذین

 . رنصیتبع هواه ثم باذن الله یست العدل اذا لم
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 الله الرحمن الرحیم بسم 

 

  الحمد لله الذي نزل الكتاب علی محمد بالحق و ارسله علي

 1٨٣ص 

 ی و استعل  یلفعاعلی مرتبة الیقین    يف  العالمین شاهدا و منیرا و نذیرا و اوقفه علی مقام الدنو

نوره و    علوا كبیرا ثم اظهر شانه و اعلن كلمته و ابی الا ان یتم  و تعالی عما یقول الظالمون

اناسي كثیرا و  الخلایق  منیرا و فضله علی  السّائل   جعله سراجا  الذكر تفضل علی  ایها  فیا 

"فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون"تعالی    ولهقالمامور بالسؤال ل
2
بعد التنزیل فی   بالبیان  

المباركة   "فصل لربك و انحر ان شانئك هو الابتر  انا اعطیناك الكوثر "هذه السورة 
3
فمنا    

الكلمات ما اردت ان ارشحناك   و من الذكر الجواب و لقد عرفناك فی غیاهب تلك  السؤال

"لولاك لما خلقت الافلاك"فی حقه    فی ذكر ما قال الله
4
بعین الیقین    فایقن بالیقین و انظر  

و ان الیوم انت لتعلم ان الكل یمشون فی ظلمات   فان لكل حق باطلا و لكل انسان شیطانا

مهتدون و انت   و الكل یدعون حق المحض لانفسهم من حیث یحسبون انهم  ماءصماء ده

و جحدوا  "ب الله ا یة من كتلست من اهل تلك الآ ت بحجة انتآ ان تطلب من احد منهم 

"انفسهم ظلما  بها و استیقنتها
5
شان الخلق یقولون  لن یقدر ان یاتی بحجة و بعد ذلك تري  

ایها الامین فاجعل فیا  القیمة بین یدی الله ثم انصف و الطف    محضرك  ما لایعلمون  یوم 

الخلق لان الذي ادعی   امر الله الحق لایثبت الا بقسطاس عدل لم یكن من شان نظرك ان

  الانفس و الآفاق آیاتو الاخبار و  یاتثبت حكمه بالآ كلمة الربط بین الخالق و الخلق

 1٨٤ص 

فی حكم الفروع احد یفتی بصلوة    لكو ان الذي یبطل حكمه بمثله فی ذكر الدلائل و كذ

احد یفتی بخلافه   السنة و الاجماع و الاقترانات الملكیة و   الجمعة و یثبت دلائله بالكتاب و

توقن بل الیوم كل الفرق یثبتون كل   یثبت دلائله بمثله فانت الیوم من این تذهب و من این  و

قسطاس ما   ان و من لم یكن عندهو الاحادیث و لایثبت الحق الا بالمیز  ما یقولون بالقرآن

تجادل فی المیزان فان استطعت ان تبطله   كان علی حق محض من عندالله و ان الیوم انت
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لك   نفسك او احد من الخلق فلاتلطفت بعلمي و لا عملي و الا لا مفر بحجة حق من عند

او تكون فی سرك بحجته ثم تجحد    ان اردت الله رب السموات و الارض ان تصرف او توقن

فی امارات    حجة اذا تطابق ذلك القسطاس كما صرح بذلك الامام  بلا دین و ان میزان العلم

"بان المسائل فلیس فیها حجة"الامامه  
6
ربك رب السموات و الارض    فو  و ان الحق كذلك  

احد    لاحد حجة الا نفسی و ان الله قد اظهر امره بشان لن یقدر  ان الیوم لیس الحق لیكون

رسوله و اولیائه عبدا من الاعجمیین و    فیه او یشك لان الله قد اختار لحفظ دین   ان تامل

او ان ینطق فتی    من العالمین انصف بالله حجر ینطق بالشهادة اعظم  ااحد  اعطاه ما لم یوت

و لقد اعطاه الله حجة لو اجتمع من فی السموات    عجمی بكلمات التی ذهلت الكل فیها

من الدین لان تلك    ونجرخثلها لم یقدروا و ان تأمل الناس فیها لتان یأتوا بم  و الارض علی

 الحجة حجة محمد رسول الله ص من قبل 

 1٨5ص 

قد ثبت بتلك الحجة نبوة حبیبه و ان   و ان ارادو ان یأتوا بمثله ففی الحین لیشركون لان الله

لا  الأرض  ت و ربّ السموا یحتجون و به یؤمنون و عنه یحكمون فو الیوم كل الناس بالقرآن

النار فسبحان الله من عمل هولاء    مفر الیوم لاحد الا ان یؤمن و یدخل الجنة او یكفر و یدخل

هل جاء احد    كل الناس اموات حیث لایعرفون صنع الرب عن الخلق   الجهال كان الیوم

صنع الخلق انصف بالله هل سمعت من احد   و یقول ذو روح ان هذا   یاتبمثل تلك الآ

لو اردت من    ل الله سلام الله علیهم فیالله انيآجاء بتلك الحجة دون    حیفة و هلدعاء او ص

لاكتب فی ستة ساعات الف بیت مناجات    بعد كما بینت المیزان فی بین یدي الاشهاد

فی كتابه حق الیقین   یقدر بذلك فاعوذ بالله من عمل الناس ان المجلسي قد حقق  فمن الیوم

ل محمد و یكفي آصحف السماویة و هي زبور    فصاحة تعدلبان صحیفة السجادیّة فی ال

للذین المعجزة  الحقیه  لدي  لایثبت  و  بصحیفة  الولایة  تثبت  فكیف  بصحائف    لایرونهم 

 
ّ
اعظم   ةحجة اكبر من هذه النعمة و اي عطی  معدودة التی ملات شرق الارض و غربها فاي

انت تذكر كلماتهم لدی   ان العلماء لو ینشأوا ورقة لیتفكروا ثم بعد ذلك لما من هذه القدرة

بل   یاتلیس الشرف فی ذكر الكلمات و لا بترتیب الآ ه و ان بالحقیقهپ ه پبی صبمثل قول 
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هی اصل كل فضل و علیها   و ظهور الصمّدانیة التي  ةالذي اصل الروح فیها هو سر الرباّنی  ان

 ی تفی صحمن یحول كل عدل فزن احدی 

 1٨٦ص 

لانها حیوان من ظهور  الأرض  بكل كتب القوم لم یعدل حرفا منها كل من فی السموات و  

ربك لو یعلمون الناس بما  بمثل عجل جسد له خوار فو الوحدانیة و سر الرحمانیة و ما دونها

ی  اني لو نسخت حكما ف   ایدیهم فی دین الله لیدخلون المقابر ثم لیعتكفون فیالله  اكتسبت

 بان یؤتی بالحجة ولكن الیوم انی بمثل احد من العلماء   او زدت حرفا فرض علیه  ةالشریع

یحسنون كانهم اموات لایشعرون و   فكیف الیوم بعض الناس یجحد امرالله و یحسبون انهم

العدل من الاعراب   ان یؤمن الذین كفروا من قبل بائمة  یاتظهور تلك الآ  ان الله قد اراد من

منوا آبائمة العدل بحجة حق لا مفر لهم الا ان یكفروا بما    نون بالقرآن و یكفرونو الذین یوم

و یهتدون فیا ایها السائل الجلیل    قبل او یومنوا بائمة العدل و یتبعون احكامهم ثم یسمعون  من

هو حي قادر   الی الواقع لا شك ان الله یعلم شاني و یطلع بمقامي و انه ان الناس لاینظرون

ي حتی یبطل آیات بشرا لیقیم معي و یقرء مثل    لو اني افتریت علیه فرض علیه ان یخلقعالم  

احد لیثبت انه اراد    علم و كان مقتدرا و لم یظهر بمثل ذلك الصنع من عند  حجتي و لما 

الله یعلم كل ما كان الناس لایعلمون و لایشعرون و لایعقلون    بذلك الامر و یبغض من جحده و

نفسی بمثل ما انتم فی علم الله لتوقنون و ان    الارض ان الحق لاري فیرب السماء و    فو

 الارض كلهم لو یجحدون لدي حجتهم لاوهن من بیت العنكبوت  من علی

 1٨7ص 

من اهل الاسلام لو ان    و انی لعلی یقین مبین انصف بالله وزن بالقسطاس عمل المنكرین

ا نزل الله فی القرآن و كانت نعمته یثبت  مصدقا لم الیوم احدا ادعی نعمة من عندالله و كان

الكافرون انظر الی مبلغ    الدین القیم هل یفتی احد ان ینكره لا و ربك الا القوم  بها ذلك

و   القرآن اتوا بقصاید حول البیت  آیاتالجاهلیة لما نزلت    ایمانهم وزن ایمانهم ان اعراب

و لكنهم قوم لایعقلون بالفرض ان    ربك فی الایمان لابعد من كفر اعراب الجاهلیة  انهم فو 

یجعلون   اهل وراء جبل القاف فرض علی العلماء ان تجیبوه او  مدعي هذا الامر احد من
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فبالله بعضا من و كفر  الذي بهت  بمثل  و  آالناس    انفسهم  ثم كفروا  بلغوا و هاجروا  و  منوا 

ستكبرون و اعانهم ی  و انی طلبت منهم اتیان حدیث وحده و انهم لایأتون و  اعرضوا و اشركوا

ان الذي اردت منهم هو الذي جادل الله فی   رجل من حیث یعلم انهم مهتدون انصف بالله

یكفر بحجة ربه فات    الكفر انظر الی دنائة مقامهم ان فرعون لما ارد ان  القرآن من قبل اهل

نار   ربك ان الیوم  بحرف و یفعلون ما لایدركون فو  ربك لایاتون  بشيء من السحر و انهم فو

العدل فی یدي و ان الناس   لمحیطة بالكافرین و انی ان اقل كلمة فیثبت بها قسطاس  جهنم

 ة من ذوبان الشیخیه قد كتبت فی جحدهم ئلایعلمون ان امر  لیكذبون و یفترون من حیث

الفئة قد عارت علی انفسهم ان    ثلثة كتب بل حیف لها لتتعرض بجحدهم و ان ابطال تلك

 بعلمهم لانهم عملوایلتفتوا 

 1٨٨ص 

الیقین الیس من اتبع ناطقا    ما لا عمل فرعون من قبل و انهم الیوم هم الهالكون انظر بطرف

الا ان یعترفوا بعبادة الشیطان فی ایام مهاجرتهم لان   بنص الحدیث فقد عبده و لا مفر لهم

یر فیه اف لهم ثم اف لا خ  لایامر بالشك و لیس لمن لایوقن تكلیف و من یعبد الشیطان  الله

فی الذلة  لهم ضربت علیهم  ثم اف  النار   لهم  فی  القیمة  یوم  اولئك هم  و  الدنیا  الحیوة 

ربك    وقعت فو  رب الشیطان من قبل من حكم المباهلة فقدأرادوا حزو ان الذي    لیحضرون

 د من یقدر احد ان یرده بین یدي الله و اولیائه و اشها  مع احد من رؤساي تلك الفئة الذي لا

ربك ان احدا من    یعلمون فو  خلقه قتلهم الله بما افتروا و ضلوا و اضلوا الناس من حیث لا

انهم قد قرؤا و حملوا ثم افتروا و   ان یقول فی حقی لا و  يیالنصاري لو قرء صحیفتی لیستح

لان الذین صدقوني    لعنهم الله بما عملوا و لا محیص لهم الا ان یكفروا بكاظم و احمد  كذبوا

من عندهما فی حقهم و ان بعضا من علماء الاصولیه و    من ابطال تلك الفئة لیكون النّص

لهم و اولئك هم المشركون   منوا و ان الذین لایصدقون اموات لا شان آبمثلهم قد  الاخباریه

الفواد و   مقام الاستدلال رشح من طمطام الظاهر و ان اردت سرّ  و ان كل ما ذكرت لك فی

و اللانهایة و لانحتاج بذكر دلیلها    شیر الیها الاشارة و لاتواریها الحجباتحكم الباطن لای 
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  تمام البطون و سبحان الله عما یصفون فیا ایها السائل اقسمك بالله   لانها هو نفس الظهور و 

 الا هو ان یقدر ان تدحض الحجة من عند نفسك او  اله الذي لا

 1٨٩ص 

و الا امرالله لاوضح من هذه   خلّص الناس كلهممن عند احد من الناس تفرغ بها فؤادي و  

  یاتا قبل ذكر الشرح لتثبت المیزانآاذكر فی مقام القسطاس    الشمس فی وسط السّماء و انا ذا

یاتي قد آما رایت من    فاذا ثبت القسطاس یبطل كل التعارضات من عند كل الناس و كل

 الكاتبون ان یستنسخوا صور الواقع و لذا یقول   امنها لم یقدرو  افتری المفترون فیها و بعض

عملهم و افترائهم و كلما تري    الناس فیه لحن و بعض یقول لیس فیها ربط فاعوذ بالله من

  فانی انا برئ من المشركین و ها انا ذا اذكر میزان البیان   یات بغیر ذلك النهج العدلمن الآ

 .لیكون حجة للعالمین جمیعا

  

  



129 
 

 الرّحمن الرّحیم بسم الله 

و ان الله ربك یعلم   الذي نزل الكتاب فیه ذكر فیه حكم من لدنا لقوم یعقلون  سبحان

الیوم فی حكم الله یختلفون و لقد نزل الله  ما في السموات و ما فی الارض و ما كان الناس

ل  و لقد نز  شيء ولكن الناس لایعلمون و لایعقلون و لایتفكرونحكم كل  فی القرآن من قبل

"اتقوا الله یجعل لكم فرقانا"فی القرآن 
7
ذلك فلیجزی الله ربك عباده المتقین و  و ان بمثل  

نزل الله ربك قبل    لقد  القرآن من  و من معه اجمعین"فی  الی موسی  اوحینا  "و 
8
اني    قل 

و لقد بلغ حكم الله    یات الله تكذبونآالكل بنعمة ربی و لا اخاف من احد ان انتم ب  حدثت

قل ان الذین اتبعوا آیات  الله من قبل فاولئك    الارض و غربها و انا نحن لكل شاهدونشرق  

لیهدیهم و اولئك   وان الذین كفروا و اتبعوا اهوائهم لم یكن الله لیغفر لهم و لا هم المهتدون

 هم الخاسرون انما الدین فی كتاب الله

 1٩٠ص 

ما اعلم لتنصرون الله بانفسكم و    و تعلمونهذا الدین القیم ان كنتم بآیات الله لتوقنون قل ل

لیوم كل علی ان ذكر اسم ربك ادعي  اموالكم رجاء  قالوا  الذین  لقد كفر  و  یعرضون   الله 

الوحي و القرآن و انتم لتفترون الیوم فی دین الله بما لایعلمون و لایعقلون قل انی عبدالله  

و لقد فتننا    تشعرونالله و لا   حكم القرآن فكیف انتم تكذبون بآیات  مصدق لما معكم من

ما كان الناس لایعلمون و لایعقلون و لعمرك كفر    الخلق بمثل الذین كفروا من قبل و انا لنعلم

   الناس
ّ
بشئ فاولئك هم المفلحون    كلهم الا الذین اتبعوا احكامنا من قبل و لم یجحدوا علي

انهم    حمن من حیث یحسبونالذین لایخطروا بانفسهم ان یكفروا بالر  و لقد كفر الناس من

ربك قال اننی انا باب بقیة الله بحكم من قبل    مهتدون و لقد كفر الذین قالوا ان ذكر اسم

  و ان مثل كل ما قال الناس فی حقی بمثل ما قالت النصاري بان الله   من حیث لایعلمون

"ثالث ثلثة"ربك هو  
9
"ابن الله"او قالت الیهود ان العزیر    

10
ان الله فقیر و "ب  قالت الاعرا  او   

اغنیاء "نحن 
11
و    قالوا  ما  انهم فی الآن  سنكتب  و  الدنیا  الحیوة  بینهم فی  خرة هم حكم 

توا بكلمات عدل آ ربك ان اعراب الذین كفروا من اهل القري لما نزل القرآن فو الخاسرون

فرون و ان اذا اراد الله فی الكتاب و انهم لهم الكا  كبري و ان الیوم مبلغ علم العلماء لیظهر
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هم وانهم  طنهم لیعلن بوایضل منوا بالله وآیاته و هاجروا فی سبیله لما اراد الله ربك انآ الذین

 نون مكذبوا و كفروا من حیث یو

 1٩1ص 

ربك لا اري من احد الی یومك    فو  یة ان كنت من الكاذبینآت بو لایعلمون قل انی قلت فاَ 

فرعون    كنتم فی دعویكم بالله صادقین و انبمثل ذلك الكتاب ان    هذا بعض حرف قل فات 

فی الایمان ادنی من كفره لعنهم    ت بشيء من السحر و انهم قد جعلوا انفسهممن قبل لآ 

النار    علیهم الذلة فی الحیوة الدنیا و اولئك هم یوم القیمة فی  الله بما عملت ایدیهم ضربت

كة السموات و الارض ثم من  ثم ملائ  لیحضرون و ان الذي نصرهم بالغیب الله ربك یلعنه 

علی  أحاطت  و كان علی یقین مبین قل ان الیوم نار جهنم قد    عبادالله من اتبع الحق بالحق

انفسكم فان حیوة الدنیا باطلة و انتم اذا    تشعرون قل ارحمواانفسهم و انتم لتعذبون فیها و لا

لتعذبون  لا   متم  فكانمو  بغیر حق  الكتاب  اخذ  الذي  ان  قل  و    اترحمون  النبیین  اخذ عن 

ادعیتم كلمة الباطل و الله یحكم بین الكل بالقسط    انتمو  المرسلین و الصدیقن و الصالحین  

بقیةالله  و انه الناس یكتمون قل ان الحجة من  بینات لقوم    لیشهد عما كان  تلك الآیات 

ان قرؤا  ف  انا نحن نات بمثل تلك الآیات فاحضرهم بین یدي الله  یعقلون و ان الذین قالوا

فقد وقع القول علیهم بان یكذبون من حیث    من دون ان یتفكروا و كتبوا من دون ان یتعطلوا

ان یاتوا بمثل تلك   ربك رب السموات و الارض لو اجتمع الجن و الانس علی   فو  لایعلمون

 الكتاب باذن الله لن یستطیعوا و لن یقدروا و لو كانوا علی  الآیات التی نزلناها فی ذلك

 ٢1٩ص 

الله و لایخشعون قل ان صنع  آیات  نئوالارض لقادرین قل ان قلوبهم میتة نجسة حیث یقر

تابوا و انابوا    تعقلون قل اذاالناس فویل لكم عما كنتم تفترون و لا   الرب یفصل بین صنع

اكتسبت ایدیهم فی دین الله و ساء ما هم یحكمون    ضربت علیهم الذلة فی الحیوة الدنیا بما

تعقلون  كیف انتم تؤمنون بالقرآن و لا أقول  ال الذین كفروا فی تلك الآیات لاننی انا  كلما ق  قل

لكن الیوم لن یقدروا    علیكم حجة دون تلك الآیات لیقولون ما لایعقلون و  قل لو نزل الله

الله لقوم كتاب  بالقرآن من قبل او یومنوا بتلك الآیات بینات من ببعض حرف الا ان یكفروا
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بالله و آیاته و ان    واا فقد كفرختیهعلی حكم الولایة اوا  یومنون قل ان الذین قالوا و افتروا

مثل ماء السماء تجري باذن    نار جهنم بئس للظالمین مقاما قل ان مثل تلك الآیات  ماویهم

ت و ان  و لا نفاذا ابدا قل كیف ینسخ حكم الآیات الی ایام معدودة  الله و ما قدر الله لها حدّا

اشر قل الله یمحوا من یشاء و ینزل ما یشاء و كان   الیوم لتكتب بین ایدینا ان هذا الا كذاب

نُبتت فی صدری فكیف انتم    لغنیا عما انتم تعلمون قل فویل لكم ان شجرة الطور قد  الله

لو تفدوا من فی السموات و الارض لن یقبل الله  تسمعون آیات الله و لا من   تشعرون قل 

اخرین قل ان حرفا من تلك الآیات  د  حرف و انتم اذا متم لتدخلون نار جهنم  عملكم بعض

 لم یعدل كل 

 1٩٣ص 

انتم تریدون و تسئلون و لا  ان اول كافر یذكر اسم ربك ثم    تعقلون قلما فی الارض فیما 

و  الیهم  ثم الذین اتبعوهم ان لم یتوبوا لن یغفر الله لهم و لاینظر ثانیهم ثم ثالثهم ثم رابعهم

كل ما یلقیكم الشیطان ننسخ بحكم تلك    لایكلمهم و ان لهم قد اعدت عذاب الیم قل

فی الحیوة   يب و ارحموا انفسكم ان كنتم ایاه تعبدون الله اشكوا ما نزل   الآیات ان اتقوا الله 

قل لو اجتمع من فی السموات و   الدنیا رب افرغ علی صبرا و انصرني علی القوم الفاسقین

الیوم لا   دي لدي بمثل كفالارض علی جح تتفكرون و تراب و الله یعلم حكمي و انتم 

تهتدون قل اذا متم لتدخلون نار جهنم و تستغیثون و لایشفع لكم الیوم احد   تتفقهون و لالا

 الا باذن الله فانیبوا الی الله یا ایهاالملأ لعلكم ترحمون قل كیف تفترون علی الله بان تلك 

افواهكم ما تقولون الا كذبا و ان   بعد البیان كبرت كلمة تخرج من الآیات لم تك حجة الا

بین الناس فویل لكم و عما اكتسبت ایدیكم فی    نآالیوم علی حكم كفركم لا حكم للقر

شان یضاعف   ما انتم تحكمون قل لعن الله الذین افتروا من قبل و ان فی كل  دین الله و ساء

یة  آي فات بیخرة هم من المقبوحین یا یح الآ  و انهم فیالله علیهم العذاب فی الحیوة الدنیا  

ان كنت ذی علم رشید قل یا ایها الناس لاتفضحوا انفسكم فان  ةبالفطر  مثل تلك الآیات

و انا بذلك القسطاس اعلم عما كنتم به تجهلون    یة من كتاب اللهآالیوم لایقدر احد ان یاتی ب

 یومنون و لقد نزلنا فی ذلك الكتاب بینات من كتاب الله لقوم  تلك آیات
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 1٩٤ص 

منوا لم آما  یكفرون بآیات الله بعد كل ما انتم تریدون و ما انتم من بعد ستسئلون و ان الذین

القیمة   ضربت علیهم الذلة فی الحیوة الدنیا و اولئك هم یوم  یكن الله لیغفر لهم و لا لیهدیهم

زلناها فی ذلك الكتاب لیعلم الكل حكم  ن  فی النار لیحضرون تلك آیات من كتاب العدل

و حجة الجبروت  لدن علی حكیم و كفی فیما ارشحناك من كتاب اللّاهوت القسطاس من

لمن اراد ان یوزن بالقسطاس ذلك القسطاس القیم    و آیات الملكوت و سطوات الناسوت

نزل فی قلمي بداء  فی جو العماء و لیس ما    سبحان الله عمّا یشركون فانا ذا انادي باذن الله   و

بآیات الرحمن و هل من    القضاء لعن الله الذین افتروا علی الامضاء فهل من مبارز یبارزنی

و هل من ذی صیصیة یقوم معی فی میدان الحرب لسیوف    الانسان  تانمبارز یبارزني ببی

 البیان و هل من ذي قوة یكتب مثل تلك الآیات  اهل

و الخلق ان فتی عجمیا هذا   من فی ملكوت الامر فی جحد الشمس و القمر بحسبان الا یا

  ت الحرب فی میدان الجلال و یضج باعلا صوته فاین بالآ   قد ركب فرس الجدال و جاء

و این الخاشعون من اهل   الموحدون من اهل الجمال و این المنقطعون من اهل الجلال

الی سم    كم لم تفرونتخرجون من مساكنالقیل و القال لم لا   المال و این الخائفون من اهل

تنطقون و  فی قلل الجبل لم تصمتون و لا  الخیاط من مخافتكم لم تدخلون بیت العنكبوت

 تعتذرون لا

 1٩5ص 

الشقشقیون من عرفاء الوفاق و    فی تلقاء الجمال این الصیصیون من حكماء الاشراق و این

من اهل  و این الغربیون الایقان این الفلسفیون من علماء الوثاق این المتعارجون الی معراج

این البحریون ثم البریون ثم التركیون ثم الرومیون   الشقاق و این البدریون من اهل النفاق و 

لم لایبارزون هذا الفتی العجمي   الشامیون ثم العراقیون عمن یلیق بشانهم حكم الطلاق  ثم

لایسجدون لم  الاشراق  ك  نور  قام  و  بالساق  الساق  التفت  الیوم  الیس  صیصة لله  ذی    ل 

ندائي  ةبصیصیت اسمعوا  الآفاق   المشرق من شطر  النور  اولی   لهذا  یا  ثم  الافئدة  اولی  یا 

 فی جو تلك الكلمات  فثم یا اولی الاسطاط من هذا طیر المد  الالباب ثم یا اولی الابصار
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العلامات من تلك  اشارات  یغرد فی  الذي  النور  من هذا  ثم من هذا   ثم  الجلال  شمس 

فی غیاهب تلك المقامات ثم من هذا الحوت   الطاوس الذی یتجلی بالوان شمس الازل

القیناك من حدائق اشجار   تعرضون و ان ماالتراب ان ارحموني یا ایها الناس و لا   المتبلبل فی

  شجرات الجبروت فاعرف ان الله نزل القرآن بمثل خلق   اللاهوت یكفی فی اظهار فواكه

و مقاماتها فی حكم سواد عینها    ه ان یصرف كل آیاتها و بواطنهاشيء حتی لو ارادت نمل 

حرف    شيء و ان لكلالرباّنیه و تجلی الصمدانیة قد تلجلجت فی كلّ   لتقدر بذلك لان سرّ 

و لكل تفسیر تاویل و لكل تاویل باطن   من القرآن بما احاط علم الله من ذرات الاشیاء تفسیر

 و لكل باطن باطن 

 1٩٦ص 

"مائة سبع  من بطون السبعین الی"الله و انّ ما ورد فی الحدیث  الی ما شاء
12
شان للضعفاء    

به عباد الذین قد استقروا علی سرائر اللاهوت و   و حكم للفقهاء و ان هذا حكم لایلتفت

بعین الذي تجلی الله لهم بهم الأشیاء  علی رفرف صفر الجبروت لانهم ینظرون الی    یتكئون

مقامات ما    نآ راوا الله موجدهم قبل ذلك الشيء و ان للقر  الا و  ئا فی افئدتهم و لایرون شی

تدري  کنت  ما  "كما صرح بذلك قول الرحمن    لانهایة التی لایحصیها احد الا الله او من شاء

الایمان  و لا  الكتاب  " ما 
13
مقام جسدهم    فی  الائمه  یاخذون  الذي  العرش  باطن  منها    و 

منها علانیة الكرسي و فی ذلك   ا باطن الكرسي واحكام الدین و منها ظاهر العرش و منه

  الصادق و المكذب المرتاب و منها مقامات   سنالخطاب للمح  المقام ثقل الاكبر و فصل 

ن فوق التراب و فی ذلك  آ قر  لاهل السموات حیث لایحیط بها علم احد من الانسان و منها

لما یعلم من    ینزل علیه لم یظهر بآیاته علی محمد رسول الله و لو لم  الأمین  المقام نزل روح  

بین الناس و ان الان كما نزل الله من السماء   بعد مقام الانسان و انه لما كفر الاول غیب عن

الیوم كل الناس یقرؤن و    فی خزائن بقیة الله و لیس لاحد فیه نصیب و ان الذي  المحفوظ

احد علم    لاول و لایدركالواقع و وقع ما وقع منه من فصاحة ا  فیه یختلفون لم یك بترتیب

فرض به  العمل  الكل  علی  و  شاءالله  من  الا  و    ذلك  بالنبیین  كفر  فقد  حرفا  منه  انكر  من 

 المرسلین و كان جزاؤه
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 1٩7ص 

ظهیرا فانظر بطرف البداء الی ما   نار جهنم و ما كان الیوم للمكذبین المفترین فی كتاب الله

قرئت تلك السّورة    فی ارض اللاهوت و  من آیات الختم ان كنت سكنت   اردت ان ارشحناك

  الجبروت فایقن ان كل حروفها حرف واحدة و كل تغایر  المباركة فی البحر الاحدیة وراء قلزم

مقام الفؤاد مشعر التوحید قد خلق الله    الفاظها و معانیها ترجع الی نقطة واحدة لان هنالك

و اعطائیة   ه تراب كله انیه الكبریائیةواحدة كله نار كله هواء كله ماء كل  عناصره من ماء كوثر

قف    "الامین علی رسول الله فی المعراج  الصمدانیة و كوثریة المتجلیة فصلوة التی نزل روح

"و انت قل سبوح قدوس رب الملائكة و الروح  فان ربك یصلی
14
التی لا    و ربوبیة الاحدیة  

عیانا لا  و  ظهورا  لا  و  كونا  للمربوب لا  نفسها  فی  لا    ذكر  انیة و  و  الابدیة  وسخریة  خفاء 

خرها  آ  و هویة لاهوتیة و ابتریة قیومیة ان قلت اولها هی نفس  الشعشعانیة و شانیة قدوسیة

تلك السورة فی تلك الارض المقدسة بمثل    لقلت علی حق و ان الله لیتقبل عنك اذ نزل الله

لبهاء و علی ذلك شمس ا  علیك من الحان طیور العماء التی یفرون بتجلیات انوار  ما قرئت

التی یح الحیات  بهای الماء  تلك   ي  ان اعرف من  و الصفات حكم لك    كلمات الاسماء 

تعرف و  الحدودیة  سلسلة  مقامات  كل  الالهیة  بتلك   القاعدة  المباركة  السورة  تلك  معنی 

 ملکه   فی حقایق آیاتها و ان ذلك لهو الاكسیر الاحمر الذي من  الشئونات الكافیة

 1٩٨ص 

لم یعدل كل ما كتب كاظم  الأرض  ربك رب السموات و    خرة و الاولی فوتلك الآیملك  

القدوسیة و المكفهرات الافریدوسیة بحرف مما    قبل احمد فی معارف الالهیة و الشئونات

الّا عن اهلها فانا لله و انا    الیك باذن الله فاعرف قدرها و اكتمها بمثل عینیك  انا ذا القیت

و    سكنت فی ظل المشیة مقام الارادة علی ارض الجبروت  ان كنت  الی ربنا لمنقلبون و

نار الابداع ثم من النون   من الالف  یتقرء تلك السورة المباركة فاعرف فی الكلمة الاول

  ماء الانشاء ثم ركن المخزون المقوم لظهور اركان الثلاثة  هواء الاختراع ثم من الظاهر الالف

من ماء الكوثر فی سبحات    لحكم بمثل ما اعطیناكحرف الغیب لعنصر التراب و كذلك ا

فی مقامات  الطیبات فی السورة المباركة و بما انت ترید ان تعرّفها الاشارات من الكلمات
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و كتاب و انی لو اردت ان افصّل حرفا من    الفعل بعد الارادة بقدر و قضاء و اذن و اجل

نفاذ لما الهمنی الله    ر الاقلام و لاالمواج الذاخر الاجاج لنفی المداد و تنكس  ذلك البحر

و عما یقول المشبّهون و عما یفتري المكذبون   فی معناه سبحانه و تعالی عما یصف الظالمون

قل فما ظنكم الیوم    المشركون فی آیاته فقد ظن الكل ظن السُوء فی آیات الله  و عما یلحد

سر  ة العرش و اردت ان تكالفعل و سكنت علی ذرو  بربّ العالمین و اذا نزلت من مقامات

لاء ربك فی سماء العماء ثم آ  تلك الحروف فاعرف من الالف الاولی فی الكلمة الاولی

 لاء ربك فی عرش الثناء آ

 1٩٩ص 

ثم من كلمة النون نور ربك فی    لاء ربك فی عرش البهاءآلا ربك فی سماء القضاء ثم  آثم  

ربك   ربك فی قصبة الملكوت ثم نورفی قصبة الجبروت ثم نور    قصبة اللاهوت ثم نور ربك

الثانی فی الكلمة الاولی امر الله فی ملكوت    فی حقایق هیاكل اهل الجبروت ثم من الف

ثم قصبة    الذي نزل الله فی قصبة اولی اللاهوت ثم قصبة ثانیه الجبروت  الامر ثم امر الله

الروح الامین علی قلب محمد الذي نزّل به    ثالثة الملك ثم قصبة الرابعة الملكوت ثم امر الله 

و   شيءالله الذي جعل الله حامله علی ابن ابي طالب ع الذي به یعلم كل  رسول الله ثم امر

امر الله فی حقایق اهل الناسوت   شيء ثم امر الله فی قلوب ائمة العدل ثمیحكم به بین كل

هذا الماء    لتشریع و ان منلكلّ ما وقع علیه اسم شيء ثم امر الله فی ا  ثم امر الله فی التكوین

و   ة كل اوامر الشریع  الحیوان الذي شربه خضر العلم به یعلم علم التوحید و ان به یحصی

و آیات التفرید و علامات التجرید و مقامات التعدیل   تثبت احكامها من مقامات التوحید

 فی الشریعة و ما كتب الله  من احكام الصلوة و الزكوة و الصّوم و الحج  ةمقامات الشریع  ثم

ما   نفسی بیده لو اراد الله ان یخرج من ذلك الحرف كل حتی الارش فی الخدش فو الذي

بالدلائل و البرهان حتی یقول الكل    نزل فی القرآن و اذن لی لاخرج كل ما یحصي الكتاب

"كتاب مبین  رطب و لا یابس الا فی"حكم القرآن كتاب مبین و ما من    فی ذلك الحرف
15
 

 فی لف قد خلق الله كل ما خلق الافی لان 

 ٢٠٠ص 
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الاكال مرابعالم  و هو  المقامات  ةصافی  ةر  فیه كل  العالم  و    یری  الحكایات  و  الدلالات  و 

تری صورتك انت  ما  بمثل  و  العلامات  العدل دقّ بصرك  مراة  الذی   فی  ان   صف نظرك 

ما    ر و یشاهدنك كلبیجعل هذا الالف مراة عالم الاك فیه بمثل  یری عینك هذا  العوالم 

ببیناته و    الذي لایعرف ظاهر معناه و لایشعر باحكامه و لایشهد علیه  العالم الاكرم مقاما او

و السموات انّ فی عهد الاول لما یجعل رسول    لایستدل علیه بآیاته فسبحان الله رب العرش

صی مرآة عدل یح بذكر لیؤمن نفس و انّ الان انی قد جعلت ذلك الالف  الله حجرة تنطق

ما انا ناطق كانه هو حیوان مثل اهل الرضوان و   شيء و ینطق عن كل الاحكام بمثلفیه كل 

الی مقاماتك فیها و ما انت   ینطق و یضیئ لكل الی یوم القیمة و لا نفاد لها انظر  هو مراة

للمتقین   كلا لكی یحصی ذلك الالف و انه لكتاب لا ریب فیه هدي  سایر الی تجلیات ربك

یعرف والذین  اللاهوتیین  اشارات  مقامات   ون  علی  یشهدون  و  الجبروتیین  بآیات   یطلعون 

الله مراد  لایعلمون  للذین  یستغفرون  و  و   الملكوتیین  الشهوات  ارض  الناسوت  اجمة  فی 

اقرء علی نفسك  الظلمات و الهلكات المراة و  یة من  تلك الآ  و الدركات انظر الی ذلك 

"و لا هم یحزنون  علیهمالا انّ اولیاءالله لا خوف  "القرآن  
16
 طوبی لشیعة قائمنا"  قال الباقر ع   

 المنتظرین لظهوره فی غیبته و المطیعین له فی ظهوره اولئك

 ٢٠1ص 

"اولیاءالله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون 
17
الذین یذكر الله فی رؤیتهم حیث  أولئك  و    

عدنا طوبی لنا و طوبی لهم و  و اتباعنا ممن تبعنا من ب   هم نحن"  قال علی ع و قوله الحق

نحن و هم علی امر    افضل من طوبانا فقیل ما شان طوباهم افضل من طوبانا السنا  طوبی هم

"تحملوا و طاقوا ما لم تطیقواقال لا لانهم حملوا ما لا
18
ه فو الذي طیر طیر العماء فی  آهآف  

فی    لجبروت ثم یطیرف فی اجمة ادفی اجمة اللّاهوت ثم تستّ   صدري و انّ باذنه یستكفّ 

كل من فی السموات و الارض    جوّ الملكوت ان هنالك ای فی صدری لعلما جما لم یعدل 

قل للناس اعرفوا قدر تلك الایام فانّ الشمس ما طلعت    بحرف منه لو وجدت اوعیة لارشحه

احد جاء یقدر ان یخرج كل    و بمثلها و لایخطر بقلب شان هذا الفتی من قبل فهل من  علیها

فی   محكمة و بینات متقنة و آیات بدیعه و انّ سبُل الدلائل  الدین من حرف الالف بدلایل
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بشان الذی انت تعلم الناس   نفس بما احاط علم الله فی كلّ ما وقع علیه اسم شئ ولكن

احاط   الله مولینا ان سئل احد بان الله ربك یقدر ان یخلق كل ما  هو الذي انا ذا اعلمك باذن

شيء و ان  لان الممكن یمكن فیه كلّ   الحرف الالف الیس انك تقول بلي   علمه فی هذا

برّاق نور الذي استشرق   ر فیما اشرقناك من برقظحكم شئ فلما ثبت ان  الله لایمنع من شيء

علیك فی غیاهب هذه الاشارات لتصعق فی الحین    من شطر المشرق فلما تجلی نور ربك

 ائبین و ان كل كلماتلما افاق فؤادك قل انی انا اول الت  ثم

 ٢٠٢ص 

اذا شاء لمعنی هذا الالف فی    القرآن مما جعل الله اولها حرف الالف كلمة یستدل المستدل

"ان یا موسی انّی انا الله ربّ العالمین"  و هو سر  الامر و منها ما نزل الله فی القرآن
19
و اننی    

كل المقامات فانه من قاعدة   فیالأحمر  اول التائبین فیا ایها الخلیل حرف ذلك الخیط    انا

افسر تلك    بعلمها احد من الخلق الا من شاءالله و انی لو اردت ان  كلیة الهیة التی لایحیط

البحر المحیط لتنفد الالواح قبل ان یظهر تفسیر    السورة المباركة بما رشحت علیك من ذلك

الله و انا نرشح فی  شاء  حرف الاول و لا اردت من قبل و لا ارید من بعد الا اذا   معني من

المدف    المباركة ما یطفح افئدة الموحدین من تغني ذلك الطیر  اشارات احرف تلك الكلمة

رناته و تروح النفوس دفاته و تقشعر الجلود كفاته  الذي توله الافئدة غناته و تلج اكثر العقول

بتلجلج شوارق  و صفاته تلجلجت  فاذا  نو  فسبحان الله موجده عما یصفون  ر شمس انوار 

صبح الجلال فاعرف ان هذا طیر لایسكن في مقره من  الازل و تلئلئت بتلئلاء مشارق انوار

للرمي الیه یطیر حول رؤسهم و    السّباع بل فی حین الذي رفعت ایدی الكل بقوسین  خوف

  فی تلقاء رمیهم و لا یاخذه رمي احد و لایحزنه لومة كاذب  یستندف بین ایدیهم و یستكف

یدخل فی فم ذوبان البر و   و لایخاف من احد كانه هو طیر لم یر الدّهر احدا بمثله فی القوة

 لا اله الا انت   "یسبح فی بطونهم بما سبح یونس من قبل اسد الجبال و حیتان البحر

 ٢٠٣ص 

"سبحانك انی كنت من الظّالمین
20
نیّة الكبریائیه الاالثانیة    ثم من الالف الاولی من الكلمة  

فی رتبتها ثم من حرف العین عین ماء السلسبیل عن   الجوادیة ثم الوهابیة ثم العطائیة  ثم
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ثم عین ماء الكوثر عن تحت    شجرة الامضاء ثم عین ماء الكافور عن فوق شجرة السینا  یمین

الاحمر عن جوف الشجرة المباركه فی الواد المقدس عن   شجرة البهاء ثم عین ماء الخمر

العالمین جمیعا ثم من    ي انّه ربی و ربك و ربیلذی لا اله الا الله یایحشجرة الطور ا  ورقة

شجرة اغصان  علی  غن  الذي  طیر  شجرة    الطاء  ورقات  علی  رنّ  الذي  طیر  ثم  اللاهوت 

طاوس الذي لما تحرك    ثم طیر الذی استرفّ فی جو هوآء عماء ارض الملكوت ثم  الجبروت

ار الوانها بان الرب جل سبحانه بذاته قد  من تجلی انو   فی ارض الناسوت زعمت الخلایق

استنطق بما اشرق   فتنفس و عسعس لما غیبت فی سّر جوار الكنس و نطق و  لحظ الخلق

اشهد لله كما شهد الله لذاته ان لا اله الا هو و اشهد   من نور شمس الازل و قال انا اذكر قوله

ذاتیت  ان اذ  لذاته  بالتوحید  یشهدوا  ان  یقدروا  لن  سواه  مقطعة ما  مقام    ه  عن  الكینونیات 

عن مقام الامتناع و لایعرفه كما هو علیه الا هو لم یزل    الانقطاع و انیتّه مفرقة الجوهریات

قلت انه هو هو فقد حكت المثال   بلا ذكر شيء و لایزال انه هو كائن بلا ذكر شيء ان كان

الاختراع   الابداع وو ان قلت انت انت یكذبنی نفسك ثم اهل    بالمثال و انه لایعرف بها

 بانك كیف تقدر ان تقوم تلقاء مدین الصمدانیة

 ٢٠٤ص 

الذي انتجبه من اعلی    و تذكر ربك سبحانه و تعالی عمّا یصفون و اشهد ان محمّدا عبده

فی الاداء و البداء اذ انه لم یزل كان و لایكون معه    شوامخ الامكان بالقیام علی مقام نفسه

بالظهور لذاته علی    بمثل ما كان و لم یزل لایقترن بجعل الاشیاء و لاقد كان    شيء و الان

تعالی لایدركه الاب و  و    ارصحقیقه الانشاء سبحانه  الحق حیث یدرك الابصار  انه بصر  و 

الرحمن و أمناء  و تعالی عما یشركون و اشهد ان اوصیاء محمد    شئ سبحانهیقضی بین كل

فی رتبتهم بشيء و لایعملون الا بارادة الله    د و لایذكرمعانی البیان لایسبقهم فی الوجود اح

منت آانی عبدك    باذن الله عباد مكرمون الذین كانوا لله ساجدین و أشهد  و لایحكمون الا

  الذي ادعي ربوبیتك او ولایتك او ادعی القرآن و الوحي   بك و اعترف بقدرتك و اشهد ان

فقد كفر و انا برئ منه و انك شاهد    یزید  بمثل ما حرّمت للناس او ینقص شیئا من دینك او

المنصوص و لا ذكرت فی الكتاب الا كلمة المخصوص و انا ة  یآعلی بانی ما ادعیت ب
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بالحق انك انت خیر   كل ما تحب و ابغض كل ما تبغض فاحكم بینی و بین المفترین  احب

باطن الظاهر فی    ما دقّ و جلّ فی ما جل خلق الاول من  الفاصلین ثم من الیاء ید الله علی

شيء فی   شئ حیث لایعجزهاسماء اللاهوت ثم ید القدرة علی كل  شطر الرابع من افق

السموات و الارض و یعطی الی كل ذي حق    السموات و لا الارض و هو الید الذّي وسعت

 الیوم كیوم حكم القیمة لان النور منه قد قضی بین الحق و حقه و ان السموات

 ٢٠5ص 

فی عماء الملك   مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما تصفون ثم ید العظمة  الباطل و انّه

شيء الله یعلم حكمه سبحانه  یحكم بین كلّ   شيالذي قائم علی كل نفس و یشهد علی كلّ 

  ثم یدالرحمة لمن یوجد فی ارض الناسوت و یؤتی رزقه في كل   و تعالی عما انتم تشركون 

نفعل ما نشاء سبحانه و تعالی    ان ایدي مبسوطتانشيء بحیث ان الكافر یقول  حین بكلّ 

ثم    نور الله فی المصباح المصباح ثم نور الله فی الزجاجه الزجاجة  عما یفترون ثم من النون

نور الله فی انفس الخلق ثم من    نور الله فی ملأ السموات و الارض و الكرسی و العرش ثم

القضاء    الثانیة فی عالم السابع بعد عالم اوّلدم  آفی رتبة القضاء ثم    دم الاولیآالف الظاهر  

من عالم الالف بعد الالف بعد عالم القدر فی  من عالم الامضاء ثم الرابعة فی رتبة الاذن

من عالم المشیة   دم الرابعة من ذر الرابع بعد مشهد الخامس آمن عالم البداء ثم    رتبة الفصل

هو من عالم الانشاء و ان فی تلك الاشارات  و   التی خلقها الله بعد مشیته الاولی بالف الف

النهج اللامع العظمي علی   ببالك ان تلك التفاسیر الكبری ما رایت في نص بذلك  لایختلج

المداد   بنور الفواد ینكشف لك الاشهاد ما نزّل الله فی قلم  انّ الدلیل علی ذلك اذا لاحظت

" دم آدم كان  آانّ قبل    "الیس قال رسول الله ص ع
21  
لك الی ما شاءالله و من ذلك انا  كذ  و

دم فی آ دم بعدآالاولی التی هی المشیة قد خلق الله بما لایحیط به احد  دمآعرفنا انّ بعد 

 من  كل العوالم و فی كل المقامات و ذلك مشهود عند

 ٢٠٦ص 

ذلك باب من ابواب علم    اشهده الله خلق نفسه ثم السموات و الارض و ما بینهما و ان

القیمة الف الف باب فسبحان الله رب السموات    بل الی یوم  منه الف الف بابالذي یفتح  
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تغنت علی ورقات    عما افتري المكذبون فی حكم هذا الطیر الافریدوسیة التيالأرض  و  

الذي لاینطق بحكمه احد من قبله و انت اذا لاحظت  الأول  شجرة الاولی من حكم جرسوم  

من نور هذه الشمس المشرقة من افق   تلك الورقاء الرقایقالله تعرف ما اشرت لك فی    بنور

به احمد من قبل   ذلك المنهج البدیع و القسطاس القائم المنیع لم ینطق  الحقایق لان علی

شرح سورة البقرة للمستضعفین من اولی الفطرة   و لا كاظم من بعد و لایعدل به ما فسرت فی

اجبت الناس من كلمات   سم البدیع كلما بذلك الشرح المنیع من كتاب ذلك الا  و لایعدل

  ثار الرحمة و لایساویها آیلوح علي هیاكل الكل    صبح الازل و  الاشراقیین بالتی لاحت من

الاشارات فاذا طلع البرق من نور   شيء فی البهاء و لایعرف ثمنها من فی ملكوت الآیات و

فحینئذ   لی الجلالو یخرق كل تعینات التی تحجبك عن النظر ا  الشمس من افق المشرق

و لكن انت اذا تري تلك الكلمات لا الإشارات  ارجوا الله ان یفتح عینك باب فتح تلك  

ما هو علیه فی کو تفرغ من باطنك بعض الاشارات فاسئل الله من فضله    شك یجلو سرّك

 عرش العزة و اللاهوت و سبحانه عمّا

 ٢٠7ص 

الأكبر "عمق  ال  انزجر لها"یصفون ثم من الكاف كلمة الاولی التی  
22

و نطقت بثنائه بارئها  

اللاهوت البیضاء  اجمة  من  السابعة  قصبة  علی    فی  تجلت  التی  كلمة  كاف  الطور "ثم 

"السیناء
23

شجرة عن  نطقت  ارض   و  علی  المباركة  البقعه  فی  الطور  یمین  عن  الحمراء 

"تابوت الشهادة فی عمود النار  "التی تجلت فوق    ةثم كلم  الجبروت
24

جبل حوریب    علي

تجلّت علی   التی  ثم كلمة  الملكوت  ارض  المقدسین  جبل" فی  بربوات  "فاران 
25
فوق  "  

"احساس الكروبیین
26
الع  فی   النور علی  الثري لغمایم  الناسوت الی  الواقف فی ارض    ی 

البرهوت الله یعلم ما احدث من طمطام  نزلت فی تلك    یم القدر و ما  السالك فی ارض 

فی   من اهل الجلال ثم من الالف امر الاكبر الذي یقوم به من  الاشارات بلسان اللاهوتین

من بعد بملائكة السموات و الروح    السموات و الارض ثم امر الذي نزل فی لیلة القدر و ینزل

  ذيفی حسبان الازلیة بها حدائق ابكار اللاهوتیة ثم امر ال  ثم امر الذی اخذ روح القدس

"قل الروح من امر ربی"نزل الله فی القرآن حكمه  
27
الذي القی الله الی مریم و    و هو الروح  
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ما یشاء و یفعل ما یرید سبحانه و تعالی عما یصفون    به نطق عیسی فی المهد و به یحكم الله 

یتان السماء و یأكلن ح  لؤلؤ التی تنبت فی قعر ابحر اللاهوت بما نزل الله من ماء  ثم من اللام

ثم   الله اللئالی فی اصداف اغصان تلك الشجرة البیضاء  ء كذلك قد خلقآالحیوان فوق الم

علی ارض الملكوت ثم لؤلؤ   لؤلؤ بحر الاراده علی ارض الجبروت ثم لؤلؤ طمطام یم القدر

 قلزم القضاء علی ارض الاجساد 

 ٢٠٨ص 

ق البشریة الناطق عن سر  فی حقای  فی سر الناسوت ثم من الكاف كینونیة الازلیة المودعة

و تعالی عما انتم    كل ما شاء ربه قبل ان یقول له كن سبحانه"كن فیكون  "  الهویة ثم كاف

فتكعبت ثم دارت و استدارت ثم قامت و استقامت ثم    تصفون ثم كلمة التی استنطقت

تصعقت و استطعقت    ثم باكت و استباكت ثم تشهقت و استشهقت ثم  حالت و استحالت

  و استنعرت ثم رجعت و استرجعت ثم تبلبلت و استبلبلت   عظمت و استعظمت ثم تنعرتثم  

و قالت هی هی   ثم تلجلجت و استلجلجت ثم لاحت و استلاحت ثم افادت و استفادت 

شجرة مباركة افریدوسیة ثم هی هی كلمة عدل   كلمة اولیة ثم هی هی ورقة ازلیة ثم هی هی

هوائیة و ان قلت   ترابیة و ان قلت انها هی هی ترابیةقلت انها هی هی ناریة    جرسومیه ان

  انها هی هی مائیة هوائیة لاحت و اضائت ثم دارت و   انها هی هی هوائیة مائیة و ان قلت

 استضائت و رجعت و استنطقت و قالت ما كذب فوادی 

 " او ادني  "القیت الیه حكم  من كل ما رأی افتمارونه بما كذب اللات و العزي فاین الذي

  اف علی الحمیر حیث لایعلم انی "  قاب قوسین او ادنی  "  انه قد افتری بانی قلت فوق  و

هی كانت فی رتبتی و هی   "ادني  او"قرئت حروف نفسی و ان اطلقت علی فوادي كلمة  

  التی نزل الله فی شان محمد رسول الله و خاتم النبیین فاین "  او ادني"معدومة عند كلمة  

   "اشرّ  كذاب"ماء او ادناه قل ان هذا ثم رب الاسحکمه التراب و 

 ٢٠٩ص 

 و كفی بالله و اولئائه   و ان ذلك امر مثبت عند هذه الفئة حیث لایدركه
ّ
هذا الذي افتري علي

باذن الله مالك الإشارات  العدل شهیدا ثم كلمة التی نطقت فی تلك    بینی و بینه في یوم
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لیأخذ الكل نصیبهم عما قدّر الله لهم فی    الاسماء و الصفات علی منطقة ارض الناسوت

یجحدون   انا ما فرطت فی الكتاب من شيء و الله یعلم كلّ ما كان الناس  علم الكتاب و اننی

ثم من كلمة الواو ولایة المطلقه الكلیة الازلیة   من حیث لایعلمون و لایعقلون و لایتفكّرون

فی    فی اجمة ارض المفصلة  المعنیة  ولایة  ثم  الانزعیةالصفراء  تدعوا   نفس صورة  التی 

الظهور و شجرة الكافور و ماء   بنفسها من نفسها الی نفسها الی الهویّة قمص النور شمس

الصفراء ثم    البروز و اسم الله الحي الغفور الناطق فی اجمة ارض  خمر الظهور و عین الكوثر

المتلجلجة المتشعشعة  المعانیة  المتعینّة  المنفردة  ولایة  الازلیة  ئ لالمتلا  الفردوسیة  عن  ة 

ضجیجه فی تغرده الّا   لاحت و تغردت فی رقایق تلك الزجاجة بما لا یسمع  الثانویة التی

لا اله الا هو المشرقة من الشجرة التی تنبت    الظاهرة فی عدة حروف ثم ولایةالله و من شاء 

ی فواد  ف  ثم ولایة المشرقة عن اشراق نور صبح الازل التی نطقت  رض الخضراءالاعلی  

ما لایقدروا ان یدركوا حرفا    علیه بعد   هذا الطیر الذي جعله الشیاطین فی السجن واستكبروا

امم الماضیة   مظاهر تلك الحروف العالیة التی قد خلقها الله بمثل   ثار قدرته فيآمن تجلی  

 هنالکو ان "و ان سنة الله فی حكمه قضت بالحق 

 ٢1٠ص 

"الولایة  
28

"لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا    "یومئذ
29

الثاء ثناء الله الذي وصف   ثم من كلمة

العظمة و الجلال و الكبریاء و الجمال بما لایحصي احد ان   نفسه بنفسه لنفسه فی عرش

و الاكرام ثم ثناءالله لحبیبه    بمثله فی الكتاب و لایعرف كیف ذلك الا هو ذو الجلال  یثنی

و هو قال بمثله لا احصی ثناء لا احصی ثناء علیك  "  الحق  محمد ص حیث قال و قوله

"كما انت اثنیت علی نفسكعلیک 
30
نطق بذلك النور المشرق من حكم الاستنطاق   كما 

"ارفع راسك یا محمد ص  "المعراج حیث قال عز و ذكره    حدیث
31
رفع ما رفع و طلع    فلما  

"انت الحبیب و انت المحبوب"لی  تعا و  عز    ما طلع و قطع ما قطع و منع ما منع قال الله
32
  

ذاتیته و لا نعت دون    لم یزل لایعرفه شيء و لایعادله ذكر و لا له وصف دون  لان الذات

دركها و   رسم دون نفسانیته علت علوا قطعت الذاتیات عن كینونیته و لا اسم دون انیتهّ و لا

لائه و اكبر  آائه و اعظم  فما احلی ثن جلت انیته جلالاً امتنعت الجوهریات من ان یقارنها
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و قوله   لا احصی ثناء علی حبیبه الا بما وصف نفسه فی القرآن قال  احسانه و اجل نعمائه

"تدركه الابصار و هو یدرك الابصار و هو اللطیف لا  "الحق
33
 عین رات    

ّ
الخبیر فیا الهي اي

 نفس  ذلك التفسیر منّی ثم
ّ
ترضی ان   بعد ذلك تجحدنی او تقول فی حقی كلمة لا و اي

اللهم انت ولي فی    اعرض و اطغی  تقول فی نفسی ما لایرضی ان یذكر احد فی نفسه او ان

 الكبری  فخر لیكفی تلك الفئة الان ذلك  و انک لتعلم الاخرة و الاولی

 ٢11ص 

منطقة عرش البهاء عن یمین تلقاء طور   خرة و الاولی ثم الثناء فيو اكفنی بنفسك یا رب الآ

كتاب التقدیس و    اركان التوحید و شموس التفرید و آیات( ص)ل محمد الله لآ  ثناءالسیناء 

  لهم فی وسط الفردوس من مكفهّرات سماء الافریدوس   تجلیات اطوار التهلیل بما شاء لله

یشركون ثم الثناء فی ركن   حیث لایحیط بها احد من الخلق الا الله سبحانه و تعالی عمّا 

ثم و رقة الصفرا     القضاء و نور الامضاء و جلال البداء و شجرة البیضاء  الحمراء تمام البهاء سرّ 

مما اراد الله رب العرش و السّماء سبحان الله و تعالی   ثم قصبة الخضراء ثم تجلیات الانشاء

الازلیة التی لاحت من نفسها  الأولیة  یقول المشركون علوا كبیرا ثم من كلمة الراء رحمة    عمّا

طافت    و لایحیط بها احد من خلق الله و هی نطقت عن المشیة و  ی نفسهابنفسها لنفسها ف

رحمة الثانویة المتراكم عن سحاب الاختراع التی   فی حولها و دارت علیها و رجعت الیها ثم

فی حقایق اعلی مجردات اهل الجبروت ثم رحمة طلسم الثالث فی حل كلمة الرابع    نزلت

 كل الاشیاء و بها اذن الله بالفضل فی القرآن بما   و هی سبقت علی الغضب و بها خلق الله

حق الانسان و لولا انه سمع عنی    لا یاذن بالعدل فی الفرقان كما انی فصلت لمن لایعلم

عجز ابناء   الی یوم الذي یقوم فیه الاشهاد لانه بنفسه اعترف عن  دون ذلك الجواب لیكفیه 

 العلماء من ذوي السداد و المداد في یوم المعاد

 ٢1٢ص 

انابوا الی ذكر اسم الله و استقاموا    به رحمة المكتوبه للذین قد وفوا بعهد الله و اتبعوا نور الله و

بمثل    تؤثر فیها آیات الله القواصفالتی لایحرّكها العواصف و لا  فی دین الله بمثل الجبال

غربت آیات  الاولیة ثم ما  رجال ابطال الاحمدیه و رجال ذوبان الكاظمیة ما طلعت شمس
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فتق ما فتق الله بین الارض و السّمإ من    اء كلمة الف  الختمیه و سبحان الله عما یصفون ثم من

الله بین المستجمعات و    العماء الذی اشرق و اضاء من سر الاشراق ثم فرّق ما افترق  عالم

 افاق   البائین فی رقوم المسطّرات مما استشرق و استنطق و  اجمع بین المتفرّقات و اقام بین

ثم فطرة الله التی خلق    ثم فلق ما غسق و عسعس و اظلم الله به اللیل ثم الصبح فیه تنفس

لینطق و یعلم من قبل ان یتعلم و یستنطق و    الله فی حقایق الآفاق  و الانفس اذا لم یتغیر

اشرق ما  الله  اشرق  اتقن سبحان  و  بما احكم  الازل  برق شمس  اشراق  عما    من  تعالی  و 

عرش اللاهوت ثم صلوة الزوال لمن استقر  یصفون ثم من كلمة الصاد صلوة الجمعة لاهل

الملكوت ثم صلوة الوتر    الجبروت ثم صلوة الوسطی لمن سكن فی قباب خیام  علی كرسي

  قبل ان طلع خیط البیضاء ثم الصبح انار و باذن الله   لمن یغیر فطرته فی ارض الناسوت

القیومیة فی الولایة الواحدیة   ثم لواء  ء العظمة فی عالم الاحدیةتنفس ثم من كلمة اللام لوا

فی هیاكل البشریة ثم    الثانویة فی عالم الملكوت بایدي انوار الربوبیة الملقاة  ثم لواء الازلیة

 لواء ركن اللامع و الشمس الطالع

 ٢1٣ص 

سلسلة الرعیة ثم عدل لایسبقه احد فی   و الاسم البالغ و الرسم القاطع الذي ارتقی بمعارج

من كفر ما بطن    و كتب لله للذي لم یقدر ان یاتي بحدیث ما اراد الكافر  خضع و خشع و ذل

و یظهر ما انّه ینطق ثم من كلمة اللام لام   و اعلن و كفی بالله ذو الجود اذا اراد ان ینتقم

یحكی و لا  لاء فی اجمة اللاهوت لاء الذي لم یدل الا بحرف الاحدیة  الف لا من حرف

الصمدانیة الّا لجلال  و لاینطق  بسر الازلیة  الجبروت لاء الذی یحكي   الّا  ثم فی سماء 

مشرق الشمس بما    و حكم الاربعین فی جهره نور الاولیة التی لاحت عن  الثلاثین فی سرّه

لایحیط بعلمه علم احد من اهل سلسلة العدل   تلجلجت من شوارق شمس الفضل حیث

شكل الصلیب و حل    فی سماء الملكوت و انه منه اخذت النصاريخلق الله    ثم لاء الذی

یقول المشركون من ارض الجبروت فیما قدر الله فی   الجبروت فی الملكوت فتعالی الله عما

مثلث  اسم و  ة الذي جعل الله  الظهور  الثلثة فی  اول    اسم اسماء  المكنونة فی  مربعة كینونیة 

فانك انت    تزالتك ما انت محصیها لم تزل و لااسمائك و تجلیا  الظهور صل اللهم علی كل
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ب آالتراب و انقطع من احرف المتصلة فی عالم الم  الجلیل المتعال ثم لاء الذي نزل علی

یحیط بشانها احد من اهل    اراد الرحمن ان یظهره فی عالم الاسماء و الصفات و لا  لما

 الیالكتاب و ابی الله تعفی ذلك المقام بما شاء له فی ام  الكتاب لان الله قد اختص

 ٢1٤ص 

ببیناته و لو كره الكافرون ثم من   ان یعلن كلمته و یحق الحق بآیاته و یبطل عمل المشركین

و ذوات الممكنات و    الكلیة الازلیة التی خلق الله بها حقایق الموجودات  كلمة الراء رحمة

اجمة اللاهوت لن یحیط بعلمها فی قصبة الرابعة فی    هی الرحمة التی وسعت نفسها بنفسها

و الانسان    ةو الصورة الانزعیالأولیة  الله سبحانه و تعالی عما یشركون ثم رحمة نفس    احد الّا 

 و القمص المشرقة و الشجرة المباركة   ةالجامعیه و الرمز الخفی  و الاسم  ةالملكیة و الروح الكلی

لالاء الافریدوسیة و  آالازلیة و    و الجنة  ةو العرش الصمدانی  ةو النور الاصلیة و الثمرة الفرعی

 اجمة الجبروت ثم فی ثمرات اشجار الملك و الملكوت ثم   النعماء الملكیة فی قصبات

الطور عن یمین النار فوق تابوت الغیب و   فی اغصان شجرة الفردوس ثم فی ورقات شجرة

علمه و خلق باحد    فی  ثم رحمة قصبة عز الجبروت التی خلقها الله بمائة جزء  عمود الشهادة

  و المتجانسات و المتقارنات فی الحیوة الدنیا و ان بها  جزء منها المؤتلفات و المجتمعات

و مقامات شیعتهم فی ملكوت العدل ة  یحب الانسان نفحات ربه و آیات نبیه و دلالات ائم

و ان  بكائه    یاخذ الرضیع ثدي امه و تقوم امها من محل رقدها اذا سمعت  و الفضل و ان بها

بها یحكم العادل لكل بما حكم الله له فی الكتاب    بها یحّب المومنون نساء القانتات و ان

 و التحدیدات و التادیبات بما نطق احكام فصل الخطاب  من الحدودات

 ٢15ص 

هو علم المعاني فی غیاهب   ب و ان ارق الارقاء من تلك الاشارات الغراءآفی نقطة الم

شيء قد  كل  عرف العالم و لو شاء لیذكر باذن الله لاسم الرّحمة اسمی  الامثال و الاشباه حیث

جزء یرحم الله بها یوم القیمة عباده   احاط علم الله فی الحیوة الدنیا و انّ بتسعة و تسعین

تلك الاشارات    بها یوم القیمة عباده المجرمین و ان امرالله قد قضی في   المؤمنین و یعذّب الله

كلمة الرابعة التی هي رحمة قصبات الثلاثة فی   ما یصفون ثم رحمةبالحق فسبحان الله ع
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و احكمت و   و الجبروت و الملكوت التی هي نفسها اشرقت و اضائت  اجمات اللاهوت

و خشعت سبیله صمتت  فی  احد  لمّا ظلم  ثم  ما   افادت  قالت  ثم  تبلبلت  و  ثم خضعت 

فوالذي    بغیر ما انزل الله  نفوس المسلمین من اعمال الذین یحكمون  استقالت لیحفظ بها

فی بین ایدي الانام و اعطائی كتاب الظلم    نفسی بیده ان عزلتی فی تلك الایام و صمتی

الشمس علیها من شطر    فی قعر بئر المظلم الجهنام انفع للمؤمنین عما اشرقت نور  لمن سكن

لیثبت    اذا لم یشاءشاءالله یوما یصلح ما یفسد فی دین الله و    الیمین و الشمائل لان بها اذا

لبا المرصاد فی بین یدي رب   حكمی آیات كتاب العدل الی یوم الذي فیه یقوم الاشهاد 

المداد فی ذلك   النور الفؤاد فی هیاكل الایجاد و ان بذلك نشهد ذلك  العباد و ان ذلك لهو

 عطلتخلف المیعاد فوالذي عّرفنی آیاته لو یبانك لا اللوح السّداد رب قرّب یوم المعاد

 ٢1٦ص 

ثم علانیتی لینصرون آیات ذلك    بعد قدرة سرّيحلمی  الناس بصبري بعد علو مقامي ثم  

الذهب بمداد  عن  الامر  یستغنیان  الحالتین  بتلك  ان  و  حسنی  كلمات  و    و  الآیات  كل 

الإشارات  الشرف الابلغ و الحظ الامنع فی تلك    المقامات و الدلالات و الحكآیات و انّ 

تلقاءالبالغات و السبح الفواد فی  یم الجلال ثم شان القلب فی    ات الجامعات هو شان 

الجسد الذي یحكی   شان الرّوح فی تلقاء بحر قدرة المتعال ثم شان  تلقاء طمطام الجمال ثم

بما   ه ضاق صدريآهآ فی تلقاء بحر الذّل و الابتهال ف  كل الشئون و ینطق عن كل البطون

اعلنت فسبحان الله الملك المقتدر الجبار    فنی سرّي بماكتبت و یضجّ لبّی بما اخفیت و یخوّ 

تبیت فی الواد المقدس عن یمین    الذاتیات و نعت الجوهریات كأن شجرة الطور  من وصف

و ان علی حكم ذلك    الی ربنا لمنقلبون و ان بمثل ذلك فلیعمل الخاشعون  النار فانا لله و انا

فی   یة فی جلال ارض اللاهوت ثم بر الواحدیةبر الاحد  فلیحكم العاملون ثم من كلمة الباء

بر ثم  الجبروت  ارض  علی  سمإاللاهوت  بر    تلقإ  ثم  الجبروت  بر  سماء  تلقاء  الملكوت 

و الظلمة و الحق و الباطل و   تلقاء سماء الملكوت و ان فیها قد خلق الله النور  الناسوت في

 ی واد من النیران ان الیوم یكون الشمس و القمر بحسبان ف الانسان و الشیطان و

 ٢17ص 
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علمه احد من الانسان الا ما   ثم من كلمة الكاف كلام الله فی القرآن الذي لایحیط ببعض

فی الانجیل الذي نزله الله بحرف من علانیة القرآن   علمّه الرحمن حكم البیان ثم كلام الله

بالرحمن فی ارض الامكان ثم كلام الله فی  لمن ان یومن  التوریة بما نزل الله علی    اراد 

حیث لایحیط بانه كیف هو الا من شاء الرحمن ثم كلام   موسی بن عمران من كل الجهات

ینطق عن الرحمن بما تبلبل هذا    فی كل حین لما علم الله انه استقر فی عرش الجنان و  الله

من كلمه    بما علمه الرحمن فی علم القرآن من سر البیان ثم  البلبل فی الواح ذلك الكتاب

ثم ود الجمال فی اجمة   ما القیناك من قبل ثم من بعد ود الجلال فی اجمة اللاهوت الواو

تلك   الملكوت ثم ود الثناء لحكم الله فی ارض الناسوت  الجبروت ثم ودّ البهاء فی اجمة

ثم من كلمة الالف اذا اردت اذكر   الارض التی ظلموا اهلها و كانوا مثل قوم بور جاهلین

ثم الف الجبروتیه ثم  و الالواح قبل ان یفنی عدتها منها الف اللاهوتیه لینفی المداد عدتها

ثم الاختراعیه ثم الابداعیة ثم الفصلیة ثم الوصلیة ثم   الف الملكوتیه ثم الف الانشائیة

العرضیه ثم ما انت تذكرها    ثم القضائیة ثم الامضائیة ثم الاذنیة ثم الجوهریة ثم  القدریة

فی الانشائیة بان    الدنیا و ان الدلیل علی تلك الاسماء اذن الله  الله لك فی الحیوةاذا اذن  

شيء بحسبه و ان الحجة علی الذكر و الصمت كل  شيء كل ما خلق فيالله قد خلق فی كل

 الاولین

 ٢1٨ص 

قبل و لا  القیناك من  الذي  التعارضقسطاس عدل  انا   تعرف  فان لكل حرف  اشاراتنا  فی 

  الذي القیت الیك من حكم الله فان نطلق كلمة الابداع  دمآالله و نرید بمثل ذكر  نطلق باذن  

الدلالات كل  ذلك  مثل  ثم  الثانی  عالم  نرید  الاختراع  و   بعد  الاشارات  و  العلامات  و 

المستسرات و  الحكایات  و  و    المقامات  المستعلنات  و  المستخفیات  و  المستنطقات  و 

المتفرق  المنقطعات و  المجتمعات  النونو  من  ثم  المتقارنات  و  مشكوة    ات  فی  الله  نور 

ثم نور الله فی ملأ الانفس و الآفاق  ثم نور الله لمن    المیثاق ثم نور الله فی سماء الاشراق

بالنفاق الظاهر لاهل    یظهر حكم ما یكشف الساق بالساق و احكم لاهل الشقاق  اراد ان

 لذي افترق بفصل الخطاب بین المنافقین النور الحمراء هو ا   المیثاق و ان من ظهورات ذلك
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التفت الساق بالساق و اشرق   من اهل الشقاق و الموحدین من اهل المیثاق الی یوم الذي

كلمة الحاء حل    تفرّق حرف النون ثم التقی الی حكم الافتراق ثم من  شمس الاشراق فیما

نزل الله فی قناع باطن  الباطن المقنّع بما    الاول من حكم باطن الظاهر المُستسر عن السّر

المقنع بما نزل الله فی   حل الثانی من حكم ظاهر الباطن المستتر عن كلمة السر  الباطن ثم

  من طلسم الثاني من بواطن اسرار الظواهر عن طلسم   قناع باطن باطن الباطن ثم حل الثالث 

الباطن ثم حل الرابع  بالباطن    الرابع المقنع بما ستره الله فی غیاهب احكام ظاهر الظاهر

 من طلسم الاول نفس حكم 

 ٢1٩ص 

الباطن من دون یواریها حكم من    الباطن فی سر باطن الباطن الذي جعل الله قناعه نفس

 هذا الطیر فی ذكر حل الاول فی جوّ هواء العماء علی تلقاء تلك  ف د باطن الباطن فنعم ما 

استكف الا ما شاء الرّحمن    ف ثمالظلمات الصماء الدهماء حیث لایعرف ما تغرد و استد

تلك   اسرار  غیاهب  شمس  الإشارات  فی  انوار  من  المتلئلئة  المتشعشعة  المولعة  الخفیه 

المنقطعین    من ظن الظانین و عمل العاملین و بلاغ البالغین و انقطاع  الجلال هیهات هیهات

استعین فیما اخاف   علانیتي و علیه اتكل و فالي الله اشكوا بثی و حزني و الیه اقبل بكلي و

عهد الله و   بفضل الله فی قلبی قدر خردل خوفا من حكم الله و لا شك فی و احذر و ما اري

المنافقین الا بمثل جناح بعوضة میته فی    ما اري كذب الشیاطین و افتراء المفترین و فتنة

الا بالله  لا قوة    من اتبعنی ما شاءالله  بو علی الله اتكل و هو حسبی ثم حس  ارض البرهوت

الله توكلت و علیه فلیتوكل المؤمنون ثم من    لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولینا و علي

غربیة یكاد زیتها یضیئ    الازلیة الاولیة فی شجرة المباركة التی لا شرقیة و لا  كلمة الراء ربوبیة

لامثال للناس و الله  بنوره من یشاء و یضرب الله ا  و لو لم تمسسه نار نور علی نور یهدي الله

وسط شجرة الجبروت و    علیم ثم ربوبیة اللاهوتیة الكلیة الالهیة التی تنبت في  شيءبكل

بورقات ربوبیات المتجلیة علی اهل العماء من الواقفین    لقد ورقت تلك الشجرة باذن الله

 الانفس و الآفاق  ثم ربوبیة المتلئلئة القدریة المتلجلجة الهندسیة فی

 ٢٢٠ص 
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المتفردة و یشقی بها من   فردوسیة الاصلیة التی یسعد بها من یسعد فی ارض الانیة الطیبةال

البرهوتیة المشركة  الناسوتیة  فی ارض  العبودیة   یشقی  مشاعر  اعلی  من  الملقاته  ربوبیة  ثم 

الدالة عن ذاتیة    الازلیة الاولیة و الحاكیة عن نفسانیة الابدیة الثانویة و  الناطقة عن كینونیة

تلك  ا نسبت  التی  الصمدانیه  الله  الأسماء  لمقدسة  نسب  ما  بمثل  نفسها  الی  الصفات  و 

مقام جوهریتها   الی نفسه بنسبة تشریف التی هی كانت نسبتها الی  البیت فی المسجد الحرام 

الاشارات من اولی الالباب بان ما هنالك لایعلم    التی خلق الله فی سرها عرف من عرف

عن الشبهات و استرقی حتی    الاشارات ثم كشف السبحات و اتقیهیهنا و من عرف    الا

رب قدس  ساحة  الله  باذن  تلك   دخل  غیاهب  فی  بالتصریح  اشرت  ما  یعرف    الصفات 

اهل الدركات و السطوات و   المقامات و اعوذ بالله عما یعرف الناس من تلك الدلالات

لمن   لاء اللهآر الالفاظ هو  الالف ما اعطیناك من ماء كوث  النقمات و الهلكات ثم من كلمة

و جنة العدن و السّلام ثم    لاء الله لمن فی الرضوانآ فی الفردوس و السموات و العرش ثم  

  من عطاء الرحمن ثم اعطاه لاهل الدنیا و ان لها مقامات   لاء الله لمن فی حظایر الجناتآ

اعة الامام بعد معرفته الباطلة هو ط  لالاء فی تلك الحیوةألایحصیها احد الا الله و ان اشرف  

"امام زمانه فقد مات میتة جاهلیة  من مات و لم یعرف"الا  
34
اموات   و ان الیوم كل الناس  

 و لكنهم لایشعرون و ان كنت من اصحاب كاظم 

 ٢٢1ص 

ذلك عماد الایمان و ذروة طاعة    لتعلم سر القول و تستدل بما لایعرف به اهل البعد و ان

ما افتی اللات و    ن و لایفتري بمثلقآ د الله لمن اتبع حكم الفرالتی وع  لاءآاهل البیان و  

یا ایها الناس و ارحموا انفسكم ان هذا صراط الله فی    العزي فی مقام الایمان قل اتقوا الله

المهتدین ثم من كلمة النون نور    و الارض لمن اراد ان یتذكر بآیات ربه و كان من  السموات

اهل    علی ورقات شجرت الغیوب بما لایسمع احد مناللاهوت    طیر الذي غنی فی ارض

التفاسیر اشارات كلمات احمد ثم كاظم رحمة الله    الناسوت و ان افتري الكاذبون بان تلك

فی جو العماء لا    رب الارض و السموات لم ینطق بمثل هذا الطیر المدف  قل فو  علیهما

الإشارات  و اللوامع منه ساطعة فزنوا بالقسطاس تلك    احمد و لا كاظم و ان الفواید منه مشرقة
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كتبت حرفا مما غنّی ذلك الطیر فی   فی مقام البواطن و الظواهر لو رایتم اتوني لا و ربك ما

شيء و به كل   و یشهد ما یكتم الكافر ثم المشركون ثم نور الذي اضاء   وسط الهواء الله یعلم

كلشيء و یصلح به جبر كل شيء و یغفر الله   شيء و انقاد لهخضع له كل شيء و ذل له كل

ثم نور الله فی    شیء  سبحانه و تعالی عما یصفوناعتدوا واستكبروا من کلّ   به عمل الذین

 و الفاصل بین الحق و الباطل بتلك الاشارات  قلب هذا النور القائم الناطق بتلك الآیات 

 التی یعلن خفیات اهل النفاق و یظهر مستسرات اهل

 ٢٢٢ص 

المساق قد كشف الساق بالساق و   لشقاق و یشهد لذلك الیوم یوم المیثاق بان الیوم یناديا

 و اتبع حكم ما نزل الله حكمه فی سورة الرحمن قال عز ذكره   فّر النفاق من شیطان الشقاق

"الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان"
35
فی قلوب رجال تلك الفئة   ثم نور الله  

الكدوراتالتی ص  ةالحق منهم لمم   فت عن  ارتكبت نفس  ان  و  الشهوات  اتّقت عن  و 

فیما نزل الرّحمن فی حق الانسان    استقروا  او سفسطة الدركات او دركة السطوات و  الشبهات

یغفره  ان  الله  ش  عسی  الشین  كلمة  من  ثم  منان  عزیز  انه  اللاهوتیاتقش ق ربّه  ش   ة  ة  ق ش قثم 

الناسوتیات لمن تنفس فی میدان الجدال    ةقش قالملكوتیات ثم شة  ق شقالجبروتیات ثم ش

الجلال لعن الله من اقتدر ان یاتی   یة مثل تلك الآیات النازلة من مكفهرات سبحاتآ  باتیان

من كلمة الشین شر اهل   المیزان ثم لم یؤت و یقول ان هذا لشيء عجاب و ان   بمثل كلمات

الانشاء و    كل شر لما یقابل اصل كل خیر فی  الذي هو شر فوق  الدركات من طبقات النار

ما عبد الرحمن و ما هو الا    الشیطان بعد  ما هاجر و عبد  من و اعرض بعدآما    استكبر بعد

فی هذه الارض   ما اظهر الله قبایح اعماله  ثم شر الثانی جسد العجل بعد  كذاب معتد اشر

ین یدي الله فاعوذ بالله  عما فعل و قال فی ب  يیثم علی تلك الارض جسد الذي لم یستح

 یداه و انا بعزتك یا الهي برئ من المشركین ثم شر  مما اكتسبت

 ٢٢٣ص 

ما لم نره و لم یصدر    الحسبان بعد  الشیطان و اصل النفاق و شجرة الشقاق و دركات واد

ظهر   به فاعوذ بالله مما خلق الرحمن فویل له ان هذا امر انكسر منی له من قبل الا الاحسان
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كلمات احمد ثم كاظم فكیف انت تعمل    لین و اراد الله ربك ان یثبت بتلك الآیاتالكم

ربك یرجعون فیا    ان اتقوا الله فان حیوة الدنیا لتفنی و ان الكل الی الله  تشعرتدرك و لاما لا

اقراء حدیث جعفر الجلیل  السائل  لما    ایها  و  المقام اف علیك  و ذلك  انت  ما  الكذاب 

الشیطان فی نفسه صور الحق    ا انا الا اول التائبین ثم شرّ الذی التبسیداك و م  اكتسبت

حیث یستحي الاقلام ان یذكرها فی تلك الالواح الله   بآیات الباطلة حتی ادرك ما ادرك

الكل بالقسط و ما هو بظلام   كل ما قال و افتري و كذب و هوي و ان الله لیحكم بین  یعلم

الهویة    الغیبیة المشرقة عن شمس الازلیة الناطقة فی قصبة ادنیالف    للعبید ثم كلمة الالف

كینونیتها بتلجلج كینونیة الابداع فی    الطالعة فی قصبات اجمات اللاهوتیة التی تلجلجت

الاختراع عن نفسها    من دون شيء یعادلها و تلئلئت ذاتیتها بتلئلاء ذاتیة  نفسهابنفسها  لنفسها  

مشرق نور الانشاء    وقها و استشرقت انیتها باشراق ما شرق منیسا بنفسها لنفسها من دون ذكر

استنطقت   حكم یساویها و استنطقت نفسانیتها ثم تكعبت و  لنفسها بنفسها من نفسها من دون

 باستنطاق ما نطق من شجرة الطور عن نفسها 

 ٢٢٤ص 

ذي قد ذو قوایم اربع فی هیئة ظهوره ال  ا ان ذلك الفهبنفسها لنفسها من دون ذكر یشابه 

بعد ظهور بقیة الله   ن ما نزل الله الی الارض و لا ینزل الاو ان الی الآ  خلقه الله من الهواء

من بالله و آیاته مخلصا آ قصة متمم بن فیروز الذي    كما صرح بذلك حدیث النصراني فی

كلما نظر الی شيء من    ه كان الیوم اری نفسی فی البیت بمثلهآهآموسی بن جعفر ف   فی عهد

 ا ابكی لمنتهی فرحی بما اعطاني الله ما لم یؤت احد  الیمین و الشمائل بكی و انا الیوم  شطر

علی كل نفس    و كفی بذلك لی فخرا و كفی بالله علي نصیراً ثم الف القائمة  من الناس

و دارت و استدارت و اضائت و استضائت و    التی تعالت و استعالت و نطقت و استنطقت

تنعرت و استنعرت و تشهقت    ت و استقامت و اقالت و استقالت واستفادت و اقام   افادت و

و تصعقت  و  استشهقت  الله   و  اذن  الحین  فی  ان  و  استبلبلت  و  تبلبلت  و  لها    استصعقت 

باعلی صوتها تلك شجرة مباركة   فتلجلجت ثم فاستلجلجت و تلئلئت ثم فاستلئلئت و قالت

تورق بمثل ما   فسها الی نفسها و و علت نبتت من نفسها بنفسها لن  طابت و طهرت و زكت



152 
 

ما نبتت لن یمسسه نار الا نار الله نفسه و لا هواء الا    نبتت و تثمر بمثل ما تورق و توقد بمثل

حین الذي یغلب علیه حكم    تراب الا تراب نفسه و انه  نفسه و لا ماء الا ماء نفسه و لا  هواء

 الجبار كانه هو نار حین الذي هوج الی سماء اسم یعر راب ینطق عن النار وتال

 ٢٢5ص 

الدلالات لایعارضها  و  الحجبات  لایواریها  بل  لایخالفها   تراب  و  العلامات  لایساوقها  و 

علامات    طلعة الناریة فیها یدعوا من كل الجهات الی جهاتها و یخفی  المقامات و اذا ظهرت

نار هوائیة مائیة ترابیة و ان قلت  قلت انها هی    الهوائیة ثم المائیة ثم الترابیة فی نفسها ان

و تعالی و ان قلت انها هی   اسم مستور یعلن اسماء ثلاثة لله و انها هو هو الله تبارك  انها هو

 قمر الجبروت و كواكب سماء الملكوت و بیوت النور في   هو قمص شمس اللاهوت و دائرة

علامات كلیه تلك  تلك الاشارات    مقامات الملك و ارض الناسوت انها هی حینئذ تقول

دلالات لاهوتیة لا انها هو    تلك  ةتلك مقامات ملكوتیة تلك علامات جبروتی  خفیات دهریة

الجبروت   و ان قلت انها هی اسماء سماء اللاهوت و صفات ارض  نفسها و لا انها هی نفسه

انها هی تقول هی هی ممتنعة عرشیة    و احكام فردوس الملك فی ظلال افریدوس الملكوت

افریدوسیة    هی هی لاهوتیة ملكیة هی هی جرسومیة جبروتیه هی هی  منقطعة بدئیة  هی هی

التی لاحت و استلاحت عن صبح الازل و لایحیط   ملكیة هی هی جمال عدل خلقیه 

بسرها    سبحانه و تعالی عما یصفون ان قلت انها كلمة تأنیث تدعی  بعلمها احد من الخلق

فی غیاهب قصبات اجمة التقدیر    دل الا بحكم التثنیةتتدل و لاعن جمال اللاهوتیة التی لا

 كلیة تدعو بنفسها من نفسها الی نفسها من آیات الملكوتیة و ان قلت انها مفردة

 ٢٢٦ص 

غیر المعطوفة التی لاحت    یصفون ثم الف  االتی لایحیط بعدتها احد الا الله فسبحان الله عم

و تلجلجت و استلجلجت و تلئلئت   و نطقت و استنطقت و استلاحت و اشرقت و استشرقت

الجبروتیة الكلیة الالهیة   و تكعبت و استكعبت و تنطقت و استنطقت عن الف  و استلئلئت

الی جلال الصمدانیة و جمال الربانیة و آیات الواحدیة   الاولیة التی تنطق عن نفسها بنفسها

الرحمانیة حیث لایحیط بعلمها احد من الخلق ثم عن  و ال   مقامات  لاهوتیة الازلیة الف 
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خفیات    و استشرقت من انوار جلال ذاتیتها و استنطقت من  الاولیة التی لاحت عن نور نفسها 

عن القدرة الاولیة التی لایعلم احد ظاهرها   بواطن كینونیتها التی دلت عن المشیة و حكت 

التی خلق الله  فی الملك    من دون الله احد ثم عن الالف الملكوتیة مقام نفسها  و لا باطنها

و  الأشرار  و نغمات شرار الفجار و دركات اهل البعد من    من نور ظاهرها سطوات اهل النار

تعطیل لها  الاسرار و مقامات التی لا   من باطنها نفحات نور الانوار و مستسرات غیاهب سرّ 

ا  لایدرك سره  الی منتهی ذروة الانوار من اولی الاخیار و الالباب حیث  فی مشهد الاولي

ابدی و   فی تلك الظلمات الدهماء الا الساكنون فی عرش  فی تلك الاشارات التی اشرقت

لومة فی دین الرحمن و هم من خشیة    المستدركون من رجال الاعراف الذین لایاخذهم 

 الف المبسوطة فی اوایل حرف القرآن ثم فی اوایل ربك یشفقون ثم

 ٢٢7ص 

عن سر الامكان و ان بذلك    الانسان الناطقكلمات اهل البیان ثم فی غیاهب آیات هذا  

به   ثاره و انآمن اشراق شمس و لاحت علی هیاكل التوحید    الالف قد استشرقت الشوارق

جواهر اعلی  ذاتیات  فی  المتنورات  تنورت  اعلی   قد  جوهریات  حقایق  فی  و  المادیات 

العرضیات الآیات  شوامخ  و  الحكایات  و  العلامات  و  الدلالات  مقامات  مولعة ال  فی 

موجده كان هذا الالف لم یذكر فی   الشعشعانیة المقدسة فی الانفس و الآفاق  فسبحان الله

فی له ذكر  و لا  تعالی عما   الوجود  و  الله سبحانه  الا  و لایعلم كیف ذلك  المفقود   حكم 

اللاهوت ثم نور الله فی قصبات    یصفون ثم من كلمة النون نور الله فی قصبات اجمة بیضاء

فی قصبات    ثم نور الله فی قصبات اجمة خضراء الملكوت ثم نور الله  اء الجبروتاجمة صفر

ثم من كلمة النون نور قصبة الاولی نور    حمراء اجمة الملكوت و جوهریات اهل الناسوت

الثانی  الله فی السموات و ثم من الأرض  نور الله فی ملكوت السموات و    ةالعرش ثم من 

نور الله فی كینونیات    ةو العدل ثم من الرابع  ردات اهل الملكنور الله فی حقایق مج  ةالثالث

  من اهل العدل و الفضل ثم من نون نور الله المشرقة من قصبة   اعلی شوامخ المتذوتات

ثم نور الرحمة ثم نور الهیبة   الاولی نور الجلال ثم نور الجمال ثم نور القدرة ثم نور العظمة
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  الارادة ثم نور القدر ثم نور القضاء ثم نور البهاء ثم نور  ورثم نور الالفة ثم نور الهندسة ثم ن

 الثناء ثم نور الامضاء ثم نور شجرة السیناء ثم نور 

 ٢٢٨ص 

و الاختراع ثم نور كل من فی ملكوت الامر و  البداء ثم نور اهل الانشاء ثم نور اهل المشیة

الاشارات ارشحناك من   تلكخلق الرحمن ثم یخلق بعد ذلك اذا شاء و ان فی    الخلق ممّا 

یخرج    بان من كل كلمة یخرج من نفسه حرف لها حرف بمثل ما  قواعد كلیه اهل الجلال

لها ما لانهایة  الی  بما لانهایة  الله  شاء  ما  و    الی  اللئالی  تلك  یخرج  ان  احد  و لایحل لا 

ما  كاظم لا شك انه  تلك الاصداف الطیبة الا باذن الرحمن لان احمد قبل  المرجان من

  و لم یخرج منهما حرف الا و قد نزل فیه كتاب او سنة   كانا عالمین بتلك القواعد الالهیه

كلمات التی ذكرها فی اصل   معلومة كما صرح بذلك ما شرح منشی الفواید و ذكر ادلاء

یدیهما   ل الله الاطهار ولكن الامر من عندی لیس بمثلها لانآ  الكتاب بما نزل فی احادیث

من فی الارض كلهم ولكنی فی یداي    ن الله التی یعجز عن اتیان بمثلهاما كانت حجة م

یوجدها    فی وسط الزوال طالعة ظاهرة حیث لایكاد یخفی عمن  حجة بمثل هذه الشمس

لیس لاحد ان یقول لي ما ورد بتلك الاسماء    حكم بما نشاء كما نشاءنو انی بتلك الحجة لو  

بالقرآن و الاخبار كما ذهب   لمیزان لم یك تطابقهو السنة لان الحجة بالغة و ا  فی الكتاب

اهل من  الالباب  القرآن  اولوا  میزان  یثبت  الذي  علی شان  بل  تلك    الكتاب  میزان  یثبت 

 الآیات بل كلها یدور في حول

 ٢٢٩ص 

نسخت كل الشرایع و الملل من    الذي هو ارادة الله و حبّه و ان بحجة الاولي  ةحدامیزان و

انها حجة من فض  بمثلها لان قسطاس  ل اللهحیث  الحكم  المقام یجري  ان فی ذلك  یّة  و 

فیما جعل الله فی تلك الایام   القرآن هو نزوله من كتاب الامر من عند الله و كذلك الحكم

  حكما و لا انسخ ابدا لم یقدر احد ان یقول لم و بم لان بحجة   قسطاس دینه و انی ان انسخ

محمد حلال الی یوم    كانت فی یدي و ان حلالالتی اراد الجاحد ان یحتج معي هی  

 یوم القیمة بتلك الحجة مع ان الكل قد ذهبوا بان   القیمة بتلك الحجة و حرامه حرام الی
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سلطان جدید كما صرح بذلك ذلك   القائم لما ظهر یظهر بكتاب جدید و احكام جدید و

الذي عَ "رواه    الحدیث  یُوسُفَ  بْنِ  احَْمَدَ  عَنْ  عُقْدَهَ  ابْنِ ابْنُ  عَنِ  مِهْرَانَ  بْنِ  اِسْمَاعِیلَ  نْ 

ِّ وَ وُهَیْبٍ عَنْ ابَِی بَصِیرٍ عَنْ ابَِی
جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: یَقُومُ الْقَائمُِ علیه السلام   البَْطَائنِِی

نِینَ تِسْعٍ وَاحِدَهٍ ثَلَاثٍ خَمْسٍ وَ قَالَ اذَِا اخْتَلَفَتْ بَنُو امَُ  مُلْکُهُمْ ثُمَّ   یَّهَ ذَهَبَ فِی وَتْرٍ مِنَ السِّ

مَا  یَمْلِکُ بَنُو الْعَبَّاسِ فَلَا یَزَالُونَ فِی عُنْفُوَانٍ مِنَ المُْلکِْ وَ غَضارَهٍ مِنَ الْعَیْشِ حَتَّی یَخْتَلِفُوا فِی

رْقِ وَ اهَْلُ الْغَرْبِ   بَینَْهُمْ فَاِذَا اخْتَلَفُوا ذَهَبَ   نَعَمْ وَ اهَْلُ الْقِبلَْهِ وَ یَلْقَی مُلْکُهُمْ وَ اخْتَلَفَ اهَْلُ الشَّ

ا یَمُرُّ بِهِمْ مِنَ الخَْوْفِ فَلَا یَزَالُونَ بِتِلکَْ   مُنَادٍ مِنَ    النَّاسَ جَهْدٌ شَدِیدٌ مِمَّ
َ
الْحَالِ حَتَّی یُنَادِي

مَاءِ فَاِذَا نَادَي فَالنَّفْرَ النَّفْرَ فَوَ اللَّهِ لَکَانَِّی انَْظُرُ اِلَیْهِ   بَیْنَ الرُّکْنِ وَ المَْقَامِ یُبَایِعُ النَّاسَ بِامَْرٍ السَّ

مَاءِ امََا انَِّهُ لَا یُرَدُّ لَهُ رَایَهٌ ابََداً حَتَّی یَمُوتَ  جَدِیدٍ وَ  "کِتَابٍ جَدِیدٍ وَ سُلْطَانٍ جَدِیدٍ مِنَ السَّ
36
 

ن حلال محمد  و ان الحق كما هو الحق من عند الله هو ا  بل اجماع قد ثبت بتلك الدلیل

هو الذي كان حلال    بما حلل اهل الذكر باذن الرحمن بل ان الذي یحلل من بعد  حلال

عند من اشهده الله خلق السموات و الارض ثم خلق   محمد فی الكتاب ان ذلك مشهود

 سر الحدیثو ان علی غیر ذلك التاویل الانیف لایظهر  نفسه

 ٢٣٠ص 

و دقایقنا و لطائفنا فان كل ذلك   ین آیاتنا و اشاراتناتري تعارض بو انك یا ایها الخلیل فلا

خمر لذة للشاربین قل انه    ماء واحد ماء الحیوان من خمر الكوثر نعم الشراب   یجري من نهر 

رجال اللاهوتیات    من كلمه الهمزه الخفیه جوهریة الازلیة فی كینونات  نور دائم للذاكرین ثم

كانوا منآالذین   و  آیاته  و  بالله  الشعشعانیة فی ذاتیات رجال  منوا   المخلصین ثم جوهریة 

ات المؤمنین ثم جوهریة المتلئلئة فی انیّ   منوا بالله و بكلماته و كانوا منآالجبروتیات الذین  

ثم جوهریة الفردوسیة فی    الذین اتبعوا ما نزل الله علیهم و كانوا من الصابرینالأعراف  رجال  

افتروا    كذبوا و منوا و صدقوا و منهمآالذین سمعوا آیات الله فمنهم    نفسانیات حقایق الخلق

كلمة    لایعلمون و لایشعرون و لایعقلون ثم من كلمة الكاف  و الله ربك یعلم كل ما كان الناس

استعالت و  تقربت  ثم  تعالت  و  دنت  التی  و   الاولی  تكعبت  ثم  استعادت  و  تغیبت  ثم 

العلم من عباده ا  شهد الله لذاته بما لایشهد اولو  و استقامت ثم قالت  استفادت ثم تشهقت



156 
 

  الثانی التی استنطقت و استعالت ثم نطقت عن   ان لا اله الا هو العزیز الحكیم ثم من كلمة

شهد الله لمحمد رسوله و خاتم    یمین شجرة الطور فی ارض اللاهوت عن البقعه المباركة

 في ةول العابدین ثم كلمة الثالثكتاب الله و انه هو ا النبیین بانه بلغ ما حمل من

 ٢٣1ص 

و ما یخلق بالانشاء بما فصل    لوح العماء بما سطر فی احكام القضاء و الامضاء ثم البداء

لاوصیاء محمد رسول الله بما هو علیه من الفضل و الكبریاء    فیه تلك الكلمات شهد الله

و بما لاحت و استضائت    القرآنبما نزل الله فی    ةو تعالی عما یصفون ثم كلمه الرابع  سبحانه

و قالت   الآفاق  و استنطقت و تباكت و استشهقت و استضحكت  من انواره حقایق الانفس و

و بما هو اهله و لا احب بما احب الرحمن   منت بما نزل الله فی القرآنآاشهد انی عبد الله  

الها  و لا اخاف من احد  تعالی عما یصفون ثم من كلمه  البحتالا الله سبحانه و  ة  ء هویه 

یعادل فی رتبتها شيء المتجلیة بنفسها    الصرفة الازلیة الاولیة التی لایذكر معها شيء و لا 

اللاهوت   اللاهوتیة عن یمین طور الاول فی البقعة المقدسة فی عالم  لنفسها فی اول القصبة 

هویة عن  لاحت  التی  الصمدانیة  هویة  نفس    ثم  فی  الاولی  بكلمة  استنطقت  و  الاولی 

نبتت فی وسطی    لنفسها علی جبل حوریب فی الواد المقدس عن شجرة التي  لشجرة بنفسهاا

عن صبح الازل و لاحت علی نفسها ثم علی هیاكل    ارض الجبروت ثم هویة التی تجلت

الله نور السموات و "قالت    ثم اشرقت و تبلبلت و تلجلجت و تعالت و استعالت و  التوحید

الزجاجة كانها كوكب دری    فیها مصباحالارض مثل نوره كمشكوة   المصباح فی زجاجة 

یضیئ و لو لم تمسه نار نور علی    شجرة مباركة زیتونة لاشرقیة و لاغربیة یكاد زیتها  یوقد من

 نور یهدی الله لنوره من یشاء

 ٢٣٢ص 

"شئ علیمو یضرب الله الامثال للناس و الله بكل
37
المتجلیة فی حقایق    ةالملقات  ثم هویة  

نور    شوارق لمعان بروق الشوارق من شمس الجلال و ما لاح  نفس و الآفاق  مما شرقالا

الله موجده عما یقولون الظالمون فی    الصبح و عرج من قبل بالبرق الی سماء العماء فسبحان

ولایة  شيءآیاته وسع كل  الواو  كلمة  من  ثم  تعالی عما یصفون  و  المقدسة   علمه سبحانه 
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عن نفسها بنفسها فی قصبات شجرات   ةالمتجلی معة الشعشعانیة المشرقةالذاتیة الازلیة اللا

الملكوت ثم فی اثمار    ثم فی ورقات اشجار الجبروت ثم فی اغصان شجرات  اللاهوت

 احد من الخلق الا من شاءالله ثم ولایة المطلقة العالیة  شجرات الملك حیث لایحیط بعلمها

كینونیتها و اشارت بایدیها الی   یة الاولی فيالمقدسة المولعة الابدیة عما لاحت من ولا

"الولایة لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا  هنالك"صدرها و قالت  
38
علی   ثم ولایة القائمة  

كینونیات علی  مجلیها  جلال  بنفس  جلت  التی  نفس  عالم   كل  ذاتیات  و  الملك  اهل 

انها صورة ربانیة و شيء فی السموات و لا فی الارض و    الملكوت حیث لایخفی علیها

بعلو ذاتها و لایعادلها فی    التی علت علی الكل  ةمن نور الصمدانیة و ذو عدل سریانی  حقیقة

الآفاق      العلی الكبیر ثم الولایة الملقاة فی حقایق الانفس و  السموات و الارض شئ و هو

اشجار القدرة  ثم من كلمة الثانی ثمرات    من كلمة الاولی حدایق ابكار شجرات اللاهوت

 و الجبروت

 ٢٣٣ص 

من الواو الواقع فی مقام مستسر    فواكه شجرات الفردوس و الملكوت ثم  ةثم من كلمة الثالث

و ان    التی اثمرت من شجرة المباركة التی لاشرقیة و لاغربیة  السر المقنع بالسر جوهریات

ك یهدي الله من علم احد من الخلق لذل  زیتها قد اضاء المشرق و المغرب قبل ان یمسسه

ثم من كلمة الالف اسم   یضرب الله الامثال للناس لعل الكل بآیات الله لیوقنون  یشاء بنوره و

  مقام نفسه فی الاداء و القضاء و البداء حیث لایعادله  الاعلي الذي تجلی الله له به و جعله

مه  سبحانه و تقدس اس  شيء فی السموات و الارض و لایدل علی شيء الا علی موجده

 و الدلالات و الحكایات و الاسماء و الصفات لم یزل نور  انقطع عنه الاشارات و العلامات

سبحانه و تعالی عما یصفون ثم    لنفسه و اسم لذاته و جلال لقدرته و جمال لوجهه الكریم

و    له به و جعله فی مقام ارادته مقام نفسه فی القضاء و البهاء  اسم الذي تجلی الله بیمینه

المباركة فی الواد المقدس عن یمین الطور    و الثناء لینطق عن نفسه بنفسه فی الشجرة  السناء

غیره و لایعرفه فی    و هو الاسم الذي استقر فی ظله و لایخرج منه الی احد   انه لا اله الا هو

  تعالی عما یشركون ثم الاسم الذي تجلی الله له بیم  الظهور احد الا من شاءالله سبحانه و
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شيء قد قدر و به یفصل الله بین كلّ  به ینزل السماء ماء منهمر و التقی الامر علی قدرالقدر و 

 و هو الاسم الاكبر القدوس الذي ملأ جمیع الاسماء  شيءو یصلح به كلّ 

 ٢٣٤ص 

اجابه و اعطائه ما سئل فی الحیوة   اذا دعي به و ان كان كافرا  او الصفات و لایرد الله احد

فی له  لیس  و  الآلآ ا  الدنیا  دار  اذ  دعائه  من  نصیب  للذینخرة  حیوان  بتلك    خرة  یؤمنون 

 الخلق كلهم سبحان الله موجدها عما یصفون ثم اسم   الاسماء الثلاثه التی خلق الله لفاقة

الذي تجلی الله له به بانوار اسماء الثلاثه   الله المكنون المخزون الاعظم الطهر الطاهر المبارك

الثالث فی الطور السیناء و مقام   مقام الثانی فی الثناء و مقامو  اء  الاول فی البه  و جعله مقام

و علی    ینالمقدس  البداء و هو الذي ظهر نوره علی جبل فاران بربوات  نفسه فی القضاء و

اء الاولین و بو الارضین و علی قبة الزمان بن العرش و السموات ةجبل حوریب بجنود ملائك

و ربك لا اله الا هو هو رب   بالشجرة المباركة ان یا موسی ان الله ربيو علی الطور    خرینالآ

اجمة    عما یصفون ثم من اللام لمم الذاتیات فی قصبات  العالمین و سبحان الله موجده

البهاء علی قبة الزمان حین الذي كان طالع    شيء بما صاح دیكاللاهوت التی غنت فی كلّ 

المتطالع بالشمس اشرق المشیة ثم   رجت الی العليبسرطان العرش رنت و استرنت ع  الدهر

من دون ان    وسع كانه هو شمس قد اضاء و اطلع  ما دف فیه طیر الا  المع الی جّو عماء

 ن الظهورات الرحمن نزل آیات العماء السّاطع كاّ  یكون له هدیر فی السماء الامنع ینزل منه

 ٢٣5ص 

ت  هذا هو الاسم العظیم  عفالجنان الاربع هذا هو العرش المنیع الارفی   رد فیها  غالاقطع 

علی العرش یصعق كل من فی ملكوت الارض ثم    اطیار الطور ثم به یتمتع اذا تغرد طیر من

  الیوم فی جزع ولكنه یرنّ   ان ذوات الجوهریات  ف وداثنی تغرد ذلك الطیر الم  جع فكیففی

 نور الجلال   رنّ   ی ما غنّ   لان به تجذب القلوب ثم تخشع و اذاة  علی الاسماع بمثل رقدة نمل

فی جو العماء لربّه فاذا   فّ دو است  فدو یعرج ان اصمتوا ثم فوق التراب یخضع هذا طیر  

  ثم هیكل المربع فلما هبط الی واد الطوي فی البقعة المباركة   انزله الله جاء بشكل المثلث

فی سماء الاول من دون   ما رنّ   مثلب  التی خلقها الله له بمثل فضاء الاوسع یعرج فیها و رنّ 
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تاسف و    لرّبه  ما انه رنّ   الحیوان قد سمعنّ   حیوان سبع فلما علم بانّ   فی حوله  ان یدري بانّ 

تباكی ثم تخشّ  الترابتبلبل و  یا رب مالی و كف  بین   ثم السباع الجایع فكیف اضجّ   ع 

لذي سطح ا  طتنی من شامخ المتشعشع الیفی طلع فكیف انت هبّ   یدیك و ان حكم السباع

الارفع و ما اری ذكرا للحوت و ما لا   فی قعر الحضیض  كان الحضیض الاوضع فكیف ارنّ 

  ه صبح الجلال انقطعت و قد غربت ما كان اول الیوم في طلع فكانّ   اریاح  علم من سمع كانّ 

یوم كانه هو لم یطلع یا رب انت   برق اطلعه شرق الشوارق فی شرق ثم ینوح الان بمثل

قل لدي    ثم تصمته لكیلا اري الفصل و احزن و انت الجواد الواسع  تشرقه  تخلقه ثم تنزله ثم

 یدیاوجوه الظل من اهل العماء منصعق و انّ الی 

 ٢٣٦ص 

اجمعهم نوحي لمن اراد النار    رجال العرش منقطع لما عرضنا عهد ذكر اسم ربك للخلق

  هذا الطیر بمثل   يناك مما شرق من تغنقو ان فی تلك الاشارات اشر   فدی فان البحر منخضع

یعفو عنه مما نطق فی اشارات الصدریون   ارسلت الی من اشعار ابو علی سینا عسی الله ان  ما

الله   لا احب ان اذكره للشقشقیون فی تلقاء جمال المحمود اسئل  فی حكم الوجود و بما

الجبروت لمم الفردوسیون فی سماء    من فضله لكل كما هو احب و اهله انه جواد كریم ثم

الناسوت    فی سماء الملك و الملكوت ثم لمم المنقطعین فی ارض  ثم لمم الافریدوسیین

یعفو عنی انه غفور شكور اللهم انك تعلم    بمثل ما انا اظهرت فی كل ما كتبت عسی الله ان

للمقربین من اهل   كلماتی الا لمم الذي انت نزلت فی القرآن و جللت  حبّی و لا اجد كل

استجیر الا بذمتك و لا اخاف الا من بدائك و   ر لي لا طاقة لی لعدلك و لاالبیان فاغف

و كان "و قولك الحق    ارجو الا فضلك و احسانك فقرب اللهم وعدك فانك قلت  عدلك و لا

"حقا علینا نصر المومنین
39
انك انت القوي العزیز ثم كلمة الالف الاول   فقرب اللهم و عدك  

ثم فی امر یكون ثم فی امر    ي جعله الله مقام نفسه فی امر كان و القدیم الباطن الذ  الظاهر

  علی عرش العظمة و جعله مقام سلطنته فی الاداء و القضاء   كائن و هو الذي تجلی الله له به

منه خلق هذا الالف لاهل الفردوس   ثم السناء و البهاء ثم الامضاء و البداء سبحانه و تعالی

 لاء الربوبیة آو جعله 
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 ٢٣7ص 

و مقامات    ةو دلالات الواحدی  و نقمات الجباریة و سطوات القهاریة  ةتجلیات الصمدانیو  

و تجلیات اللمعانیة المقدسة الازلیة التی لاحت عن شمس    الكبریائیة و آیات الشعشعانیه

یكعب منها اسم و لایدور علی   بنفسها لنفسها عن نفسها و لایستنطق منها حرف و لا   الازل

و   ق وجود شئ و لایفارق كنه شيء و لایعادل ذات شيءویسا  شيء و لا  شيء و لایقارن مع

و لا وصف تمتع و لا    لا له اسم تلجلج و لا نعت تلئلاء و لا اسم تقدس و لا حكم تقطع

یقدر ان یصعد الیها اعلی طیور المجردات و جلت    اسم مستور  علت بعلو كینونیتها علوا لا

كما هو علیه فی عرش    الیها اعلی شوامخ المادیات و هو   لایقدر ان یشیر  ةجلال  بعلو ذاتیتها

و جمال الجبروت و لن یعرفه احد و لایوصفه شيء    الوحدة و جلال اللاهوت و شان العزة

و هو كما هو   منقطعة الانیات عن كینونیاتها و ممتنعة الذاتیات عن انیاتها  اذ ذاتیته مجلیها

هو و لم ثم بم فی فعله فسبحانه و تعالی   یقول كیفعلیه لا كیف له و لا این و لایصح ان  

ظهوره و   خر الذي جعل الله ظهوره عین بطونه و بطونه عینالاول الآ  عما یشركون ثم الف

كینونیته نفسانیته عین  و  نفسانیته  و شجرات  آ   كینونیته عین  اللاهوت  قصبات  فی  الله  لاء 

الرمز الشعشعانیه و   و  ةو النور الالهی  ةالملك و الملكوت الالف الابداعی  الجبروت و ثمرات

من نور الازلیة و النور الطالع من صبح    ة المشرق  و الشمس  ةو الرمز المخفی  ةالاسم الالمعانی

 لاء الله لمن فی ملكوت الامر و الخلق و لمن فی السموات و الارض آ ةالسرمدی

 ٢٣٨ص 

منقطعة عن وصفه و كل  الإشارات و لمن فی العلي الی الثري بامر الله سبحانه و تعالی كل  

عند جلال منفعلة  مشیته   الدلالات  نور  سطوع  عند  مضمحل  الآیات  كل  و  كل    قدرته  و 

سبحانه و تعالی عما یصفون ثم من    العلامات ممتنعة عن الصعود الی كبریاء ساحة قدسه

الملكوت ثم   لی یم عزآلی طمطام عدل الجبروت ثم لئآثم لئ  تلی ابحر اللاهو آالالف لئ

الافئدة ثم العقول ثم النفوس ثم    الحقایق و  لی انهار التی تجري ماء الكوثر فی ارضآلئ

حیث لایحیط بعلم تلك    ثم الاجساد ثم ما نزل علیه اسم شيء فی ارض الناسوتالأرواح  

فی القیمة   لا بهاء لها دون ذاتها و لایعادلها  لها دون نفسها و  لی البیضاء التی لا ثمنآاللئ
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من ماء سماء العما بایدي ملائكة العرش    لهاشيء فی السموات و الارض الا نور الله الذي نزّ 

الحیوان اصداف  الطمطام   الی  و  المكفوفات  القلازم  و  المسجورات  البحور  تلك    فی 

عن كتاب العدل فیما دق و جل   نصیباتهمالمتموجات لیعلم الكل مقاماتهم و یاخذ الكل  

و الشمس    عما یصفون ثم الف الذي جعل الله حرف اسم الرّابع  باذن الله سبحانه و تعالی 

حمل سر الحروف و تلئلاء بلمعان بروق آیات   الطالع و الرمز القاطع و النور الساطع الذي

رش عرش العدل فی  الع  الذي اخذ حدائق ابكار شجرات اللاهوت و استقر علی  الجبروت

 ارادته ما یشاء آیات بینات من كتاب   تمن مكفهرات سبحا   نزلیسماء العماء و الجبروت و  

 ٢٣٩ص 

و النقمات و الدركات بقضاء    الملك و الملكوت هو الذي احتمل الاذي من اهل السطوات

الاختراع    و هو الذي اخرج من بواطن ذلك الالف الابداع و النور  الله و امره من اهل الناسوت

لئالیآ و  الرضوان  واوامر اهل  الفردوس  الذي شاهد   لاء جنة  للسّائل الانسان  البیان  بحور 

ارشحناه من سحائب   الجلال فی ساعات العدل و عرف دقایق الاشارات بما  بدایع انوار

الی یومی هذا بمثل    اانك لتعلم انی ما احببت احد  آیات الجلال فی مقامات الفضل ربّ 

كتابك بتلك الاشارات   ی بین یدیك بآیات ملكك ثم فیما سئل من شرح آیاتف  ما احببته

الفردوسیة و الدلالات الافریدوسیه و الآیات   المولعة و العلامات الشعشعانیة   و المقامات 

السموات تعلم قدرها و لایعادلها شيء فی  انت  التی  و لا فی الارض و لا فی    القدسیة 

كل العباد لما   انزلت تلك الاشارات بمنك فالهم اللهم   لانك  خزائنك الكبری فی مقاماتها

تخلف  الفؤاد فی تلك القلم المداد و انك لا  تشاء بما تشاء فی الایجاد و امددني بتجلیات

اللاهوت ثم بر العماء   الباء بر الاحدیة للذین یسلكون الی الله فی اجمة  المیعاد ثم من كلمة 

جمة الجبروت ثم بر العمائیة للذین یسلكون الی الله فی ا  السرمدیة للذین یسلكون الی الله

فی ارض الجبروت و ان من    اجمة الملكوت ثم بر الكبریائیه للذین یعیشون باذن الله  فی

 بالحرفین المثلین و الالف القائم بین التطنجین و ان الله  حكم الباء ملأ آفاق  العماء

 ٢٤٠ص 
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المباركه التی لاحت عن صبح   لك الكلمهما نزل فی القرآن كلمة كانت اخف من احرف ت

  و هي كلمة خمس كانت لله فی القرآن  ةفی جلال الصمدانی الازل و دلت علی هاء الهویة

و الثلث و الربع و ما نزل الله    و ما یقدر احد ان یخرج منها حكم المتفرقات مثل النصف

حنیفة    المقدسة التی سهلةكانت احرفه خمسة الا تلك الكلمة    كلمه تدل بمعنی تام التی

لایقدر ان یحتملها الالواح من الافئدة  ا شارات  الالباب ان ما هنالك و ان فیها    اقد علم اولو

قد خرجت الكثرات    لكل حكم فی كتاب معلوم و ان من تحت نقطة الباء  الارواح و ان  و

الشمس و القمر   فاعوذ بالله رب الانسان عما افتري  من عالم الامكان تدل فیها بحكم البیان

عوالم اللاهوت ثم تراب    ثم من كلمة التاء تراب عنصر اشباه امثال جوهریات  حسبان  فی

ثم تراب   ثم تراب كینونیات شوامخ اعلی مجردات الملكوت  عنصر ذاتیات عوالم الجبروت

الله اخذ  التی  تراب  الناسوت و هی  ثم   حقایق اهل  النیران  ثم كفا من  الحسبان  كفا من 

عما یصفون   و خلق بها حقایق اهل المیثاق و الشقاق و سُبحان الله  رحمن فی كفهصلصلة ال

النار فی بحبوحة الغضب و شان عنصر الماء منتهی   و لقد اریناك فی تلك اللیلة شان عنصر

و لایحبسه عنصر الماء   و ان ذلك كان شان عبد الكامل حیث لایشغله الشئونات  المحبة

فی حین الذي هو ماء فی حین الذی هو نار صلی الله    و نار عن ظهورات عنصر النار بل ه

 علي

 ٢٤1ص 

و سبحان الله ربه عما   مولاه ما طلعت شمس الابداع بالابداع و ما غربت شمس الاختراع

فی اجمة اللاهوت ثم ربوبیة المتجلیه فی هویات الأولیة  یصفون ثم من كلمة الراء رحمه  

من عساكر نحل اللاهوت   الجبروت ثم رتبة الازلیة  ثم رافة الكلیه فی قلوب اهل  المربوب

  كلمة الراء ما شاء الرحمن فی ذلك الكتاب من مغنیات   ثم اذا شاء الله لاظهر من حرف

انسان قبل من عباد الرحمن و    حوریات القدس فی حجرات الرضوان حیث لایخطر بقلب

فاعلم  الإشارات  یاهب تلك  فاذا تنورت بنور ما اشرقناك فی غ  بالله استعین و علیه التكلان

فمنها ما انت تعرف من الكوثر حكم    ان تلك السورة المباركة معانی كلیة فی مقام الظاهر

لربك اشارة   رسول الله بان الله قد اعطاك علیا ع ثم فی قوله فصل  الولایة مخاطب لمحمّد



163 
 

  شانئك هو الابتر الی شهادة الحسین ثم فی قوله ان  ا شارة  الی ولایة الحسن ثم قوله وانحر  

بذلك تلك الحروف فاعرف من احرف    مقامات الفجار و دركات رؤساء اهل النار حیث نطق

ذا ظلم عظیم و ان عدتهم   الابتر ائمة النار الذین هم كانوا فی تلقاء ائمة الحق  شانئك هو

فی تلقاء شموس النبوة و الولایة و ان ذلك باب من   ثه عشر حرفا بمثل ما قضیهي ثلا

مقام الباطن حامل العطاء    اهل العصمة انت تعرف الی كل المقامات و اجعل في  سیرتفا

 الذي هو الكاف نفس الاراده ثم مقام الكوثر تفسیر المیم   نفس المشیة ثم مقام المخاطب

 ٢٤٢ص 

حق ان تفسر الكوثر بمحمد    ثم مقامات الفعل فیما نزل الله من بعد تلك الكلمات و لك

 ثم بفاطمه فی مقام ثم بالحسن فی مقام ثم بالحسین في   فی مقامص فی مقام ثم بعلی  

في مقام الجوهریة و انه المراد فی   مقام ثم فی مقامات ائمة العدل فی مقام ثم بالقائم

هو ماء الحیوان   تجعل المخاطب بقیة الله و تاول الكوثر بنفسی لانها  الباطن و الظاهر ثم ان

و المعنی    لحقایق و النفوس و ان ذلك لهو التفسیر القاطعا  الذي یحیی به الافئدة و القلوب

لایحیط بظاهره و لا باطنه احد غیر الله و    الشامخ و المقام الطالع و الجوهر اللامع حیث

كاس ماء ورقة الصین   ان افسّر تلك السورة بما اعطیناك فی تلك اللیلة من  انی لو اردت

فرعون و ملائه وبحقیقه الامر ول  لاتبعت منهاج الحق و فسرت  الیوم خوفا من  حفظا    كن 

التفسیر ولكن العالم یعرف حكم التكثیر   ن من قوم علي و شیعته لم افسر حقیقه ذلك یللحواری

غیرهم كما قرء    ان لائمة العدل فی آیات القرآن الحانا لایعرفها احد  فی كلمة التصغیر و

فلما سمعت  "یة المباركة  تلك الآالرضا لما رجع من عند زوجته ام الفضل و انها ذات الدم  

ینا و قالت اخرج منهن سكّ   ارسلت الیهن و اعتدت لهن متكا و اتت كل واحدة  بمكرهن

ملك   ایدیهن و قلن حاش لله ما هذا الا بشرا ان هذا الّا   علیهن فلما راینه اكبرنه و قطعن

"كریم
40
 و ان علی ذلك اللحن لو قرء احد من رجال 

 ٢٤٣ص 

المباركة فقد قرء فی رضاء الله و    الذي یؤتی زوجته ماء الحیوان تلك السورةالاعراف حین  

اثبات الدین افسّر   لهم الله عباده المؤمنین و انا ذا لما كنت فی مقامفلیُ   حبّه و ان بمثل ذلك
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لاهلها بان أشاروا  القائم وان ذلك باذن من اولیاء الله حیث    تلك السورة المباركة فی شان

یظهر    حكمها وقعت فینا و لا شك ان كل ذلك حق الذي  فی حقنا و ان الكبایرالقرآن نزل  

احد الا من عرف القضاء بالبداء و  من ورقة المباركة عن الشجرة الحمراء و لایحیط بعلمها

و لیتلجلجن اهل    قمص البهاء و ان بمثل ذلك فلیتلئلئن اهل الانشاء  یري نور السیناء فی

 و انا ذا اذكر الاخبار فی مطلع الاسرار    و العماء  الا بالله رب العرش  البهاء و لا حول و لا قوة

و تستعد لیوم لقائه و ان لم یقض الله   لتشاهد اخبار ائمة الاطهار فی ایام قبل ظهور القائم

ما اردت فی ذكر    الحلول الموت و تاخذ نصیبك قبل اجل الفوت ولكن  امره لتكون مستعد

 تلك السورة فی سبیل الباطن علی مسلك الظاهر بان   فی تفسیرتلك الاخبار الا بما اردت  

المشهور الذي تجري من عین   ماء كوثر الظهور هو ماء الحیوان المستور و الاسم الخائف

عز ذكره    الازل الظاهر فی علانیة القائم الذي هو الكاف فی قوله  السلبیل من تحت جبل

ایّها  "انا اعطیناك الكوثر"   ركن ان كنت من اصحاب كاظم تعرف حكم  الناظر    و انك یا 

 المخزون

 ٢٤٤ص 

حقایق الانفس و الآفاق  حیث    بالادلة التی خلق الله في  ةالثلاث  اركانبمثل ما تعرف احكام  

تلاق و انا   و النفاق و ان انت تذكر لهم یقولون ما هذا الا فی یوم لایلتفت بها اهل الشقاق

و كلمات طیبات لیعرف كل ذي روح من   بآیات محكماتذا اذكر ذلك الحكم من عندالله  

القائمین علی عرش    من اهل الماب و انا كنت بذلك ذاكر اخبار الرجعة من  الالباباولی

فی حكم التراب احكام رب الارباب فی حكم    الاسماء و الصفات فانظر فیما اعطیناك

الثلاثه و تثبت به   اركان  یا ایها الناظر بكل دلیل الذي انت تحتاج باثبات  الماب و انك

  فی لجة النار لا مفر لك الا بذكر   الان ان كنت ناظر  فرض علیك فی حكم ركن المخزون

لم توجد و كذلك الحكم الی ان تنزل   التراب لان النار بنفسها لو لم تكن فیها جهة ترابیة 

ا  الحدود و الامثال و انت بمثل ما انت تحتاج بوجود احد  الامر فی مقامات لله بان  من 

  ماء كلهم قائمون لسفیر من امامك و ان قلت ان الع  یبلغك ما اراد ربك و انك تحتاج بوجود

كل ذي روح هل العلماء كلهم فی مقام    علی ذلك المقام اقول باذن الله بدلیل الذي یعرفه
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او امره  من  واحدض یتفا  واحد  كلهم علی حكم  قلت  فان  بعض  علی  بعضهم  یكذبك   ل 

بعضهم اقدم من بعض یلزمك الی ان   م و مراتب اعتقاداتهم و ان قلتاقوالهم و اعماله

 تقدرتأخذ حكم الاعلی الی ان ترجع الی نفس واحدة و لا  تسقط الادنی و

 ٢٤5ص 

منهم و لایسعك ان تقول    انت ان تاخذ الاحكام من المختلفین بعد علمك باحد افضل

 واحد فانهما نفس واحدة و الا لو تعلم المقامات فی مقام    بالمثلین لانهما ان كانا فی جمیع

یسعك الاخذ من ادناه لان   ان احد منهما اعلی مقاما فی شيء بقدر سواد عین نملة و لا

قال   ذكره  عز  یهدي"الله  فمالكم  افمن  لایهدي  من  ام  یتبع  ان  احق  الحق  كیف   الی 

"تحكمون
41
ربه و یتلوه شاهد منه و من قبله كتاب    افمن كان علی بینة من  "ثم قوله عز ذكره  

فی   لك  یؤمنون به و من یكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلاأولئك  موسی اماما و رحمة  

"مریة منه انه الحق من ربك و لكن اكثر الناس لایؤمنون
42

افمن كان مؤمنا كمن كان "ثم قوله

"نوفاسقا لایستو
43

ان یكون   لتعلم انه لم یقدران ترجع الی حكم سرّك و لطیف لبك    و انت

فلما ایقنت بذلك فلاشك فی وجود امام   حامل فیض الكلیه عن الامام الا نفسا واحدة

بمثل هذه الشمس    لانه لو لم یكن لم یك ما سواه و ان امره ظاهر  (ع )المستور    القائم الغائب

ار لان الشك ساقطون اقوالهم عن درجة الاعتب  فی وسط الزوال و ان المنكرین من المسلمین

مرتاب واما المستبعدون من  یلزم انكار قدرة القهار و من شك فی الله انه هو كافر فی وجوده

ما نزل الله فی القرآن حكمه و    اعظم منه فی الولایة بعد  الاعراب ان یجحدوه فقد حجدوا

عن   ساقطون بمثل الاولین  رسول الله فی ملأ من الخلق عن الانس و الجان امره و انهم  قال

 المسلموندرجة الاعتبار و اما 

 ٢٤٦ص 

ولادته روحي و من فی ملكوت الامر و   المومنون من فرقة الاثنا عشریة فقد ثبت عندهم یوم

الله   و معجزات ایامه و آیات سفرائه و الآیات النازلة فی كتاب  ه الصغریتالخلق فداه و غیب

ار المعمرین من الناس فی حقه  بالاخ  و  و الاحادیث المرویة من رسول الله و الائمة الاطهار

الذي لاریب    ذلك الكتاب"حكم الله رسول و لاریب فی ذلك اذ انه    بمثل ما اعتقدوا في
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یومنون بالغیب و یقیمون الصلوة و مما رزقناهم ینفقون و الذین   فیه هدي للمتقین الذین 

اولئك علی هدي من ربهم    یوقنونخرة هم  بما انزل الیك و ما انزل من قبلك و بالآ  یومنون

"فاولئك هم المفلحون
44
حق    احب ان اذكر كلمات الاسرار من ائمة الاطهار في  و انا لما  

فی ذلك الباب المروي من شموس المقدسة   ذلك النور سرّ الاسرار لاذكر بعض الاحادیث

اللاهوت و  انوار سماء  الإشارات  الجلال لیزید فی قلوب المؤمنین بتلك    الطالعة عن افق

الملك و الملكوت فی بعض احكام ذلك النور المستور  اسرار قصبة الجبروت و آیات مقام

یظهر خفیات البطون    المرتقب المشهور و علی الله اتكل فی كل الامور و ان باذنه  و الغائب

رب البیت انه لهو البیت المعمور عجل   فی كتاب منشور فو  عن الرموز و ان ذلك رمز مستور

المشكور و المحتجب عن نواظر    فرجه بحقه نفس البطون و تمام الظهور و انه لهو الغفور  الله

 و انا ذا اذكر الاحادیث التی نزلت فی المنتظرین ایام اهل الغیور بآیات الطور

 ٢٤7ص 

بعدها مطالع مشرقة التی    ظهوره و المستقرین بعهده في ایام طلوعه فی ذلك المطلع و ان

 . الذین یعملون بامره و هم من خشیته یشفقون مصطفینلاحت عن كلمات ال
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 )احکام الهی در زمان غیبت( المطلع

" انتظروا انی معكم من المنتظرین"فالله تعالی  قال  
٤5
ارتقبوا انی معكم    و  الی"ثم قوله تع  

"رقیب 
٤٦

 صاحب البحار فمنها و انا ذا اذكر الاخبار بما ذكر

قال رسول الله افضل اعمال امتی انتظار فرج الله   بائه قالآعن الرضا عن    ةبالاسانید الثلث"

"عز و جل
٤7
   

ِّ بْنِ الحُْسَیْنِ ع قَالَ: تَمْتَدُّ "و منها  
 عَنْ عَلِي

ِّ
 عَنْ ابَِي خَالِدٍ الْكَابُلِي

ِّ
عَنْ ابَِي حَمْزَةَ الثُّمَالِي

ِّ اللَّهِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ 
ةِ بَعْدَهُ یَا ابََا خَالِدٍ اِنَّ اهَْلَ زَمَانِ   الْغَیبَْةُ بِوَلِي اوَْصِیَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْائَمَِّ

كْرُهُ اعَْطَاهُمْ  غَیبَْتِهِ الْقَائلُِونَ بِاِمَامَتِهِ المُْنتَْظِرُونَ لِظُهُورِهِ افَْضَلُ اهَْلِ كُلِّ زَمَانٍ لِانََّ اللَّهَ تَعَالَی ذِ 

بِمَنْزِلَةِ المُْشَاهَدَةِ وَ جَعَلَهُمْ فِي  مِنَ الْعُقُولِ وَ  بِهِ الْغَیبَْةُ عِندَْهُمْ   الْافَْهَامِ وَ المَْعْرِفَةِ مَا صَارَتْ 

یْفِ اوُلَئكَِ المُْخْلَصُونَ حَقّاً وَ  ْ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالسَّ
 ذَلِكَ الزَّمَانِ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِینَ بَیْنَ یَدَي

عَاةُ الَِی دِینِ اللَّهِ سِرّاً وَ جَهْراً وَ قَالَ ع انتِْظَارُ الْفَرَجِ مِنْ اعَْظَمِ الْفَرَجِ شِیعَتُنَا صِ  " دْقاً وَ الدُّ
٤٨
  

احََبَّ الْارَْبَعُمِائةَِ قَالَ امَِیرُ المُْؤْمِنِینَ ع: انتَْظَرُوا الْفَرَجَ وَ لَا تَیاْسَُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ فَاِنَّ  "و منها  

وَ قَالَ ع: مُزَاوَلَةُ قَلْعِ الجِْبَالِ ایَْسَرُ مِنْ مُزَاوَلَةِ مُلكٍْ   الْاعَْمَالِ الَِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ انتِْظَارُ الْفَرَجِ 

لٍ وَ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا اِنَّ الْارَْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ  لَا    الْعاقِبَةُ لِلمُْتَّقِینَ مُؤَجَّ

  تُعَاجِلُوا الْامَْرَ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَتَندَْمُوا وَ لَا یَطُولَنَّ 

 248ص

المُْنتَْ  وَ  الْقُدْسِ  حَظِیرَةِ  فِي  غَداً  مَعَنَا  بِامَْرِنَا  الْاآخِذُ  قَالَ ع:  قُلُوبُكُمْوَ  فَتَقْسُوَ  الْامََدُ  ظِرُ عَلَیْكُمُ 

طِ بِدَمِهِ فِي سَبِیلِ اللَّهِ لِامَْرِنَا كَا " لمُْتَشَحِّ
٤٩
  

ادِ بْنِ عِیسَی عَنْ ابَِي الجَْارُودِ عَنْ ابَِي بَصِیرٍ عَنْ ابَِي جَعْفَرٍ ع  "  و منها ابْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّ

یَوْمٍ وَ عِندَْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ اصَْحَابِهِ  مَرَّتَیْنِ   اللَّهُمَّ   قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاتَ  نِي اِخْوَانِي  لَقِّ
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وَانِي فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ اصَْحَابِهِ اَ مَا نَحْنُ اِخْوَانَكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَا انَِّكُمْ اصَْحَابِي وَ اِخْ 

فَنِیهِمُ اللَّهُ بِاسَْمَ  ائهِِمْ وَ اسَْمَاءِ آبَائهِِمْ مِنْ قَبْلِ انَْ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ آمَنُوا وَ لَمْ یَرَوْنِي لَقَدْ عَرَّ

هَاتِهِمْ لَاحََدُهُمْ اشََدُّ بَقِیَّةً عَلَی دِینِهِ مِنْ خَرْطِ ا لْقَتَادِ  یُخْرِجَهُمْ مِنْ اصَْلَابِ آبَائهِِمْ وَ ارَْحَامِ امَُّ

لمَْاءِ اوَْ كَالْقَابِضِ عَلَی جَمْرِ الْغَضَا اُ  جَی یُنجِْیهِمُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ  فِي اللَّیلَْةِ الظَّ ولَئكَِ مَصَابِیحُ الدُّ

"فِتنَْةٍ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ 
5٠
  

منها خَالِدٍ  "    و  بْنِ  احَْمَدَ  عَنْ  الحَْسَنِ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنِ  احَْمَدَ  عَنْ  اهِ  الشَّ بْنِ   ِّ
عَلِي بْنُ  دُ  مُحَمَّ

دِ بْنِ احَْمَدَ بْنِ  ادِ  الخَْالِدِيِّ عَنْ مُحَمَّ انِ عَنْ حَمَّ دِ بْنِ حَاتِمٍ الْقَطَّ ِّ عَنْ مُحَمَّ
 صَالِحٍ التَّمِیمِي

 وَ اعْلَمْ انََّ اعَْظَمَ النَّ 
ُّ
 ص لِعَلِيٍّ ع یَا عَلِي

ُّ
ادِقِ عَنْ آبَائهِِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِي اسِ  بْنِ عَمْرٍو عَنِ الصَّ

ةُ فَآمَنُوا بِسَوَادٍ فِي    قَوْمٌ یَكُونُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ   -یَقِیناً  وَ حُجِبَ عَنْهُمُ الحُْجَّ
َّ
لَمْ یَلحَْقُوا النَّبِي

"بَیَاضٍ 
51
  

ُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ ابَِیهِ عَنْ بِسْطَامَ بنِْ مُرَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ سَیِّدُ    "و منها  
الْهَمْدَانِي

لَایَتِنَا فِي غَیبَْةِ قَائمِِنَا اعَْطَاهُ اللَّهُ اجَْرَ الَفِْ شَهِیدٍ مِثلِْ شُهَدَاءِ بَدْرٍ الْعَابِدِینَ ع: مَنْ ثَبَتَ عَلَی وَ 

"وَ احُُدٍ.
5٢
 

ارٍ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْفَیْضِ بْنِ المُْخْتَارِ قَالَ سَمِعْتُ    "و منها     بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ
ُّ
عَلِي

 ابََا عَبدِْ اللَّهِ ع یَقُولُ:  

 249ص

ةً  مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ وَ هُوَ مُنتَْظِرٌ لِهَذَا الْامَْرِ كَمَنْ هُوَ مَعَ الْقَائمِِ فِي فُسْطَاطِهِ قَ 
َ
الَ ثُمَّ مَكَثَ هُنَیئْ

"هِ ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ كَمَنْ قَارَعَ مَعَهُ بِسَیفِْهِ ثُمَّ قَالَ لَا وَ اللَّهِ اِلاَّ كَمَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّ 
5٣ 

العیاشی"و منها   عن عمران عن محمد بن عبد الحمید عن محمد بن الفضیل عن    عن 

من الفرج ان الله عز و جل   الفرج فقال الیس انتظار الفرج  قال سالته عن شيء من  الرضا

"المنتظرین یقول فانتظروا انی معكم من
54
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منها   سهل"و  عن  حامد  بن  عن خلف  العیاشی  عن    عن  الحسن  بن  محمد  زیاد عن  بن 

 ما احسن الصبر و انتظار الفرج اما سمعت قول الله عز و جل(  ع) البزنطي قال قال الرضا  

من المنتظرین فعلیكم بالصبر    وانتظروا انی معكم  "و قوله عز و جل  " فارتقبوا انی معكم رقیب 

"فقد كان الذین من قبلكم اصبر منكم   ئ الفرج علی الناسیفانه انما یج
55
 

 ابََا الحَْسَنِ    الْفَضْلُ عَنِ ابْنِ اسَْبَاطٍ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ الجَْهْمِ قَالَ: سَالَتُْ   "و منها  
ْ
ءٍ ع عَنْ شَي

مَنِي فَقَالَ  مِنَ الْفَرَجِ فَقَالَ اَ وَ لَسْتَ تَعْلَمُ انََّ انتِْظَارَ الْفَرَجِ مِنَ الْفَرَجِ قُلْتُ لَا ادَْرِي اِلاَّ انََّ تُعَلِّ 

"نَعَمْ انتِْظَارُ الْفَرَجِ مِنَ الْفَرَجِ 
5٦
   

الٍ عَنْ  "و منها   ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیمُْونٍ قَالَ: اعْرِفْ اِمَامَكَ فَاِنَّكَ اذَِا عَرَفْتَهُ لَمْ الْفَضْلُ عَنِ ابْنِ فَضَّ

ثُمَّ  یَرَی هَذَا الْامَْرَ  انَْ  قَبْلَ  مَاتَ  ثُمَّ  اِمَامَهُ  مَنْ عَرَفَ  وَ  رَ  تَاخََّ اوَْ  مَ هَذَا الْامَْرُ  تَقَدَّ  خَرَجَ  یَضُرَّكَ 

"كَمَنْ كَانَ مَعَ الْقَائمِِ فِي فُسْطَاطِهِ  الْقَائمُِ ع كَانَ لَهُ مِنَ الْاجَْرِ 
57
   

الٍ عَنِ المُْثَنَّی الحَْنَّاطِ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ ابَِي عَبدِْ  "و منها   الْفَضْلُ عَنِ ابْنِ فَضَّ

الْقَائمُِ  یَقُومَ  انَْ  قَبْلَ  مَاتَ  ثُمَّ  مَنْ عَرَفَ هَذَا الْامَْرَ  قَالَ:  قُتِلَ اللَّهِ ع  مَنْ  اجَْرِ  مِثْلُ  لَهُ  كَانَ   ع 

"مَعَهُ 
58

 

 ٢5٠ص 

ونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاشَْعَثِ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ  "منها  و   دُ بْنُ الحَْسَنِ بْنِ شَمُّ مُحَمَّ

 عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَ 
ِّ
بَّاحِ المُْزَنِي ادٍ الْانَْصَارِيِّ عَنِ الصَّ ا  حَمَّ صِیرَةَ عَنِ الحَْكَمِ بْنِ عُیَینَْةَ قَالَ: لَمَّ

وبَی لَنَا اذِْ  قَتَلَ امَِیرُ المُْؤْمِنِینَ ع الْخَوَارِجَ یَوْمَ النَّهْرَوَانِ قَامَ اِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا امَِیرَ المُْؤْمِنِینَ طُ 

فَقَالَ امَِیرُ المُْؤْمِنِینَ وَ الَّذِي فَلَقَ الحَْبَّةَ   ءِ الخَْوَارِجَ شَهِدْنَا مَعَكَ هَذَا المَْوْقِفَ وَ قَتَلنَْا مَعَكَ هَؤُلَا 

عْدُ فَقَالَ  وَ بَرَاَ النَّسَمَةَ لَقَدْ شَهِدَنَا فِي هَذَا المَْوْقِفِ انَُاسٌ لَمْ یَخْلُقِ اللَّهُ آبَاءَهُمْ وَ لَا اجَْدَادَهُمْ بَ 

لَمْ یُخْلَقُوا قَالَ بَلَی قَوْمٌ یَكُونُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ یَشْرَكُونَنَا فِیمَا نَحْنُ  الرَّجُلُ وَ كَیْفَ یَشْهَدُنَا قَوْمٌ  

" فِیهِ وَ یُسَلِّمُونَ لَنَا فَاوُلَئكَِ شُرَكَاؤُنَا فِیمَا كُنَّا فِیهِ حَقّاً حَقّاً
5٩
  



170 
 

دِ بْنِ    "و منها   دٍ جَمِیعاً عَنِ الحَْسَنِ بْنِ مُحَمَّ دُ بْنُ الحَْسَنِ بْنِ مُحَمَّ امٍ وَ مُحَمَّ دُ بْنُ هَمَّ مُحَمَّ

ع  جُمْهُورٍ عَنْ ابَِیهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ نَبَطٍ وَ بَكْرٍ المُْثَنَّی جَمِیعاً عَنْ ابَِي جَعْفَرٍ البَْاقِرِ  

لَكَ اصَْحَابُ المَْحَاضِیرِ وَ نَجَا المُْقَرِّبُونَ وَ ثَبَتَ الحِْصْنُ عَلَی اوَْتَادِهَا اِنَّ بَعْدَ الْغَمِّ انََّهُ قَالَ: هَ 

"فَتحْاً عَجِیباً
٦٠
 

عَنْ  "و منها    
ِّ
الجُْعْفِي عَلِيٍّ  بْنِ  احَْمَدَ  عَنْ  مَالِكٍ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنِ  جَعْفَرِ  عَنْ  امٍ  هَمَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ

دِ بْ مُ  ِّ عَنْ ابَِیهِ عَنْ عُثمَْانَ بْنِ زَیدٍْ عَنْ جَابِرٍ عَنْ ابَِي جَعْفَرٍ مُحَمَّ
دِ بْنِ الْمُثَنَّی الْحَضْرَمِي نِ حَمَّ

ةٍ  فِ عَلِيٍّ البَْاقِرِ ع قَالَ: مَثَلُ مَنْ خَرَجَ مِنَّا اهَْلَ البَْیْتِ قَبْلَ قِیَامِ الْقَائمِِ مَثَلُ فَرْخٍ طَارَ وَ وَقَعَ  ي كُوَّ

بیَْانُ  "فَتَلَاعَبَتْ بِهِ الصِّ
16

  

دِ و منها " ِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ابَِي ایَُّوبَ عَنْ مُحَمَّ
ِّ بْنِ الحَْسَنِ التَّیمُْلِي

ابْنُ عُقْدَةَ عَنْ عَلِي

 عَلَی مَا انَتُْمْ عَلَیْهِ  بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابََا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ: اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْتَعِینُوا

 251ص

ینِ لَوْ بِالوَْرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَ اِنَّ اشََدَّ مَا یَكُونُ احََدُكُمْ اغْتِبَاطاً بِمَا هُوَ فِیهِ مِنَ ال دِّ

نیَْا عَلَیْهِ فَاِذَا   صَارَ فِي ذَلِكَ الحَْدِّ عَرَفَ انََّهُ قَدِ اسْتَقْبَلَ  قَدْ صَارَ فِي حَدِّ الْاآخِرَةِ وَ انْقَطَعَتِ الدُّ

نْ كَانَ یَخَافُ وَ ایَْقَنَ انََّ الَّذِي كَانَ عَلَیهِْ    النَّعِیمَ وَ الْكَرَامَةَ مِنَ اللَّهِ وَ البُْشْرَی  بِالجَْنَّةِ وَ امَِنَ مِمَّ

ونَ اَ هُوَ الحَْقُّ وَ انََّ مَنْ خَالَفَ دِینَهُ عَلَی بَاطِلٍ وَ انََّهُ هَالِكٌ فَابَشِْرُوا ثُمَّ ابَْشِرُوا مَا الَّذِي تُرِیدُ 

نیَْا دُونَكُمْ وَ انَتُْمْ لَسْتُمْ تَرَوْنَ اعَْدَاءَكُمْ یَقْتُ  لُونَ فِي مَعَاصِي اللَّهِ وَ یَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَی الدُّ

 نَقِمَةً لَكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَ هُوَ مِنَ الْعَ 
ِّ
فْیَانِي لَامَاتِ  فِي بُیُوتِكُمْ آمِنِینَ فِي عُزْلَةٍ عَنْهُمْ وَ كَفَی بِالسُّ

سِقَ لَوْ قَدْ خَرَجَ لَمَكَثتُْمْ شَهْراً اوَْ شَهْرَیْنِ بَعْدَ خُرُوجِهِ لَمْ یَكُنْ عَلَیْكُمْ مِنْهُ بَاسٌْ  لَكُمْ مَعَ انََّ الْفَا 

قَالَ  حَتَّی یَقْتُلَ خَلْقاً كَثِیراً دُونَكُمْ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ اصَْحَابِهِ فَكَیفَْ نَصْنَعُ بِالْعِیَالِ اذَِا كَانَ ذَلِكَ  

ا النِّسَاءُ فَلَیْسَ عَلَیْ یَتَغَیَّبُ    عَلَی شِیعَتِنَا فَامََّ
َ
هِنَّ  الرِّجَالُ مِنْكُمْ عَنْهُ فَاِنَّ خِیفَتَهُ وَ شِرَّتَهُ فَاِنَّمَا هِي

ایَْنَ یَخْرُجُ الرِّجَالُ  قِیلَ الَِی  تَعَالَی  فَقَالَ مَنْ ارََادَ انَْ یَ   بَاسٌْ اِنْ شَاءَ اللَّهُ  مِنْهُ  یَهْرُبُونَ  خْرُجَ  وَ 

نَّمَا یَقْصِدُ  مِنْهُمْ الَِی المَْدِینَةِ اوَْ الَِی مَكَّةَ اوَْ الَِی بَعْضِ البُْلدَْانِ ثُمَّ قَالَ مَا تَصْنَعُونَ بِالمَْدِینَةِ وَ اِ 
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حَمْلُ امْرَاةٍَ تِسْعَةَ اشَْهُرٍ وَ  جَیْشُ الْفَاسِقِ الَِیْهَا وَ لَكِنْ عَلَیْكُمْ بِمَكَّةَ فَاِنَّهَا مَجْمَعُكُمْ وَ انَِّمَا فِتنَْتُهُ  

"لَا یَجُوزُهَا اِنْ شَاءَ اللَّهُ 
62
 . 

ادِ بْنِ عِیسَی عَنِ  و منها   دٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّ دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ احَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ مُحَمَّ

عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ رَایَةٍ تُرْفَعُ قَبْلَ قِیَامِ الْقَائمِِ ع    الحُْسَیْنِ بْنِ المُْخْتَارِ عَنْ ابَِي بَصِیرٍ عَنْ ابَِي

"فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ یَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ 
63
 

 ٢5٢ص  

نزل   فاعرف حكم الله من قبل بان القائم هو الامام الذي  فاذا عرفت احكام الغیبة فی الفرج

 فی الاخبار و اناذا ذكر للذاكرین و شرفا للناظرین   م رسول الله و اوصیائهالله حكمه فی القرآن ث

خرین و یطمئن به النفوس و یكون مثلا للآ  اذكر اربعة عشر حدیثا فی شانه لیتنور به القلوب

ل یس فی  آعلیك من آیات الله و اخبار    للاولین و علیه كان بناء الاولین و انا اشرق  یةآو  

المساق فی یوم المیثاق و انا   الرحمن فی مطالع ذلك الاشراق و ان للهما شاء    ذلك المطلع

آیات القرآن من دون بیان    التی قرؤها اهل البیت فی شان القائم بذكر  ذا اقرء علیك آیات

فی العیان بالظهور الی   التكلان و انه هو منزل البیان فی غیاهب ما یمكن  الاخبار و علی الله

 .الكیان 

  



172 
 

 الأول مطلع 

 له به ظهور قائم( )آیات موّ 

الذین یومنون بالغیب و یقیمون   الم ذلك الكتاب لاریب فیه هدي للمتقین"  الیالله تعقال  

خرة  الیك و ما انزل من قبلك و بالآ  رزقناهم ینفقون و الذین یومنون بما انزل  الصلوة و ممّا

"لحونفاولئك علی هدي من ربهم و اولئك هم الم هم یوقنون
64 

 و لئن اخرنا عنهم العذاب "ثم قوله عز ذكره  

 ٢5٣ص 

عنهم و حاق بهم ما كانوا به   ه الا یوم یاتیهم لیس مصروفابسحالی امة معدودة لیقولن ما ی

"یستهزؤن 
65
  

الی النور و ذكرهم    و لقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات"  ثم قوله عز ذكره

"بایام الله 
66 

وَقَضَینَْا الَِی بَنِي اِسْرَائیِلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْارَْضِ مَرَّتَیْنِ وَلَتَعْلُنَّ   "ره  ثم قوله عز ذك

ا كَبِیرًا فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اوُلَاهُمَا بَعَثنَْا عَلَیْكُمْ عِبَادًا لَنَا اوُلِي بَاسٍْ شَدِیدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ  یَارِ  عُلُوًّ  الدِّ

مَفْعُولًا   وَكَانَ  اكَْثَرَ   وَعْدًا  وَجَعَلنَْاكُمْ  وَبَنِینَ  بِامَْوَالٍ  وَامَْدَدْنَاكُمْ  عَلَیْهِمْ  الْكَرَّةَ  لَكُمُ  رَدَدْنَا  ثُمَّ 

جُوهَكُمْ  اِنْ احَْسَنتُْمْ احَْسَنتُْمْ لِانَْفُسِكُمْ وَاِنْ اسََاتُْمْ فَلَهَا فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاآخِرَةِ لِیَسُوءُوا وُ  نَفِیرًا

تَتبِْیرًا عَلَوْا  مَا  وَلِیُتَبِّرُوا  مَرَّةٍ  لَ  اوََّ دَخَلُوهُ  كَمَا  الْمَسْجِدَ  وَاِنْ   وَلِیَدْخُلُوا  یَرْحَمَكُمْ  انَْ  رَبُّكُمْ  عَسَی 

"عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلنَْا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِینَ حَصِیرًا
67
  

الی ما اترفتم    هم منها یركضون لاتركضوا و ارجعوااحسّوا باسنا اذا   فلما" ثم قوله عز ذكره  

یا قالوا  تسئلون  لعلكم  و مساكنكم  تلك دعو  فیه  زالت  فما  انا كنا ظالمین   هم حتی اولینا 

"جعلناهم حصیدا خامدین 
68
   

"الصالحون  فی الزبور من بعد الذكر ان الارض یرثها عبادي  و لقد كتبنا"ثم قوله عز ذكره  
69
   

"بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر اذن للذین یقاتلون"ثم قوله عز ذكره  
70
   

"و من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیه لینصرنه الله"  ثم قوله عز ذكره
71
  

 الذین ان مكناهم فی الارض "ثم قوله عز ذكره  
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 ٢5٤ص 

" المنكر اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف و نهوا عن
72
 

"یة فظلت اعناقهم لها خاضعینآالسماء  ان نشاء ننزل علیهم من"ثم قوله عز ذكره  
73  

الأرض"و یجعلكم خلفاء  امن یجیب المضطر اذا دعاه و یكشف السّؤ"عز ذكره  ثم قوله
74
  

فی    نصر من ربك لیقولن انا كنا معكم او لیس الله باعلم ما  و اذا جائهم"ثم قوله عز ذكره  

"صدور العالمین 
75
 

 ظلمة فاولئك ما علیهم من سبیل انما السبیل علی الذین   و لمن انتصر بعد"ثم قوله عز ذكره  

"لهم عذاب الیم أولئك غون فی الارض بغیر الحق بیظلمون الناس و ی
76
 

"اقتربت الساعة"ثم قوله عز ذكره  
77
  

"مدهامتان"قوله عز ذكره   ثم
78
  

"لیطفؤا نور الله بافواههم و الله متم نوره یریدون"ثم قوله عز ذكره  
79
  

"و اخري تحبونها نصر من الله و فتح قریب"  ثم قوله عز ذكره
80
   

"عددا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل  وا را حتی اذا"  ثم قوله عز ذكره
81
   

"فمهل الكافرین امهلهم رویداكیدا  ثم قوله عز ذكره انهم یكیدون كیدا و اكید 
82
   

"و اللیل اذا یغشی و النهار اذا تجلی"  ثم قوله عز ذكره
83
  

"معین  یتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن یاتیكم بماءءقل ار"  ثم قوله عز ذكره
84
  

و دین الحق لیظهره علی الدین كله و لو كره    هو الذي ارسل رسوله بالهدي"ثم قوله عز ذكره  

"المشركون
85 

ذكره    ثم الغاشیة وجوه "قوله عز  اتیك حدیث  تص  هل  ناصبة  نارا   لییومئذ خاشعة عاملة 

"حامیة
86   

 ثم قوله 

 ٢55ص 

"منت من قبلآایمانها لم تكن  یوم یاتی بعض آیات ربك لاینفع نفسا"عز ذكره 
87
  

"بالخنس الجوار الكنس فلا اقسم"ثم قوله عز ذكره  
88
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من    انما الغیب لله فانتظروا انی معكم فقل  یة من ربه  آ  انزلیقولون لولا  "ثم قوله عز ذكره  

"المنتظرین
89
   

ما    رب السماء و الارض انه لحق مثل  و ما توعدون فو  و فی السماء رزقكم"ثم قوله عز ذكره  

"انكم تنطقون
90
  

" الله جمیعا اینما تكونوا یات بكم"ثم قوله عز ذكره  
91
   

"بعد موتهاالأرض ي یاعلموا ان الله یح"ثم قوله عز ذكره  
92
  

و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض    منوا منكمآوعد الله الذین  "ثم قوله عز ذكره  

و لیبدلنهم من بعد    الذین من قبلهم و لیمكنن لهم دینهم الذي ارتضی لهم  كما استخلف

"بي شیئا خوفهم امنا یعبدوننی و لایشركون
93
  

فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم    نمن علی الذین استضغفواو نرید ان  "ثم قوله عز ذكره  

"الوارثین
94
   

فقست قلوبهم  الأمد  تكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال علیهم  و لا "  ثم قوله عز ذكره

"و كثیر منهم فاسقون
95
  

"الایام نداولها بین الناس و تلك"ثم قوله عز ذكره  
96
   

" تخشوهم و اخشون لذین كفروا من دینكم فلا ا الیوم بئس"ثم قوله عز ذكره  
97
   

الأكبر" و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج"عز ذكره   ثم قوله
98
   

"كافة قاتلو المشركین كافة كما یقاتلونكم"ثم قوله عز ذكره  
99 

"الدین كله لله تكون فتنة و یكونو قاتلوهم حتی لا "ثم قوله عز ذكره  
100
 

 لئن اخرنا عنهم العذاب "ثم قوله عز ذكره  

 ٢5٦ص 

"عنهم معدودة لیقولن ما یحبسه الا یوم یاتیهم لیس مصروفا ةالی ام
101
  

یخسف الله بهم الارض او یاتهم العذاب    السیئات ان  اافا من الذین مكرو"ثم قوله عز ذكره  

"او یاخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین من حیث لایشعرون
102
   

"نقر فی الناقور فاذا"ثم قوله عز ذكره  
103
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"تكونوا یات بكم الله جمیعاأینما و استبقوا الخیرات "ثم قوله عز ذكره  
104 

"عرفهم بسیماهمت "ثم قوله عز ذكره 
105
  

الأكبر" و لنذیقنهم من العذاب الادني دون العذاب"ثم قوله عز ذكره  
106
  

یكشف السؤ و یجعلكم خلفاء الارض ءاله   اذا دعاه وامن یجیب المضطر  "ثم قوله عز ذكره  

"ما تذكرون مع الله قلیلا
107
   

"الاولین و اذا تتلی آیاتنا قال اساطیر"ثم قوله عز ذكره  
108
   

"اصحاب الیمین كل نفس بما كسبت رهینة الا" ثم قوله عز ذكره  
109
   

قر قالوا لم نك من  عن المجرمین ما سلككم فی س  فی جنات یتسائلون"ثم قوله عز ذكره  

و كنا نكذب بیوم الدین    و لم نك نطعم المسكین و كنا نخوض مع الخائضین  المصلین

"شفاعة الشافعین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم
110
  

"الكتاب فاختلف فیه تینا موسیآو لقد "ثم قوله عز ذكره  
111
  

"قضی بینهم و ان الظالمین لهم عذاب الیم ل و لولا كلمة الفصل"ثم قوله عز ذكره  
112 

عز ذكره  ثم قوله
 

"و الذین یصدقون بیوم الدین" 
113
   

"قل جاء الحق و زهق الباطل"  ثم قوله عز ذكره
114
   

"فی الآفاق  و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق سنریهم آیاتنا"ثم قوله عز ذكره  
115
   

 عدون اما العذاب و اما الساعةما یو وا را حتی اذا"عز ذكره   ثم قوله

 ٢57ص 

"فسیعلمون من هو شر مكانا و اضعف جندا
116
   

"من نصیب خرةو من كان یرید حرث الدّنیا نوته منها و ما له فی الآ"  ثم قوله عز ذكره
117
  

"تعقلون قد بینا لكم الآیات لعلكم" ثم قوله عز ذكره  
118
 

ة"و اسبغ علیكم نعمة ظاهرة و باطن  "ثم قوله عز ذكره 
119 

 

ان هو الا ذكر للعالمین    قل ما اسئلكم علیه من اجر و ما انا من المتكلفین"  ثم قوله عز ذكره  

"و لتعلمن نباه بعد حین
120
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 الثانی المطلع

 فی ذكر ما قال رسول الله  

دِ بْنِ آدَمَ  "  عَنْ ابَِیهِ عَنِ ابْنِ اِیَاسٍ عَنِ المُْبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ ابْنُ ادِْرِیسَ عَنْ ابَِیهِ عَنْ مُحَمَّ

ا عَرَجَ بِي رَبِّي جَلَّ جَلَالُهُ    وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ یَرْفَعُهُ الَِی ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَمَّ

دُ قُلْتُ لَبَّیْكَ  دُ فِیمَ رَبَّ الْ   اتََانِي النِّدَاءُ یَا مُحَمَّ  یَا مُحَمَّ
َّ
عَظَمَةِ لَبَّیْكَ فَاوَْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِلَي

دُ هَلاَّ اتَّخَذْتَ مِنَ الْاآدَمِیِّینَ  اخْتَصَمَ المَْلَاُ الْاعَْلَی قُلتُْ الَِهِي لَا عِلْمَ لِي فَقَالَ لِي یَا مُحَمَّ

  وَزِیراً وَ اخَاً وَ وَصِیاًّ مِنْ بَعْدِكَ فَقُلْ 
َّ
تُ الَِهِي وَ مَنِ اتََّخِذُ تَخَیَّرْ لِي انَْتَ یَا الَِهِي فَاوَْحَی اللَّهُ اِلَي

 یَا مُ 
َّ
ي فَاوَْحَی اللَّهُ الَِي دُ قَدِ اخْتَرْتُ لَكَ مِنَ الْاآدَمِیِّینَ عَلِیاًّ فَقُلْتُ الَِهِي ابْنُ عَمِّ دُ  یَا مُحَمَّ حَمَّ

العِْلْمِ مِنْ بَعْدِكَ وَ صَاحِبُ لِوَائكَِ لِوَاءِ الحَْمْدِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ صَاحِبُ    اِنَّ عَلِیاًّ وَارِثُكَ وَ وَارِثُ 

قَدْ  انِِّي  دُ  مُحَمَّ یَا  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  اوَْحَی  ثُمَّ  تِكَ  امَُّ مُؤْمِنِي  مِنْ  عَلَیْهِ  وَرَدَ  مَنْ  یَسْقِي   حَوْضِكَ 

حَ  قَسَماً  نَفْسِي  عَلَی  وَ  اقَْسَمْتُ  بَیتِْكَ  لِاهَْلِ  وَ  لَكَ  مُبْغِضٌ  الحَْوْضِ  ذَلِكَ  مِنْ  یَشْرَبُ  لَا  قّاً 

تِكَ اِلاَّ مَنْ ابََی فَ  دُ لَادُْخِلَنَّ الجَْنَّةَ جَمِیعَ امَُّ یِّبِینَ حَقّاً حَقّاً اقَُولُ یَا مُحَمَّ یَّتِكَ الطَّ قُلتُْ الَِهِي  ذُرِّ

فَاوَْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَلَی فَقُلتُْ فَكَیفَْ یَابَْی فَاوَْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ  وَ احََدٌ یَابَْی دُخُولَ الْجَنَّةِ 

دُ اخْتَرْتُكَ مِنْ خَلْقِي وَ اخْتَرْتُ لَكَ وَصِیاًّ مِنْ بَعْدِكَ وَ جَعَلتُْهُ مِنْكَ بِمَنْزِلَةِ هَا  یَا مُحَمَّ
َّ
رُونَ الَِي

هُ بَعْدَكَ عَلَی مِنْ مُوسَی اِلاَّ انََّهُ    بَعْدَكَ وَ الَْقَیْتُ مَحَبَّةً فِي قَلبِْكَ وَ جَعَلتُْهُ ابََا وُلدِْكَ فَحَقُّ
َّ
لَا نَبِي

كَ وَ مَنْ ابََی انَْ یُوَالِیَهُ فَقَدْ ابََی هُ جَحَدَ حَقَّ كَ عَلَیْهِمْ فِي حَیَاتِكَ فَمَنْ جَحَدَ حَقَّ تِكَ كَحَقِّ   امَُّ

 مَنْ ابََی انَْ یُوَالِیَكَ فَقَدْ ابََی انَْ یَدْخُلَ الجَْنَّةَ فَخَرَرْتُ لِلَّهِ سَاجِداً شُكْراً لِمَا انَْعَمَ انَْ یُوَالِیَكَ وَ 

تِي مِنْ  دُ رَاسَْكَ وَ سَلنِْي اعُْطِكَ فَقُلْتُ یَا الَِهِي اجْمَعْ امَُّ فَاِذَا مُنَادٍ یُنَادِي ارْفَعْ یَا مُحَمَّ  
َّ
  الَِي

 جَمِیعاً حَوْضِي یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَاوَْحَی اللَّهُ  بَعْدِي عَ 
َّ
ِّ بْنِ ابَِي طَالِبٍ ع لِیَرِدُوا عَلَي

لَی وَلَایَةِ عَلِي

فِیهِمْ   مَاضٍ   
َ
قَضَاي وَ  اخَْلُقَهُمْ  انَْ  قَبْلَ  عِبَادِي  فِي  قَضَیتُْ  قَدْ  اِنِّي  دُ  مُحَمَّ یَا   

َّ
اِلَي وَ جَلَّ  عَزَّ 

نْ اشََاءُ وَ اهَْدِي بِهِ مَنْ اشََاءُ وَ قَدْ آتَیتُْهُ عِلمَْكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ جَعَلتُْهُ وَزِیرَكَ وَ خَلِیفَتَكَ  لَاهُْلِكُ بِهِ مَ 

تِكَ عَزِیمَةً مِنِّي وَ لَا یَدْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ عَادَاهُ وَ ابَْغَضَهُ وَ انَْكَرَ    وَلَایَتَهُ  مِنْ بَعْدِكَ عَلَی اهَْلِكَ وَ امَُّ

 بَعْدَكَ فَمَنْ ابَْغَضَهُ ابَْغَضَكَ وَ مَنْ ابَْغَضَكَ فَقَدْ ابَْغَضَنِي وَ مَنْ عَادَاهُ فَقَدْ عَادَاكَ وَ مَنْ عَادَاكَ 
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 وَ  لَةَ فَقَدْ عَادَانِي وَ مَنْ احََبَّهُ فَقَدْ احََبَّكَ وَ مَنْ احََبَّكَ فَقَدْ احََبَّنِي وَ قَدْ جَعَلْتُ لَهُ هَذِهِ الْفَضِی

یَّتِكَ مِنَ البِْكْرِ البَْتُولِ وَ آخِ  رُ رَجُلٍ اعَْطَیتُْكَ انَْ اخُْرِجَ مِنْ صُلبِْهِ احََدَ عَشَرَ مَهْدِیاًّ كُلُّهُمْ مِنْ ذُرِّ

َتْ ظُلمْاً وَ جَوْراً انُْ   مِنْهُمْ یُصَلِّي خَلْفَهُ عِیسَی ابْنُ 
جِي بِهِ مِنَ  مَرْیَمَ یَمْلَاُ الْارَْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئ

لَالَةِ وَ ابُْرِیُ بِهِ الْاعَْمَی وَ اشَْفِي بِهِ المَْرِیضَ فَقُلْتُ الَِهِي وَ سَیِّ  دِي  الْهَلَكَةِ وَ اهُْدِي بِهِ مِنَ الضَّ

وَ كَثُرَ الْقُرَّاءُ وَ  مَتَی یَكُونُ ذَلِكَ فَاوَْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَكُونُ ذَلِكَ اِذَا رُفِعَ الْعِلْمُ وَ ظَهَرَ الجَْهْلُ 

لَالَةِ وَ الخَْوَنَةِ وَ كَثُ  عَرَاءُ وَ  قَلَّ الْعَمَلُ وَ كَثُرَ الْقَتْلُ وَ قَلَّ الْفُقَهَاءُ الْهَادُونَ وَ كَثُرَ فُقَهَاءُ الضَّ رَ الشُّ

تُكَ قُبُورَهُمْ مَسَاجِدَ وَ حُلِّیَتِ المَْصَاحِفُ وَ زُخْرِفَتِ المَْسَ  اجِدُ وَ كَثُرَ الجَْوْرُ وَ الْفَسَادُ وَ  اتَّخَذَ امَُّ

تُكَ بِهِ وَ نَهَی عَنِ المَْعْرُوفِ وَ اكْتَفَی الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءُ بِال نِّسَاءِ وَ  ظَهَرَ المُْنْكَرُ وَ امََرَ امَُّ

لَمَةً وَ ذَوُو الرَّايِْ مِنْهُمْ فَسَقَةً وَ عِندَْ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ  صَارَ الْامَُرَاءُ كَفَرَةً وَ اوَْلِیَاؤُهُمْ فَجَرَةً وَ اعَْوَانُهُمْ ظَ 

خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالمَْشْرِقِ وَ خَسْفٌ بِالمَْغْرِبِ وَ خَسْفٌ بِجَزِیرَةِ الْعَرَبِ وَ خَرَابُ البَْصْرَةِ عَلَی یَدِ 

یَّتِكَ یَتبَْعُهُ الزُّنوُجُ وَ خُرُوجُ رَجُلٍ مِ  الِ یَخْرُجُ  رَجُلٍ مِنْ ذُرِّ جَّ نْ وُلدِْ الحُْسَیْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ ظُهُورُ الدَّ

 فَقُلتُْ الَِهِي مَا یَكُونُ بَعْدِي مِنَ الْفِتَنِ فَاوَْحَی ال
ِّ
فْیَانِي لَّهُ مِنَ المَْشْرِقِ مِنْ سِجِسْتَانَ وَ ظُهُورُ السُّ

 وَ اخَْبَرَنِي بِبَلَاءِ بَنِي امَُیَّةَ لَعَنَهُ 
َّ
ي وَ مَا هُوَ كَائنٌِ الَِی یَوْمِ الْقِیَامَةِ  الَِي مُ اللَّهُ وَ مِنْ فِتنَْةِ وُلدِْ عَمِّ

یْتُ الرِّسَالَةَ وَ لِلَّهِ الحَْمْدُ عَلَی ذَلِكَ  ي حِینَ هَبَطْتُ الَِی الْارَْضِ وَ ادََّ   فَاوَْصَیتُْ بِذَلِكَ ابْنَ عَمِّ

 كَمَا حَمِدَهُ النَّبِیُّونَ وَ كَمَا حَمِ 
ْ
"ءٍ قَبلِْي وَ مَا هُوَ خَالِقُهُ الَِی یَوْمِ الْقِیَامَةِ دَهُ كُلُّ شَي
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 المطلع الثالث 

 ( ع)ما قال علی  فی ذكر

ارِ وَ احَْمَدَ بْنِ ادِْرِیسَ جَمِیعاً عَ "  دٍ الْعَطَّ نِ  ابَِي وَ ابْنُ الوَْلِیدِ مَعاً عَنْ سَعْدٍ وَ الحِْمْیَرِيِّ وَ مُحَمَّ

الٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ   ِّ وَ ابْنِ هَاشِمٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّ
ابِ وَ ابْنِ عِیسَی وَ البَْرْقِي ابْنِ ابَِي الخَْطَّ

ارِ  مَالِ  فَّ ثَنَا ابْنُ الوَْلِیدِ عَنِ الصَّ ِّ وَ حَدَّ
 كٍ الجُْهَنِي
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رِيِّ عَنْ ابَِي  دِ بْنِ قَابُوسَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ ابَِي السَّ ِّ عَنْ زَیدِْ بْنِ مُحَمَّ
یَالِسِي   وَ سَعْدٍ مَعاً عَنِ الطَّ

 عَنِ الحَْارِثِ بْنِ المُْغِیرَةِ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: اتََیْتُ  عَنْ مَالِكٍ الجُْهَنِ   دَاوُدَ المُْسْتَرِقِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ 
ِّ
ي

 بْنَ ابَِي طَالِبٍ ع فَوَجَدْتُهُ مُفَكِّراً یَنكُْتُ فِي الْارَْضِ فَقُلتُْ یَا امَِیرَ المُْ 
َّ
ؤْمِنِینَ  امَِیرَ المُْؤْمِنِینَ عَلِي

نیَْا  مَا لِي ارََاكَ مُفَكِّراً تَنْكُتُ فِي الْاَ  رْضِ اَ رَغْبَةً فِیهَا قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا رَغِبْتُ فِیهَا وَ لَا فِي الدُّ

 
ُّ
المَْهْدِي هُوَ  وُلدِْي  مِنْ  عَشَرَ   

َ
الحَْادِي ظَهْرِي  مِنْ  یَكُونُ  مَوْلُودٍ  فِي  فَكَّرْتُ  لَكِنِّي  وَ  قَطُّ  یَوْماً 

وَ جَوْ  ظُلمْاً  تْ 
َ
مُلِئ كَمَا  فِیهَا  یَمْلَؤُهَا عَدْلًا  یَهْتَدِي  وَ  اقَْوَامٌ  فِیهَا  غَیبَْةٌ یَضِلُّ  وَ  حَیْرَةٌ  لَهُ  تَكُونُ  راً 

الْعِلمِْ آخَرُونَ فَقُلتُْ یَا امَِیرَ المُْؤْمِنِینَ وَ اِنَّ هَذَا لَكَائنٌِ فَقَالَ نَعَمْ كَمَا انََّهُ مَخْلُوقٌ وَ انََّی لَكَ بِ 

ةِ مَعَ ابَْرَارِ هَذِهِ الْعِتْرَةِ قُلتُْ وَ مَا یَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ بِهَذَا الْامَْرِ یَا اصَْبَغُ اوُلَ  ئكَِ خِیَارُ هَذِهِ الْامَُّ

"یَفْعَلُ اللَّهُ ما یَشاءُ فَاِنَّ لَهُ ارَِادَاتٌ وَ غَایَاتٌ وَ نِهَایَاتٌ  ثُمَ 
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 المطلع الرابع

 فی ذكر ما قال الحسن بن علی 

جَعْفَرٍ  " بْنِ  مُوسَی  عَنْ  احَْمَدَ  بْنِ  جَبْرَئیِلَ  عَنْ  ابَِیهِ  عَنْ   ِّ
الْعَیَّاشِي ابْنِ  عَنِ   ُّ

الْعَلَوِي رُ  المُْظَفَّ

ِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ ابَِیهِ سَدِیرِ بْنِ حُكَیْمٍ عَنْ 
یْرَفِي دٍ الصَّ  البَْغْدَادِيِّ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ مُحَمَّ

مُعَاوِیَةَ بْنَ ابَِي  عَنْ ابَِي سَعِیدٍ عقیصاء ]عَقِیصَی   ابَِیهِ  ا صَالَحَ الحَْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع  قَالَ: لَمَّ  ]

للَّهِ  سُفْیَانَ دَخَلَ عَلَیْهِ النَّاسُ فَلَامَهُ بَعْضُهُمْ عَلَی بَیْعَتِهِ فَقَالَ ع وَیحَْكُمْ مَا تَدْرُونَ مَا عَمِلْتُ وَ ا

عَمِلْتُ  اِمَامُكُمْ  الَّذِي  انََّنِي  تَعْلَمُونَ  لَا  اَ  غَرَبَتْ  اوَْ  مْسُ  الشَّ عَلَیْهِ  طَلَعَتْ  ا  مِمَّ لِشِیعَتِي  خَیْرٌ   

 شَبَابِ اهَْلِ الْجَنَّةِ بِنَصٍّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالُوا بَلَی  
ْ
اعَةِ عَلَیْكُمْ وَ احََدُ سَیِّدَي مُفْتَرَضُ الطَّ

فِینَةَ وَ قَتَلَ الْغُلَامَ وَ اقََامَ الجِْدَارَ كَانَ ذَلِكَ  قَالَ اَ مَا عَلِمْتُمْ  ا خَرَقَ السَّ  انََّ الخَْضِرَ لَمَّ
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 عَلَیْهِ وَجْهُ الحِْكْمَةِ فِیهِ وَ كَانَ ذَلِكَ عِندَْ اللَّهِ حِكْمَةً وَ  
َ
سَخَطاً لِمُوسَی بْنِ عِمْرَانَ ع اذِْ خَفِي

انََّهُ مَا مِنَّا احََدٌ اِلاَّ وَ یَقَعُ فِي عُنُقِهِ بَیْعَةٌ لِطَاغِیَةِ زَمَانِهِ اِلاَّ الْقَائمُِ الَّذِي یُصَلِّي صَوَاباً اَ مَا عَلِمْتُمْ  

َلاَّ 
   یَكُونَ رُوحُ اللَّهِ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ خَلْفَهُ فَاِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یخُْفِي وِلَادَتَهُ وَ یُغَیِّبُ شَخْصَهُ لِئ

مَاءِ یُطِیلُ  اللَّهُ   لِاحََدٍ فِي عُنُقِهِ بَیعَْةٌ اذَِا خَرَجَ ذَاكَ التَّاسِعُ مِنْ وُلدِْ اخَِي الحُْسَیْنِ ابْنُ سَیِّدَةِ الْاِ

انََّ اللَّهَ    عُمُرَهُ فِي غَیبَْتِهِ ثُمَّ یُظْهِرُهُ بِقُدْرَتِهِ فِي صُورَةِ شَابٍّ ابْنِ دُونِ ارَْبَعِینَ سَنَةً ذَلِكَ لِیُعْلَمَ 

  عَلی
ْ
"ءٍ قَدِیرٌ كُلِّ شَي
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 المطلع الخامس

 الحسین علی فی ذكر ما قال 

لَامِ الْهَرَوِيِّ عَنْ وَكِیعِ بْنِ الجَْرَّاحِ عَنِ الرَّبِیعِ بْ "  ُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ ابَِیهِ عَنْ عَبدِْ السَّ
نِ الْهَمْدَانِي

نِ سَلِیطٍ قَالَ قَالَ الحُْسَیْنُ بنُْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا: مِنَّا اثنَْا عَشَرَ  سَعْدٍ عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بْ 

مَ   بْنُ ابَِي طَالِبٍ وَ آخِرُهُمُ التَّاسِعُ مِنْ وُلدِْي وَ هُوَ الْاِ
ُّ
لُهُمْ امَِیرُ المُْؤْمِنِینَ عَلِي امُ الْقَائمُِ  مَهْدِیاًّ اوََّ

ینِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ المُْشْرِكُونَ   ي اللَّهُ بِهِ الْارَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ یُظْهِرُ بِهِ دِینَ الحَْقِ بِالحَْقِّ یُحْیِ   عَلَی الدِّ

ینِ فِیهَا آخَرُونَ فیودون ]فَیُؤْذَوْنَ  هذَا    تیمَ   [ وَ یُقَالُ لَهُمْ لَهُ غَیبَْةٌ یَرْتَدُّ فِیهَا اقَْوَامٌ وَ یَثْبُتُ عَلَی الدِّ

كُنتُْمْ صادِقِینَ  اِنْ  بِمَنْزِلَةِ المُْجَاهِدِ    الوَْعْدُ  التَّكْذِیبِ  وَ  غَیبَْتِهِ عَلَی الْاذََی  ابِرَ فِي  اِنَّ الصَّ امََا 

ْ رَسُولِ اللَّهِ 
یْفِ بَیْنَ یَدَي "بِالسَّ
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 المطلع السادس

 فی ذكر ما قال علی بن الحسین 

ِّ بْنِ اِسْمَاعِی 
ِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ اِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِي

لَ ابْنُ عِصَامٍ عَنِ الْكُلَینِْي

ِّ بْنِ الحُْسَیْنِ ع
 عَنْ عَلِي

ِّ
 عَنِ ابْنِ حُمَیدٍْ عَنِ ابْنِ قَیْسٍ عَنِ الثُّمَالِي
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وَ فِینَا نَزَلَتْ    بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ   هُ قَالَ: فِینَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْاآیَةُ وَ اوُلُوا الْارَْحامِ بَعْضُهُمْ اوَْلیانََّ  

ِّ بْنِ ابَِي    هَذِهِ الْاآیَةُ وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِیَةً فِي عَقِبِهِ 
مَامَةُ فِي عَقِبِ الحُْسَیْنِ بْنِ عَلِي طَالِبٍ وَ الْاِ

ا الْاوُلَی فَ  سِتَّةُ ایََّامٍ وَ ع الَِی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ اِنَّ لِلْقَائمِِ مِنَّا غَیبَْتَیْنِ اِحْدَاهُمَا اطَْوَلُ مِنَ الْاخُْرَی امََّ

ا الْاخُْرَی فَیَطُولُ امََدُهَا حَتَّی یَرْجِعَ عَنْ هَذَا   الْامَْرِ اكَْثَرُ مَنْ یَقُولُ  سِتَّةُ اشَْهُرٍ وَ سِتُّ سِنِینَ وَ امََّ

ا   تْ مَعْرِفَتُهُ وَ لَمْ یَجِدْ فِي نَفْسِهِ حَرَجاً مِمَّ  یَقِینُهُ وَ صَحَّ
َ
قَضَینَْا وَ  بِهِ فَلَا یَثبُْتُ عَلَیْهِ اِلاَّ مَنْ قَوِي

"سَلَّمَ لَنَا اهَْلَ البَْیْتِ 
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 عابالمطلع الس

 فی ذكر ما قال محمد بن علي الباقر

دِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَبْرَئیِلَ بْنِ احَْمَدَ  ِّ عَنْ مُحَمَّ
دٍ عَنْ ابَِي عَمْرٍو اللَّیثِْي عَنْ   عَبدُْ الوَْاحِدِ بْنُ مُحَمَّ

مُوسَی بنِْ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ البَْغْدَادِيِّ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ سُلَیمَْانَ بْنِ الحَْسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ  

بِي خَلَفٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ قَالَ: قُلتُْ لِابَِي جَعْفَرٍ ع اخَْبِرْنِي عَنْكُمْ قَالَ نَحْنُ بِمَنْزِلَةِ اَ 

 نَجْمٌ بَدَا نَجْمٌ مَامَْنٌ وَ امََانٌ وَ سِلْمٌ وَ اِسْلَامٌ وَ فَاتِحٌ وَ مِفْتَاحٌ حَتَّی اذَِا ا
َ
سْتَوَی  النُّجُومِ اذَِا خَفِي

ٌّ مِنْ ايٍَّ اظَْهَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صَاحِبَكُمْ فَاحْمَدُوا اللَّهَ عَزَّ 
لِبِ فَلَمْ یُدْرَ ايَ  وَ جَلَّ وَ  بَنُو عَبدِْ المُْطَّ

عَلَی عْبَ  الصَّ یُخَیِّرُ  یَخْتَارُ    هُوَ  قَالَ  یَخْتَارُ  فَایََّهُمَا  فِدَاكَ  جُعِلْتُ  فَقُلْتُ  لُولِ  عَلَی الذَّ عْبَ  الصَّ

لُولِ  "الذَّ
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 المطلع الثامن

ابَِي عَنِ الحِْمْیَرِيِّ عَنْ احَْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ ابَِي نَجْرَانَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ "

نَّكَ تَذْكُرُ حَیْرَةً اوَْ غَیبَْةً قَالَ لِي وَ ابََا عَبدِْ اللَّهِ ع یَقُولُ: اِنَّ فِي الْقَائمِِ سُنَّةً مِنْ یُوسُفَ قُلْتُ كَاَ 

ةُ اشَْبَاهُ الخَْنَازِیرِ   مَا تُنْكِرُ مِنْ هَذَا هَذِهِ الْامَُّ
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هُوَ  هُ وَ  اِنَّ اِخْوَةَ یُوسُفَ كَانُوا اسَْبَاطاً اوَْلَادَ انَبِْیَاءَ تَاجَرُوا یُوسُفَ وَ بَایَعُوهُ وَ خَاطَبُوهُ وَ هُمْ اِخْوَتُ 

ةُ المَْلْعُونَةُ انَْ یَكُونَ    انََا یُوسُفُ   اخَُوهُمْ فَلَمْ یَعْرِفُوهُ حَتَّی قَالَ لَهُمْ یُوسُفُ ع  فَمَا تُنْكِرُ هَذِهِ الْامَُّ

تَهُ لَقَدْ كَانَ یُوسُفُ الَِیْهِ مُ  لْكُ مِصْرَ وَ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي وَقْتٍ مِنَ الْاوَْقَاتِ یُرِیدُ انَْ یَسْتُرَ حُجَّ

هُ لَقَدَرَ عَلَی ذَلِكَ بَینَْهُ وَ بَیْنَ وَالِدِهِ مَسِیرَةُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَلَوْ ارََادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ انَْ یُعَرِّفَ مَكَانَ 

ةُ    وَ اللَّهِ لَقَدْ سَارَ یَعْقُوبُ وَ وُلدُْهُ عِندَْ البِْشَارَةِ تِسْعَةَ ایََّامٍ  مِنْ بَدْوِهِمْ الَِی مِصْرَ وَ مَا تنُْكِرُ هَذِهِ الْامَُّ

تِهِ مَا فَعَلَ بِیُوسُفَ انَْ یَكُونَ یَسِیرُ فِي اسَْوَاقِهِمْ وَ یَطَاُ بُسُطَهُمْ وَ  هُمْ لَا   انَْ یَكُونَ اللَّهُ یَفْعَلُ بِحُجَّ

فَهُمْ نَفْسَهُ كَمَا اذَِنَ لِیُوسُفَ حِینَ قَالَ   یَعْرِفُونَهُ حَتَّی یَاذَْنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ انَْ  هَلْ عَلِمْتُمْ ما   یُعَرِّ

"فَعَلتُْمْ بِیُوسُفَ وَ اخَِیهِ اذِْ انَتُْمْ جاهِلُونَ قالُوا اَ اِنَّكَ لَانَْتَ یُوسُفُ قالَ انََا یُوسُفُ وَ هذا اخَِي
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 المطلع التاسع فی ذكر ما قال موسی بن جعفر 

دِ بْنِ زِیَادٍ الْازَْدِيِّ قَالَ: سَالَتُْ سَیِّدِي مُوسَی بْنَ جَعْفَ " ُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ ابَِیهِ عَنْ مُحَمَّ
رٍ  الْهَمْدَانِي

وَ جَلَ  عَزَّ  اللَّهِ  قَوْلِ  اهِرَةُ الْاِ   ع عَنْ  النِّعْمَةُ الظَّ فَقَالَ  وَ باطِنَةً  نِعَمَهُ ظاهِرَةً  عَلَیْكُمْ  اسَْبَغَ  مَامُ  وَ 

ةِ مَنْ یَغِیبُ قَالَ نَعَمْ یَغِیبُ   مَامُ الْغَائبُِ فَقُلتُْ لَهُ وَ یَكُونُ فِي الْائَمَِّ اهِرُ وَ البَْاطِنَةُ الْاِ عَنْ  الظَّ

لُ اللَّهُ لَهُ  ابَْصَارِ النَّاسِ شَخْصُهُ وَ لَا یَغِیبُ عَنْ قُلُوبِ المُْؤْمِنِینَ ذِكْرُهُ وَ هُوَ الثَّانِي عَشَرَ مِنَّا یُسَهِّ 

هِ كُلَّ جَبَّارٍ كُلَّ عَسِیرٍ وَ یُذَلِّلُ لَهُ كُلَّ صَعْبٍ وَ یُظْهِرُ لَهُ كُنُوزَ الْارَْضِ وَ یُقَرِّبُ لَهُ كُلَّ بَعِیدٍ وَ یُبِیرُ بِ 

 عَنِیدٍ وَ یُهْلِكُ عَلَی یَدِهِ 

 264ص

مَاءِ الَّذِي یَخْفَی عَلَی النَّاسِ وِلَادَتُهُ وَ لَا یَحِلُّ لَهُمْ تَسْ    مِیَتُهُ كُلَّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ ذَاكَ ابْنُ سَیِّدَةِ الْاِ

تْ جَوْراً وَ ظُلمْاً
َ
.قال الصدوق حَتَّی یُظْهِرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَیَمْلَاَ بِهِ الْارَْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئ

ره لم أسمع هذا الحدیث ا لا من أحمد بن زیاد بن جعفر الهمداني عند منصرفي من حج 

"بیت الله الحرام و كان رجلا ثقة دینا فاضلا رحمة الله علیه و رضوانه
1٢٨
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 المطلع العاشر  

 علی بن موسي  فی ذكر ما قال

ُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ ابَِیهِ عَنِ  "
 یَقُولُ: انَشَْدْتُ  الْهَمْدَانِي

َّ
الْهَرَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ دِعْبِلَ بْنَ عَلِيٍّ الخُْزَاعِي

لُهَا   الَّتِي اوََّ
َ
 بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع قَصِیدَتِي

َّ
 عَلِي

َ
 مَوْلَاي

 عَرَصَاتِ وَ مَنْزِلُ وَحْيٍ مُقْفِرُ الْ                                 مَدَارِسُ آیَاتٍ خَلَتْ مِنْ تِلَاوَةٍ 

ا انتَْهَیْتُ الَِی قَوْلِي   فَلَمَّ

 یَقُومُ عَلَی اسْمِ اللَّهِ وَ البَْرَكَاتِ                                        خُرُوجُ اِمَامٍ لَا مَحَالَةَ خَارِجٌ 

 وَ یُجْزِي عَلَی النَّعْمَاءِ وَ النَّقِمَاتِ                                           یُمَیِّزُ فِینَا كُلَّ حَقٍّ وَ بَاطِلٍ 

الْقُدُسِ عَلَی   رُوحُ  نَطَقَ   
ُّ
یَا خُزَاعِي فَقَالَ لِي   

َّ
رَاسَْهُ الَِي رَفَعَ  ثُمَّ  بُكَاءً شَدِیداً  بَكَی الرِّضَا ع 

تَدْرِ  فَهَلْ  البَْیتَْیْنِ  بِهَذَیْنِ  انَِّي لِسَانِكَ  اِلاَّ   َ
مَوْلَاي یَا  لَا  فَقُلتُْ  یَقُومُ  مَتَی  وَ  مَامُ  الْاِ هَذَا  مَنْ  ي 

تْ جَوْراً فَقَالَ 
َ
رُ الْارَْضَ مِنَ الْفَسَادِ وَ یَمْلَؤُهَا عَدْلًا كَمَا مُلِئ یَا    سَمِعْتُ بِخُرُوجِ اِمَامٍ مِنْكُمْ یُطَهِّ

دٌ ابنِْي مَامُ بَعْدِي مُحَمَّ ٌّ وَ بَعْدَ عَلِيٍّ ابنُْهُ الحَْسَنُ وَ بَعْدَ الحَْسَنِ   دِعْبِلُ الْاِ
دٍ ابنُْهُ عَلِي وَ بَعْدَ مُحَمَّ

نیَْا اِلاَّ یَ  ةُ الْقَائمُِ المُْنتَْظَرُ فِي غَیبَْتِهِ المُْطَاعُ فِي ظُهُورِهِ لَوْ لَمْ یَبْقَ مِنَ الدُّ وْمٌ وَاحِدٌ  ابنُْهُ الحُْجَّ

لَ اللَّهُ ذَلِكَ  ا مَتَی فَاِخْبَارٌ عَنِ الوَْقْتِ   لَطَوَّ َتْ جَوْراً وَ امََّ
الیَْوْمَ حَتَّی یَخْرُجَ فَیَمْلَاهََا عَدْلًا كَمَا مُلِئ

ثَنِي ابَِي عَنْ ابَِیهِ عَنْ آبَائهِِ   ص قِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ   -وَ لَقَدْ حَدَّ
َّ
 عَنْ عَلِيٍّ ع انََّ النَّبِي

 269ص

یَخْرُجُ   فِي  مَتَی  ثَقُلَتْ  هُوَ  اِلاَّ  لِوَقْتِها  یُجَلِّیها  لا  اعَةِ  السَّ مَثَلُ  مَثَلُهُ  فَقَالَ  ذُرِّیَّتِكَ  مِنْ  الْقَائمُِ 

ماواتِ وَ الْارَْضِ لا تَاتِْیكُمْ اِلاَّ بَغْتَةً  "السَّ
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 فی ذكر ما قال محمد بن علی الجواد 

دِ بْ " قَّاقُ عَنْ مُحَمَّ  قَالَ: دَخَلتُْ عَلَی سَیِّدِي الدَّ
ِّ
 عَنْ عَبدِْ الْعَظِیمِ الحَْسَنِي

ِّ
نِ هَارُونَ الرُّویَانِي

ُّ اوَْ غَیْرُهُ فَابتَْدَانَِي فَ 
دِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ انََا ارُِیدُ انَْ اسَْالََهُ عَنِ الْقَائمِِ اَ هُوَ الْمَهْدِي قَالَ یَا ابََا  مُحَمَّ

ُّ الَّذِي یَجِبُ انَْ یُنتَْظَرَ فِي غَیبَْتِهِ وَ یُطَاعَ فِي ظُهُورِهِ وَ هُوَ  الْقَاسِمِ انَِّ الْ 
مِنَّا هُوَ المَْهْدِي قَائمَِ 

مَامَةِ انَِّهُ لَوْ لَمْ یَبقَْ مِنَ   نَا بِالْاِ ةِ وَ خَصَّ داً بِالنُّبُوَّ نیَْا اِلاَّ الثَّالِثُ مِنْ وُلدِْي وَ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّ الدُّ

تْ جَوْریَ 
َ
لَ اللَّهُ ذَلِكَ الیَْوْمَ حَتَّی یَخْرُجَ فَیَمْلَاَ الْارَْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئ اً وَ  وْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّ

لِیَقْ  كَلِیمِهِ مُوسَی ع  امَْرَ  كَمَا اصَْلَحَ  لَیلَْةٍ  امَْرَهُ فِي  یُصْلِحُ  تَعَالَی  وَ  تَبَارَكَ  اللَّهَ  اِنَّ  وَ  تَبِسَ ظُلمْاً 

"لِاهَْلِهِ نَاراً فَرَجَعَ وَ هُوَ رَسُولُ نَبِيٍّ ثُمَّ قَالَ ع افَْضَلُ اعَْمَالِ شِیعَتِنَا انتِْظَارُ الْفَرَجِ 
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 المطلع الثانی عشر 

 فی ذكر ما قال علی بن محمد الهادي ع

ِّ بْنِ  "
ُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ ابَِیهِ عَنْ عَلِي

ا مَاتَ ابَوُ  الْهَمْدَانِي ارِ قَالَ: لَمَّ ِّ بْنِ عَبدِْ الْغَفَّ
صَدَقَةَ عَنْ عَلِي

یعَةُ الَِی ابَِي الحَْسَنِ ع یَسْالَُونَهُ عَنِ الْامَْرِ فَكَتَبَ ع الَِیْهِمُ الْامَْرُ  لِي    جَعْفَرٍ الثَّانِي ع كَتَبَتِ الشِّ

هِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی اتََاكُمُ الخَْلَفُ مِنِّي وَ انََّی لَكُمْ بِالخَْلَفِ مَا دُمْتُ حَیاًّ فَاِذَا نَزَلَتْ بِي مَقَادِیرُ اللَّ 

"مِنْ بَعْدِ الخَْلَفِ 
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 المطلع الثالث عشر

 ( ع) فی ذكر ما قال الحسن بن علی العسكرى 

دٍ الحَْسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع " ارُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ البَْغْدَادِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابََا مُحَمَّ الْعَطَّ

ةِ بَعْدَ رَسُ   هِ  ولِ اللَّ یَقُولُ: كَانَِّي بِكُمْ وَ قَدِ اخْتَلَفْتُمْ بَعْدِي فِي الخَْلَفِ مِنِّي امََا اِنَّ المُْقِرَّ بِالْائَمَِّ

 266ص

دٍ رَسُولِ اللَّ  ةَ مُحَمَّ هِ ص وَ المُْنْكِرُ  المُْنْكِرَ لِوَلَدِي كَمَنْ اقََرَّ بِجَمِیعِ انَبِْیَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ ثُمَّ انَْكَرَ نُبُوَّ

لِ  نَا وَ المُْنْكِرَ لآِخِرِنَا كَالمُْنْكِرِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص كَمَنْ انَْكَرَ جَمِیعَ الْانَبِْیَاءِ لِانََّ طَاعَةَ آخِرِنَا كَطَاعَةِ اوََّ

لِنَا امََا اِنَّ لِوَلَدِي غَیبَْةً یَرْتَابُ فِیهَا النَّاسُ اِلاَّ مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ  لِاوََّ
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 المطلع الرابع عشر

 بقیة الله فی ذكر ما قال

 

 قَالَ "ل
ُّ
 بْنُ ابِْرَاهِیمَ الْفَدَكِي

ُّ
تْ    عَلِي

َ
ُّ انََا قَائمُِ الزَّمَانِ انََا الَّذِي امَْلَؤُهَا عَدْلًا كَمَا مُلِئ

انََا المَْهْدِي

ةٍ وَ لَا یَبْقَی النَّاسُ فِي فَتْرَةٍ اكَْثَرَ مِنْ تِیهِ بَنِي اِ  سْرَائیِلَ  ظُلمْاً وَ جَوْراً اِنَّ الْارَْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّ

ثْ بِهَا اِخْوَانَكَ مِنْ اهَْلِ الحَْقِ وَ قَدْ ظَهَرَ ایََّامُ خُ  "رُوجِي فَهَذِهِ امََانَةٌ فِي رَقَبَتِكَ فَحَدِّ
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فانا ذا اذكر    آیات الله و اخبار حججه و استقرت علی كرسي الیقین  فاذا تلجلجت بتلئلاء 

لخلف صالح  بها اخبار ائمة الحق و اعرف انه    لك فی شان ما اراد الله له فی ظاهره و جاء

ل الله و المهدي آو البقیة من    بابي القاسم و انه القائم بامر الله و الحجة علی خلق الله  كني

م ح م    ")خفي و لا احبّ لاحد ان اذكر اسمه بما قال الامام    یهدي الناس الی امر  الذي

("د
134
القدوس   ذلك  من  النصوص  وردت  قد  بذلك  ان  توقیعه    و  فی  نزل  و  قال  حیث 

"الناس باسمی فعلیه لعنة الله  من سماني فی مجمع من  "المرفوع
135
و قال جده الصادق   

"صاحب هذا الامر رجل لایسمیه باسمه الا كافر"عبدالله  أبو  
136
ع )ان علة ذلك لما كان    

 لأئمة العدل و ان كان الامر فی الارض لم یكن الخوفأرادوا فی عهد اراد الناس ما 

 ٢٦7ص 

الاشارات و ذلك مشهود عند من   بذلك  صباسمه بعض الدعوات و نفانی احب كما نطق  

  الصفات و انا ذا فی وصف جسده الذي لا وصف له و لا نعت   عرفه الله حكم الاسماء و

لیس مطالع  سبعة  فی  حدیثا  سبعة  سرّيابرو  راذكر  تكون    یتها  و  فوادی  بذكرها  یجلو  یة  آو 

 . خرین و علی الله ربي استعینلا للآو حجة للمؤمنین و مث للمقربین و نقمة للمشركین
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 احادیث مروى در وصف جسد مهدى 

 الأول المطلع 

 

دِ   " فیما روي    ِّ عَنْ اِسْمَاعِیلَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّ
ابْنُ مُوسَی عَنِ الْاسََدِيِّ عَنِ البَْرْمَكِي

هِ ع قَالَ قَالَ امَِیرُ المُْؤْمِنِینَ ع عَلَ  ی بْنِ سِنَانٍ عَنْ ابَِي الجَْارُودِ عَنْ ابَِي جَعْفَرٍ عَنْ ابَِیهِ عَنْ جَدِّ

مِ  رَجُلٌ  یَخْرُجُ  عَرِیضُ  المِْنبَْرِ:  البَْطْنِ  مُبدَْحُ  حُمْرَةً  مُشْرَبٌ  ابَیَْضُ  الزَّمَانِ  آخِرِ  فِي  وُلدِْي  نْ 

مَةِ  الْفَخِذَیْنِ عَظِیمٌ مُشَاشُ المَْنْكِبَیْنِ بِظَهْرِهِ شَامَتَانِ شَامَةٌ عَلَی لَوْنِ جِلدِْهِ وَ شَامَةٌ عَلَی شِبْهِ شَا

یَخْفَی اسْمٌ  اسْمَانِ  لَهُ   ص 
ِّ
یَعْلُنُ   النَّبِي الَّذِي  ا  امََّ وَ  فَاحَْمَدُ  یَخْفَی  الَّذِي  ا  فَامََّ یَعْلُنُ  اسْمٌ  وَ 

دٌ فَاِذَا هَزَّ رَایَتَهُ اضََاءَ لَهَا مَا بَینَْ المَْشْرِقِ وَ المَْغْرِبِ وَ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی رُءُوسِ الْعِبَ  ادِ فَلَا  فَمُحَمَّ

ةَ ارَْبَعِینَ رَجُلًا وَ لَا یَبْقَی مَیِّتٌ    یَبْقَی مُؤْمِنٌ اِلاَّ صَارَ قَلبُْهُ  اشََدَّ مِنْ زُبَرِ الحَْدِیدِ وَ اعَْطَاهُ اللَّهُ قُوَّ

ونَ بِقِیَامِ  اِلاَّ دَخَلَتْ عَلَیْهِ تِلْكَ الْفَرْحَةُ فِي قَلبِْهِ وَ فِي قَبْرِهِ وَ هُمْ یَتَزَاوَرُونَ فِي قُبُورِهِمْ وَ یَتَبَاشَرُ 

"الْقَائمِِ ع
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   "فیما روي   
ِّ
ِّ عَنْ اِسْمَاعِیلَ بْنِ ابََانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ الجُْعْفِي

سَعْدٌ عَنِ الیَْقْطِینِي

اخَْبِرْ  فَقَالَ  المُْؤْمِنِینَ ع  امَِیرَ  ابِ  الخَْطَّ بْنُ  عُمَرُ  سَایَرَ  یَقُولُ:  جَعْفَرٍ ع  ابََا  سَمِعْتُ  عَنِ قَالَ  نِي 

ثَ بِاسْمِهِ   انَْ لَا احَُدِّ
َّ
ا اسْمُهُ فَاِنَّ حَبِیبِي عَهِدَ الَِي  المَْهْدِيِّ مَا اسْمُهُ فَقَالَ امََّ

 268ص

عْرِ یَسِ   یلُ  حَتَّی یَبْعَثَهُ اللَّهُ قَالَ فَاخَْبِرْنِي عَنْ صِفَتِهِ قَالَ هُوَ شَابٌّ مَرْبُوعٌ حَسَنُ الوَْجْهِ حَسَنُ الشَّ

مَاءِ " شَعْرُهُ عَلَی مَنْكِبَیْهِ وَ نُورُ وَجْهِهِ یَعْلُو سَوَادَ لِحْیَتِهِ وَ رَاسِْهِ بِابَِي ابْنُ خِیَرَةِ الْاِ
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ادٍ عَنْ ابَِي   "فیما روی   امٍ عَنِ الْفَزَارِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ حَمَّ دُ بْنُ هَمَّ مُحَمَّ

رِیدُ الْفَرِیدُ الْمَوْتُورُ بِابَِی هِ المُْكَنَّی  الجَْارُودِ عَنْ ابَِي جَعْفَرٍ ع انََّهُ قَالَ: صَاحِبُ هَذَا الْامَْرِ هُوَ الطَّ

. هِ المُْفْرَدُ مِنْ اهَْلِهِ اسْمُهُ اسْمُ نَبِيٍّ "بِعَمِّ
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 المطلع الرابع

 

 بْنُ احَْمَدَ عَنْ عُبَیدِْ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ ابِْرَاهِیمَ بْنِ الحُْسَیْنِ    "  فیما روي 
ُّ
عَلِي

 بْنِ ظُهَیْرٍ عَنْ اِسْمَاعِیلَ بْنِ  
ٌّ
عَیَّاشٍ عَنِ الْاعَْمَشِ عَنْ ابَِي وَابِلٍ قَالَ: نَظَرَ امَِیرُ المُْؤْمِنِینَ عَلِي

اهُ رَسُولُ اللَّهِ ص سَیِّداً وَ سَیُخْرِجُ اللَّهُ مِنْ  الَِی الحُْسَیْنِ ع فَقَالَ اِنَّ ابنِْي هَذَا سَیِّدٌ كَمَا سَمَّ

هُهُ فِي الخَْلْقِ وَ الخُْلُقِ یَخْرُجُ عَلَی حِینِ غَفْلَةٍ مِنَ النَّاسِ وَ اِمَاتَةٍ  صُلبِْهِ رَجُلًا بِاسْمِ نَبِیِّكُمْ یُشْبِ 

مَاوَاتِ وَ سُكَّانُهَا   لِلحَْقِّ وَ اِظْهَارٍ لِلجَْوْرِ وَ اللَّهِ لَوْ  لَمْ یَخْرُجْ لَضُرِبَتْ عُنُقُهُ یَفْرَحُ بِخُرُوجِهِ اهَْلُ السَّ

لِفَخِذِهِ الیُْمْنَی شَامَةٌ افَْلَجُ   جَبِینِ اقَْنَی الْانَفِْ ضَخْمُ البَْطْنِ ازَْیَلُ الْفَخِذَیْنِ وَ هُوَ رَجُلٌ اجَْلَی الْ 

تْ ظُلمْاً وَ جَوْراً
َ
"الثَّنَایَا یَمْلَاُ الْارَْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئ
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 المطلع الخامس

 

ادٍ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ حُمْرَانَ   "فیما روي  احَْمَدُ بْنُ هَوْذَةَ عَنِ النَّهَاوَندِْيِّ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ حَمَّ

 هِمْیَانٌ فِیهِ الَفُْ  
َّ
قَالَ: قُلتُْ لِابَِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ انِِّي قَدْ دَخَلتُْ المَْدِینَةَ وَ فِي حَقْوَي

  اعَْطَیتُْ اللَّهَ عَهْداً انََّنِي انُْفِقُهَا بِبَابِكَ دِینَاراً دِینَاراً اوَْ تُجِیبَنِي فِیمَا اسَْالَُكَ عَنْهُ فَقَالَ   دِینَارٍ وَ قَدْ 

 269ص یَا حُمْرَانُ سَلْ 

بُ هَذَا الْامَْرِ وَ  دَنَانِیرَكَ فَقُلتُْ سَالَتُْكَ بِقَرَابَتِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ انَتَْ صَاحِ   تُجَبْ وَ لَا تُبَعِّضْ 

الْعَینَْ  الْغَائرُِ  حُمْرَةً  المُْشْرَبُ  ذَاكَ  فَقَالَ  امُِّي  وَ  انَْتَ  بِابَِي  هُوَ  فَمَنْ  قُلْتُ  لَا  قَالَ  بِهِ  یْنِ  الْقَائمُِ 

"رَحِمَ اللَّهُ مُوسَی المُْشَرَّفُ الحَْاجِبَیْنِ عَرِیضٌ مَا بَیْنَ المَْنْكِبَیْنِ بِرَاسِْهِ حَزَازٌ وَ بِوَجْهِهِ اثََرٌ 
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 المطلع السادس

 

روي  علي ")فیما  بن  احمد  عن  ریاح  بن  محمد  بن  احمد  عن  الله  عبد  بن  الواحد   عبد 

دِ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ عَنْ وُهَیْبِ الحمیری   ِّ عَنْ مُحَمَّ
عَنِ الحُْسَیْنِ بْنِ ایَُّوبَ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ الخَْثْعَمِي

كُّ مِنِ ابْنِ عِصَامٍ: یَا بَا  بْنِ حَفْصٍ   عَنْ ابَِي بَصِیرٍ قَالَ قَالَ ابَُو جَعْفَرٍ ع اوَْ ابَُو عَبدِْ اللَّهِ ع الشَّ

دٍ بِالْقَائمِِ عَلَامَتَانِ شَامَةٌ فِي رَاسِْهِ وَ دَاءُ الحَْزَازِ بِرَاسِْهِ وَ شَامَةٌ بَیْنَ كَتِفَیهِْ مِنْ جَا   نِبِهِ الْایَْسَرِ مُحَمَّ

مَاءِ  "تَحْتَ كَتِفَیْهِ وَرَقَةٌ مِثْلُ وَرَقَةِ الْاآسِ ابْنُ سِتَّةٍ وَ ابْنُ خِیَرَةِ الْاِ
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 المطلع السابع

 

دِ بْنِ اِسْحَاقَ المُْقْرِي   "فیما روي   جَمَاعَةٌ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ احَْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الرَّازِيِّ عَنْ مُحَمَّ

ِّ بْنِ 
 الْعَبَّاسِ عَنْ بَكَّارِ بْنِ احَْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سُفْیَانَ الجَْرِیرِيِّ عَنِ  عَنْ عَلِي

بَیْرِ قَالَ سَمِعْتُ زَیدَْ بْنَ عَلِيٍّ ع یَقُولُ: المُْنتَْظَرُ مِنْ وُلدِْ الحُْسَیْنِ بْنِ عَلِيٍّ  فِي    الْفُضَیْلِ بْنِ الزُّ

یَّةِ الحُْسَ  وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلنْا    یْنِ وَ فِي عَقِبِ الحُْسَیْنِ وَ هُوَ المَْظْلُومُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ ذُرِّ

یُسْرِفْ   سُلْطاناً فَلا  قَالَ وَلِیُّهُ رَجُلٌ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ مِنْ عَقِبِهِ ثُمَّ قَرَاَ وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِیَةً فِي عَقِبِهِ   لِوَلِیِّهِ 

ةُ عَلَی النَّاسِ   فِي الْقَتْلِ  تِهِ عَلَی جَمِیعِ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ حَتَّی یَكُونَ لَهُ الحُْجَّ قَالَ سُلْطَانُهُ فِي حُجَّ

ةٌ  وَ لَا یَكُونَ لِاحََدٍ عَلَیْهِ حُجَّ
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 رَجُلٌ   "من رسول الله حیث قال و قوله الحق   و ان یذكر تلك المطالع برق مستشرق
ُّ
المَْهْدِي

 مِنْ وُلدِْي لَوْنُهُ 

 270ص

ٌّ یَمْلَاُ الْاَ 
هِ الْایَمَْنِ خَالٌ كَانََّهُ كَوْكَبٌ دُرِّي  عَلَی خَدِّ

ٌّ
 وَ جِسْمُهُ جِسْمٌ اِسْرَائیِلِي

ٌّ
رْضَ  لَوْنٌ عَرَبِي

تْ جَوْراً یَرْضَی فِي
َ
یْرُ فِي الجَْوِّ  عَدْلًا كَمَا مُلِئ مَاءِ وَ الطَّ خِلَافَتِهِ اهَْلُ الْارَْضِ وَ اهَْلُ السَّ
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 احادیث فتنه )امتحان( مومنان قبل از ظهور قائم 

 

  اشرقناك فی تلك المطالع من انوار شمس الطالعة التی لاحت   فیا ایها السائل قد

اس ارادوا من قبل و یسئلون ترید و الن  عن افق اللامع و استضائت عن اسم القاطع ما انت

البیان لتظهر فتنة   من بعد فاعرف ان النازلة من شمس  القرآن و الاحادیث  دهماء    بحكم 

من یشقی و یسعد من یسعد فرحم الله    عمیاء صماء صیلم قبل قیام الحجة بامر الله لیشقی

و لایرتد    العظميبالعروة الوثقي و الآیات الكبري و ذلك النباء    استمسك  و  امرء عرف قدره

ذا اذكر لك فی هذا المطلع رشحا من   عن دین الاسلام و لا یخرج عن طاعة الامام و انا 

الجهنام    الدهماء المظلمة العمیاء الصماء الصیلم و المظلم ذلك البئر  طمطام تلك الفتنة

الی   یخافوا من امر الله و یحفظوا انفسهم بالتمسك  المظلم لتتذكر نفسك و انفس المؤمنین و

طلع من طلوع نور الابداع و یطلع   و ان بمثل ذلك فلیعمل الخاشعون هذا مطلع قد  حبل الله

الكل امر الله    ثم یشرق من بعده شرق شوارق شمس الانقطاع لیعرف   فیه آیات فتن الاختراع

ل الله  آفی افق الارتفاع و اصلی علی محمد و    فی غایة الامتناع بمثل هذه الشمس الطالعة

الم احسب الناس "تعالی    نور ثم یغرب نجم فی سماء الاختراع مطلع محال الله  یطلعمادام  

 منا و همآان یتركوا ان یقولوا 

 ٢71ص 

"صدقوا و لیعلمن الكاذبین  لایفتنون و لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین
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 عَنْ ابَِیهِ عَنْ    "و قد روي
ُّ
دٌ الحِْمْیَرِي ایَُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّ

ِّ قَالَ: قَالَ لِي ابَُو عَبدِْ اللَّهِ وَ اللَّهِ لَتُكْسَرُنَّ كَسْرَ الزُّجَاجِ وَ اِنَّ الزُّجَاجَ یُ 
دٍ المُْسْلِي عَادُ فَیَعُودُ  مُحَمَّ

كَسْرَ  لَتُكْسَرُنَّ  اللَّهِ  وَ  كَانَ  ارَ   كَمَا  الْفَخَّ اِنَّ  وَ  ارِ  اللَّهِ   الْفَخَّ وَ  صُنَّ  لَتمَُحَّ اللَّهِ  وَ  كَانَ  كَمَا  یَعُودُ  لَا 

"مِنَ الْقَمْحِ  لَتُغَرْبَلُنَّ كَمَا یُغَرْبَلُ الزُّؤَانُ 
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دِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ ابَِیهِ عَنْ مَنصُْورٍ   َ"و روي   قَالَ قَالَ ابَُو عَبدِْ بِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ ابَِیهِ عَنْ مُحَمَّ

اللَّهِ حَتَّی    اللَّهِ ع: یَا مَنْصُورُ اِنَّ هَذَا الْامَْرَ لَا یَاتِْیكُمْ اِلاَّ بَعْدَ ایَِاسٍ لَا وَ اللَّهِ حَتَّی تُمَیَّزُوا لَا وَ 

صُوا لَا وَ اللَّهِ حَتَّی یَشْقَی مَنْ یَشْقَی وَ یَسْعَدَ مَنْ یَسْعَدُ  "تُمَحَّ
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ابِ عَنِ ابْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ الْاصََمِّ عَنِ الحُْسَیْنِ    "  و روي ابَِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ ابَِي الخَْطَّ

ِّ عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ ابَِي عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ: كَیْفَ انَتُْمْ اذَِ 
ا بَقِیتُمْ بْنِ مُخْتَارٍ الْقَلَانِسِي

صُونَ وَ تُغَرْبَلُونَ بِ  بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَعِندَْ ذَلِكَ تُمَیَّزُونَ وَ تُمَحَّ وَ   لَا اِمَامٍ هُدًی وَ لَا عَلَمٍ یَبْرَاُ 

لِ النَّهَارِ وَ قَتْلٌ وَ قَطْعٌ فِي آخِرِ النَّهَارِ  نِینَ وَ اِمَارَةٌ مِنْ اوََّ عِندَْ ذَلِكَ اخْتِلَافُ السِّ
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ُّ عَنِ البَْزَوْفَرِيِّ عَنْ احَْمَدَ بْنِ ادِْرِیسَ عَنِ ابْنِ قُتَیبَْةَ عَنِ ابْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ   "و روی  
الْغَضَائرِِي

ثُ فَ  دِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ ابَِیهِ قَالَ: كُنَّا عِندَْ ابَِي عَبدِْ اللَّهِ جَمَاعَةً نَتَحَدَّ التَْفَتَ  ابَِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّ

 
ْ
ونَ الَِیْهِ اعَْیُنَكُمْ حَتَّی  یهاتَ هَ هیَ ءٍ انَتُْمْ هالَِینَْا فَقَالَ فِي ايَِّ شَي اتَ لَا وَ اللَّهِ لَا یَكُونُ مَا تَمُدُّ

ونَ الَِیْهِ اعَْیُنَكُمْ حَتَّی تُمَیَّزُوا لَا وَ اللَّهِ لَا یَكُونُ مَ  ونَ الَِیهِْ  تُغَرْبَلُوا لَا وَ اللَّهِ لَا یَكُونُ مَا تَمُدُّ ا تَمُدُّ

 
َ
ونَ الَِیهِْ اعَْیُنَكُمْ حَتَّی یَشْقَی مَنْ شَقِي وَ یَسْعَدَ   اعَْیُنَكُمْ اِلاَّ بَعْدَ ایَِاسٍ لَا وَ اللَّهِ لَا یَكُونُ مَا تَمُدُّ

"سَعِدَ یمَنْ 
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 احَْمَدُ بْنُ ادِْرِیسَ عَنِ ابْنِ قُتَیبَْةَ عَنِ ابْنِ  "و روي 

 272ص

ونَ الَِیْهِ اعَْیُنَكُمْ شَاذَانَ   قَالَ قَالَ ابَُو الحَْسَنِ ع: امََا وَ اللَّهِ لَا یَكُونُ الَّذِي تَمُدُّ  ِّ
 عَنِ البَْزَنْطِي

صُوا وَ حَتَّی لَا یَبْقَی مِنْكُمْ اِلاَّ الْانَدَْرُ ثُمَّ تَلَا امَْ حَسِبتُْمْ انَْ تُتْرَكُ  ا  وا وَ لَ حَتَّی تُمَیَّزُوا وَ تُمَحَّ مَّ

ابِرِینَ  یَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِینَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَ یَعْلَمَ الصَّ
150
 

دٍ عَنْ احَْمَدَ بْنِ ابَِي    "و روي    بْنُ احَْمَدَ عَنْ عُبَیدِْ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُوسَی بْنِ مُحَمَّ
ُّ
عَلِي

ي الحَْسَنِ ع جُعِلتُْ فِدَاكَ مَاتَ ابَِي عَلَی هَذَا الْامَْرِ  احَْمَدَ عَنْ ابِْرَاهِیمَ بْنِ هُلَیْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِابَِ 

 
ْ
نِینَ مَا قَدْ تَرَی امَُوتُ وَ لَا تُخْبِرُنِي بِشَي ءٍ فَقَالَ یَا ابََا اِسْحَاقَ انَْتَ تَعْجَلُ  وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ السِّ
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نِّ مَا تَرَی فَقَالَ امََا وَ اللَّهِ یَا ابََا وَ    فَقُلتُْ اِي وَ اللَّهِ اعَْجَلُ وَ مَا لِي لَا اعَْجَلُ  قَدْ بَلَغْتُ مِنَ السِّ

رَ  صَعَّ ثُمَّ  الْاقََلُّ  اِلاَّ  مِنْكُمْ  یَبْقَی  لَا  حَتَّی  وَ  صُوا  تُمَحَّ وَ  تُمَیَّزُوا  حَتَّی  ذَلِكَ  یَكُونُ  مَا    اِسْحَاقَ 

هُ  "كَفَّ
151
 

دِ بْنِ الحُْسَینِْ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ  نُ عُقْدَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ  اب ْ"و روي   مُحَمَّ

ِّ بْنِ المُْغِیرَةِ عَنْ عَمِیرَةَ بِنْتِ نُفَیْلٍ 
الِ عَنْ عَلِي قَالَتْ سَمِعْتُ الحَْسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع  مِسْكِینٍ الرَّحَّ

نَ حَتَّی یَبْرَاَ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ یَتفُْلَ بَعْضُكُمْ فِي وُجُوهِ یَقُولُ: لَا یَكُونُ الْامَْرُ الَّذِي تَنتَْظِرُو 

ابِینَ   بَعْضُكُمْ بَعْضاً كَذَّ
َ
ي "بَعْضٍ وَ حَتَّی یَلْعَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَ حَتَّی یُسَمِّ

152
 

 

دٌ وَ احَْمَدُ ابنَْا الْحَسَنِ عَنْ ابَِیهِمَا عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ ابَِي كَهْمَسٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ    "و روي   مُحَمَّ

فَتِ مِیثَمٍ عَنْ مَالِكِ بنِْ ضَمْرَةَ قَالَ قَالَ امَِیرُ المُْؤْمِنِینَ ع: یَا مَالِكَ بنَْ ضَمْرَةَ كَیفَْ انَْتَ اذَِا اخْتَلَ 

یعَةُ هَ  كَذَا وَ شَبَّكَ اصََابِعَهُ وَ ادَْخَلَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ فَقُلتُْ یَا امَِیرَ المُْؤْمِنِینَ مَا عِندَْ ذَلِكَ  الشِّ

 مِنْ خَیْرٍ قَالَ الخَْیْرُ كُلُّهُ عِندَْ ذَلِكَ یَا مَالِكُ عِندَْ ذَلِكَ یَقُومُ 

 273ص

مُ سَبْعِینَ رَجُلًا یَكْذِبُو نَ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ فَیَقْتُلُهُمْ ثُمَّ یَجْمَعُهُمُ اللَّهُ عَلَی امَْرٍ قَائمُِنَا فَیُقَدِّ

"وَاحِدٍ 
153
 

دٍ قَالَ سَمِعْتُ   "و روي رِ بْنِ خَلاَّ دٍ عَنْ مُعَمَّ ةٍ مِنْ اصَْحَابِهِ عَنْ احَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ  عَنْ عِدَّ
ُّ
الْكُلَینِْي

ثُمَّ قَالَ لِي    لم اَ حَسِبَ النَّاسُ انَْ یُتْرَكُوا انَْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا یُفْتَنُونَ ابََا الْحَسَنِ ع یَقُولُ: ا

ینِ ثُمَّ قَالَ یُفْتَنُونَ كَمَا یُفْ  هَبُ  مَا الْفِتنَْةُ فَقُلتُْ جُعِلْتُ فِدَاكَ الَّذِي عِندَْنَا انََّ الْفِتنَْةَ فِي الدِّ تَنُ الذَّ

هَبُ ثُمَّ قَالَ یُخْ  "لَصُونَ كَمَا یُخْلَصُ الذَّ
154
 

دِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سُلَیمَْانَ بنِْ   "و ایضا روي ِّ بْنِ ابِْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّ
 عَنْ عَلِي

ُّ
الْكُلَینِْي

مَئزُِّ مِنْهُ الْقُلُوبُ قُلُوبُ  صَالِحٍ رَفَعَهُ الَِی ابَِي جَعْفَرٍ البَْاقِرِ ع قَالَ: قَالَ لِي اِنَّ حَدِیثَكُمْ هَذَا لَتَشْ 

انَْ تَكُونَ فِتنَْةٌ الرِّجَالِ فَانبِْذُوا الَِیْهِمْ نَبذْاً فَمَنْ اقََرَّ بِهِ فَزِیدُوهُ وَ مَنْ انَْكَرَهُ فَذَرُوهُ انَِّهُ لَا بُدَّ مِنْ  
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عْرَةَ بِشَعْرَتَیْنِ حَتَّی لَا یَبْقَی الِاَّ  یَسْقُطُ فِیهَا كُلُّ بِطَانَةٍ وَ وَلِیجَةٍ حَتَّی یَسْقُطَ فِیهَا مَنْ یَ  شُقُّ الشَّ

"نَحْنُ وَ شِیعَتُنَا
155
 

ِّ عَنْ ابِْرَاهِیمَ بْنِ اِسْحَاقَ النَّهَاوَندِْيِّ عَنْ عَبدِْ   َ"و روي  
حْمَدُ بْنُ هَوْذَةَ عَنْ ابَِي هَرَاسَةَ البَْاهِلِي

 عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِیرَةَ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ عَنْ امَِ 
ِّ
ادٍ الْانَْصَارِيِّ عَنْ صَبَّاحٍ المُْزَنِي یرِ  اللَّهِ بْنِ حَمَّ

 المُْ 
ْ
یْرِ لَیْسَ شَي یْرِ اِلاَّ وَ هُوَ یَسْتَضْعِفُهَا وَ لَوْ ؤْمِنِینَ ع انََّهُ قَالَ: كُونُوا كَالنَّحْلِ فِي الطَّ ءٌ مِنَ الطَّ

یْرُ مَا فِي  بدَْانِكُمْ اجَْوَافِهَا مِنَ البَْرَكَةِ لَمْ یَفْعَلْ بِهَا ذَلِكَ خَالِطُوا النَّاسَ بِالَْسِنَتِكُمْ وَ اَ   عَلِمَتِ الطَّ

ضُكُمْ  وَ زَایِلُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ وَ اعَْمَالِكُمْ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ مَا تَرَوْنَ مَا تُحِبُّونَ حَتَّی یَتْفُلَ بَعْ 

ابِینَ وَ حَتَّی لَا یَبْقَی مِنْكُمْ اوَْ قَالَ    بَعْضُكُمْ بَعْضاً كَذَّ
َ
ي  مِنْ شِیعَتِي فِي وُجُوهِ بَعْضٍ وَ حَتَّی یُسَمِّ
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عَامِ وَ سَاضَْرِبُ لَكُمْ مَثَلًا وَ هُوَ مَثَلُ رَجُلٍ كَانَ لَهُ   [ كَالْكُحْلِ فِي الْعَیْنِ وَ المِْلحِْ فِي الطَّ ]اِلاَّ

اهُ وَ طَیَّبَهُ ثُمَّ ادَْخَلَهُ بَیتْاً وَ تَرَكَهُ فِیهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ عَادَ الَِیْ  وسُ  طَعَامٌ فَنَقَّ هِ فَاِذَا هُوَ قَدْ اصََابَهُ السُّ

اهُ وَ طَیَّبَهُ ثُمَّ اعََادَهُ الَِی البَْیْتِ فَتَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ عَادَ الَِیْهِ فَاِذَ  ا هُوَ قَدْ اصََابَ فَاخَْرَجَهُ وَ نَقَّ

اهُ وَ طَیَّبَهُ وَ اعََ  وسُ فَاخَْرَجَهُ وَ نَقَّ ادَهُ وَ لَمْ یَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّی بَقِیَتْ مِنْهُ رِزْمَةٌ كَرِزْمَةِ  طَائفَِةً مِنهُْ السُّ

وسُ شَیئْاً وَ كَذَلِكَ انَتُْمْ تُمَیَّزُونَ حَتَّی لَا یَبْقَی مِنْكُمْ اِلاَّ عِصَابَةٌ لَا  تَضُرُّهَا   الْانَدَْرِ لَا یَضُرُّهُ السُّ

"الْفِتنَْةُ شَیئْاً
156
 

مَندِْيِّ عَنْ جَعْفَرِ  ابْنُ عُقْدَةَ   "و روی   ِّ عَنِ السَّ
دِيِّ عَنِ التَّفْلِیسِي  عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ المُْحَمَّ

دٍ عَنْ ابَِیهِ ع انََّهُ قَالَ: المُْؤْمِنُونَ یُبتَْلَوْنَ ثُمَّ یُمَیِّزُهُمُ اللَّهُ عِندَْهُ اِنَّ اللَّهَ لَ  ینَ مْ یُؤْمِنِ المُْؤْمِنِ بْنِ مُحَمَّ

قَاءِ فِي الْاآخِرَةِ ثُمَّ قَالَ كَانَ ا نیَْا وَ مَرَائرِِهَا وَ لَكِنَّهُ آمَنَهُمْ مِنَ الْعَمَی وَ الشَّ لحُْسَیْنُ  مِنْ بَلَاءِ الدُّ

"یِّینَ بْنُ عَلِيٍّ ع یَضَعُ قَتلَْاهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ ثُمَّ یَقُولُ قَتلَْانَا قَتلَْی النَّبِیِّینَ وَ آلِ النَّبِ 
157
 

 

دِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ اِبْرَاهِیمَ وَ سَعْدَانَ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ سَعِیدٍ وَ    و روی ایضا" ابْنُ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّ

دِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْقَطَوَانِيِ  جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ   احَْمَدَ بْنِ الحَْسَنِ بْنِ عَبدِْ المَْلِكِ وَ مُحَمَّ
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ا رٍ قَالَ سَمِعْتُ ابََا عَبدِْ اللَّهِ ع یَقُولُ: قَدْ كَانَ لِهَذَا الْامَْرِ وَقْتٌ وَ كَانَ فِي سَنَةِ اِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ

رَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ  ثتُْمْ بِهِ وَ اذََعْتُمُوهُ فَاخََّ "ارَْبَعِینَ وَ مِائةٍَ فَحَدَّ
158
 

 

رَ مَرَّتَیْنِ یَا اِسْحَاقُ اِنَّ هَذَا الْامَْرَ قَدْ  "ثم قوله  "اخُِّ
159
 

 

دِ بْنِ    "و روي   دِ بْنِ الحَْسَنِ الرَّازِيِّ عَنْ مُحَمَّ ارِ عَنْ مُحَمَّ دٍ الْعَطَّ ُّ بْنُ الحُْسَیْنِ عَنْ مُحَمَّ
عَلِي

 عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ  
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ِّ بْنِ ابَِي حَازِمٍ عَنْ ابَِي بَصِیرٍ عَنْ ابَِي عَبدِْ  
اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ  جَبَلَةَ عَنْ عَلِي

دٌ ع كَذَبَ   مُحَمَّ قَالَ  قَدْ  وَ  نُوَقِّتُ  لَا  البَْیْتِ  اهَْلَ  انَِّا  دٍ  مُحَمَّ بَا  یَا  فَقَالَ  الْقَائمِِ ع  مَتَی خُرُوجُ 

امَ هَذَا الْامَْرِ خَمْسَ عَلَامَاتٍ اوََّ  دٍ اِنَّ قُدَّ لُهُنَّ النِّدَاءُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ خُرُوجُ الوَْقَّاتُونَ یَا بَا مُحَمَّ

ِّ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الزَّكِیَّةِ وَ خَسْفٌ بِالبَْیدَْاءِ ثُمَّ قَالَ یَا بَا مُحَ 
 وَ خُرُوجُ الخُْرَاسَانِي

ِّ
فْیَانِي دٍ انَِّهُ السُّ مَّ

اعُونُ  اعُونَانِ الطَّ امَ ذَلِكَ الطَّ اعُونُ الْاحَْمَرُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ  لَا بُدَّ انَْ یَكُونَ قُدَّ  الْابَیَْضُ وَ الطَّ

 
ْ
شَي  

ُّ
 ايَ

ْ
شَي  

ُّ
ايَ وَ  الْابَیَْضُ  اعُونُ  الطَّ المَْوْتُ ءٍ  الْابَیَْضُ  اعُونُ  الطَّ قَالَ  الْاحَْمَرُ  اعُونُ  الطَّ ءٍ 

یْفُ وَ لَا یَخْرُجُ الْقَائِ  اعُونُ الْاحَْمَرُ السَّ مَاءِ  الجَْاذِفُ وَ الطَّ مُ حَتَّی یُنَادَی بِاسْمِهِ مِنْ جَوْفِ السَّ

 الََا فِي لَیلَْةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَیلَْةَ جُمُعَةٍ قُلْتُ بِمَ یُنَادَی قَالَ بِاسْمِهِ وَ اسْمِ ابَِیهِ 

دٍ فَاسْمَعُوا لَهُ وَ اَ   اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَائمُِ آلِ مُحَمَّ
ْ
ءٌ خَلَقَ اللَّهُ فِیهِ الرُّوحَ اِلاَّ  طِیعُوهُ فَلَا یَبْقَی شَي

یحَْةَ فَتُوقِظُ النَّائمَِ وَ یَخْرُجُ الَِی صَحْنِ دَارِهِ وَ تَخْرُجُ الْعَذْرَاءُ مِنْ خِدْرِهَا وَ یَخْرُجُ   سَمِعَ الصَّ

 صَیحَْةُ جَبْرَئیِلَ ع 
َ
ا یَسْمَعُ وَ هِي "الْقَائمُِ مِمَّ
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له و    ایامك فاستمسك بحبل الله و ایقن بان امر الله لا خفاء  فاذا عرفت احكام الفتن في

الحجة لله علی العالمین جمیعا و لقد   دین الله لا ستر علیه و لیس لاحد علی الله حجة و ان

یوم حکام  فی ایام الفتن عبدا لم یقدر احد ان یجحده بحق و نزل الا  اختار الله لحفظ دینه
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"بینه و یحیی من حی عن بینه  لیهلك من هلك عن  "بالسنة ائمة الصادقینظهوره  
161
و انی    

 بفضله
ّ
 لما اعان الله علي

 ٢7٦ص 

انوار محال امر الله و لیس عندي    فت فی تلنالله و لا آل  من علم الحكمة ما رجعت الی اخبار  

انوار ائمة    كتاب فیهكنت فتی تاجرا ولكن الان لما نظرت الی    كتاب مثل العلماء لاني

  مطالع الذی كل واحد منها یكفی الناس كلهم و هو  العدل اذكر لك سبعة حدیث فی سبعة

و تمنیع للمجاهدین و علی الله    ح للمجتهدین و تقطیع للمتعاندینی ح للمتفرسین و تلویتصر

  .نعم الوكیل ربی توكلت و هو حسبی و

 

 المطلع الاوّل 

 

فیما   فی سبعة مقامات منها و الدلیل علی ذلك ما وقع  فیما ذكر علي فی خطبته تصریحا 

ان یقول تلك علامة التی فرض عند   بین جمادي و رجب من قضاء الله و لایقدر ذو علم

و علامات الظهور حیث یعرف    لانه ع قد ذكر فیما یقع من بعد حكم ذلك الامر  ظهور القائم

السموات و الارض   مستور و ان ذلك مشهود عند من اشهده الله خلقال مومن المتفرس بنور

 للمتفرسین دلیلا و بما ذكر فی البحارة ثم خلق نفسه و كفی بحكم تلك الخطب

ینِ   "  الدِّ
ِّ
یِّدِ رَضِي خص، وَقَفْتُ عَلَی كِتَابِ خُطَبٍ لِمَوْلَانَا امَِیرِ المُْؤْمِنِینَ ع وَ عَلَیْهِ خَطُّ السَّ

 
ِّ
ادِقِ ع فَیُمْكِنُ   عَلِي بْنِ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ مَا صُورَتُهُ هَذَا الْكِتَابُ ذَكَرَ كَاتِبُهُ رَجُلَیْنِ بَعْدَ الصَّ

هِجْرَةِ  عِینَ مِنَ الْ انَْ یَكُونَ تَارِیخُ كِتَابَتِهِ بَعْدَ المِْائتََیْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ لِانََّهُ ع انتَْقَلَ بَعْدَ سَنَةِ مِائةٍَ وَ ارَْبَ 

 دٍ وَ قَدْ رَوَی بَعْضَ مَا فِیهِ عَنْ ابَِي رَوْحٍ فَرَجِ بْنِ فَرْوَةَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ 
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200 
 

ذَكَرَ  غَیْرِهِمَا  عَنْ  فِیهِ  مَا  بَعْضَ  المُْؤْمِنِینَ   وَ  لِامَِیرِ  خُطْبَةً  الَِیْهِ  المُْشَارِ  الْكِتَابِ  ی   فِي  تُسَمَّ ع 

دَ بِمُلْكِهِ وَ عَلَا بِقُدْرَتِهِ احَْمَدُهُ    الحَْمْدُ لِلَّهِ الْاحََدِ المَْحْمُودِ الَّذِي تَوَحَّ
َ
عَلَی مَا  المَْخْزُونَ: وَ هِي

كُلِّ مَا یُولِي مَشْكُورٌ عَرَّفَ مِنْ سَبِیلِهِ وَ الَْهَمَ مِنْ طَاعَتِهِ وَ عَلَّمَ مِنْ مَكْنُونِ حِكْمَتِهِ فَاِنَّهُ مَحْمُودٌ بِ 

قَبْلَ  بِكُلِّ مَا یُبلِْي وَ اشَْهَدُ انََّ قَوْلَهُ عَدْلٌ وَ حُكْمَهُ فَصْلٌ وَ لَمْ یَنْطِقْ فِیهِ نَاطِقٌ بِكَانَ اِلاَّ كَانَ  

لًا  لَ اوََّ داً عَبدُْ اللَّهِ وَ سَیِّدُ عِبَادِهِ خَیْرُ مَنْ اهََّ لَ آخِراً فَكُلَّمَا كَانَ وَ اشَْهَدُ انََّ مُحَمَّ  وَ خَیْرُ مَنْ اهََّ

ةٍ ثُمَّ اِنَّ نَسَجَ اللَّهُ الخَْلْقَ فَرِیقَیْنِ جَعَلَهُ فِي خَیْرِ الْفَرِیقَیْنِ لَمْ یُسْهَمْ فِیهِ عَائرٌِ وَ لَا نِكَاحُ جَاهِلِیَّ 

عَلَیْ  عَزِیزٌ  انَفُْسِكُمْ  مِنْ  رَسُولًا  الَِیْكُمْ  بَعَثَ  قَدْ  رَؤُفٌ  اللَّهَ  بِالمُْؤْمِنِینَ  عَلَیْكُمْ  عَنِتُّمْ حَرِیصٌ  هِ ما 

فَاِنَّ اللَّهَ    فَ اتَّبِعُوا ما انُْزِلَ اِلَیْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اوَْلِیاءَ قَلِیلًا ما تَذَكَّرُونَ   رَحِیمٌ 

هِ فِیهِمْ عَلَی ارْتِضَاءٍ جَعَلَ لِلخَْیْرِ اهَْلًا وَ لِلحَْقِّ دَعَائمَِ وَ   اعَةِ عِصَماً یُعْصَمُ بِهِمْ وَ یُقِیمُ مِنْ حَقِّ لِلطَّ

ةٍ وَ یُعِینُونَ عَلَیْهَا اوَْلِیَاءَ ذَلِكَ بِمَا وُلُّ  وا مِنْ حَقِّ  مِنْ ذَلِكَ وَ جَعَلَ لَهَا رُعَاةً وَ حَفَظَةً یَحْفَظُونَهَا بِقُوَّ

فَ  بَعْدُ  ا  امََّ فِیهَا  وَ  اللَّهِ  اللَّهِ  كَلِمَةِ  مَعَ  بِهِ  اِلاَّ  ایِمَانٌ  یَنْفَعُ  لَا  الَّذِي  الحَْیَاةِ  رُوحُ  البَْصَرِ  رُوحَ  اِنَّ 

مَاوَاتِ فَبِایَدِْیكُمْ سَبَ  بٌ وَصَلَ  التَّصْدِیقِ بِهَا فَالْكَلِمَةُ مِنَ الرُّوحِ وَ الرُّوحُ مِنَ النُّورِ وَ النُّورُ نُورُ السَّ

مِنْ  تِلكَْ الَِیْكُمْ  وَ  لَهَا  كُمْ  اخْتَصَّ وَ  بِهَا  صَكُمْ  شُكْرَهَا خَصَّ تَبلُْغُوا  لَا  اللَّهِ  نِعْمَةَ  اخْتِیَارٌ  وَ  ایِثَْارٌ  هُ 

رُّ فَابَْشِرُوا بِنَصْرٍ مِنَ اللَّهِ عَاجِلٍ وَ فَتحٍْ یَسِیرٍ یُقِ   الْامَْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَ ما یَعْقِلُها اِلاَّ الْعالِمُونَ 

وا مَا تَنَاهَی النَّاسُ   اللَّهُ بِهِ اعَْیُنَكُمْ وَ یَذْهَبُ بِحُزْنِكُمْ كُفُّ
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نِ وَ  عَنْكُمْ فَاِنَّ ذَلِكَ لَا یَخْفَی عَلَیْكُمْ اِنَّ لَكُمْ عِندَْ كُلِّ طَاعَةٍ عَوْناً مِنَ اللَّهِ یَقُولُ عَلَی الْالَْسُ 

 نِعْمَتِهِ لَطِیفاً وَ قَدْ اثَمَْرَتْ لِاهَْلِ  یَثبُْتُ عَلَی الْافَْئدَِةِ وَ ذَ 
ِّ
لِكَ عَوْنُ اللَّهِ لِاوَْلِیَائهِِ یَظْهَرُ فِي خَفِي

لِ  شِفَاءٌ  فِیهِ  اعَْدَائهِِ  وَ  اوَْلِیَائهِِ  بَیْنَ  اللَّهِ  مِنَ  فُرْقَاناً  اِنَّ  وَ  الحَْیَاةِ  شَجَرَةِ  وَ التَّقْوَی اغَْصَانَ  دُورِ  لصُّ

تَهُ وَ لَا ظُهُورٌ لِلنُّ  ةَ لَهُ    ورِ یُعِزُّ اللَّهُ بِهِ اهَْلَ طَاعَتِهِ وَ یُذِلُّ بِهِ اهَْلَ مَعْصِیَتِهِ فَلیُْعِدَّ امْرُؤٌ لِذَلِكَ عُدَّ عُدَّ

اعَةِ ثِقْلُ المِْیزَانِ   اِلاَّ بِسَبَبِ بَصِیرَةٍ وَ صِدْقِ نِیَّةٍ  ةِ فِي الطَّ  وَ المِْیزَانُ  وَ تَسْلِیمٍ سَلَامَةُ اهَْلِ الخِْفَّ

كُّ وَ المَْعْصِیَةُ فِي النَّارِ وَ لَیْسَا مِنَّا وَ لَا لَنَا وَ لَا   الَِینَْا بِالحِْكْمَةِ وَ الحِْكْمَةُ فَضَاءٌ لِلبَْصَرِ وَ الشَّ

فَتَحَ  فِیهَا  مَا  اِظْهَارَ  اللَّهُ  ارََادَ  اذَِا  یمَانِ  الْاِ عَلَی  مَطْوِیَّةٌ  المُْؤْمِنِینَ  فِیهَا  قُلُوبُ  زَرَعَ  وَ  بِالوَْحْيِ  هَا 
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ْ
   ءٍ انًِیالحِْكْمَةَ وَ اِنَّ لِكُلِّ شَي

ْ
لُ اللَّهُ بِشَي ءٍ حَتَّی یَبلُْغَ انَِاهُ وَ مُنتَْهَاهُ فَاسْتَبْشِرُوا  یَبلُْغُهُ لَا یُعَجِّ

رْتُمْ وَ اعْتَرِفُوا بِقُرْبَانِ مَا قُرِّبَ لَكُمْ وَ تَنَجَّ  زُوا مَا وَعَدَكُمْ اِنَّ مِنَّا دَعْوَةً خَالِصَةً یُظْهِرُ  بِبُشْرَی مَا بُشِّ

ابِغَةَ وَ یُعْطِي بِهَا الْكَرَامَةَ الْفَاضِلَةَ مَنِ ا تَهُ البَْالِغَةَ وَ یُتِمُّ بِهَا نِعَمَهُ السَّ سْتَمْسَكَ بِهَا  اللَّهُ بِهَا حُجَّ

نُوبِ وَ اخََذَ بِحِكْمَةٍ مِنْهَا آتَاكُمُ اللَّهُ رَحْمَتَ  هُ وَ مِنْ رَحْمَتِهِ نُورُ الْقُلُوبِ وَ وَضَعَ عَنْكُمْ اوَْزَارَ الذُّ

لَ شِفَاءَ صُدُورِكُمْ وَ صَلَاحَ امُُورِكُمْ وَ سَلَامٌ مِنَّا دَائمِاً عَلَیْكُمْ تَعْلَمُونَ بِهِ فِي دُوَلِ الْایََّ  امِ وَ  عَجَّ

ارَ لِدِینِهِ اقَْوَاماً انتَْخَبَهُمْ لِلْقِیَامِ عَلَیْهِ وَ النُّصْرَةِ لَهُ بِهِمْ ظَهَرَتْ كَلِمَةُ قَرَارِ الْارَْحَامِ فَاِنَّ اللَّهَ اخْتَ 

سْلَامِ وَ ارَْجَاءُ مُفْتَرَضِ الْقُرْآنِ   الْاِ
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صَكُمْ   اعَةِ فِي مَشَارِقِ الْارَْضِ وَ مَغَارِبِهَا ثُمَّ اِنَّ اللَّهَ خَصَّ سْلَامِ وَ اسْتَخْلَصَكُمْ    وَ الْعَمَلِ بِالطَّ بِالْاِ

هُ وَ  لَهُ لِانََّهُ اسْمُ سَلَامَةٍ وَ جِمَاعُ كَرَامَةٍ اصْطَفَاهُ اللَّهُ فَنَهَجَهُ وَ بَیَّنَ حُجَجَهُ وَ ارََّفَ ارَُفَهُ وَ   حَدَّ

 وَ وَكَّدَ مِیثَاقَهُ مِنْ ظَهْرٍ وَ بَطْنٍ  وَصَفَهُ وَ جَعَلَهُ رِضًی كَمَا وَصَفَهُ وَ وَصَفَ اخَْلَاقَهُ وَ بَیَّنَ اطَْبَاقَهُ 

مَا ذِي حَلَاوَةٍ وَ امَْنٍ فَمَنْ ظَفَرَ بِظَاهِرِهِ رَایَ عَجَائبَِ مَنَاظِرِهِ فِي مَوَارِدِهِ وَ مَصَادِرِهِ وَ مَنْ فَطَنَ بِ 

نَنِ فَظَاهِرُ  هُ انَِیقٌ وَ بَاطِنُهُ عَمِیقٌ لَا تَنقَْضِي  بَطَنَ رَایَ مَكْنُونَ الْفِطَنِ وَ عَجَائبَِ الْامَْثَالِ وَ السُّ

لَمِ لَا تُفْتَحُ الخَْیْرَاتُ اِلاَّ بِ  مَفَاتِیحِهِ وَ عَجَائبُِهُ وَ لَا تَفْنَی غَرَائبُِهُ فِیهِ یَنَابِیعُ النِّعَمِ وَ مَصَابِیحُ الظُّ

لَمُ اِلاَّ بِمَصَابِیحِهِ فِیهِ تَفْصِیلٌ وَ تَ  وْصِیلٌ وَ بَیَانُ الِاسْمَیْنِ الْاعَْلَیْنِ اللَّذَیْنِ جُمِعَا  لَا تَنْكَشِفُ الظُّ

یَانِ فَیُعْرَفَانِ وَ یُوصَفَانِ فَیَجْتَمِعَانِ قِیَامُهُمَا فِي تَمَامِ احََدِهِمَا   فَاجْتَمَعَا لَا یَصْلُحَانِ اِلاَّ مَعاً یُسَمَّ

فِي مَنَازِلِهِمَا جَرَی بِهِمَا وَ لَهُمَا نُجُومٌ وَ عَلَی نُجُومِهِمَا نُجُومٌ سِوَاهُمَا تُحْمَی حِمَاهُ وَ تُرْعَی 

فِي الْقُرْآنِ بَیَانُهُ وَ حُدُودُهُ وَ ارَْكَانُهُ وَ مَوَاضِعُ تَقَادِیرِ مَا خُزِنَ بِخَزَائنِِهِ وَ وُزِنَ بِمِیزَانِهِ   مَرَاعِیهِ وَ 

كِّ وَ الیَْقِینِ وَ جَاءُوا بِالحَْقِّ ا ینِ فَرَّقُوا بَیْنَ الشَّ ینِ  لمُْبِ مِیزَانُ الْعَدْلِ وَ حُكْمُ الْفَصْلِ اِنَّ رُعَاةَ الدِّ

بُرْهَاناً وَ  شُهُوداً  ذَلِكَ  عَلَی  جَاءُوا  وَ  ارَْكَاناً  وَ  اسََاساً  لَهُ  سُوا  اسََّ وَ  تِبیَْاناً  سْلَامَ  الْاِ بَیَّنُوا  مِنْ  قَدْ   

یَصُونُونَ  عَلَامَاتٍ وَ امََارَاتٍ فِیهَا كِفَاءٌ لِمُكْتَفٍ وَ شِفَاءٌ لِمُشْتَفٍ یَحْمَوْنَ حِمَاهُ وَ یَرْعَوْنَ مَرْعَاهُ وَ  

بِمَا یَجِبُ مَصُونَهُ وَ یَهْجُرُونَ مَهْجُورَهُ وَ یُحِبُّونَ مَحْبُوبَهُ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ بِرِّهِ وَ بِعَظِیمِ امَْرِهِ وَ ذِكْرِهِ  

یَتَسَاقَوْنَ بِكَ  وَ  اللَّهْجَةِ  بِحُسْنِ  یَتَلَاقَوْنَ  وَ  بِالوَْلَایَةِ  یَتَوَاصَلُونَ  بِهِ  یُذْكَرَ  یَتَرَاعَوْنَ انَْ  وَ  الرَّوِیَّةِ  اسِْ 
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نِیَّةُ وَ لَا   تُشْرَعُ فِیهِ  بِحُسْنِ الرِّعَایَةِ بِصُدُورٍ بَرِیَّةٍ وَ اخَْلَاقٍ سَنِیَّةٍ وَ بِسَلَامٍ رَضِیَّةٍ لَا یُشْرَبُ فِیهِ الدَّ

فَمَنِ اسْتَبْطَنَ مِنْ ذَلِكَ شَیئْاً اسْتَبْطَنَ خُلُقاً سَنِیاًّ بِنَقْصِهِ    الْغِیبَةُ  مَنْزِلَهُ  قَطَعَ اصَْلَهُ وَ اسْتَبدَْلَ  وَ 

ایِثَْارِ سَبِیلِ    مُبْرِماً وَ اسْتِحْلَالِهِ مُجْرِماً مِنْ عَهْدٍ مَعْهُودٍ الَِیْهِ وَ عَقْدٍ مَعْقُودٍ عَلَیْهِ بِالبِْرِّ وَ التَّقْوَی وَ 

 هُمْ فَعَلَیْهِ یَتَحَابُّونَ وَ بِهِ الْهُدَی عَلَی ذَلِكَ عَقَدَ خَلْقَهُمْ وَ آخَی الُْفَتَ 
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غُ مِنهُْ  یَتَوَاصَلُونَ فَكَانُوا كَالزَّرْعِ وَ تَفَاضُلُهُ یَبْقَی فَیُؤْخَذُ مِنهُْ وَ یَفْنَی وَ بَیْعَتُهُ التَّخْصِیصُ وَ یَبلُْ  

فِي مَنْزِلِهِ حَتَّی یَسْتَبدِْلَ مَنْزِلًا لِیَضَعَ مَنحُْولَهُ    التَّخْلِیصُ فَانتَْظِرْ امَْرَهُ فِي قِصَرِ ایََّامِهِ وَ قِلَّةِ مَقَامِهِ 

فَیَدْخُلُ مَدْخَلَ  یُرْدِیهِ  مَا  قَلبٍْ سَلِیمٍ اطََاعَ مَنْ یَهْدِیهِ وَ تَجَنَّبَ  مَعَارِفَ مُنْقَلَبِهِ فَطُوبَی لِذِي    وَ 

لَامَةِ سَیُبْصِرُ بِبَصَرِ  لَالَةِ وَ كَشَفَ  الْكَرَامَةِ فَاصََابَ سَبِیلَ السَّ َ امَْرِهِ دُلَّ افَْضَلَ الدَّ
هِ وَ اطََاعَ هَادِي

بِالْهُدَی مَا لَمْ تُغْلَقْ    غِطَاءَ الجَْهَالَةِ المُْضِلَّةِ المُْلْهِیَةِ فَمَنْ ارََادَ تَفَكُّراً اوَْ تَذَكُّراً فَلیَْذْكُرْ رَایَْهُ وَ لیُْبْرِزْ 

سْلَامِ وَ دُعَاءِ ابَوَْابُهُ وَ تُفَتَّحْ اسَْبَا بُهُ وَ قَبِلَ نَصِیحَةَ مَنْ نَصَحَ بِخُضُوعٍ وَ حُسْنِ خُشُوعٍ بِسَلَامَةِ الْاِ

یمَانِ وَ یَتَعَارَفُ عِدْلَ الْ  مِیزَانِ التَّمَامِ وَ سَلَامٍ بِسَلَامٍ تَحِیَّةً دَائمَِةً لِخَاضِعٍ مُتَوَاضِعٍ یَتَنَافَسُ بِالْاِ

وَ لیَْحْذَرْ قَارِعَةً قَبْلَ حُلُولِهَا اِنَّ امَْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا یَحْتَمِلُهُ   وَ اكِْرَامَهُ بِقَبُولٍ   فَلیَْقْبَلْ امَْرَهُ 

اِلاَّ  حَدِیثَنَا  یَعِي  لَا  لِلْاِیمَانِ  قَلْبَهُ  اللَّهُ  امْتَحَنَ  عَبدٌْ  اوَْ  مُرْسَلٌ   
ٌّ
نَبِي اوَْ  مُقَرَّبٌ  مَلَكٌ  حُصُونٌ   اِلاَّ 

 حَصِینَةٌ اوَْ صُدُورٌ امَِینَةٌ اوَْ احَْلَامٌ 
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رَزِینَةٌ یَا عَجَباً كُلَّ الْعَجَبِ بَیْنَ جُمَادَی وَ رَجَبٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ شُرْطَةِ الخَْمِیسِ مَا هَذَا الْعَجَبُ 

 لَا اعَْجَبُ وَ سَبَقَ الْقَضَاءُ 
َ
"فِیكُمْ وَ مَا تَفْقَهُونَ  یَا امَِیرَ المُْؤْمِنِینَ قَالَ وَ مَا لِي
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 المطلع الثاني
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رسول الله عن الله سبحانه حیث اشار   فی ذكر حدیث الذي ذكرت فی ذلك الكتاب عن

خُرُوجُ وَلَدٍ مِنْ وُلدِْ الحَْسَنِ  و    "فی قوله عز ذكره  ة  التی تظهر قبل الرجع  الیه بذلك فی علامات

"بْنِ عَلِيٍّ 
163  

ما انا اعرفه هی الخروج بالحكمة   انا لا اعلم حرفا و ان الخروجالله یعلم مراده و  

بریئون   بغیر ذلك فلست انا اهله و ان الله و ملائكته و اولیائه  و الحجة لا سواها و من یاول

 .هم الظالمون أولئك من المفترین المكذبین الذین یریدون الفتنة بغیر حق

 

 المطلع الثالث

 

ابْنُ المُْتَوَكِّلِ    "الذین یتمسكون بامر الله و اولئك هم الفائزون و قد روي  فی ذكر حدیث عباد

دِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ دِینَارٍ عَ  ِّ بْنِ عُثمَْانَ عَنْ مُحَمَّ
 عَنْ عَلِي

ِّ
نْ عَنِ الْاسََدِيِّ عَنِ البَْرْمَكِي

تِي وَ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ   بْنُ ابَِي طَالِبٍ ع اِمَامُ امَُّ
ُّ
 رَسُولُ اللَّهِ ص: عَلِي

 عَدْلًا وَ خَلِیفَتِي عَلَیْهِمْ بَعْدِي وَ مِنْ وُلدِْهِ الْقَائمُِ المُْنتَْظَرُ الَّذِي یَمْلَاُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ الْارَْضَ 

َتْ جَوْراً وَ ظُلمْاً وَ الَّ 
ذِي بَعَثَنِي بِالحَْقِّ بَشِیراً اِنَّ الثَّابِتِینَ عَلَی الْقَوْلِ بِهِ فِي زَمَانِ قِسْطاً كَمَا مُلِئ

 فَقَالَ یَا رَ 
ُّ
سُولَ اللَّهِ وَ  غَیبَْتِهِ لَاعََزُّ مِنَ الْكِبْرِیتِ الْاحَْمَرِ فَقَامَ الَِیْهِ جَابِرُ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ الْانَْصَارِي

صَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ یَمْحَقَ الْكافِرِینَ   غَیبَْةٌ فَقَالَ اِي وَ رَبِّي   لِلْقَائمِِ مِنْ وُلدِْكَ  یَا جَابِرُ   وَ لِیُمَحِّ

كَّ فِي امَْ  ٌّ عَنْ عِبَادِهِ فَاِیَّاكَ وَ الشَّ
رِ اللَّهِ فَهُوَ  اِنَّ هَذَا لَامَْرٌ مِنْ امَْرِ اللَّهِ وَ سِرٌّ مِنْ سِرِّ اللَّهِ مَطْوِي

"فْرٌ كُ 
164
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 المطلع الرابع

 

و انا الی    علی فی خطبته و كلامه حیث یعرف اهل الافئدة بعضا من الامرأشار  فیما  

دٍ ع یَقُولُ:    "ربنا لمنقلبون و قد رَوَی مَسْعَدَةُ بنُْ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابََا عَبدِْ اللَّهِ جَعْفَرَ بنَْ مُحَمَّ

 خَطَبَ النَّاسَ امَِیرُ الْ 
َّ
یبِ وَ فِي مُؤْمِنِینَ ع بِالْكُوفَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ اثَنَْی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ انََا سَیِّدُ الشِّ
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 وَ  سُنَّةٌ مِنْ ایَُّوبَ وَ سَیَجْمَعُ اللَّهُ لِي اهَْلِي كَمَا جَمَعَ لِیَعْقُوبَ شَمْلَهُ وَ ذَلِكَ اذَِا اسْتَدَارَ الْفَلَكُ 

نْبِ فَقَدْ نَبَذْتُمْ قُدْسَكُمْ وَ  قُلتُْمْ ضَلَّ اوَْ  بْرِ وَ بُوءُوا الَِی اللَّهِ بِالذَّ  هَلَكَ الََا فَاسْتَشْعِرُوا قَبلَْهَا بِالصَّ

عُفَ اطَْفَاتُْمْ مَصَابِیحَكُمْ وَ قَلَّدْتُمْ هِدَایَتَكُمْ مَنْ لَا یَمْلِكُ لِنَفْسِهِ وَ لَا لَكُمْ سَمْعاً وَ لَا بَصَراً ضَ 

الِبُ وَ الْمَطْلُوبُ هَذَا وَ لَوْ لَمْ تَتَوَاكَلُوا امَْرَكُمْ وَ لَمْ تَتَخَاذَلُوا عَنْ نُصْرَةِ الحَْقِّ بَ وَ ا ینَْكُمْ للَّهِ الطَّ

 عَ 
َ
عْ عَلَیْكُمْ مَنْ لَیْسَ مِثلَْكُمْ وَ لَمْ یَقْوَ مَنْ قَوِي لَیْكُمْ وَ وَ لَمْ تَهِنُوا عَنْ تَوْهِینِ البَْاطِلِ لَمْ یَتَشَجَّ

اعَةِ وَ ازِْوَائهَِا عَنْ اهَْلِهَا فِیكُمْ تِهْتُمْ كَمَا تَاهَتْ بَنُو اِسْرَائیِلَ عَلَی عَهْدِ مُوسَی  وَ عَلَی هَضْمِ الطَّ

فَنَّ عَلَیْكُمُ التِّیهُ مِنْ بَعْدِي بِاضْطِهَادِكُمْ وُلدِْي ضِعْفَ مَا تَاهَتْ بَنُو اِ  سْرَائیِلَ بِحَقٍّ اقَُولُ لَیُضَعَّ

جَرَةِ المَْلْعُونَةِ فِي الْقُرْآنِ لَقَدِ   اجْتَمَعْتُمْ فَلَوْ قَدِ اسْتَكْمَلتُْمْ نَهَلًا وَ امْتَلَاتُْمْ عَلَلًا عَنْ سُلْطَانِ الشَّ

 الحَْقِّ وَ قَطَعْتُ 
َ
مُ الْادَْنَی مِنْ اهَْلِ عَلَی نَاعِقِ ضَلَالٍ وَ لَاجََبتُْمُ البَْاطِلَ رَكْضاً ثُمَّ لَغَادَرْتُمْ دَاعِي

لجَْزَاءِ بَدْرٍ وَ وَصَلتُْمُ الْابَْعَدَ مِنْ ابَنَْاءِ الحَْرْبِ الََا وَ لَوْ ذَابَ مَا فِي ایَدِْیهِمْ لَقَدْ دَنَا التَّمْحِیصُ لِ 

ةُ وَ ازَِفَ الوَْعْدُ وَ بَدَا لَكُمُ النَّجْمُ مِنْ   قِبَلِ المَْشْرِقِ وَ اشَْرَقَ وَ كُشِفَ الْغِطَاءُ وَ انْقَضَتِ المُْدَّ

 ءِ شَهْرِهِ وَ كَلَیلَْةٍ لَكُمْ قَمَرُكُمْ كَمِلْ 
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عَ المَْشْرِقِ تَمَّ فَاِذَا اسْتَبَانَ ذَلِكَ فَرَاجِعُوا التَّوْبَةَ وَ خَالِعُوا الْحَوْبَةَ وَ اعْلَمُوا انََّكُمْ اِنْ اطََعْتُمْ طَالِ 

ونَةَ  سَلَكَ بِكُمْ مِنهَْاجَ رَ 
ُ
مَمِ وَ اسْتَشْفَیتُْمْ مِنَ البَْكَمِ وَ كُفِیتُمْ مَئ سُولِ اللَّهِ ص فَتَدَارَیتُْمْ مِنَ الصَّ

لَبِ وَ نَبَذْتُمُ الثِّقَلَ الْفَادِحَ عَنِ الْاعَْنَاقِ فَلَا یُبعِْدُ اللَّهُ اِلاَّ مَنْ ابََی الرَّ  فِ وَ الطَّ حْمَةَ وَ فَارَقَ  التَّعَسُّ

َّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ الْعِصْمَ 
"ةَ وَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا ايَ

165
 

فَةً  اِنَّ امَِیرَ المُْؤْمِنِینَ ع قَالَ عَلَی مِنبَْرِ الْكُوفَةِ وَ اِنَّ مِنْ وَرَائكُِمْ فِتَناً مُظْلِمَةً عَمْیَاءَ مُنْكَسِ   "و ایضا  

وَ لَا یَعْرِفُونَهُ وَ الَّذِي یَعْرِفُ النَّاسَ    لَا یَنجُْو مِنْهَا اِلاَّ النُّوَمَةُ قِیلَ یَا امَِیرَ المُْؤْمِنِینَ وَ مَا النُّوَمَةُ قَالَ 

ةٍ لِلَّهِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ سَیُعْمِي خَلْقَهُ مِنهَْا بِظُلمِْهِمْ وَ جَوْ  رِهِمْ وَ اعْلَمُوا انََّ الْارَْضَ لَا تَخْلوُ مِنْ حُجَّ

ةٍ لِلَّهِ   لَسَاخَتْ بِاهَْلِهَا وَ لَكِنَّ  اِسْرَافِهِمْ عَلَی انَْفُسِهِمْ وَ لَوْ خَلَتِ الْارَْضُ سَاعَةً وَاحِدَةً مِنْ حُجَّ

ةَ یَعْرِفُ النَّاسَ وَ لَا یَعْرِفُونَهُ كَمَا كَانَ یُوسُفُ یَعْرِفُ النَّاسَ  ثُمَّ تَلَا یا    وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ   الحُْجَّ

"حَسْرَةً عَلَی الْعِبادِ ما یَاتِْیهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلاَّ كانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ 
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 لمطلع الخامسا

عَبدُْ الوَْاحِدِ    "بما روي    ابو عبدالله فی ظهور امرهم قبل قیام القائم فی قوله عز ذكرهأشار  فیما  

رَبَاحٍ عَنْ احَْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الحِْمْیَرِيِّ عَنِ الحُْسَیْنِ بْنِ  دِ بْنِ  اللَّهِ عَنْ احَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ   بْنُ عَبدِْ 

لِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنتُْ عِندَْ ایَُّوبَ عَنْ عَبدِْ  دِ بْنِ عِصَامٍ عَنِ المُْفَضَّ ِّ عَنْ مُحَمَّ
الْكَرِیمِ الخَْثْعَمِي

وَ كُنْتُ  ابَِي عَبدِْ اللَّهِ ع فِي مَجْلِسِهِ وَ مَعِي غَیْرِي فَقَالَ لَنَا ایَِّاكُمْ وَ التَّنوِْیهَ یَعْنِي بِاسْمِ الْقَائمِِ ع  

هْرِ وَ لَیَ ارََاهُ یُرِیدُ   خْمُلَنَّ  غَیْرِي فَقَالَ لِي یَا بَا عَبدِْ اللَّهِ ایَِّاكُمْ وَ التَّنوِْیهَ وَ اللَّهِ لَیَغِیبَنَّ سِنِیناً مِنَ الدَّ

 حَتَّی یُقَالَ مَاتَ هَلَكَ بِايَِّ وَادٍ سَلَكَ وَ لَتَفِیضَنَّ عَلَیْهِ اعَْیُنُ المُْؤْمِنِینَ  
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یمَ وَ لَیُكْفَانََّ   فِینَةِ فِي امَْوَاجِ البَْحْرِ حَتَّی لَا یَنجُْوَ اِلاَّ مَنْ اخََذَ اللَّهُ مِیثَاقَهُ وَ كَتَبَ الْاِ ؤِ السَّ انَ  كَتَكَفُّ

ٌّ مِنْ ايٍَّ 
قَالَ فَبَكَیتُْ    فِي قَلبِْهِ وَ ایََّدَهُ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ لَتُرْفَعَنَّ اثنَْتَا عَشْرَةَ رَایَةً مُشْتَبِهَةً لَا یُعْرَفُ ايَ

تَبِهَةً فَقَالَ لِي مَا یُبْكِیكَ قُلتُْ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَیفَْ لَا ابَْكِي وَ انَْتَ تَقُولُ تُرْفَعُ اثنَْتَا عَشْرَةَ رَایَةً مُشْ 

مْ  ةٍ فِي البَْیْتِ الَّتِي تَطْلُعُ فِیهَا الشَّ ٌّ مِنْ ايٍَّ قَالَ فَنَظَرَ الَِی كَوَّ
سُ فِي مَجْلِسِهِ فَقَالَ  لَا یُعْرَفُ ايَ

َةٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَ اللَّهِ لَامَْرُنَا اضَْوَاُ مِنْهَا
مْسُ مُضِیئ "ع اَ هَذِهِ الشَّ

167
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 المطلع السادس

 

كلامهم و انهم لهم المهتدون و لقد ذكر  ا شارات  الحجة و ابنه ع للذین یعرفون    وفیما اشار اب

: انََّهُ وَجَدَ كِتَابُ  "فی َ
هِیدِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا قَالَ رُوِي المُْحْتَضَرِ، لِلحَْسَنِ بْنِ سُلَیمَْانَ تِلمِْیذِ الشَّ

ةِ   النُّبُوَّ بِاقَْدَامِ  الحَْقَائقِِ  ذُرَی  صَعِدْنَا  قَدْ  صُورَتُهُ  مَا  ع  الْعَسْكَرِيِّ  دٍ  مُحَمَّ ابَِي  مَوْلَانَا  وَ بِخَطِّ 

وَ   وَ طه   الم  یَةِ وَ سَاقَهُ الَِی انَْ قَالَ وَ سَیَسْفِرُ لَهُمْ یَنَابِیعُ الحَْیَوَانِ بَعْدَ لَظَی النِّیرَانِ لِتَمَامِ الوَْلَا 

نِینَ  وَاسِینِ مِنَ السِّ الطَّ
168
 

فی ذلك الكتاب من بعد الی   روحی فداه فی توقیعه المنیع الذي اذكره انشاءالله  و قال ابنه

فِیهِ وَ اسْتَیْقِظُوا مِنْ    "ان قال  بِمَا یَحْدُثُ  اذَِا حَلَّ جُمَادَی الْاوُلَی مِنْ سَنَتِكُمْ هَذِهِ فَاعْتَبِرُوا 

مَاءِ آیَةٌ جَلِیَّةٌ وَ مِنَ الْارَْضِ مِثلُْهَا  وِیَّةِ    رَقْدَتِكُمْ لِمَا یَكُونُ مِنَ الَّذِي یَلِیهِ سَتَظْهَرُ لَكُمْ مِنَ السَّ بِالسَّ

سْلَامِ  وَ یَ  حْدُثُ فِي ارَْضِ المَْشْرِقِ مَا یَحْزُنُ وَ یُقْلِقُ وَ یَغْلِبُ مِنْ بَعْدُ عَلَی الْعِرَاقِ طَوَائفُِ عَنِ الْاِ

اهَْلِهِ  عَلَی  فِعَالِهِمْ  بِسُوءِ  یَضِیقُ  مِنَ   مُرَّاقٌ  طَاغُوتٍ  بِبَوَارِ  بَعْدِهِ  مِنْ  ةُ  الْغُمَّ تَتَفَرَّجُ  ثُمَّ   الْارَْزَاقُ 

 الْاشَْرَارِ 
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یرِ غَلَبَةٍ مِنْهُمْ  یُسَرُّ بِهَلَاكِهِ المُْتَّقُونَ الْاخَْیَارُ وَ یَتَّفِقُ لِمُرِیدِي الحَْجِّ مِنَ الْاآفَاقِ مَا یَامُْلُونَهُ عَلَی تَوْفِ  

هِمْ عَلَی الِاخْتِیَارِ مِنْهُمْ وَ الوِْفَاقِ  شَانٌْ یَظْهَرُ عَلَی نِظَامٍ وَ اتِّسَاقٍ    وَ اتِّفَاقٍ وَ لَنَا فِي تَیْسِیرِ حَجِّ

خَطِنَا فَاِنَّ  فَیَعْمَلُ كُلُّ امْرِیٍ مِنْكُمْ مَا یَقْرُبُ بِهِ مِنْ مَحَبَّتِنَا وَ لِیَتَجَنَّبَ مَا یُدْنِیهِ مِنْ كَرَاهِیَتِنَا وَ سَ 

یهِ مِنْ عِقَابِنَا نَدَمٌ عَلَی حَوْبَةٍ وَ اللَّهُ یُلْهِمُكَ الرُّشْدَ امْرَاً یَبْغَتُهُ فَجْاةٌَ حِینَ لَا تَنفَْعُهُ تَوْبَةٌ وَ لَا یُنَجِّ 

"وَ یَلْطُفُ لَكُمْ بِالتَّوْفِیقِ بِرَحْمَتِهِ 
169
 

  

 المطلع السّابع

 

الله  یبعثهم  الذین  روي  فی ذكر عباد  بما  الحسین  ثار  لطلب  القائم  قیام  ةُ    "قبل  عن الْعِدَّ

ونٍ عَنِ الْاصََمِّ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ البَْطَلِ عَنْ ابَِي عَبدِْ  اصحابنا   عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابنِْ شَمُّ
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قَالَ   بَنِي اِسْرائیِلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْارَْضِ مَرَّتَیْنِ   وَ قَضَینْا الِی  اللَّهِ ع: فِي قَوْلِهِ تَعَالَی

 
ِّ
ا كَبِیراً قَالَ قَتْلُ الحُْسَیْنِ ع    بْنِ ابَِي طَالِبٍ ع وَ طَعْنُ الحَْسَنِ ع قَتْلُ عَلِي فَاِذا جاءَ   وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّ

خِلالَ   بَعَثنْا عَلَیْكُمْ عِباداً لَنا اوُلِي بَاسٍْ شَدِیدٍ فَجاسُوا  وَعْدُ اوُلاهُما اذَِا جَاءَ نَصْرُ دَمِ الحُْسَیْنِ 

قَ  یارِ  قَتَلُوهُ الدِّ اِلاَّ  دٍ  مُحَمَّ وَتَراً لآِلِ  یَدَعُونَ  فَلَا  الْقَائمِِ  قَبلَْ خُرُوجِ  اللَّهُ  یَبْعَثُهُمُ  وَعْداً   وْمٌ  وَ كانَ 

  خُرُوجُ الحُْسَیْنِ ع فِي سَبعِْینَ مِنْ اصَْحَابِهِ   ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَیْهِمْ   مَفْعُولًا خُرُوجُ الْقَائمِِ ع 

ونَ الَِی النَّاسِ اِنَّ هَذَا الْحُسَیْنَ قَدْ خَرَ  بَةُ لِكُلِّ بَیْضَةٍ وَجْهَانِ المُْؤَدُّ جَ حَتَّی عَلَیْهِمُ البَْیْضُ المُْذَهَّ

اظَْهُرِهِ  بَیْنَ  الْقَائمُِ  ةُ  الحُْجَّ وَ  شَیْطَانٍ  لَا  وَ  الٍ  بِدَجَّ لَیْسَ  انَِّهُ  وَ  فِیهِ  المُْؤْمِنُونَ  یَشُكَّ  فَاِذَا لَا  مْ 

"اسْتَقَرَّتِ المَْعْرِفَةُ فِي قُلُوبِ المُْؤْمِنِینَ 
170
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نُهُ وَ یُحَنِّطُهُ وَ یَلحَْدُهُ فِ  لُهُ وَ یُكَفِّ ةَ المَْوْتُ فَیَكُونُ الَّذِي یُغَسِّ ي حُفْرَتِهِ انََّهُ الحُْسَیْنُ ع جَاءَ الحُْجَّ

 الحُْسَیْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع وَ لَا 
ُّ
 اِلاَّ الوَْصِي

َّ
"یَلِي الوَْصِي

170
 

 

من تلك الاخبار فاني   تلك الاشارات لایعرف حكم التصریح  رفاذا تلجلجت بذك

نطق به    رشحا و ان من دون تلك الاخبار اشارات كثیرة كما  من حكم الباطن اظهرت لك

لیعلم ان لنعماء و الملك منقطع الامر لله ذی ا  قول الذین ذكر فی كتاب قدیم و هو هذا 

الله خصه  و  ان  الجود  و  السّود  و  البیض  منها  الخلیقه  الی  منبعثا  تلك   بالآیات  وراء  ما 

  تذكرالعلامات الكونیه لاتعد و الدلالات السریانیه لا  الاشارات اشارات الآفاقیة لایخفی و

ن  شیئا دون ما ذكرت لك ولك   و الاخبارات النازله من ائمة الاطهار لایحصی و انی ما رایت

بامر و یجری  أراد  خر انه  آ اشارة الیه بان فی صوته ضحك ثم فی حدیث    سمعت فی حدیث

له و فی حدیث بما ذكر فی كتاب اكمال   ما شاءالله  ةالله البداء مرتین و یقضی فی الثالث

النعم اتمام  و  قال عز ذكرهة  الدین  الصادق حیث  القائم  "اشار  الی  انظر  منبر   كانی  علی 

و   و ثلاث  ةثلاث  أصحابه  حولهالكوفه  بدر و هم اصحاب    عشر رجلا عدة  ةمات  اصحاب 



208 
 

 ه كتابا مختوما بخاتم من ئابعلی خلقه حتی یستخرج من ق  الولایة و هم حكام الله فی ارضه

 الغنم الیكم فلایبقی منهم الا الوزیر و  ذهب عهد معهود من رسول الله فیجفلون عنه اجفال

 وسی بن عمران فیجولون فی الارض و لاكما بقوا مع م احد عشر نقیبا

 ٢٨7ص 

"الذي یقوله لهم فیكفرون به فیرجعون الیه والله انی اعرف الكلام ایجدون عنه مذهب
171 

 

 لوجودي شانا لا اعلم حقیقه امري و لا ایقن بما شاءالله   ولكنی لما ما اري لنفسی ذكرا و لا

الله ربی بانی ما اردت الا دین الله    بینفی تلك الاحادیث النازلة ولكن بما ایقنت بینی و  

مسكنتی    بما شاء كما شاء و انی علی قدر ضعفی و ضري و عجزي و  و ان الله اكرمنی بنعمته

و تثبت علیها اخبار اهل البیان بتلك    احب ان اظهر دین رسول الله بما نزل الله فی القرآن

و دلیلا و لما ذكرت   مومنین ذكراو اراد و كفی بتلك الاشارات لك و لل  لو شاءالله  ةالنعم

بائه  آبعض علامات رجعته و بعد رجعته و رجعة    بعض احكام ایام القائم لاذكر انشاءالله

سبحانه و تعالی عما    فی ثلاثة مطالع و علی الله ربی اتكل و الیه یرجع الامر كله  المصطفین

فاعلم العدل  انوار  فاذا شاهدت  بعض  یصفون  القدیم حق  مولاك  فی  و    ان  النبیین  سنن 

و ان بذلك قد نزلت    ةآة لایمكن الا بما كان فی المرآة فی المرآلان عكوس المر  المرسلین

  اذكر لك ذكرا جمیلا لتاثر فی قلبك بما فعل الصادق ع  الاخبار من شموس الانوار و انا ذا

"و قال بما روي فی الكافي
17٢
 

ِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ احَْمَ   "
دُ بْنُ عَلِي اءِ البَْغْدَادِيِّ عَنْ احَْمَدَ بْنِ طَاهِرٍ عَنْ مُحَمَّ دَ بْنِ عِیسَی الوَْشَّ

 عَنْ احَْمَدَ  
ِّ
ِّ بْنِ الحَْارِثِ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَنْصُورِ الجَْوَاشِنِي

دِ بْنِ یَحْیَی بْنِ سَهْلٍ عَنْ عَلِي مُحَمَّ

ِّ عَنْ ابَِیهِ عَنْ سَدِیرٍ الصَّ 
لُ بْنُ عُمَرَ وَ ابَُو بَصِیرٍ بْنِ عَلِيٍّ البُْدَیْلِي  قَالَ: دَخَلْتُ انََا وَ الْمُفَضَّ

ِّ
یْرَفِي

فَرَایَنَْاهُ جَالِساً عَلَی التُّرَ  دٍ ع  ابِ وَ  وَ ابََانُ بْنُ تَغْلِبَ عَلَی مَوْلَانَا ابَِي عَبدِْ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

قٌ بِلَا جَیْ  ٌّ مُطَوَّ
یْنِ وَ هُوَ یَبْكِي بُكَاءَ الوَْالِهِ الثَّكْلَی ذَاتِ الْكَبِدِ  عَلَیْهِ مِسْحٌ خَیبَْرِي رُ الْكُمَّ بٍ مُقَصَّ

مُوعُ مَحْجِرَیْهِ وَ   هُوَ یَقُولُ  الحَْرَّی قَدْ نَالَ الحُْزْنُ مِنْ وَجْنَتَیْهِ وَ شَاعَ التَّغَیُّرُ فِي عَارِضَیْهِ وَ ابَلَْی الدُّ

 مِهَادِي وَ اسََرَتْ مِنِّي رَاحَةَ فُؤَادِي سَیِّدِي غَیبَْتُكَ سَیِّدِي غَیبَْتُكَ نَفَتْ رُ 
َّ
قَادِي وَ ضَیَّقَتْ عَلَي
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فَمَا احُِسُّ  الْعَدَدَ  وَ  یُفْنِي الجَْمْعَ  الوَْاحِدِ  بَعْدَ  الوَْاحِدِ  فَقْدُ  وَ  بِفَجَائعِِ الْابََدِ  مُصَابِي    اوَْصَلَتْ 

اَ  وَ  عَینِْي  مِنْ  تَرْقَی  مُثِّلَ بِدَمْعَةٍ  اِلاَّ  الْبَلَایَا  سَوَالِفِ  وَ  الرَّزَایَا  دَوَارِجِ  عَنْ  مِنْ صَدْرِي  یَفْتُرُ  نِینٍ 

هَا وَ انَْكَرِهَا وَ نَوَائبَِ مَخْلُوطَةٍ بِغَضَبِكَ  وَ نَوَازِلَ   لِعَینِْي عَنْ عَوَائرِِ اعَْظَمِهَا وَ افَْظَعِهَا وَ تَرَاقِي اشََدِّ

عَتْ قُلُوبُنَا جَزَعاً عَنْ ذَلِكَ الخَْطْبِ    مَعْجُونَةٍ بِسَخَطِكَ  قَالَ سَدِیرٌ فَاسْتَطَارَتْ عُقُولُنَا وَلَهاً وَ تَصَدَّ

هْرِ بَائِ  قَةٌ فَقُلنَْا لَا الْهَائلِِ وَ الحَْادِثِ الْغَائلِِ وَ ظَنَنَّا انََّهُ سِمَةٌ لِمَكْرُوهَةٍ قَارِعَةٍ اوَْ حَلَّتْ بِهِ مِنَ الدَّ

ةُ  اللَّهُ یَا ابْنَ خَیْرِ الوَْرَی عَینَْیْكَ مِنْ ايَِّ حَادِثَةٍ تَسْتَنْزِفُ دَمْعَتَكَ وَ تَسْتَمْطِرُ عَبْرَتَكَ وَ ایََّ   ابَْكَی

ادِقُ ع زَفْرَةً انتَْفَخَ مِنْهَا جَوْفُهُ وَ اشْتَدَّ مِنْهَ  خَوْفُهُ   احَالَةٍ حَتَمَتْ عَلَیْكَ هَذَا الْمَاتَْمَ قَالَ فَزَفَرَ الصَّ

وَیْكُمْ انِِّي نَظَرْتُ فِي كِتَابِ الجَْفْرِ صَبِیحَةَ هَذَا الیَْوْمِ وَ هُوَ الْكِتَابُ المُْشْتَمِلُ عَلَی عِلْمِ   وَ قَالَ 

سَ المَْنَایَا وَ البَْلَایَا وَ الرَّزَایَا وَ عِلْمِ مَا كَانَ وَ مَا یَكُونُ اِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ الَّذِي خَصَّ   اللَّهُ تَقَدَّ

لْتُ فِیهِ مَوْلِدَ قَائمِِ  لَامُ وَ تَامََّ ةَ مِنْ بَعْدِهِ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمُ السَّ داً وَ الْائَمَِّ نَا وَ غِیبَتَهُ وَ  اسْمُهُ بِهِ مُحَمَّ

كُوكِ فِي قُلُوبِهِمْ  ابِْطَاءَهُ وَ طُولَ عُمُرِهِ وَ بَلوَْی المُْؤْمِنِینَ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ فِي ذَلِكَ الزَّمَ  انِ وَ تَوَلُّدَ الشُّ

سْلَامِ مِنْ اعَْنَاقِهِمُ الَّتِ  ي قَالَ اللَّهُ مِنْ طُولِ غَیبَْتِهِ وَ ارْتِدَادَ اكَْثَرِهِمْ عَنْ دِینِهِمْ وَ خَلْعَهُمْ رِبْقَةَ الْاِ

سَ ذِكْرُهُ     وَ كُلَّ انِسانٍ الَْزَمْناهُ طائرَِهُ فِي عُنُقِهِ   تَقَدَّ
َّ
یَعْنِي الوَْلَایَةَ فَاخََذَتنِْي الرِّقَّةُ وَ اسْتَوْلَتْ عَلَي

فْنَا بِاِشْرَاكِكَ ایَِّانَا فِي بَعْضِ مَا انَْتَ تَعْلَ  مُهُ مِنْ عِلْمٍ الْاحَْزَانُ فَقُلنَْا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ كَرِّمْنَا وَ شَرِّ

رَ مَوْلِدَهُ قَالَ اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی   ادََارَ فِي الْقَائمِِ مِنَّا ثَلَاثَةً ادََارَهَا فِي ثَلَاثَةٍ مِنَ الرُّسُلِ قَدَّ

رَ ابِْطَاءَهُ تَقْدِیرَ ابِْطَاءِ نُوحٍ  رَ غَیبَْتَهُ تَقْدِیرَ غَیبَْةِ عِیسَی ع وَ قَدَّ  ع وَ جَعَلَ تَقْدِیرَ مَوْلِدِ مُوسَی ع وَ قَدَّ

الِحِ اعَْنِي الخَْضِرَ دَلِیلًا عَلَی عُمُرِهِ فَقُلْتُ اكْشِفْ لَنَا یَا ابْنَ رَسُولِ   مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ  عُمُرَ الْعَبدِْ الصَّ

مُلْ  ا وَقَفَ عَلَی انََّ زَوَالَ  فِرْعَوْنَ لَمَّ فَاِنَّ  مَوْلِدُ مُوسَی  ا  قَالَ امََّ كِهِ اللَّهِ عَنْ وُجُوهِ هَذِهِ المَْعَانِي 

یَدِهِ   یَامُْرُ  عَلَی  یَزَلْ  لَمْ  وَ  اِسْرَائیِلَ  بَنِي  مِنْ  یَكُونُ  انََّهُ  وَ  نَسَبِهِ  فَدَلُّوهُ عَلَی  الْكَهَنَةِ  بِاِحْضَارِ  امََرَ 

فَ اصَْحَابَهُ بِشَقِّ بُطُونِ الحَْوَامِلِ مِنْ نِسَاءِ بَنِي اِسْرَائیِلَ حَتَّی قَتَلَ فِي طَلَبِهِ نَیِّفاً وَ عِشْرِینَ الَْ 

رَ عَلَیْهِ الوُْصُولُ الَِی قَتْلِ مُوسَی لِحِفْظِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی ایَِّاهُ كَذَلِكَ بَنُو اُ مَوْ  مَیَّةَ وَ  لُودٍ وَ تَعَذَّ

ا یَدِ  عَلَی  مِنْهُمْ  الجَْبَابِرَةِ  وَ  الْامَُرَاءِ  وَ  مُلْكِهِمْ  زَوَالَ  انََّ  عَلَی  وَقَفُوا  ا  لَمَّ الْعَبَّاسِ  مِنَّا بَنُو  لْقَائمِِ 

مْ  نَاصَبُونَا الْعَدَاوَةَ وَ وَضَعُوا سُیُوفَهُمْ فِي قَتْلِ آلِ بَیْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ابَِادَةِ نَسْلِهِ طَمَعاً مِنْهُ 

اِ  لَمَةِ  مِنَ الظَّ لِوَاحِدٍ  امَْرَهُ  یَكْشِفَ  انَْ  اللَّهُ  یَابَْی  وَ  الْقَائمِِ ع  قَتْلِ  یُتِمَّ    لَیفِي الوُْصُولِ الَِی  انَْ 
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ا غَیبَْةُ عِیسَی ع فَاِنَّ الیَْهُودَ وَ النَّصَارَی اتَّفَقَتْ عَلَی انََّهُ قُتِلَ وَ   ... وَ لَوْ كَرِهَ المُْشْرِكُونَ  نُورَهُ  وَ امََّ

بَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِقَوْلِهِ  كَذَلِكَ غَیبَْةُ الْقَائمِِ ع فَاِنَّ    لَهُمْ وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لكِنْ شُبِّهَ    كَذَّ

ةَ تُنْكِرُهَا لِطُولِهَا فَمِنْ قَائلٍِ بِغَیْرِ هُدًی بِانََّهُ لَمْ یُولَدْ وَ قَائلٍِ یَقُولُ  انَِّهُ وُلِدَ وَ مَاتَ وَ قَائلٍِ   الْامَُّ

 عَشَرَنَا كَانَ عَقِیماً وَ  
َ
ی الَِی ثَالِثَ عَشَرَ فَصَاعِداً یَكْفُرُ بِقَوْلِهِ اِنَّ حَادِي قَائلٍِ یَمْرُقُ بِقَوْلِهِ انَِّهُ یَتَعَدَّ

ا ابِْطَ  اءُ نُوحٍ ع وَ قَائلٍِ یَعْصِي اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِقَوْلِهِ اِنَّ رُوحَ الْقَائمِِ ع یَنْطِقُ فِي هَیْكَلِ غَیْرِهِ وَ امََّ

ا اسْتَنْزَلَ الْعُقُوبَةَ  مَاءِ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَبْرَئیِلَ الرُّوحَ الْامَِینَ بِسَبعَْةِ  فَاِنَّهُ لَمَّ  عَلَی قَوْمِهِ مِنَ السَّ

 اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یَقُولُ لَكَ اِنَّ هَؤُلَاءِ خَلَائقِِي وَ عِبَادِي
َّ
وَ لَسْتُ   نَوَیَاتٍ فَقَالَ یَا نَبِي

عْوَةِ ابُِیدُهُمْ بِ  ةِ فَعَاوِدْ اجْتِهَادَكَ فِي الدَّ عْوَةِ وَ الِْزَامِ الحُْجَّ صَاعِقَةٍ مِنْ صَوَاعِقِي اِلاَّ بَعْدَ تَاكِْیدِ الدَّ

ثمَْرَتِ  ذَا اَ لِقَوْمِكَ فَاِنِّي مُثِیبُكَ عَلَیْهِ وَ اغْرِسْ هَذَا النَّوَی فَاِنَّ لَكَ فِي نَبَاتِهَا وَ بُلُوغِهَا وَ ادِْرَاكِهَا اِ 

رَتْ وَ  ا نَبَتَتِ الْاشَْجَارُ وَ تَازََّ رْ بِذَلِكَ مَنْ تَبِعَكَ مِنَ المُْؤْمِنِینَ فَلَمَّ قَتْ    الْفَرَجَ وَ الخَْلَاصَ فَبَشِّ تَسَوَّ

نَتْ وَ اثَمَْرَتْ وَ زَهَا الثَّمَرُ عَلَیْهَا بَعْدَ زَمَنٍ طَوِیلٍ اسْتَنجَْزَ مِنَ اللَّهِ سُبْ  حَانَهُ وَ تَعَالَی الْعِدَةَ وَ تَغَصَّ

بْرَ وَ الِاجْتِهَادَ  وَ یُؤَكِّدَ   فَامََرَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی انَْ یَغْرِسَ مِنْ نَوَی تِلْكَ الْاشَْجَارِ وَ یُعَاوِدَ الصَّ

وَائفَِ الَّتِي آمَنَتْ بِهِ فَارْتَ  ةَ عَلَی قَوْمِهِ فَاخَْبَرَ بِذَلِكَ الطَّ دَّ مِنْهُمْ ثَلَاثُ مِائةَِ رَجُلٍ وَ قَالُوا لَوْ  الحُْجَّ

عِیهِ نُوحٌ حَقّاً لَمَا وَقَعَ فِي وَعْدِ رَبِّهِ خُلْفٌ ثُمَّ اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَمْ یَزَلْ   یَامُْرُهُ عِندَْ كَانَ مَا یَدَّ

بَعْدَ اخُْرَی الَِی تَارَةً  یَغْرِسَهَا  مَرَّةٍ انَْ  وَائفُِ مِنَ    كُلِّ  تِلْكَ الطَّ فَمَا زَالَتْ  مَرَّاتٍ  انَْ غَرَسَهَا سَبْعَ 

لَّ عِنْدَ  المُْؤْمِنِینَ تَرْتَدُّ مِنْهُمْ طَائفَِةٌ الَِی انَْ عَادَ الَِی نَیِّفٍ وَ سَبْعِینَ رَجُلًا فَاوَْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَ 

بحُْ عَنِ اللَّیْلِ لِعَینِْكَ حِینَ صَرَّحَ الحَْقُّ عَنْ مَحْضِهِ وَ ذَلِكَ الَِیْهِ وَ قَالَ یَا نُوحُ الْاآنَ اسَْفَرَ   الصُّ

ارَ وَ صَفَا الْامَْرُ لِلْاِیمَانِ مِنَ الْكَدَرِ بِارْتِدَادِ كُلِّ مَنْ كَانَتْ طِینَتُهُ خَبِیثَةً فَلَوْ انَِّي اهَْلَكْتُ الْكُ  فَّ

وَ  الطَّ مِنَ  ارْتَدَّ  قَدِ  مَنْ  ابِقَ ابَْقَیْتُ  السَّ  َ
وَعْدِي كُنْتُ صَدَقْتُ  لَمَا  بِكَ  آمَنَتْ  كَانَتْ  الَّتِي  ائفِِ 

فِ  اسَْتَخْلِفَهُمْ  بِانَْ  تِكَ  نُبُوَّ بِحَبْلِ  اعْتَصَمُوا  وَ  قَوْمِكَ  مِنْ  التَّوْحِیدَ  اخَْلَصُوا  الَّذِینَ  ي  لِلمُْؤْمِنِینَ 

لَ  كِّ  الْارَْضِ وَ امَُكِّنَ لَهُمْ دِینَهُمْ وَ ابَُدِّ  تَخْلُصَ الْعِبَادَةُ لِي بِذَهَابِ الشَّ
ْ
 خَوْفَهُمْ بِالْامَْنِ لِكَي

كُنتُْ    مِنْ قُلُوبِهِمْ وَ كَیفَْ یَكُونُ الِاسْتِخْلَافُ وَ التَّمْكِینُ وَ بَدَلُ الخَْوْفِ بِالْامَْنِ مِنِّي لَهُمْ مَعَ مَا

وا  وَ خُبْثِ طِینَتِهِمْ وَ سُوءِ سَرَائرِِهِمُ الَّتِي كَانَتْ نَتَائجَِ النِّفَاقِ اعَْلَمُ مِنْ ضَعْفِ یَقِینِ الَّذِینَ ارْتَدُّ

 المُْؤْمِنِینَ وَقْتَ الِاسْتِخْلَا 
َ
لَالَةِ فَلَوْ انََّهُمْ تَسَنَّمُوا مِنِّي مِنَ المُْلْكِ الَّذِي اوُتِي فِ اذَِا  وَ سُنُوحَ الضَّ
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رَوَ  لَنَشَقُوا  اعَْدَاءَهُمْ  ضَلَالَةِ  اهَْلَكْتُ  حِبَالُ  تَابََّدَ  وَ  نِفَاقِهِمْ  سَرَائرُِ  لَاسْتَحْكَمَتْ  وَ  صِفَاتِهِ  ائحَِ 

 النَّهْيِ وَ  قُلُوبِهِمْ وَ كَاشَفُوا اِخْوَانَهُمْ بِالْعَدَاوَةِ وَ حَارَبُوهُمْ عَلَی طَلَبِ الرِّئاَسَةِ وَ التَّفَرُّدِ بِالْامَْرِ وَ 

ینِ وَ انتِْشَارُ الْامَْرِ فِي المُْؤْمِنِینَ مَعَ اثَِارَةِ الْفِتَنِ وَ ایِقَاعِ الحُْرُوبِ    كَیْفَ یَكُونُ التَّمْكِینُ  فِي الدِّ

ادِقُ ع وَ كَذَلِكَ الْقَائمُِ ع تَمْتَدُّ ایََّامُ غَیبَْتِهِ  لِیُصَرِّحَ   كَلاَّ فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاعَْیُنِنا وَ وَحْیِنا قَالَ الصَّ

یعَةِ    الحَْقُّ عَنْ  یمَانُ مِنَ الْكَدَرِ بِارْتِدَادِ كُلِّ مَنْ كَانَتْ طِینَتُهُ خَبِیثَةً مِنَ الشِّ مَحْضِهِ وَ یَصْفُوَ الْاِ

وَ الْامَْنِ الْمُنتَْشِرِ فِي عَهْدِ  وا بِالاسْتِخْلَافِ وَ التَّمْكِینِ   الَّذِینَ یُخْشَی عَلَیْهِمُ النِّفَاقُ اذَِا احََسُّ

لُ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ اِنَّ النَّوَاصِبَ تَزْعُمُ انََّ هَذِهِ الْاآیَةَ نَزَلَتْ فِي    الْقَائمِِ ع قَالَ المُْفَضَّ

ینُ الَّذِي ارْ  تَضَاهُ  ابَِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثمَْانَ وَ عَلِيٍّ قَالَ لَا یَهْدِ اللَّهُ قُلُوبَ النَّاصِبَةِ مَتَی كَانَ الدِّ

كِّ اللَّ  ةِ وَ ذَهَابِ الخَْوْفِ مِنْ قُلُوبِهَا وَ ارْتِفَاعِ الشَّ  مِنْ  هُ وَ رَسُولُهُ مُتَمَكِّناً بِانتِْشَارِ الْامَْنِ فِي الْامَُّ

تْ صُدُورِهَا فِي عَهْدِ احََدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ فِي عَهْدِ عَلِيٍّ ع مَعَ ارْتِدَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ الْفِتَنِ الَّتِي كَانَ 

ادِقُ ع  ارِ وَ بَینَْهُمْ ثُمَّ تَلَا الصَّ حَتَّی اذَِا   تَثُورُ فِي ایََّامِهِمْ وَ الحُْرُوبِ الَّتِي كَانَتْ تَنْشَبُ بَیْنَ الْكُفَّ

الِحُ الخَْضِرُ   ا الْعَبدُْ الصَّ ع فَاِنَّ اللَّهَ اسْتَیاْسََ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا انََّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا وَ امََّ

رَهَا لَهُ وَ لَا لِكِتَابٍ یُنْزِلُهُ عَلَیْهِ وَ لَا لِشَرِیعَةٍ  ةٍ قَدَّ لَ عُمُرَهُ لِنُبُوَّ  یَنْسَخُ بِهَا شَرِیعَةَ  تَبَارَكَ وَ تَعَالَی مَا طَوَّ

مَامَةٍ یُلْزِمُ عِبَادَهُ الِاقْتِ  دَاءَ بِهَا وَ لَا لِطَاعَةٍ یَفْرِضُهَا لَهُ بَلَی انَِّ  مَنْ كَانَ قَبلَْهَا مِنَ الْانَبِْیَاءِ وَ لَا لِاِ

رَ مِنْ عُمُرِ الْقَائمِِ ع فِي ایََّامِ غَیبَْتِ  ا كَانَ فِي سَابِقِ عِلمِْهِ انَْ یُقَدِّ رُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَمَّ هِ مَا یُقَدِّ

الِحِ مِنْ  وَ عَلِمَ مَا یَكُونُ مِنْ انِْكَارِ عِبَادِهِ بِمِقْدَ  لَ عُمُرَ الْعَبدِْ الصَّ ولِ طَوَّ ارِ ذَلِكَ الْعُمُرِ فِي الطُّ

بِذَلِكَ  لِیَقْطَعَ  وَ  ع  الْقَائمِِ  عُمُرِ  عَلَی  بِهِ  الِاسْتِدْلَالِ  لِعِلَّةِ  اِلاَّ  ذَلِكَ  اوَْجَبَ  سَبَبٍ  ةَ   غَیْرِ  حُجَّ

َلاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللَّهِ 
ةٌ المُْعَانِدِینَ لِئ " حُجَّ

173
 

بین طلعته خلق    باذن الله و قد حضروا  نفیه فاعرف ان له كان غیبتا  فاذا لاحظت ما نزل

الغیبة الصغري له وكلاء معتمدون و نواب مقربون و    لایعلم عدتهم الا من شاءالله و ان فی

 ان

 ٢٩٣ص 
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ایام معدودة ان نوابه و ان فی تلك الایام ك  مدتها قضت فی سبعین سنة و اربعین و عدة 

العمری و ابنه ابی جعفر محمد بن عثمان و الشیخ المعتمد به   روحی فداه عثمان بن سعید

انهمأبو  الشیخ   و  السمیري  محمد  بن  علی  ثم  روح  بن  الحسین  غیبته    القاسم  فی  كانوا 

یرجعون الیهم فی اوامر الالهیه و الشئونات    الصغري محال الامر و مواقع النهي و ان الشیعه

كافرا بنص الحجة و    المشرقة من ناحیة المقدسه و من لم یقربهم و جحدهم كانة  یالقدوس

بعض اشباه الناس بالقیام علی مقامهم بنسبتهم   قد افتروا فی ایامهم علی الله و علی اولیائه

ثم  الی الامام الشریعي  الحسن  اولهم  ان  و  فداه  النمیري ثم هلال    بقیةالله روحی  محمد 

الب محمد  ثم  حسینالكرخي  ثم  بما    لالي  الله  عذبهم  الشلمغاني  محمد  ثم  الحلاجی 

 و اللعن من  ةكتاب الله و لقد خرج التوقیع لابواب المنصوص استحقوا في

فی حق المعتدین المجاهدین    بقیة الله علی المفترین و كفی بذكر تلك التوقیعات المباركات

سیئات    الاربعه آیات عجیبة و من المفترینو لو ان ظهر من ابواب    و للمومنین الكملین دلیلا 

توقیعات المتلئلئة من نور الجلال لان حرفا    عظیمة ولكن لم یعدل فی كتاب الله بحرف من

النقمات للمفترین و   رجال الاعراف عن كل المعجزات للمعتدین و عن كل  منه اعظم عند

ابطال المفترین فی حقهم    فی ذكر حقیقه الاربعه و  انا ذا اذكر ثلاثة من توقیعات المقدسة 

  . للذاكرین دلیلا و كفی بها
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 توقیعات نواب اربعه                                    ٢٩٤ص 

 

 لتوقیع الاوّل ا

 

 فی شان عثمان ابن السعید و ابنه و هو  لمقدسة فیما طلع من ناحیة ا 

یخُْ  تَوْقِیعٌ مِنهُْ ع كَانَ خَرَجَ الَِی    "  اللَّهُ عَنْهُمَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ قَالَ الشَّ
َ
الْعَمْرِيِّ وَ ابنِْهِ رَضِي

وَفَّقَكُمَ  عَنْهُ  اللَّهُ   
َ
رَضِي اللَّهِ  عَبدِْ  بنِْ  سَعْدِ  بِخَطِّ  مُثبَْتاً  وَجَدْتُهُ  عَنْهُ  اللَّهُ   

َ
رَضِي جَعْفَرٍ  اللَّهُ ابَُو  ا 

 اخَْبَرَكُمَا  لِطَاعَتِهِ وَ ثَبَّ 
َّ
تَكُمَا عَلَی دِینِهِ وَ اسَْعَدَكُمَا بِمَرْضَاتِهِ انتَْهَی الَِینَْا مَا ذَكَرْتُمَا انََّ المِْیثَمِي

 وَ احْتِجَاجِهِ بِانَْ لَا خَلَفَ غَیْرُ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ وَ تَصْدِیقِهِ 
َ
وَ  ایَِّاهُ عَنِ المُْخْتَارِ وَ مُنَاظَرَتِهِ مَنْ لَقِي

ا قَالَ اصَْحَابُكُمَا عَنْهُ وَ انََا اعَُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْعَمَی بَعْدَ الجِْ  لَاءِ وَ  فَهِمْتُ جَمِیعَ مَا كَتَبتُْمَا بِهِ مِمَّ

لَالَةِ بَعْدَ الْهُدَی  الم اَ    قُولُ وَ مِنْ مُوبِقَاتِ الْاعَْمَالِ وَ مُرْدِیَاتِ الْفِتَنِ فَاِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَ   مِنَ الضَّ

دُونَ    حَسِبَ النَّاسُ انَْ یُتْرَكُوا انَْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا یُفْتَنوُنَ  كَیْفَ یَتَسَاقَطُونَ فِي الْفِتنَْةِ وَ یَتَرَدَّ

حَقَّ امَْ جَهِلُوا مَا جَاءَتْ فِي الحَْیْرَةِ وَ یَاخُْذُونَ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَارَقُوا دِینَهُمْ امَِ ارْتَابُوا امَْ عَانَدُوا الْ 

حِیحَةُ اوَْ عَلِمُوا ذَلِكَ فَتَنَاسَوْا اَ مَا تَعْلَمُونَ انََّ الْاَ  ادِقَةُ وَ الْاخَْبَارُ الصَّ رْضَ لَا  بِهِ الرِّوَایَاتُ الصَّ

ا مَغْمُوراً اَ وَ لَمْ یَعْلَمُوا انتِْظَامَ  ا ظَاهِراً وَ اِمَّ ةٍ اِمَّ تِهِمْ بَعْدَ نَبِیِّهِمْ ص وَاحِداً بَعْدَ   تَخْلُو مِنْ حُجَّ ائَمَِّ

 وَاحِدٍ الَِی انَْ افَْضَی الْامَْرُ بِامَْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَِی الْمَاضِي یَعْنِي الحَْسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ 

رِیقٍ مُسْتَقِیمٍ كَانَ نُوراً سَاطِعاً وَ قَمَراً زَهْراً  اللَّهِ عَلَیْهِ فَقَامَ مَقَامَ آبَائهِِ ع یَهْدِي الَِی الحَْقِّ وَ اِلَی طَ 

 عَهِدَهُ اخْتَارَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مَا عِندَْهُ فَمَضَی عَلَی مِنْهَاجِ آبَائهِِ ع حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ عَلَی عَهْدٍ 

 وَ جَلَّ بِامَْرِهِ الَِی غَایَةٍ وَ اخَْفَی مَكَانَهُ بِمَشِیَّتِهِ لِلْقَضَاءِ  وَ وَصِیَّةٍ اوَْصَی بِهَا الَِی وَصِيٍّ سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ 

ابِقِ وَ الْقَدَرِ النَّافِذِ وَ فِینَا مَوْضِعُهُ وَ لَنَا فَضْلُهُ وَ لَوْ قَدْ أ  السَّ
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رَی بِهِ مِنْ حُكْمِهِ لَارََاهُمُ الحَْقَّ ظَاهِراً  ذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیمَا قَدْ مَنَعَهُ وَ ازََالَ عَنْهُ مَا قَدْ جَ ا

تِهِ وَ لَكِنَّ اَ  قْدَارَ اللَّهِ  بِاحَْسَنِ حِلیَْةٍ وَ ابَیَْنِ دَلَالَةٍ وَ اوَْضَحِ عَلَامَةٍ وَ لَابََانَ عَنْ نَفْسِهِ وَ قَامَ بِحُجَّ

وْفِیقَهُ لَا یُسْبَقُ فَلیَْدَعُوا عَنْهُمُ اتِّبَاعَ الْهَوَی وَ لیُْقِیمُوا عَلَی  عَزَّ وَ جَلَّ لَا تُغَالَبُ وَ ارَِادَتَهُ لَا تُرَدُّ وَ تَ 

ا سُتِرَ عَنْهُمْ فَیَاثَْمُوا وَ لَا یَكْشِفُوا سَتْرَ اللَّهِ عَ  زَّ وَ جَلَّ  اصَْلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَیْهِ وَ لَا یَبحَْثُوا عَمَّ

عِیهِ غَیْرُنَا فَیَندَْمُوا وَ لیَْعْلَمُوا انََّ  ابٌ مُفْتَرٍ وَ لَا یَدَّ  الحَْقَّ مَعَنَا وَ فِینَا لَا یَقُولُ ذَلِكَ سِوَانَا اِلاَّ كَذَّ

ٌّ فَلیَْقْتَصِرُوا مِنَّا عَلَی هَذِهِ الجُْمْلَةِ دُونَ التَّفْسِیرِ وَ یَقْنَعُوا مِنْ ذَلِكَ بِالتَّعْ 
رِیضِ دُونَ اِلاَّ ضَالٌّ غَوِي

"یحِ اِنْ شَاءَ اللَّهُ التَّصْرِ 
174
 

 التوقیع الثانی

 

 الی ابی القاسم الحسین بن روح و هو هذا   فیما طلع من ناحیة المقدسة

تِهِ مِنْ اطََالَ اللَّهُ بَقَاءَكَ وَ عَرَّفَكَ الخَْیْرَ كُلَّهُ وَ خَتَمَ بِهِ عَمَلَكَ مَنْ تَثِقُ بِدِینِهِ وَ تَسْكُنُ الَِی نِیَّ "

تَثِقُ   وَ  دِینِهِ  الَِی  تَسْكُنُ  مَنْ  سَعَادَتَكُمْ  اللَّهُ  ادََامَ  دَاوُدَ  ابْنُ  قَالَ  وَ  اللَّهُ  اسَْعَدَكُمُ  بِنِیَّتِهِ  اِخْوَانِنَا 

لَ ال نْ عَجَّ ِّ زَادَ ابْنُ دَاوُدَ وَ هُوَ مِمَّ
لمَْغَانِي دَ بْنَ عَلِيٍّ المَْعْرُوفَ بِالشَّ لَّهُ لَهُ النَّقِمَةَ جَمِیعاً بِانََّ مُحَمَّ

سْلَامِ وَ فَارَقَهُ اتَّفَقُوا عَی مَا كَفَرَ مَعَهُ بِالخَْالِقِ    وَ لَا امَْهَلَهُ قَدِ ارْتَدَّ عَنِ الْاِ وَ الَحَْدَ فِي دِینِ اللَّهِ وَ ادَّ

قَالَ هَارُونُ   الَ بُهْتَاناً وَ اثِمْاً عَظِیماًقَالَ هَارُونُ فِیهِ بِالخَْالِقِ جَلَّ وَ تَعَالَی وَ افْتَرَی كَذِباً وَ زُوراً وَ قَ 

 بَرِئنَْا  وَ امَْراً عَظِیماً كَذَبَ الْعَادِلُونَ بِاللَّهِ وَ ضَلُّوا ضَلالًا بَعِیداً وَ خَسِرُوا خُسْراناً مُبِیناً وَ انَِّنَا قَدْ 

وَ سَلَامُهُ وَ رَحْمَتُهُ وَ بَرَكَاتُهُ عَلَیهِْمْ مِنْهُ وَ لَعَنَّاهُ  الَِی اللَّهِ تَعَالَی وَ الَِی رَسُولِهِ وَ آلِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ  

رِّ وَ الجَْهْ  اهِرِ مِنَّا وَ البَْاطِنِ فِي السِّ رِ وَ فِي كُلِّ  عَلَیْهِ لَعَائنُِ اللَّهِ اتَّفَقُوا زَادَ ابْنُ دَاوُدَ تَتْرَی فِي الظَّ

شَایَعَهُ وَ بَایَعَهُ اوَْ بَلَغَهُ هَذَا الْقَوْلُ مِنَّا وَ اقََامَ عَلَی تَوَلِّیهِ بَعْدَهُ   وَقْتٍ وَ عَلَی كُلِّ حَالٍ وَ عَلَی مَنْ 

كُمُ اللَّهُ قَالَ ابْنُ ذَكَا اعََزَّكُمُ اللَّهُ  ُّ تَوَلاَّ
یمَْرِي  وَ اعَْلِمْهُمْ قَالَ الصَّ
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نَّنَا مِنَ التَّوَقِّي لَهُ قَالَ هَارُونُ وَ اعَْلِمْهُمْ انََّنَا فِي التَّوَقِّي وَ انََّا مِنَ التَّوَقِّي وَ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ اعْلَمْ اَ 

یْ  لِنُظَرَائهِِ قَالَ الصَّ مَنَا  تَقَدَّ نْ  كَانَ مِمَّ مَا  مِثْلِ  قَالَ ابْنُ دَاوُدَ وَ هَارُونُ عَلَی  مِنْهُ    المُْحَاذَرَةِ 
ُّ
مَرِي

نْ  مَنَا لِنُظَرَائهِِ  عَلَی مَا كُنَّا عَلَیْهِ مِمَّ نْ تَقَدَّ مَهُ مِنْ نُظَرَائهِِ وَ قَالَ ابْنُ ذَكَا عَلَی مَا كَانَ عَلَیْهِ مِمَّ تَقَدَّ

ِّ وَ غَیْرِهِمْ وَ عَادَةُ اللَّهِ قَالَ ابْنُ 
 وَ البِْلَالِي

ِّ
ِّ وَ النُّمَیْرِيِّ وَ الْهِلَالِي

رِیعِي    دَاوُدَ وَ هَارُونُ اتَّفَقُوا مِنَ الشَّ

هُوَ حَسْبُنَا فِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَ اتَّفَقُوا مَعَ ذَلِكَ قَبلَْهُ وَ بَعْدَهُ عِندَْنَا جَمِیلَةٌ وَ بِهِ نَثِقُ وَ ایَِّاهُ نَسْتَعِینُ وَ  

"كُلِّ امُُورِنَا وَ نِعْمَ الوَْكِیلُ 
175
 

 التوقیع الثالث

 

 السمري و هو هذا    علی بن محمد و اشرق من نور شمس الازل و لاح علی هیكل    فیما اضاء

َّ اسْمَعْ اعَْظَمَ اللَّهُ اجَْرَ اخِْوَانِكَ فِیكَ فَاِنَّكَ مَیِّتٌ مَا بَینَْكَ وَ بَ "
مُرِي دٍ السَّ  بْنَ مُحَمَّ

َّ
ینَْ یَا عَلِي

ةُ سِتَّةِ ایََّامٍ فَاجْمَعْ امَْرَكَ وَ لَا تُوصِ الَِی احََدٍ یَقُومُ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ   فَقَدْ وَقَعَتِ الْغَیبَْةُ التَّامَّ

لَاءِ الْارَْضِ  فَلَا ظُهُورَ اِلاَّ بَعْدَ اذِْنِ اللَّهِ تَعَالَی ذِكْرُهُ وَ ذَلِكَ بَعْدَ طُولِ الْامََدِ وَ قَسْوَةِ الْقُلُوبِ وَ امْتِ 

عِي المُْشَاهَدَةَ الََا فَمَ   جَوْراً وَ سَیَاتِْي مِنْ شِیعَتِي مَنْ یَدَّ
ِّ
فْیَانِي عَی المُْشَاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ السُّ نِ ادَّ

 الْعَظِیمِ 
ِّ
ةَ اِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِي ابٌ مُفْتَرٍ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّ یحَْةِ فَهُوَ كَذَّ "وَ الصَّ
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انهم بعد   فایقن انهم لم یبلغوا بمقام الا بطاعته روحي فداه فایقنالأبواب  فاذا عرفت مقام  

لانه بنفسه یوقد نار الحب لمعرفته و طاعته و  ة  لاعظم من الخاص  ةابة العامیمعرفته و ان بن

بعد المخصوصین بحكمه فی  انه  ان  النص احتمل و لا شك  و  الكبري هم    الامر  الغیبة 

اَ مَا قَرَاتُْمْ    "فداه فی شأنهم حیث قال و قوله الحق  الذین قال الله فی حقهم و قال روحي

ً ظاهِرَةً وَ نَحْنُ وَ اللَّهِ الْقُرَی   هِ عَزَّ وَ جَلَ قَوْلَ اللَّ 
وَ جَعَلنْا بَینَْهُمْ وَ بَیْنَ الْقُرَی الَّتِي بارَكْنا فِیها قُری

اهِرَةُ  "الَّتِي بَارَكَ اللَّهُ فِیهَا وَ انَتُْمُ الْقُرَی الظَّ
177
 

 ٢٩7ص 

و لا شك ان لكل حجة لابدّ من سفیر كما نطق بذلك ابن خامس الامام ع و ان مقام  

ذلك الناطق بامره كما نزل فی الاخبار معلوم حیث قال و قوله الحق" انْظُرُوا الَِی مَنْ  کَانَ 
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مِنْکُمْ قَدْ رَوَي حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ احَْکَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّی قَدْ  

جَ عَلتُْهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ  بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلهُْ مِنْهُ فَاِنَّمَا بِحُکْمِ اللَّهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَینَْا  

178
رْكِ بِاللَّهِ "  رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَینَْا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّ

و ان  لولاهم ما یقوم احد بامر الله و اولئك هم الفائزون ادعیة العلم و الدین وو انهم حفاظ 

ادعي رویته كذب و كذب اذا كذب ولكن    الذین یقولون الناس فی غیبته الكبري بان الذي

من قبل كما روي من   لا مرد لامره ولكن لایعرفه الا اذا شاءالله من بعد ولكن  اذا شاءالله

فلا مرد له و انی یوما فی المسجد الحرام لكنت   مجلسی فی كتابهبعض الناس و نقل ال

المعیا شعشعانیا كان   البیت شطر ركن الیماني وقت العصر رایت شابا مربوعا قائما فی حول

التی یطوفون الناس حول البیت فی تحتها تلقاء   وجهه بمثل قمص منیر قاعدا علی ارض

احد و لا اري فی حوله    البیت غیر ملتفت الیبشان خضوع و خشوع ناظرا الی    ركن الیماني

تجار الفارس و علیه عباء صوف مثل عباء   احدا و كان علی راسه عمامة بیض بمثل عمامة

لما نظرت الیه كان   الاعیان من التجار ولكن له هیبة و وقار و عظمة و انوار الذین یستعملون

قع ولكن استحییت عن التقرب الی  فی قلبي ما و  بینی و بینه اقداما لا اعلم عدتها و وقع

 ساحته 

 ٢٩٨ص 

مرادي كان هو  لو  بانه  نفسی  و حكیت  بالصلوة  اشتغلت  یروح    و  ولكن  بالحظور  لیطلبنی 

  من الخوف و كبرت للصلوة فلما فرغته ما رایته فی مقامه   فؤادي من الشوق و یذلل اركاني

فی قلبي ما وقع و ان فی    ثم امشیت الی اطراف مسجد الحرام ما اطلعت بطلعته ثم وقع

ما   و لیلة مددت عینای الی كل شطر لتنظر الیه مرة اخري  ایام التی كنت فی المكه كل یوم

بذلك و ربما انه ما كان هو    اذن الله لي و لا انا اقول انی رایته لانی لا اعلم ما اراد الله

  ذكرته فی ذكر رایت خطر هنالك ببالی ذلك الشرف    المقصود فی علانیة الظاهر بل لما 

انه یكون ذا شان عنده كما    حبی لامره و ان العبد لو كان له شان معرفته فی حقه لاشك

  و طلع فی شان المفید قدس الله تربته و انا ذا اذكر فی ذلك   صرح بذلك توقیع الذي خرج
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و خرین یة للمومنین و كلمة للآآو  المقام اربعة مطالع لیكون عزا للمخلصین و شرفا للناظرین

 .حین و قبل حین ثم بعد حین علی الله ربي استعین فی كل
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 المطلع الاول 

 

الشیخ   المقدسة فی شان الموحدین ابی  ة من اشراق شمس ناحی  فیما نزل و شرق

الرفیع شان المومنین الذین یحكمون  الجلیلی رحمة الله علیه لیعرف الكل من ذلك التوقیع

 " من عدل الله و هو هذا  امر الله و یخافون باذن الله و یتبعون

سَةِ حَرَسَهَا اللَّهُ وَ رَعَاهَا فِي ایََّامٍ بَقِیَتْ مِنْ صَفَرٍ سَنَةَ  عَشْرٍ وَ   ذُكِرَ كِتَابٌ وَرَدَ مِنَ النَّاحِیَةِ المُْقَدَّ

دِ بْنِ النُّعْمَانِ   دِ بْنِ مُحَمَّ یخِْ ابَِي عَبدِْ اللَّهِ مُحَمَّ رَ ضَرِیحَهُ ارَْبَعِمِائةٍَ عَلَی الشَّ سَ اللَّهُ رُوحَهُ وَ نَوَّ قَدَّ

ِّ الرَّ 
دِیدِ وَ الوَْلِي یخِْ  ذَكَرَ مُوصِلُهُ انََّهُ تَحْمِلُهُ مِنْ نَاحِیَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِالحِْجَازِ نُسْخَتُهُ لِلْاخَِ السَّ شِیدِ الشَّ

دِ بْنِ  دِ بْنِ مُحَمَّ النُّعْمَانِ ادََامَ اللَّهُ اعِْزَازَهُ مِنْ مُسْتَوْدَعِ الْعَهْدِ المَْاخُْوذِ   المُْفِیدِ ابَِي عَبدِْ اللَّهِ مُحَمَّ

ینِ   عَلَی الْعِبَادِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ  ا بَعْدُ سَلَامٌ عَلَیْكَ ایَُّهَا الْمَوْلَی المُْخْلِصُ فِي الدِّ امََّ

لَاةَ عَلَی سَیِّدِنَا المَْخْصُوصُ فِینَا بِالیَْقِینِ فَاِنَّا نَ  حْمَدُ الَِیْكَ اللَّهَ الَّذِي لَا الَِهَ اِلاَّ هُوَ وَ نَسْالَُهُ الصَّ

اهِرِینَ وَ نُعْلِمُكَ ادََامَ اللَّهُ تَوْفِیقَكَ لِنُصْرَةِ الحَْقِّ وَ اَ  دٍ وَ آلِهِ الطَّ جْزَلَ مَثُوبَتَكَ  وَ مَوْلَانَا نَبِیِّنَا مُحَمَّ

یهِ عَنَّا الَِی   عَلَی نُطْقِكَ  دْقِ انََّهُ قَدْ اذُِنَ لَنَا فِي تَشْرِیفِكَ بِالمُْكَاتَبَةِ وَ تَكْلِیفِكَ مَا تُؤَدِّ عَنَّا بِالصِّ

هُ بِعَوْنِهِ  كَ اللَّ مَوَالِینَا قِبَلَكَ اعََزَّهُمُ اللَّهُ بِطَاعَتِهِ وَ كَفَاهُمُ المُْهِمَّ بِرِعَایَتِهِ لَهُمْ وَ حِرَاسَتِهِ فَقِفْ امََدَّ 

مَا نَرْسِمُهُ عَلَی اعَْدَائهِِ الْمَارِقِینَ مِنْ دِینِهِ عَلَی مَا نَذْكُرُهُ وَ اعْمَلْ فِي تَادِْیَتِهِ الَِی مَنْ تَسْكُنُ الَِیْهِ بِ 

الِمِینَ  حَسَبَ الَّذِي ارََانَاهُ اللَّهُ    اِنْ شَاءَ اللَّهُ نَحْنُ وَ اِنْ كُنَّا ثَاوِینَ بِمَكَانِنَا النَّائيِ عَنْ مَسَاكِنِ الظَّ

نیَْا لِلْفَاسِقِینَ فَاِنَّ  لَاحِ وَ لِشِیعَتِنَا المُْؤْمِنِینَ فِي ذَلِكَ مَا دَامَتْ دَوْلَةُ الدُّ ا یُحِیطُ تَعَالَی لَنَا مِنَ الصَّ

 
ْ
فَتُنَا بِالزَّلَلِ الَّذِي اصََابَكُمْ مُذْ جَنَحَ ءٌ مِنْ اخَْبَارِكُمْ وَ مَعْرِ عِلمُْنَا بِانَبَْائكُِمْ وَ لَا یَعْزُبُ عَنَّا شَي

الِحُ عَنْهُ شَاسِعاً وَ نَبَذُوا الْعَهْدَ المَْاخُْوذَ مِنْهُمْ  لَفُ الصَّ وَراءَ ظُهُورِهِمْ   كَثِیرٌ مِنْكُمْ الَِی مَا كَانَ السَّ

وَْاءُ انَِّا غَیْرُ مُهْمِلِینَ لِمُرَاعَاتِكُمْ   كَانََّهُمْ لا یَعْلَمُونَ   وَ لَا نَاسِینَ لِذِكْرِكُمْ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ اللاَّ

انََا قَدْ  فِتنَْةٍ  مِنْ  انتِْیَاشِكُمْ  عَلَی  ظَاهِرُونَا  وَ  جَلَالُهُ  جَلَّ  اللَّهَ  فَاتَّقُوا  الْاعَْدَاءُ  اصْطَلَمَكُمُ  فَتْ  وَ 

 امََارَةٌ لِازُُوفِ حَرَكَتِنَا وَ عَلَیْكُمْ یَهْلِكُ فِیهَا مَنْ حُمَّ اجََلُهُ  
َ
وَ یُحْمَی عَلَیْهِ مَنْ ادَْرَكَ امََلَهُ وَ هِي

مُتِمُّ نُورِهِ  نَهْیِنَا وَ اللَّهُ  وَ  بِامَْرِنَا  كَرِهَ المُْشْرِكُونَ   مُبَاثَّتِكُمْ  لَوْ  وَ  نَارِ   ...  بِالتَّقِیَّةِ مِنْ شَبِّ  اعْتَصِمُوا 
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هَا عَصَبٌ امَُوِیَّةٌ تَهُولُ بِهَا فِرْقَةً مَهْدِیَّةً انََا زَعِیمٌ بِنَجَاةِ مَنْ لَمْ یَرُمْ مِنْهَا المَْوَاطِنَ الجَْاهِلِیَّةِ یَحْشُشُ 

بُلَ الرَّضِیَّةَ اذَِا حَلَّ جُمَادَی الْاوُلَی مِنْ سَنَتِكُمْ هَذِهِ فَا عْنِ مِنْهَا السُّ  عْتَبِرُوا الخَْفِیَّةَ وَ سَلَكَ فِي الطَّ

مَاءِ   آیَةٌ  بِمَا یَحْدُثُ فِیهِ وَ اسْتَیقِْظُوا مِنْ رَقْدَتِكُمْ لِمَا یَكُونُ مِنَ الَّذِي یَلِیهِ سَتَظْهَرُ لَكُمْ مِنَ السَّ

وِیَّةِ وَ یَحْدُثُ فِي ارَْضِ المَْشْرِقِ مَا یَحْزُنُ وَ یُقْلِقُ وَ یَغْلِبُ  مِنْ    جَلِیَّةٌ وَ مِنَ الْارَْضِ مِثلُْهَا بِالسَّ

سْلَامِ مُرَّاقٌ یَضِیقُ بِسُوءِ فِعَالِهِمْ عَلَی اهَْلِهِ  الْارَْزَاقُ ثُمَّ تَتَفَرَّجُ    بَعْدُ عَلَی الْعِرَاقِ طَوَائفُِ عَنِ الْاِ

ةُ مِنْ بَعْدِهِ بِبَوَارِ طَاغُوتٍ مِنَ الْاشَْرَارِ یُسَرُّ بِهَلَاكِهِ المُْتَّقُونَ الْاخَْیَارُ وَ یَ  تَّفِقُ لِمُرِیدِي الحَْجِّ الْغُمَّ

هِمْ عَلَی الِاخْ  تِیَارِ مِنْهُمْ  مِنَ الْاآفَاقِ مَا یَامُْلُونَهُ عَلَی تَوْفِیرِ غَلَبَةٍ مِنْهُمْ وَ اتِّفَاقٍ وَ لَنَا فِي تَیْسِیرِ حَجِّ

مِنْ  امْرِیٍ  كُلُّ  فَیَعْمَلُ  اتِّسَاقٍ  وَ  نِظَامٍ  عَلَی  یَظْهَرُ  شَانٌْ  الوِْفَاقِ  وَ  وَ  مَحَبَّتِنَا  مِنْ  بِهِ  یَقْرُبُ  مَا  كُمْ 

یهِ مِنْ  لِیَتَجَنَّبَ مَا یُدْنِیهِ مِنْ كَرَاهِیَتِنَا وَ سَخَطِنَا فَاِنَّ امْرَاً یَبْغَتُهُ فَجْاةٌَ حِینَ لَا تَنْفَعُهُ تَوْبَةٌ   وَ لَا یُنَجِّ

دَ وَ یَلْطُفُ لَكُمْ بِالتَّوْفِیقِ بِرَحْمَتِهِ نُسْخَةُ التَّوْقِیعِ بِالیَْدِ عِقَابِنَا نَدَمٌ عَلَی حَوْبَةٍ وَ اللَّهُ یُلْهِمُكَ الرُّشْ 

نَا الصَّ   وَ المُْخْلِصُ فِي وُدِّ
ُّ
لَامُ هَذَا كِتَابُنَا عَلَیْكَ ایَُّهَا الْاخَُ الوَْلِي  وَ الْعُلیَْا عَلَی صَاحِبِهَا السَّ

ُّ
فِي

 حَرَسَكَ ال
ُّ
نَا الَّذِي سَطَرْنَاهُ  النَّاصِرُ لَنَا الوَْفِي لَّهُ بِعَینِْهِ الَّتِي لَا تَنَامُ فَاحْتَفِظْ بِهِ وَ لَا تُظْهِرْ عَلَی خَطِّ

نْ شَاءَ  بِمَا لَهُ ضَمِنَّاهُ احََداً وَ ادَِّ مَا فِیهِ الَِی مَنْ تَسْكُنُ الَِیْهِ وَ اوَْصِ جَمَاعَتَهُمْ بِالْعَمَلِ عَلَیْهِ اِ 

اهِرِینَ  اللَّهُ وَ صَلَّی دٍ وَ آلِهِ الطَّ اللَّهُ عَلَی مُحَمَّ
179
 

 المطلع الثانی

 

المقدسة ذكرا للموحدین و نقمة للمفترین الذین    فیما شرق من مشارق انوار ناحیة

 . حق و اولئك هم الكاذبون و هو هذا یدعون الحكم بغیر

اللَّهُ وَ الْكِتَابُ الَّذِي فِي دَرْجِهِ وَ احََاطَتْ مَعْرِفَتِي    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ اتََانِي كِتَابُكَ ابَْقَاكَ 

نَهُ عَلَی اخْتِلَافِ الَْفَاظِهِ وَ تَكَرُّرِ الخَْطَاءِ فِیهِ وَ لَوْ تَدَبَّرْتَهُ لَوَقَفْتَ عَلَی بَ  عْضِ مَا بِجَمِیعِ مَا تَضَمَّ

حَمْداً لَا شَرِیكَ لَهُ عَلَی اِحْسَانِهِ الَِینَْا وَ فَضْلِهِ عَلَینَْا   الْعالَمِینَ   وَ الحَْمْدُ لِلَّهِ رَبِّ   وَقَفْتُ عَلَیْهِ مِنْهُ 

 بِمَا اذَْكُرُهُ 
َّ
 وَ لِي عَلَیْكُمْ ابََی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلحَْقِّ اِلاَّ تَمَاماً وَ لِلبَْاطِلِ اِلاَّ زُهُوقاً وَ هُوَ شَاهِدٌ عَلَي

ا نَحْنُ فِیهِ مُخْتَلِفُونَ وَ انََّهُ لَمْ یَجْعَلْ لِصَاحِبِ   اجْتَمَعْنَا بِیَوْمٍ لَا رَیْبَ   بِمَا اقَُولُهُ اذَِا فِیهِ وَ سَالََنَا عَمَّ
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وَ لَا عَلَی احََدٍ مِنَ الخَْلْقِ جَمِیعاً اِمَامَةً مُفْتَرَضَةً وَ لَا    الْكِتَابِ عَلَی المَْكْتُوبِ الَِیْهِ وَ لَا عَلَیكَْ 

ةً وَ سَابَُیِّنُ لَكُمْ جُمْلَةً تَكْتَفُونَ بِهَا اِنْ شَاءَ اللَّهُ یَا هَذَا یَرْحَمُكَ اللَّهُ اِنَّ الطَا لَّهَ تَعَالَی عَةً وَ لَا ذِمَّ

وَ ابَْصَاراً وَ  خَلَقَهُمْ بِقُدْرَتِهِ وَ جَعَلَ لَهُمْ اسَْمَاعاً    لَمْ یَخْلُقِ الخَْلْقَ عَبَثاً وَ لَا اهَْمَلَهُمْ سُدًی بَلْ 

رِینَ وَ مُنذِْرِینَ   قُلُوباً وَ الَبَْاباً ثُمَّ بَعَثَ الَِیْهِمُ  وَ یَامُْرُونَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَ یَنْهَوْنَهُمْ عَنْ مَعْصِیَتِهِ    النَّبِیِّینَ مُبَشِّ

 عَلَیْهِمْ كِتَاباً وَ بَعَثَ الَِیْهِمْ مَلَائكَِةً وَ بَایَنَ وَ یُعَرِّفُونَهُمْ مَا جَهِلُوهُ مِنْ امَْرِ خَالِقِهِمْ وَ دِینِهِمْ وَ انَْزَلَ 

لَائلِِ الظَّ  مِنَ الدَّ آتَاهُمْ  مَا  وَ  عَلَیْهِمْ  لَهُمْ  الَّذِي  بِالْفَضْلِ  الَِیْهِمْ  بَعَثَهُمْ  مَنْ  بَیْنَ  وَ  وَ بَینَْهُمْ  اهِرَةِ 

مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ عَلَیْهِ النَّارَ بَرْداً وَ سَلَاماً وَ اتَّخَذَهُ خَلِیلًا وَ البَْرَاهِینِ البَْاهِرَةِ وَ الْاآیَاتِ الْغَالِبَةِ فَ 

اللَّهِ  بِاِذْنِ  المَْوْتَی  احَْیَا  مَنْ  مِنْهُمْ  وَ  مُبِیناً  ثُعْبَاناً  عَصَاهُ  جَعَلَ  وَ  تَكْلِیماً  كَلَّمَهُ  مَنْ  ابَْرَاَ    مِنْهُمْ  وَ 

بِاِذْ  الْابَْرَصَ  وَ   الْاكَْمَهَ 
ْ
شَي كُلِّ  مِنْ   

َ
اوُتِي وَ  یْرِ  الطَّ مَنطِْقَ  عَلَّمَهُ  مَنْ  مِنْهُمْ  وَ  اللَّهِ  بَعَثَ  نِ  ثُمَّ  ءٍ 

داً ص وَ تَمَّ بِهِ نِعْمَتُهُ وَ خَتَمَ بِهِ انَبِْیَاءَهُ وَ ارَْسَلَهُ اِلَی النَّاسِ كَافَّةً وَ اظَْهَرَ   رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ   مُحَمَّ

مَا ظَهَرَ وَ بَیَّنَ مِنْ آیَاتِهِ وَ عَلَامَاتِهِ مَا بَیَّنَ ثُمَّ قَبَضَهُ ص حَمِیداً فَقِیداً سَعِیداً وَ جَعَلَ  مِنْ صِدْقِهِ 

ِّ بْنِ ابَِي طَالِبٍ ع ثُمَّ الَِی الْاَ 
هِ وَ وَصِیِّهِ وَ وَارِثِهِ عَلِي وْصِیَاءِ الْامَْرَ مِنْ بَعْدِهِ الَِی اخَِیهِ وَ ابْنِ عَمِّ

هِمْ وَ بَنِي مِنْ وُلدِْهِ وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ احَْیَا بِهِمْ دِینَهُ وَ اتََمَّ بِهِمْ نُورَهُ وَ جَعَلَ بَینَْهُمْ وَ بَیْنَ اِخْوَتِ 

ةُ مِنَ الْ  هِمْ وَ الْادَْنَیْنَ فَالْادَْنَیْنَ مِنْ ذَوِي ارَْحَامِهِمْ فَرْقاً بَیِّناً تُعْرَفُ بِهِ الحُْجَّ مَامُ عَمِّ مَحْجُوجِ وَ الْاِ

نَسِ وَ نَزَّهَهُ  رَهُمْ مِنَ الدَّ نُوبِ وَ بَرَّاهَُمْ مِنَ الْعُیُوبِ وَ طَهَّ مْ مِنَ  مِنَ المَْامُْومِ بِانَْ عَصَمَهُمْ مِنَ الذُّ

لَائلِِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ اللَّبْسِ وَ جَعَلَهُمْ خُزَّانَ عِلمِْهِ وَ مُسْتَوْدَعَ حِكْمَتِهِ وَ مَوْضِعَ سِرِّهِ وَ ایََّدَ  هُمْ بِالدَّ

عَی امَْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ وَ لَمَا عُرِفَ الحَْقُّ مِنَ البَْاطِ  لِ وَ لَكَانَ النَّاسُ عَلَی سَوَاءٍ وَ لَادَّ

عِي عَلَی اللَّ  عَی هَذَا المُْبْطِلُ المُْدَّ عَاهُ فَلَا ادَْرِي  لَا الْعِلْمُ مِنَ الجَْهْلِ وَ قَدِ ادَّ هِ الْكَذِبَ بِمَا ادَّ

 لَهُ رَجَاءَ انَْ یَتِمَّ دَعْوَاهُ اَ بِفِقْهٍ فِي دِینِ اللَّهِ فَوَ اللَّهِ مَا یَعْرِفُ حَلَالًا مِ 
َ
نْ حَرَامٍ وَ بِایََّةِ حَالَةٍ هِي

یَعْلَمُ حَقّ  فَمَا  بِعِلْمٍ  بَیْنَ خَطَاٍ وَ صَوَابٍ امَْ  یَفْرُقُ  مُتَشَابِهٍ وَ لَا لَا  اً مِنْ بَاطِلٍ وَ لَا مُحْكَماً مِنْ 

لَاةِ وَ وَقْتَهَا امَْ بِوَرَعٍ فَاللَّهُ شَهِدَ عَلَی تَرْكِهِ  ارَْبَعِینَ یَوْماً یَزْعُمُ ذَلِكَ  لِصَلَاةِ الْفَرْضِ   یَعْرِفُ حَدَّ الصَّ

ی  عْبَدَةِ وَ لَعَلَّ خَبَرَهُ تَادََّ وَ آثَارُ عِصْیَانِهِ لِلَّهِ عَزَّ   یْكُمْ وَ هَاتِیكَ طُرُقٌ مُنْكَرَةٌ مَنْصُوبَةٌ الَِ   لِطَلَبِ الشُّ

ةٍ فَلیُْقِمْهَا امَْ بِدَلَالَةٍ فَلیَْذْكُرْهَا قَ  الَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ جَلَّ مَشْهُورَةٌ قَائمَِةٌ امَْ بِآیَةٍ فَلیَْاتِْ بِهَا امَْ بِحُجَّ

نَا  كِتَابِهِ الْعَزِیزِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ حم تَنْزِیلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الحَْكِیمِ ما خَلَقْ فِي  
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ا انُذِْرُوا مُعْرِ  ی وَ الَّذِینَ كَفَرُوا عَمَّ ماواتِ وَ الْارَْضَ وَ ما بَینَْهُما اِلاَّ بِالحَْقِّ وَ اجََلٍ مُسَمًّ ونَ ضُ السَّ

ماواتِ  قُلْ اَ رَایَتُْمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ارَُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْارَْضِ امَْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّ

نْ یَدْعُوا مِنْ  ائتُْونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا اوَْ اثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ اِنْ كُنتُْمْ صادِقِینَ وَ مَنْ اضََلُّ مِمَّ

یَوْمِ الْقِیامَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعائهِِمْ غافِلُونَ وَ اذِا حُشِرَ النَّاسُ كانُوا     اللَّهِ مَنْ لا یَسْتَجِیبُ لَهُ الِیدُونِ 

الِمِ مَا ذَكَرْتُ لَكَ   لَهُمْ اعَْداءً وَ كانُوا بِعِبادَتِهِمْ كافِرِینَ   فَالتَْمِسْ تَوَلَّی اللَّهُ تَوْفِیقَكَ مِنْ هَذَا الظَّ

رُهَا اوَْ صَلَاةٍ یُبَیِّنُ حُدُودَهَا وَ مَا یَجِبُ فِیهِ  مَا لِتَعْلَمَ  وَ امْتَحِنْهُ وَ اسْالَْهُ عَنْ آیَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ یُفَسِّ

ی اهَْلِهِ وَ اقََرَّهُ فِي  حَالَهُ وَ مِقْدَارَهُ وَ یَظْهَرَ لَكَ عَوَارُهُ وَ نُقْصَانُهُ وَ اللَّهُ حَسِیبُهُ حَفِظَ اللَّهُ الحَْقَّ عَلَ 

مَامَةُ فِي اخََوَیْنِ بَعْدَ الحَْسَنِ وَ الحُْسَیْنِ ع وَ اذَِا   مُسْتَقَرِّهِ وَ قَدْ ابََی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ انَْ تَكُونَ الْاِ

كُمْ وَ الَِی اللَّهِ ارَْغَبُ فِي اذَِنَ اللَّهُ لَنَا فِي الْقَوْلِ ظَهَرَ الحَْقُّ وَ اضْمَحَلَّ البَْاطِلُ وَ انحَْسَرَ عَنْ 

نْعِ وَ الوَْلَایَةِ وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الوَْكِیلُ  و صلی الله علی محمد و آل .الْكِفَایَةِ وَ جَمِیلِ الصُّ

محمد"
180
 

 

 المطلع الثالث

 

و   الذین قد شرفوا بطلعة القائم فی غیبة الصغري الله یعلم عدتهم  فی حكم رجال

للمتقربین و الحمد لله رب العالمین و   انا اذكر احدا منهم لیكون ذكرا للمشتاقین و شرفاانی 

 انه بما ذكر 

دِ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ مُوسَی"  بْنُ مُوسَی بْنِ احَْمَدَ بْنِ ابِْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّ
ُّ
ثَنَا ابَُو الحَْسَنِ عَلِي  حَدَّ

دِ بْنِ  ِّ بْنِ ابَِي طَالِبٍ ع قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ    بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ
ِّ بْنِ الحُْسَیْنِ بْنِ عَلِي

عَلِي

بَرِيِّ  وَالُ عَنْ ابَِیهِ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الطَّ دُ بْنُ احَْمَدَ الطُّ ثَنَا مُحَمَّ َ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّ
 عَنْ ابَِي رَضِي

 
ِّ
دِ بْنِ عَلِي  بْنَ مَهْزِیَارَ ابَِي جَعْفَرٍ مُحَمَّ

َّ
ي عَلِي  بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ سَمِعْتُ ابَِي یَقُولُ سَمِعْتُ جَدِّ

نَةِ   یَقُولُ: كُنتُْ نَائمِاً فِي مَرْقَدِي اذِْ رَایَْتُ فِیمَا یَرَی النَّائمُِ قَائلًِا یَقُولُ لِي حُجَّ فِي هَذِهِ السَّ

 بْنُ مَهْزِیَارَ فَانتَْبَهْتُ فَرِحاً مَسْرُوراً فَمَا زِلْتُ فِي صَلَاتِي  فَاِنَّكَ تَلْقَی صَاحِبَ زَمَانِكَ قَالَ  
ُّ
عَلِي

رِفْقَةً   فَوَجَدْتُ  فَرَغْتُ مِنْ صَلَاتِي وَ خَرَجْتُ اسَْالَُ عَنِ الحَْاجِّ  بحِْ وَ  حَتَّی انْفَجَرَ عَمُودُ الصُّ
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لِ مَنْ خَرَجَ  فَبَادَرْتُ مَعَ اوََّ فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ حَتَّی خَرَجُوا وَ خَرَجْتُ بِخُرُوجِهِمْ    تُرِیدُ الخُْرُوجَ 

وَ خَرَجْتُ  اِخْوَانِي  ثِقَاتِ  مَتَاعِي الَِی  سَلَّمْتُ  وَ  رَاحِلَتِي  نَزَلْتُ عَنْ  وَافَیتُْهَا  ا  فَلَمَّ الْكُوفَةَ  ارُِیدُ 

دٍ ص فَمَا زِلتُْ كَذَلِكَ فَلَمْ اَ  جِدْ اثََراً وَ لَا سَمِعْتُ خَبَراً وَ خَرَجْتُ فِي  اسَْالَُ عَنْ آلِ ابَِي مُحَمَّ

ا دَخَلتُْهَا لَمْ اتََمَالَكْ انَْ نَزَلْتُ عَنْ رَاحِلَتِي وَ سَلَّمْتُ رَحْ  لِ مَنْ خَرَجَ ارُِیدُ المَْدِینَةَ فَلَمَّ لِي الَِی اوََّ

الْاثََرَ فَلَا خَبَراً سَمِعْتُ وَ لَا اثََراً وَجَدْتُ فَلَمْ ثِقَاتِ اِخْوَانِي وَ خَرَجْتُ اسَْالَُ عَنِ الخَْبَرِ وَ اقَْفُو  

  ازََلْ كَذَلِكَ الَِی انَْ نَفَرَ النَّاسُ الَِی مَكَّةَ وَ خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ حَتَّی وَافَیتُْ مَكَّةَ وَ نَزَلْتُ وَ 

دٍ ع فَلَمْ اسَْمَعْ خَبَراً وَ لَا وَجَدْتُ اثََراً  اسْتَوْثَقْتُ مِنْ رَحْلِي وَ خَرَجْتُ اسَْالَُ عَنْ آلِ ابَِي مُحَ  مَّ

یَاسِ وَ الرَّجَاءِ مُتَفَكِّراً فِي امَْرِي وَ عَاتِباً عَلَی نَفْسِي وَ قَدْ جَنَّ اللَّیْلُ وَ اَ  رَدْتُ  فَمَا زِلْتُ بَیْنَ الْاِ

لَّهَ یُعَرِّفُنِي امََلِي فِیهَا فَبَینَْا انََا كَذَلِكَ وَ قَدْ خَلَا  انَْ یَخْلُوَ لِي وَجْهُ الْكَعْبَةِ لِاطَُوفَ بِهَا وَ اسَْالََ ال

وَافِ فَاِذَا انََا بِفَتًی مَلِیحِ الوَْجْهِ طَیِّبِ الرَّوْحِ مُتَرَدٍّ بِبُرْ  دَةٍ مُتَّشَحٍ  لِي وَجْهُ الْكَعْبَةِ اذِْ قُمْتُ الَِی الطَّ

نِ الرَّجُلُ فَقُلْتُ مِنَ الْاهَْوَازِ   بِاخُْرَی وَ قَدْ عَطَفَ بِرِدَائهِِ عَلَی  فَقَالَ مِمَّ
َّ
عَاتِقِهِ فَحَرَّكْتُهُ فَالتَْفَتَ الَِي

فَلَقَدْ كَانَ   فَاجََابَ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
َ
تَعْرِفُ بِهَا ابْنَ الخَْضِیبِ فَقُلْتُ رَحِمَهُ اللَّهُ دُعِي  فَقَالَ اَ 

 بْنَ مَهْزِیَارَ فَقُلْتُ انََا بِالنَّهَارِ صَائمِاً وَ بِاللَّ 
َّ
تَعْرِفُ بِهَا عَلِي یْلِ قَائمِاً وَ لِلْقُرْآنِ تَالِیاً وَ لَنَا مُوَالِیاً اَ 

رِیحَیْنِ   بْنُ مَهْزِیَارَ فَقَالَ اهَْلًا وَ سَهْلًا بِكَ یَا ابََا الحَْسَنِ اَ تَعْرِفُ الضَّ
ُّ
قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَ مَنْ    عَلِي

دٍ ع فَقُلتُْ مَعِي  هُمَا   دٌ وَ مُوسَی قَالَ وَ مَا فَعَلْتَ الْعَلَامَةَ الَّتِي بَینَْكَ وَ بَیْنَ ابَِي مُحَمَّ قُلْتُ مُحَمَّ

رَآهُ بَكَی بُكَ  ا  فَلَمَّ  
ٌّ
وَ عَلِي دٌ  هِ مُحَمَّ الَِیْهِ خَاتَماً حَسَناً عَلَی فَصِّ فَاخَْرَجْتُ   

َّ
اخَْرِجْهَا الَِي اءً  قَالَ 

ةٍ ابََا اِمَامٍ اسَْ طَوِی دٍ فَلَقَدْ كُنتَْ اِمَاماً عَادِلًا ابْنَ ائَمَِّ كَنَكَ  لًا وَ هُوَ یَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ یَا ابََا مُحَمَّ

فَرِ اللَّهُ الْفِرْدَوْسَ الْاعَْلَی مَعَ آبَائكَِ ثُمَّ قَالَ یَا ابََا الْحَسَنِ صِرْ الَِی رَحْلِكَ وَ كُنْ عَلَی اهُْبَةِ ال سَّ

مَهْزِ  ابْنُ  قَالَ  مُنَاكَ  تَرَی  فَاِنَّكَ  بِنَا  فَالحَْقْ  الثُّلُثَانِ   
َ
بَقِي وَ  اللَّیْلِ  مِنَ  الثُّلُثُ  ذَهَبَ  اذَِا  یَارَ  حَتَّی 

مْتُ    فَانْصَرَفْتُ الَِی رَحْلِي اطُِیلُ الْفِكْرَ حَتَّی اذَِا هَجَمَ الْوَقْتُ فَقُمْتُ الَِی رَحْلِي فَاصَْلَحْتُهُ وَ  قَدَّ

عْبَ فَاِذَا انََا بِالْفَتَی هُنَاكَ یَقُولُ اهَْلًا وَ   رَاحِلَتِي فَحَمَلتُْهَا وَ صِرْتُ فِي مَتنِْهَا حَتَّی لَحِقْتُ الشِّ

مِنًی  سَهْلًا یَا ابََا الحَْسَنِ طُوبَی لَكَ فَقَدْ اذُِنَ لَكَ فَسَارَ وَ سِرْتُ بِسَیْرِهِ حَتَّی جَازَ بِي عَرَفَاتٍ وَ  

لَاةِ فَنَزَلَ وَ  ائفِِ فَقَالَ لِي یَا ابََا الحَْسَنِ انْزِلْ وَ خُذْ فِي اهُْبَةِ الصَّ   وَ صِرْتُ فِي اسَْفَلِ ذِرْوَةِ الطَّ

فِیهَا    نَزَلْتُ حَتَّی اذَِا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ فَرَغْتُ ثُمَّ قَالَ لِي خُذْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ اوَْجِزْ فَاوَْجَزْتُ 
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رَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ ثُمَّ رَكِبَ وَ امََرَنِي بِالرُّكُوبِ ثُمَّ سَارَ وَ سِرْتُ بِسَیْرِهِ حَتَّی   عَلَا وَ سَلَّمَ وَ عَفَّ

فَرَایَْتُ بُقْعَةً نَزِهَةً كَثِیرَةَ الْعُشْبِ وَ الْكَلَاِ  رْوَةَ فَقَالَ المَْحْ هَلْ تَرَی شَیئْاً فَلَمَحْتُ   فَقُلْتُ یَا  الذِّ

 
ْ
ءٌ فَلَمَحْتُ فَاِذَا انََا بِكَثِیبِ  سَیِّدِي ارََی بُقْعَةً كَثِیرَةَ الْعُشْبِ وَ الْكَلَاِ فَقَالَ لِي هَلْ فِي اعَْلَاهَا شَي

وَ كَذَا فَقَالَ لِي یَا  رَمْلٍ فَوْقَهُ بَیتٌْ مِنْ شَعْرٍ یَتَوَقَّدُ نُوراً فَقَالَ لِي هَلْ رَایَْتَ شَیئْاً فَقُلتُْ ارََی كَذَا

 انْطَلِقْ بِنَا فَسَارَ وَ سِرْتُ    ابْنَ مَهْزِیَارَ طِبْ نَفْساً وَ قَرَّ عَینْاً فَاِنَّ هُنَاكَ 
َ
لٍ ثُمَّ قَالَ لِي امََلَ كُلِّ مُؤَمِّ

رْوَةِ ثُمَّ قَالَ لِي انْزِلْ فَهَاهُنَا یَذِلُّ كُلُّ صَعْ  بٍ فَنَزَلَ وَ نَزَلْتُ حَتَّی قَالَ حَتَّی صَارَ فِي اسَْفَلِ الذِّ

اِنَّ لِي یَا ابْنَ مَهْزِیَارَ خَلِّ عَنْ زِمَامِ الرَّاحِلَةِ فَقُلْتُ عَلَی مَنْ اخَُلِّفُهَا وَ لَیْسَ هَاهُنَا احََدٌ فَقَالَ  

 فَخَلَّ 
ٌّ
 وَ لَا یَخْرُجُ مِنْهُ اِلاَّ وَلِي

ٌّ
یْتُ عَنِ الرَّاحِلَةِ وَ سَارَ وَ سِرْتُ مَعَهُ  هَذَا حَرَمٌ لَا یَدْخُلُهُ اِلاَّ وَلِي

ةً فَخَرَجَ 
َ
ا دَنَا مِنَ الخِْبَاءِ سَبَقَنِي وَ قَالَ لِي هُنَاكَ الَِی انَْ یُؤْذَنَ لَكَ فَمَا كَانَ اِلاَّ هُنَیئْ  وَ   فَلَمَّ

َّ
الَِي

لَیْهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ هُوَ جَالِسٌ  هُوَ یَقُولُ طُوبَی لَكَ فَقَدْ اعُْطِیتَ سُؤْلَكَ قَالَ فَدَخَلتُْ عَ 

لَمَ  وَ  لَامَ   السَّ
َّ
فَرَدَّ عَلَي فَسَلَّمْتُ  ادََمٍ  مِسْوَرَةِ   عَلَی 

ٌ
مُتَّكِی احَْمَرَ  ادََمٍ  نَطْعُ  عَلَیْهِ  نَمَطٍ  حْتُهُ  عَلَی 

صِقِ  فَرَایَْتُ وَجْهاً مِثْلَ فِلْقَةِ قَمَرٍ لَا بِالخَْرِقِ وَ لَا بِالنَّزِ  امِخِ وَ لَا بِالْقَصِیرِ اللاَّ وِیلِ الشَّ قِ وَ لَا بِالطَّ

یْنِ عَ  لَی  مَمْدُودَ الْقَامَةِ صَلتَْ الجَْبِینِ ازََجَّ الحَْاجِبَیْنِ ادَْعَجَ الْعَینَْیْنِ اقَْنَی الْانَفِْ سَهْلَ الخَْدَّ

ا انََا بَصُرْتُ بِهِ حَارَ عَ  هِ الْایَمَْنِ خَالٌ فَلَمَّ قْلِي فِي نَعْتِهِ وَ صِفَتِهِ فَقَالَ لِي یَا ابنَْ مَهْزِیَارَ كَیفَْ  خَدِّ

یْصَبَا  نِ  خَلَّفْتَ اِخْوَانَكَ بِالْعِرَاقِ قُلْتُ فِي ضَنكِْ عَیْشٍ وَ هَنَاةٍ قَدْ تَوَاتَرَتْ عَلَیْهِمْ سُیُوفُ بَنِي الشَّ

ي بِالْقَوْمِ وَ قَدْ قُتِلُوا فِي دِیَارِهِمْ وَ اخََذَهُمْ امَْرُ رَبِّهِمْ لَیلًْا اوَْ  كَانَِّ   قاتَلَهُمُ اللَّهُ انََّی یُؤْفَكُونَ   فَقَالَ 

بِاقَْوَامٍ    نَهَاراً فَقُلتُْ مَتَی یَكُونُ ذَلِكَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ اذَِا حِیلَ بَینَْكُمْ وَ بَیْنَ سَبِیلِ الْكَعْبَةِ 

مَاءِ ثَلَاثاً فِیهَا اعَْمِدَةٌ كَاعَْمِدَةِ لَا خَلَاقَ لَهُمْ وَ اللَّ  هُ وَ رَسُولُهُ مِنْهُمْ بَرَاءٌ وَ ظَهَرَتِ الحُْمْرَةُ فِي السَّ

جَبَلَ اللُّجَیْنِ تَتَلَالَْاُ نُوراً وَ یَخْرُجُ الشروسي مِنْ أرمنیة ]ارِْمِینِیَّةَ[ وَ آذَرْبِیجَانَ یُرِیدُ وَرَاءَ الرَّيِّ الْ 

وَقْعَةٌ    الْاسَْوَدَ  المَْرْوَزِيِّ  بَیْنَ  وَ  بَینَْهُ  فَتَكُونُ  طَالَقَانَ  جِبَالِ  لَزِیقُ  الْاحَْمَرِ  بِالجَْبَلِ  المُْتَلَاحِمَ 

تَوَقَّ  فَعِندَْهَا  بَینَْهُمَا  یَظْهَرُ الْقَتْلُ  مِنْهَا الْكَبِیرُ وَ  یَهْرَمُ  وَ  غِیرُ  وجَهُ  عُوا خُرُ صَیلَْمَانِیَّةٌ یَشِیبُ فِیهَا الصَّ

 مَاهَانَ ثُمَّ یُوَافِي وَاسِطَ الْعِرَاقِ فَیُقِیمُ بِهَا سَنَةً اَ 
َ
وْرَاءِ فَلَا یَلبَْثُ بِهَا حَتَّی یُوَافِي وْ دُونَهَا  الَِی الزَّ

عَةٌ شَدِیدَةٌ تَذْهَلُ مِنَ النَّجَفِ الَِی الحِْیرَةِ الَِی الْغَرِيِّ وَقْ   ثُمَّ یَخْرُجُ الَِی كُوفَانَ فَتَكُونُ بَینَْهُمْ وَقْعَةٌ 

َتَیْنِ وَ عَلَی اللَّهِ حَصَادُ البَْاقِینَ ثُمَّ تَلَا بِسْمِ اللَّهِ  
الرَّحْمنِ  مِنْهَا الْعُقُولُ فَعِندَْهَا یَكُونُ بَوَارُ الْفِئ
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فَقُلْتُ سَیِّدِي یَا ابْنَ   مْسِ اتَاها امَْرُنا لَیلًْا اوَْ نَهاراً فَجَعَلنْاها حَصِیداً كَانَْ لَمْ تَغْنَ بِالْاَ   الرَّحِیمِ 

هُ حَانَ رَسُولِ اللَّهِ مَا الْامَْرُ قَالَ نَحْنُ امَْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ جُنُودُهُ قُلتُْ سَیِّدِي یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّ 

اعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ  "الوَْقْتُ قَالَ وَ اقْتَرَبَتِ السَّ
181
 

 

 الرابعالمطلع 

 

اذكر احدا منهم لیكون    عباد الذین یروون رویة القائم فی غیبته الكبری و انی انا  فی ذكر 

 ی ابة الخاصة مطلقاً فیو حجة للمستبعدین الذین ینكرون ن ذكرا للذاكرین و شرفا للموقنین

 ٣٠٨ص 

كفی بذلك ذكرا للمؤمنین و    المقربین من حوله كما صرح بذلك قصة میر شمس الدین و 

 بما ذكر   الحمد لله ربّ العالمین و هو

ما أخبرني به بعض الأفاضل الكرام و الثقات الأعلام قال أخبرني بعض من أثق به یرویه  "

عمن یثق به و یطریه أنه قال لما كان بلدة البحرین تحت ولایة الأفرنج جعلوا والیها رجلا  

كان هذا الوالي من النواصب   من المسلمین لیكون أدعی ا لی تعمیرها و أصلح بحال أهلها و

یحتال في   و  البیت ع  البحرین لحبهم لأهل  العداوة لأهل  منه یظهر  وزیر أشد نصبا  له  و 

فلما كان في بعض الأیام دخل الوزیر علی الوالي و بیده   ا هلاكهم و ا ضرارهم بكل حیلة

 أبو بكر و عمر و رمانة فأعطاها الوالي فإذا كان مكتوبا علیها لا ا له ا لا الله محمد رسول الله

عثمان و علي خلفاء رسول الله فتأمل الوالي فرأی الكتابة من أصل الرمانة بحیث لا یحتمل 

عنده أن یكون من صناعة بشر فتعجب من ذلك و قال للوزیر هذه آیة بینة و حجة قویة علی  

عة  فقال له أصلحك الله ا ن هؤلاء جما  ا بطال مذهب الرافضة فما رأیك في أهل البحرین

متعصبون ینكرون البراهین و ینبغي لك أن تحضرهم و تریهم هذه الرمانة فإن قبلوا و رجعوا  

ا لی مذهبنا كان لك الثواب الجزیل بذلك و ا ن أبوا ا لا المقام علی ضلالتهم فخیرهم بین 

ثلاث ا ما أن یؤدوا الجزیة و هم صاغرون أو یأتوا بجواب عن هذه الآیة البینة التي لا محیص 

فاستحسن    عنها أو تقتل رجالهم و تسبي نساءهم و أولادهم و تأخذ بالغنیمة أموالهملهم  
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الوالي رأیه و أرسل ا لی العلماء و الأفاضل الأخیار و النجباء و السادة الأبرار من أهل البحرین 

و أحضرهم و أراهم الرمانة و أخبرهم بما رأی فیهم ا ن لم یأتوا بجواب شاف من القتل و  

الأسر و أخذ الأموال أو أخذ الجزیة علی وجه الصغار كالكفار فتحیروا في أمرها و لم یقدروا  

علی جواب و تغیرت وجوههم و ارتعدت فرائصهم.فقال كبراؤهم أمهلنا أیها الأمیر ثلاثة أیام 

لعلنا نأتیك بجواب ترتضیه و ا لا فاحكم فینا ما شئت فأمهلهم فخرجوا من عنده خائفین 

 متحیرین.فاجتمعوا في مجلس و أجالوا الرأي في ذلك فاتفق رأیهم علی أن یختاروا   مرعوبین

من صلحاء البحرین و زهادهم عشرة ففعلوا ثم اختاروا من العشرة ثلاثة فقالوا لأحدهم اخرج 

اللیلة ا لی الصحراء و اعبد الله فیها و استغث بإمام زماننا و حجة الله علینا لعله یبین لك ما 

رج من هذه الداهیة الدهماء.فخرج و بات طول لیلته متعبدا خاشعا داعیا باكیا یدعو  هو المخ

الله و یستغیث بالإمام ع حتی أصبح و لم یر شیئا فأتاهم و أخبرهم فبعثوا في اللیلة الثانیة 

الثاني منهم فرجع كصاحبه و لم یأتهم بخبر فازداد قلقهم و جزعهم.فأحضروا الثالث و كان  

اسمه محمد بن عیسی فخرج اللیلة الثالثة حافیا حاسر الرأس ا لی الصحراء و   تقیا فاضلا

كانت لیلة مظلمة فدعا و بكی و توسل ا لی الله تعالی في خلاص هؤلاء المؤمنین و كشف  

هذه البلیة عنهم و استغاث بصاحب الزمان.فلما كان آخر اللیل ا ذا هو برجل یخاطبه و یقول  

ك علی هذه الحالة و لما ذا خرجت ا لی هذه البریة فقال له یا محمد بن عیسی ما لي أرا

أیها الرجل دعني فإني خرجت لأمر عظیم و خطب جسیم لا أذكره ا لا لإمامي و لا أشكوه  

ا لا ا لی من یقدر علی كشفه عني.فقال یا محمد بن عیسی أنا صاحب الأمر فاذكر حاجتك  

أشرحها لك فقال له نعم خرجت    فقال ا ن كنت هو فأنت تعلم قصتي و لا تحتاج ا لی أن

لما دهمكم من أمر الرمانة و ما كتب علیها و ما أوعدكم الأمیر به قال فلما سمعت ذلك 

توجهت ا لیه و قلت له نعم یا مولاي قد تعلم ما أصابنا و أنت ا مامنا و ملاذنا و القادر علی 

لله في داره شجرة رمان  كشفه عنا.فقال صلوات الله علیه یا محمد بن عیسی ا ن الوزیر لعنه ا

فلما حملت تلك الشجرة صنع شیئا من الطین علی هیئة الرمانة و جعلها نصفین و كتب في  

داخل كل نصف بعض تلك الكتابة ثم وضعهما علی الرمانة و شدهما علیها و هي صغیرة 

فأثر فیها و صارت هكذا.فإذا مضیتم غدا ا لی الوالي فقل له جئتك بالجواب و لكني لا  
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دیه ا لا في دار الوزیر فإذا مضیتم ا لی داره فانظر عن یمینك تری فیها غرفة فقل للوالي لا  أب

ا لا    أجیبك  بالغ في ذلك و لا ترض  الوزیر عن ذلك و أنت  الغرفة و سیأبی  ا لا في تلك 

بصعودها فإذا صعد فاصعد معه و لا تتركه وحده یتقدم علیك فإذا دخلت الغرفة رأیت كوة  

فانهض ا لیه و خذه فتری فیه تلك الطینة التي عملها لهذه الحیلة ثم ضعها   فیها كیس أبیض

أمام الوالي و ضع الرمانة فیها لینكشف له جلیة الحال.و أیضا یا محمد بن عیسی قل للوالي 

ا ن لنا معجزة أخری و هي أن هذه الرمانة لیس فیها ا لا الرماد و الدخان و ا ن أردت صحة  

فإذا كسرها طار الرماد و الدخان علی وجهه و لحیته.فلما سمع محمد    ذلك فأمر الوزیر بكسرها

بن عیسی ذلك من الإمام فرح فرحا شدیدا و قبّل بین یدي الإمام صلوات الله علیه و انصرف  

ا لی أهله بالبشارة و السرور.فلما أصبحوا مضوا ا لی الوالي ففعل محمد بن عیسی كل ما أمره 

التفت الوالي ا لی محمد بن عیسی و قال له من أخبرك بهذا الإمام و ظهر كل ما أخبره ف

فقال ا مام زماننا و حجة الله علینا فقال و من ا مامكم فأخبره بالأئمة واحدا بعد واحد ا لی أن  

انتهی صاحب الأمر صلوات الله علیهم.فقال الوالي مدَّ یدك فأنا أشهد أن لا ا له ا لا الله و أن  

خلیفة بعده بلا فصل أمیر المؤمنین علي ع ثم أقر بالأئمة ا لی محمدا عبده و رسوله و أن ال

آخرهم علیهم السلام و حسن ا یمانه و أمر بقتل الوزیر و اعتذر ا لی أهل البحرین و أحسن 

ا لیهم و أكرمهم.قال و هذه القصة مشهورة عند أهل البحرین و قبر محمد بن عیسی عندهم 

معروف یزوره الناس.
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المطالع لذكر علامات رجعة و   ما ذكرت قبل اربعة عشر حدیثا فی تلك  بعدو اني انا اذكر  

الی خطبة   ذكرا للذاكرین جمیعا و ان اردت تفصیل العلامات فانظر  قبلها ثم بعدها لیكون

 السموات فی خزینة الرّضا   الاجماع التی انشاها علی فقد وجدت فی تلك

 

 المطلع الاوّل 

 

 
ّ
 دْ جَاءَتِ الْاآثَارُ بِذِكْرِ عَلَامَاتٍ لِزَمَانِ قِیَامِ الْقَائمِِ المَْهْدِيِّ ع قَ ،حیث قال فیما راوه المجلسي
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 ٣1٢ص 

 وَ اخْ 
ِّ
ِّ وَ قَتْلُ الحَْسَنِي

فْیَانِي تِلَافُ وَ حَوَادِثَ تَكُونُ امََامَ قِیَامِهِ وَ آیَاتٍ وَ دَلَالاتٍ فَمِنْهَا خُرُوجُ السُّ

مْسِ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ خُسُوفُ   نیَْاوِيِّ وَ كُسُوفُ الشَّ بَنِي الْعَبَّاسِ فِي المُْلْكِ الدُّ

رِ فِي آخِرِهِ عَلَی خِلَافِ الْعَادَاتِ وَ خَسْفٌ بِالبَْیدَْاءِ وَ خَسْفٌ بِالمَْغْرِبِ وَ خَسْفٌ بِالمَْشْرِقِ الْقَمَ 

مْسِ مِنْ عِندِْ الزَّوَالِ الَِی اوَْسَطِ اوَْقَاتِ الْعَصْرِ وَ طُلُوعُهَا مِنَ المَْغْرِبِ وَ قَتْلُ نَفْسٍ    وَ رُكُودُ الشَّ

الِحِینَ وَ ذَبحُْ رَجُلٍ هَاشِمِيٍّ بَیْنَ الرُّكْنِ وَ المَْقَامِ وَ هَدْمُ  زَكِیَّةٍ بِظَهْ  رِ الْكُوفَةِ فِي سَبعِْینَ مِنَ الصَّ

 وَ ظُهُورُ المَْغْرِبِ 
ِّ
  حَائطِِ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ اِقْبَالُ رَایَاتٍ سُودٍ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ وَ خُرُوجُ الیَْمَانِي

ِّ
ي

بِالمَْشْرِقِ بِمِصْرَ   نَجْمٍ  طُلُوعُ  وَ  مْلَةَ  الرَّ الرُّومِ  نُزُولُ  وَ  الجَْزِیرَةَ  التُّرْكِ  نُزُولُ  وَ  امَاتِ  الشَّ تَمَلُّكُهُ  وَ 

مَاءِ وَ یُنْشَ ءُ كَمَا یُضِيیُضِي  رُ ءُ الْقَمَرُ ثُمَّ یَنْعَطِفُ حَتَّی یَكَادَ یَلتَْقِي طَرَفَاهُ وَ حُمْرَةٌ یَظْهَرُ فِي السَّ

لْعُ الْعَرَبِ  فِي آفَاقِهَا وَ نَارٌ تَظْهَرُ بِالمَْشْرِقِ طَوِیلًا وَ تَبْقَی فِي الْجَوِّ ثَلَاثَةَ ایََّامٍ اوَْ سَبْعَةَ ایََّامٍ وَ خَ 

امِ اعَِنَّتَهَا وَ تَمَلُّكُهَا البِْلَادَ وَ خُرُوجُهَا عَنْ سُلْطَانِ الْعَجَمِ وَ قَتْلُ اهَْلِ مِصْرَ امَِیرَهُ  مْ وَ خَرَابُ الشَّ

الَِی  كِندَْةَ  رَایَاتُ  وَ  مِصْرَ  الَِی  الْعَرَبِ  وَ  قَیْسٍ  رَایَاتِ  دُخُولُ  وَ  فِیهِ  رَایَاتٍ  ثَلَاثِ  اخْتِلَافُ  وَ 

مِنَ المَْشْرِقِ  خُرَاسَانَ وَ وُرُودُ خَیْلٍ مِنْ قِبَلِ الْعَرَبِ حَتَّی تُرْبَطَ بِفِنَاءِ الحِْیرَةِ وَ اِقْبَالُ رَایَاتٍ سُودٍ  

یَدَّ  كُلُّهُمْ  اباً  سِتِّینَ كَذَّ وَ خُرُوجُ  ازَِقَّةَ الكُْوفَةِ  المَْاءُ  یَدْخُلَ  الْفُرَاتِ حَتَّی  بَثْقٌ فِي  وَ  عِي  نَحْوَهَا 

 
ْ
ةَ وَ خُرُوجُ اثنا ]اثنَْي مَامَةَ لِنَفْسِ النُّبُوَّ عِي الْاِ هِ وَ اِحْرَاقُ رَجُلٍ  [ عَشَرَ مِنْ آلِ ابَِي طَالِبٍ كُلُّهُمْ یَدَّ

ا یَلِي الْكَرْخَ بِ  مَدِینَةِ  عَظِیمِ الْقَدْرِ مِنْ شِیعَةِ بَنِي الْعَبَّاسِ بَیْنَ جَلُولَاءَ وَ خَانِقِینَ وَ عَقْدُ الجِْسْرِ مِمَّ

لِ النَّهَارِ وَ زَلْزَلَةٌ حَتَّی یَنخَْ  لَامِ وَ ارْتِفَاعُ رِیحٍ سَوْدَاءَ بِهَا فِي اوََّ سِفَ كَثِیرٌ مِنهَْا وَ خَوْفٌ یَشْمَلُ  السَّ

یَظْهَرُ اهَْلَ الْعِرَاقِ وَ بَغْدَادَ وَ مَوْتٌ ذَرِیعٌ فِیهِ وَ نَقْصٌ مِنَ الْامَْوَالِ وَ الْانَْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ جَرَادٌ 

َ عَلَی الزَّرْعِ وَ الْغَلاَّ 
تِ وَ قِلَّةُ رَیْعٍ لِمَا یَزْرَعُهُ النَّاسُ وَ اخْتِلَافُ فِي اوََانِهِ وَ فِي غَیْرِ اوََانِهِ حَتَّی یَاتِْي

وَ   سَادَاتِهِمْ  طَاعَاتِ  عَنْ  الْعَبِیدِ  خُرُوجُ  وَ  بَینَْهُمْ  فِیمَا  كَثِیرَةٍ  دِمَاءٍ  سَفْكُ  وَ  الْعَجَمِ  مِنَ  صِنْفَیْنِ 

ی یَصِیرُوا قِرَدَةً وَ خَنَازِیرَ وَ غَلَبَةُ الْعَبِیدِ عَلَی بِلَادِ  قَتلُْهُمْ مَوَالِیَهُمْ وَ مَسْخٌ لِقَوْمٍ مِنْ اهَْلِ البِْدَعِ حَتَّ 

مَاءِ حَتَّی  مِنَ السَّ نِدَاءٌ  وَ  ادَاتِ  وَ صَدْرٌ   السَّ وَجْهٌ  بِلُغَتِهِمْ وَ  لُغَةٍ  اهَْلِ  اهَْلُ الْارَْضِ كُلُّ  یَسْمَعَهُ 

مْسِ وَ امَْوَاتٌ  نیَْا فَیَتَعَارَفُونَ    یَظْهَرَانِ لِلنَّاسِ فِي عَیْنِ الشَّ یُنْشَرُونَ مِنَ الْقُبُورِ حَتَّی یَرْجِعُوا الَِی الدُّ

تِهَا وَ تُعْرَفُ  فِیهَا وَ یَتَزَاوَرُونَ ثُمَّ یُخْتَمُ ذَلِكَ بِارَْبَعٍ وَ عِشْرِینَ مَطْرَةً یَتَّصِلُ فَتَحْیَا بِهِ الْارَْضُ بَعْدَ مَوْ 
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لَامُ فَیَعْرِفُونَ  بَرَكَاتُهَا وَ یَزُولُ بَعْدَ   ذَلِكَ كُلُّ عَاهَةٍ عَنْ مُعْتَقِدِي الحَْقِّ مِنْ شِیعَةِ المَْهْدِيِّ عَلَیْهِ السَّ

هُونَ نَحْوَهُ لِنُصْرَتِهِ كَمَا جَاءَتْ بِذَلِكَ الْاخَْبَارُ وَ مِنْ جُمْلَةِ  هَذِهِ    عِندَْ ذَلِكَ ظُهُورَهُ بِمَكَّةَ فَیَتَوَجَّ

تُومَةٌ وَ مِنْهَا مَشْرُوطَةٌ وَ اللَّهُ اعَْلَمُ بِمَا یَكُونُ وَ انَِّمَا ذَكَرْنَاهَا عَلَی حَسَبِ مَا ثَبَتَ  الْاحَْدَاثِ مَحْ 

نَهَا الْاثََرُ المَْنْقُولُ وَ بِاللَّهِ نَسْتَعِینُ  "فِي الْاصُُولِ وَ تَضَمَّ
183
 

 

 الثانیالمطلع 

 

 بْنُ احَْمَدَ عَنْ عُبَیْ "روی  فیما 
ُّ
دِ بْنِ مُوسَی عَنْ احَْمَدَ بْنِ ابَِي عَلِي دِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّ

رَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِابَِي عَبدِْ اللَّهِ ع مَتَی فَرَجُ شِیعَتِكُمْ قَالَ اذَِا اخْتَلَفَ   احَْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ السَّ

یهِمْ مَنْ لَمْ یَكُنْ یَطْمَعُ وَ خَلَعَتِ الْعَرَبُ اعَِنَّتَهَا وَ رَفَعَ وُلدُْ الْعَبَّاسِ وَ وَهَی سُلْطَانُهُمْ وَ طَمِعَ فِ 

 خَرَجَ صَاحِبُ هَذَا 
ُّ
 وَ تَحَرَّكَ الحَْسَنِي

ُّ
 وَ الیَْمَانِي

ُّ
فْیَانِي كُلُّ ذِي صِیصِیَةٍ صِیصِیَتَهُ وَ ظَهَرَ السُّ

ولِ اللَّهِ ص قُلتُْ وَ مَا تُرَاثُ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ سَیفُْهُ  الْامَْرِ مِنَ المَْدِینَةِ الَِی مَكَّةَ بِتُرَاثِ رَسُ 

" وَ دِرْعُهُ وَ عِمَامَتُهُ وَ بُرْدُهُ وَ قَضِیبُهُ وَ فَرَسُهُ وَ لَامَْتُهُ وَ سَرْجُهُ 
184
 

 

 

 

 المطلع الثالث

 

  "فیما روي 
ِّ
عَلِي عَنْ  زِیَادٍ  بْنِ  حُمَیدِْ  عَنْ  عُقْدَةَ  ابَِيابْنُ  عَنْ  بَّاحِ  الصَّ بْنِ    بْنِ  الحَْسَنِ  عَلِيٍّ 

دِ  دٍ عَنْ ابِْرَاهِیمَ بْنِ عَبدِْ الْحَمِیدِ عَنْ ابَِي ایَُّوبَ الخَْزَّازِ عَنْ مُحَمَّ دٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ   مُحَمَّ

 احَْمَرُ 
ُّ
فْیَانِي  اشَْقَرُ ازَْرَقُ لَمْ یَعْبُدِ اللَّهَ قَطُّ وَ لَمْ یَرَ مَكَّةَ  بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ ابَِي جَعْفَرٍ البَْاقِرِ ع قَالَ: السُّ

"وَ لَا المَْدِینَةَ قَطُّ یَقُولُ یَا رَبِّ ثَارِي وَ النَّارَ یَا رَبِّ ثَارِي وَ النَّارَ 
185
 

 

 الرابع المطلع
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دٍ الْازَْدِيِّ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ لِي  بِاِسْنَادِهِ عَنْ عُثمَْانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَكْرِ بْنِ "فیما ذكر   مُحَمَّ

مَا سَكَنَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ فَاِذَا   ابَُو عَبدِْ اللَّهِ ع یَا سَدِیرُ الْزَمْ بَیتَْكَ وَ كُنْ حِلْساً مِنْ احَْلَاسِهِ وَ اسْكُنْ 

 قَدْ خَرَجَ فَارْحَلْ 
َّ
فْیَانِي  الَِینَْا وَ   بَلَغَ انََّ السُّ

ْ
ءٌ  لَوْ عَلَی رِجْلِكَ قُلْتُ جُعِلتُْ فِدَاكَ هَلْ قَبْلَ ذَلِكَ شَي

امِ وَ قَالَ ثَلَاثُ رَایَاتٍ رَایَةٌ حَسَنِیَّةٌ وَ رَایَةٌ   امَُوِیَّةٌ وَ قَالَ نَعَمْ وَ اشََارَ بِیَدِهِ بِثَلَاثِ اصََابِعِهِ الَِی الشَّ

ُّ فَیَحْصُدُهُمْ حَصْدَ الزَّرْعِ مَا رَایَْتَ مِثلَْهُ رَایَةٌ قَیْسِیَّةٌ فَبَینَْا هُمْ عَلَی  
فْیَانِي ذَلِكَ اذِْ قَدْ خَرَجَ السُّ

"قَطُّ 
186
 

 

 المطلع الخامس

 

 قَالَ قَالَ ابَُو جَعْفَرٍ ع: یَكُونُ لِصَاحِبِ هَذَا الْامَْرِ   "فیما روي
ِّ
عَنْ عَبدِْ الْاعَْلَی الحَْلَبِي

بِیَدِهِ الَِی نَاحِیَةِ ذِي طُوًی حَتَّی اذَِا كَانَ قَبْلَ خُرُوجِهِ    غَیبَْةٌ فِي بَعْضِ هَذِهِ  عَابِ ثُمَّ اوَْمَاَ  الشِّ

هَاهُنَا  بِلَیلَْتَیْنِ انتَْهَی المَْوْلَی الَّذِي یَكُونُ بَیْنَ یَدَیْهِ حَتَّی یَلْقَی بَعْضَ اصَْحَابِهِ فَیَقُولُ كَمْ انَتُْمْ 

ارَْبَعِینَ رَجُلًا فَیَقُولُ كَیفَْ انَتُْمْ لَوْ قَدْ رَایَتُْمْ صَاحِبَكُمْ فَیَقُولُونَ وَ اللَّهِ لَوْ یَاوِْي  فَیَقُولُونَ نَحْوٌ مِنْ 

كُمْ  وَ اخَْیَارِ بِنَا الجِْبَالَ لَاآوَینَْاهَا مَعَهُ ثُمَّ یَاتِْیهِمْ مِنَ الْقَابِلَةِ فَیَقُولُ لَهُمْ اشَِیرُوا الَِی ذَوِي اسَْنَانِكُمْ 

لَةِ الَّتِي  عَشَرَةً ]عَشِیرَةً[ فَیُشِیرُونَ لَهُ الَِیْهِمْ فَیَنْطَلِقُ بِهِمْ حَتَّی یَاتُْونَ صَاحِبَهُمْ وَ یَعِدُهُمْ الَِی اللَّیْ 

هُ تَلِیهَا ثُمَّ قَالَ ابَُو جَعْفَرٍ وَ اللَّهِ لَكَانَِّي انَْظُرُ اِلَیْهِ وَ قَدْ اسَْنَدَ ظَهْرَهُ الَِی الحَْ  جَرِ ثُمَّ یَنْشُدُ اللَّهَ حَقَّ

نِي فِي اللَّهِ فَانََا اوَْلَی النَّاسِ بِاللَّهِ یَا ایَُّهَا النَّاسُ مَنْ  نِي ثُمَّ یَقُولُ یَا ایَُّهَا النَّاسُ مَنْ یُحَاجَّ  یُحَاجَّ

نِ  ي فِي نُوحٍ فَانََا اوَْلَی النَّاسِ بِنُوحٍ یَا فِي آدَمَ فَانََا اوَْلَی النَّاسِ بِآدَمَ یَا ایَُّهَا النَّاسُ مَنْ یُحَاجَّ

نِي فِي ابِْرَاهِیمُ فَانََا اوَْلَی النَّاسِ بِاِبْراهِیمَ  نِي فِي    ایَُّهَا النَّاسُ مَنْ یُحَاجَّ یَا ایَُّهَا النَّاسُ مَنْ یُحَاجَّ

نِي فِي عِیسَی فَانََا اوَْلَی النَّاسِ بِعِیسَی مُوسَی فَانََا اوَْلَی النَّاسِ بِمُوسَی یَا ایَُّهَا النَّاسُ مَنْ یُحَ  اجَّ

دٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ فَانََا اوَْلَی النَّاسِ بِمُ  نِي فِي مُحَمَّ دٍ یَا یَا ایَُّهَا النَّاسُ مَنْ یُحَاجَّ حَمَّ

نِي فِي كِتَابِ اللَّهِ فَانََا اَ   ایَُّهَا النَّاسُ  وْلَی النَّاسِ بِكِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ یَنتَْهِي الَِی المَْقَامِ مَنْ یُحَاجَّ

هُ ثُمَّ قَالَ ابَُو جَعْفَرٍ ع هُوَ وَ اللَّهِ المُْضْطَرُّ فِي كِتَابِ اللَّهِ   فَیُصَلِّي عِندَْهُ رَكْعَتَیْنِ ثُمَّ یَنْشُدُ اللَّهَ حَقَّ
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اللَّهِ  قَوْلُ  هُوَ  المُْضْ   وَ  یُجِیبُ  نْ  یَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْارَْضِ امََّ وَ  وءَ  السُّ یَكْشِفُ  وَ  دَعاهُ  اذِا  وَ   طَرَّ 

یُبَایِ  وَ  جَبْرَئیِلَ  یُبَایِعُهُ  اللَّهِ  خَلْقِ  اوََّلُ  فَیَكُونُ  ابَیَْضَ  طَائرٍِ  صُورَةِ  فِي  المِْیزَابِ  عَلَی  عُهُ  جَبْرَئیِلُ 

رَجُلًا  البِْضْعَةَ عَشَرَ  وَ  تِلكَْ    الثَّلَاثُمِائةَِ  وَافَاهُ فِي  المَْسِیرِ   فِي 
َ
ابتُْلِي فَمَنِ  ابَُو جَعْفَرٍ ع  قَالَ  قَالَ 

اعَةِ وَ مَنْ لَمْ یُبتَْلَ بِالمَْسِیرِ فُقِدَ عَنْ فِرَاشِهِ   السَّ

 342ص: 

ِّ بْنِ ابَِي طَالِبٍ ع المَْفْقُودُونَ عَنْ  
فَاسْتَبِقُوا   فُرُشِهِمْ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ قَوْلُ عَلِي

اصَْحَابُ الْقَائمِِ الثَّلَاثُمِائةَِ وَ البِْضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا    الخَْیْراتِ ایَْنَ ما تَكُونُوا یَاتِْ بِكُمُ اللَّهُ جَمِیعاً

قَالَ اللَّهُ فِي كِ  ةُ المَْعْدُودَةُ الَّتِي  رْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ الِی  تَابِهِ قَالَ هُمْ وَ اللَّهِ الْامَُّ ةٍ    وَ لَئنِْ اخََّ امَُّ

ی مَعْدُودَةٍ قَالَ یَجْتَمِعُونَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قَزَعاً كَقَزَعِ الخَْرِیفِ فَیُصْبِحُ بِمَكَّةَ فَیَدْعُو النَّاسَ اِلَ 

وَ یَسْتَعْمِلُ عَلَی مَكَّةَ ثُمَّ یَسِیرُ فَیَبلُْغُهُ انَْ قَدْ قُتِلَ عَامِلُهُ    كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ع فَیُجِیبُهُ نَفَرٌ یَسِیرٌ 

 ثُمَّ یَنْطَلِقُ فَیَدْعُو
َ
بْي النَّاسَ اِلَی    فَیَرْجِعُ الَِیْهِمْ فَیَقْتُلُ المُْقَاتِلَةَ لَا یَزِیدُ عَلَی ذَلِكَ شَیئْاً یَعْنِي السَّ

هِ وَ  كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِ  ِّ بْنِ ابَِي طَالِبٍ ع وَ البَْرَاءَةِ مِنْ عَدُوِّ
لَامُ وَ الوَْلَایَةِ لِعَلِي یِّهِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ السَّ

الْاَ  اللَّهُ  فَیَامُْرُ   
ِّ
فْیَانِي السُّ جَیْشُ  اِلَیْهِ  فَیَخْرُجُ  البَْیدَْاءِ  الَِی   

َ
یَنتَْهِي حَتَّی  احََداً  ي  یُسَمِّ رْضَ لَا 

اذِْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَ اخُِذُوا مِنْ مَكانٍ   وَ لَوْ تَری   هُمْ مِنْ تَحْتِ اقَْدَامِهِمْ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فَیَاخُْذُ 

بِهِ  آمَنَّا  قالُوا  وَ  بِهِ   قَرِیبٍ  كَفَرُوا  قَدْ  وَ  دٍ  مُحَمَّ بِقَائمِِ آلِ  اِلَی آخِرِ    یَعْنِي  دٍ  مُحَمَّ بِقَائمِِ آلِ  یَعْنِي 

مَا یَمْشِیَانِ  ورَةِ فَلَا یَبْقَی مِنهُْمْ اِلاَّ رَجُلَانِ یُقَالُ لَهُمَا وَتْرٌ وَ وُتَیْرَةٌ مِنْ مُرَادٍ وُجُوهُهُمَا فِي اقَْفِیَتِهِ السُّ 

دَ ذَلِكَ قُرَیشٌْ  الْقَهْقَرَی یُخْبِرَانِ النَّاسَ بِمَا فُعِلَ بِاصَْحَابِهِمَا ثُمَّ یَدْخُلُ المَْدِینَةَ فَیَغِیبُ عَنْهُمْ عِنْ 

 عِندَْهَا مَوْقِفاً وَاحِداً
ْ
تْ قُرَیْشٌ ايَ لَامُ وَ اللَّهِ لَوَدَّ ِّ بْنِ ابَِي طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّ

جَزْرَ    وَ هُوَ قَوْلُ عَلِي

مْسُ اوَْ غَرَبَتْ ثُمَّ یُحْدِثُ حَدَث  اً فَاِذَا هُوَ فَعَلَ جَزُورٍ بِكُلِّ مَا مَلَكَتْ وَ كُلِّ مَا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّ

دِیاًّ مَا فَعَلَ وَ لَوْ كَانَ  اغِیَةِ فَوَ اللَّهِ انَْ لَوْ كَانَ مُحَمَّ  عَلَوِیاًّ مَا  قَالَتْ قُرَیشٌْ اخْرُجُوا بِنَا الَِی هَذِهِ الطَّ

یَّةَ ثُمَّ یَنْطَلِقُ فَعَلَ وَ لَوْ كَانَ فَاطِمِیاًّ مَا فَعَلَ فَیَمْنَحُهُ اللَّهُ اكَْتَافَهُمْ فَیَقْتُلُ ا رِّ لمُْقَاتِلَةَ وَ یَسْبِي الذُّ

قْرَةَ فَیَبلُْغُهُ انََّهُمْ قَدْ قَتَلُوا عَامِلَهُ فَیَرْجِعُ الَِیْهِمْ فَیَقْتُلُهُمْ مَقْتَلَةً لَ   یْسَ قَتْلَ حَتَّی یَنْزِلَ الشُّ



231 
 

 343ص: 

   الحَْرَّةِ 
ْ
ِّ بْنِ ابَِي ءٍ ثُمَّ یَنْطَلِقُ یَدْعُو  الَِیْهَا بِشَي

النَّاسَ الَِی كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ وَ الوَْلَایَةِ لِعَلِي

هِ حَتَّی اذَِا بَلَغَ الَِی الثَّعْلَبِیَّةِ قَامَ الَِیْهِ رَ  جُلٌ مِنْ صُلبِْ  طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ البَْرَاءَةِ مِنْ عَدُوِّ

دِّ النَّاسِ بِبَدَنِهِ وَ اشَْجَعِهِمْ بِقَلبِْهِ مَا خَلَا صَاحِبَ هَذَا الْامَْرِ فَیَقُولُ یَا هَذَا مَا ابَِیهِ وَ هُوَ مِنْ اشََ 

فَبِعَهْدٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص امَْ بِمَا ذَا فَیَ  قُولُ  تَصْنَعُ فَوَ اللَّهِ انَِّكَ لَتُجْفِلُ النَّاسَ اِجْفَالَ النَّعَمِ اَ 

 البَْیْعَةَ وَ اللَّهِ لَتَسْكُتَنَّ اوَْ لَاضَْرِبَنَّ الَّذِي فِیهِ عَینَْاكَ فَیَقُولُ لَهُ الْقَائمُِ اسْكُتْ المَْوْلَی الَّ 
َ
 ذِي وَلِي

تِیهِ بِهَا  یَاْ یَا فُلَانُ اِي وَ اللَّهِ اِنَّ مَعِي عَهْداً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ هَاتِ لِي یَا فُلَانُ الْعَیبَْةَ اوَِ الزِّنْفِیلَجَةَ فَ 

 اللَّهُ فِدَاكَ اعَْطِنِي رَاسَْكَ اقَُبِّلْهُ فَیُعْطِیهِ رَ 
َ
اسَْهُ فَیُقَبِّلُ  فَیَقْرَؤُهُ الْعَهْدُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَیَقُولُ جَعَلَنِي

دُ لَهُمْ  دْ لَنَا بَیْعَةً فَیُجَدِّ  اللَّهُ فِدَاكَ جَدِّ
َ
 بَیْعَةً قَالَ ابَُو جَعْفَرٍ ع لَكَانَِّي بَیْنَ عَینَْیْهِ ثُمَّ یَقُولُ جَعَلَنِي

لحَْدِیدِ انَْظُرُ الَِیْهِمْ مُصْعِدِینَ مِنْ نَجَفِ الْكُوفَةِ ثَلَاثَمِائةٍَ وَ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا كَانََّ قُلُوبَهُمْ زُبَرُ ا

هُ اللَّهُ جَبْرَئیِلُ عَنْ یَمِینِهِ وَ مِیكَائیِلُ عَنْ یَسَارِهِ یَسِیرُ الرُّعْبُ اَ  بِخَمْسَةِ   مَامَهُ شَهْراً وَ خَلْفَهُ شَهْراً امََدَّ

مِینَ  حَتَّی اذَِا صَعِدَ النَّجَفَ قَالَ لِاصَْحَابِهِ تَعَبَّدُوا لَیلَْتَكُمْ هَذِهِ فَیَبِیتُونَ   آلافٍ مِنَ المَْلائكَِةِ مُسَوِّ

 بَیْنَ 

 344ص: 

للَّهِ حَتَّی اذَِا اصَْبَحَ قَالَ خُذُوا بِنَا طَرِیقَ النُّخَیلَْةِ وَ عَلَی الْكُوفَةِ رَاكِعٍ وَ سَاجِدٍ یَتَضَرَّعُونَ الَِی ا

 الَِی مَسْجِدِ ابِْرَاهِیمَ ع بِالنُّخَیلَْةِ   خَندَْقٌ مُخَندَْقٌ قُلْتُ خَندَْقٌ مُخَندَْقٌ 
َ
قَالَ ايِ وَ اللَّهِ حَتَّی یَنتَْهِي

فَیَ  رَكْعَتَیْنِ  فِیهِ    فَیُصَلِّي 
ِّ
فْیَانِي غَیْرِهِمْ مِنْ جَیْشِ السُّ وَ  مُرْجِئهَِا  مِنْ  بِالْكُوفَةِ  كَانَ  مَنْ  الَِیْهِ  خْرُجُ 

 الخَْندَْقَ  فَیَقُولُ لِاصَْحَابِهِ اسْتَطْرِدُوا لَهُمْ ثُمَّ یَقُولُ كَرُّوا عَلَیْهِمْ قَالَ ابَُو جَعْفَرٍ ع وَ لَا یَجُوزُ وَ اللَّهِ 

نَ ثُمَّ یَدْخُلُ الْكُوفَةَ فَلَا یَبْقَی مُؤْمِنٌ اِلاَّ كَانَ فِیهَا اوَْ حَنَّ الَِیْهَا وَ هُوَ قَوْلُ امَِیرِ المُْؤْمِنِی  مِنْهُمْ مُخْبِرٌ 

نَبِیِّهِ   سُنَّةِ  وَ  اللَّهِ  كِتَابِ  الَِی  فَیَدْعُو  اغِیَةِ  الطَّ هَذِهِ  الَِی  سِیرُوا  لِاصَْحَابِهِ  یَقُولُ  ثُمَّ  ص  عَلِيٍّ ع 

اللَّ  وَ  صَنَعْتَ  مَا  هَذَا  مَا  اخَْوَالُهُ  وَ هُمْ  كَلبٌْ  لَهُ  فَیَقُولُ  سِلمْاً  البَْیْعَةِ  مِنَ   
ُّ
فْیَانِي السُّ مَا  فَیُعْطِیهِ  هِ 

ائمُِ صَلَّی اللَّهُ نُبَایِعُكَ عَلَی هَذَا ابََداً فَیَقُولُ مَا اصَْنَعُ فَیَقُولُونَ اسْتَقْبِلهُْ فَیَسْتَقْبِلُهُ ثُمَّ یَقُولُ لَهُ الْقَ 
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یْتُ الَِیْكَ وَ انََا مُقَاتِلُكَ فَیُصْبِحُ فَیُقَاتِلُهُمْ فَیَمْنَحُهُ اللَّهُ اكَْ  تَافَهُمْ وَ یَاخُْذُ  عَلَیْهِ خُذْ حِذْرَكَ فَاِنَّنِي ادََّ

 اسَِیراً فَیَنْطَلِقُ بِهِ وَ یَذْبَحُهُ بِیَدِهِ ثُمَّ یُرْسِلُ جَرِیدَ 
َّ
فْیَانِي ةَ خَیْلٍ الَِی الرُّومِ لِیَسْتَحْضِرُوا بَقِیَّةَ بَنِي السُّ

ونَ وَ اللَّهِ لَا نَفْعَلُ  امَُیَّةَ فَاِذَا انتَْهَوْا الَِی الرُّومِ قَالُوا اخَْرِجُوا الَِینَْا اهَْلَ مِلَّتِنَا عِندَْكُمْ فَیَابَْوْنَ وَ یَقُولُ 

نَا لَقَاتَلنَْاكُمْ ثُمَّ یَرْجِعُونَ الَِی صَاحِبِهِمْ فَیَعْرِضُونَ ذَلِكَ عَلَیْهِ فَیَقُولُ  فَیَقُولُ الجَْرِیدَةُ وَ اللَّهِ لَوْ امََرَ 

وا    انْطَلِقُوا فَاخَْرِجُوا الَِیْهِمْ اصَْحَابَهُمْ فَاِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ اتََوْا بِسُلْطَانٍ عَظِیمٍ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ  ا احََسُّ فَلَمَّ

لُونَ   هُمْ مِنْها یَرْكُضُونَ لا تَرْكُضُوا وَ ارْجِعُوا الِیبَاسَْنا اذِا  
َ
 ما اتُْرِفْتُمْ فِیهِ وَ مَساكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئ

قالُوا یا وَیْلَنا انَِّا كُنَّا ظالِمِینَ فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ حَتَّی   قَالَ یَعْنِي الْكُنُوزَ الَّتِي كُنتُْمْ تَكْنِزُونَ 

 عَلنْاهُمْ جَ 
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لَا یَبْقَی مِنْهُمْ مُخْبِرٌ ثُمَّ یَرْجِعُ الَِی الْكُوفَةِ فَیَبْعَثُ الثَّلَاثَمِائةَِ وَ البِْضْعَةَ عَشَرَ   حَصِیداً خامِدِینَ 

 فِي قَضَاءٍ وَ لَا تَبقَْی  رَجُلًا الَِی الْاآفَاقِ كُلِّهَا فَیَمْسَحُ بَیْنَ اكَْتَافِهِمْ وَ عَلَی صُدُورِهِمْ فَلَا یَتَعَایَوْنَ 

داً رَسُولُ ا َ فِیهَا شَهَادَةُ انَْ لَا الَِهَ اِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ انََّ مُحَمَّ
للَّهِ وَ هُوَ  ارَْضٌ اِلاَّ نُودِي

ماواتِ وَ الْارَْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ الَِ   قَوْلُهُ  وَ لَا یَقْبَلُ صَاحِبُ    یْهِ یُرْجَعُونَ وَ لَهُ اسَْلَمَ مَنْ فِي السَّ

وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّی لا تَكُونَ فِتنَْةٌ وَ یَكُونَ    هَذَا الْامَْرِ الجِْزْیَةَ كَمَا قَبِلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ 

ینُ كُلُّهُ لِلَّهِ   قَالَ ابَُو جَعْفَرٍ ع یُقَاتِلُونَ وَ اللَّهِ حَ   الدِّ
ْ
دَ اللَّهُ وَ لَا یُشْرَكَ بِهِ شَي ءٌ وَ حَتَّی یَخْرُجَ  تَّی یُوَحَّ

عِیفَةُ مِنَ المَْشْرِقِ تُرِیدُ المَْغْرِبَ وَ لَا یَنْهَاهَا احََدٌ وَ یُخْرِجُ اللَّهُ مِنَ الْارَْضِ بَذْ  رَهَا وَ الْعَجُوزُ الضَّ

مَاءِ قَطْرَهَا وَ یخُْرِجُ النَّ  عُ اللَّهُ عَلَی  یُنْزِلُ مِنَ السَّ اسُ خَرَاجَهُمْ عَلَی رِقَابِهِمْ الَِی المَْهْدِيِّ وَ یُوَسِّ

عَادَةِ لَبَغَوْا فَبَینَْا صَاحِبُ هَذَا الْامَْرِ قَدْ حَكَمَ بِبَعْضِ الْاَ  حْكَامِ شِیعَتِنَا وَ لَوْ لَا مَا یُدْرِكُهُمْ مِنَ السَّ

نَنِ اذِْ خَ  رَجَتْ خَارِجَةٌ مِنَ المَْسْجِدِ یُرِیدُونَ الخُْرُوجَ عَلَیْهِ فَیَقُولُ لِاصَْحَابِهِ  وَ تَكَلَّمَ بِبَعْضِ السُّ

آخِرُ خَ   
َ
هِي وَ  فَیُذْبَحُونَ  بِهِمْ  فَیَامُْرُ  اسَْرَی  بِهِمْ  فَیَاتُْونَهُ  ارِینِ  التَّمَّ فِي  فَیَلحَْقُونَهُمْ  ارِجَةٍ  انْطَلِقُوا 

"دٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَخْرُجُ عَلَی قَائمِِ آلِ مُحَمَّ 
187
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اللَّهِ ص  فیما   رَسُولِ  دِرْعَ  لَابِسٌ  النَّجَفِ  ظَهْرِ  عَلَی  ع  بِالْقَائمِِ  كَانََّنِي  ع:  اللَّهِ  عَبدِْ  ابَُو  قَالَ 

رْعَ بِثَوْبٍ اِسْتَبْرَقٍ ثُمَّ یَرْكَبُ فَرَساً لَهُ  فَیَتَقَلَّصُ عَلَیْهِ ثُمَّ یَنتَْفِضُ بِهَا فَیَسْتَدِیرُ عَلَیْهِ   ي الدِّ ثُمَّ یُغَشِّ

مْرَاخِ حَتَّ  ی یَكُونَ ابَلَْقَ بَیْنَ عَینَْیْهِ شِمْرَاخٌ یَنتَْفِضُ بِهِ لَا یَبْقَی اهَْلُ بَلَدٍ اِلاَّ اتََاهُمْ نُورُ ذَلِكَ الشِّ

ال رَسُولِ  رَایَةَ  یَنْشُرُ  ثُمَّ  لَهُ  امَِیرُ  آیَةً  قَالَ  الْمَغْرِبِ.وَ  وَ  المَْشْرِقِ  بَیْنَ  مَا  لَهَا  اضََاءَ  نَشَرَهَا  اذَِا  لَّهِ 

لٍ لَهُ شِ  هْلَةِ عَلَی فَرَسٍ مُحَجَّ لَامِ الَِی مَسِیلِ السَّ مْرَاخٌ المُْؤْمِنِینَ ع: كَانََّنِي بِهِ قَدْ عَبَرَ مِنْ وَادِي السَّ

دُعَائهِِ لَا الَِهَ اِلاَّ اللَّهُ حَقّاً حَقّاً لَا الَِهَ اِلاَّ اللَّهُ ایِمَاناً وَ صِدْقاً لَا الَِهَ اِلاَّ  یَزْهَرُ یَدْعُو وَ یَقُولُ فِي  

كَنَفِي حِینَ  انَْتَ  عَنِیدٍ  جَبَّارٍ  مُذِلَّ كُلِّ  وَ  وَحِیدٍ  مُؤْمِنٍ  كُلِّ  مُعِزَّ  اللَّهُمَّ  رِقّاً  وَ  تَعَبُّداً  تُعْیِینِي    اللَّهُ 

لَوْ لَا المَْ  بِمَا رَحُبَتْ اللَّهُمَّ خَلَقْتَنِي وَ كُنْتَ غَنِیاًّ عَنْ خَلْقِي وَ   الْارَْضُ 
َّ
ذَاهِبُ وَ تَضِیقُ عَلَي

َ لَكُنْتُ مِنَ المَْغْلُوبِینَ یَا مُنْشِرَ الرَّحْمَةِ مِنْ مَوَاضِعِهَا وَ مُخْرِجَ البَْرَكَاتِ مِنْ مَعَ 
ادِنِهَا  نَصْرُكَ ایَِّاي

فْعَةِ فَاوَْلِیَاؤُهُ بِعِزِّهِ یَتَعَزَّزُونَ یَا مَنْ وَضَعَتْ لَهُ المُْلُوكُ نِیرَ   وَ   المَْذَلَّةِ  یَا مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ بِشُمُوخِ الرِّ

سَطْوَتِهِ  مِنْ  فَهُمْ  اعَْنَاقِهِمْ  فَكُلٌّ    عَلَی  خَلقَْكَ  بِهِ  فَطَرْتَ  الَّذِي  بِاسْمِكَ  اسَْالَُكَ  لَكَ  خَائفُِونَ 

لَ لِي فِي الْفَ  دٍ وَ انَْ تُنجِْزَ لِي امَْرِي وَ تُعَجِّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  عَلَی مُحَمَّ
َ
رَجِ مُذْعِنُونَ اسَْالَُكَ انَْ تُصَلِّي

اعَةَ اللَّیلَْةَ اللَّیلَْةَ انَِّكَ عَلی اعَةَ السَّ  حَوَائجِِي السَّ
َ
  وَ تَكْفِیَنِي وَ تَقْضِي

ْ
ءٍ قَدِیرٌ كُلِّ شَي
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مُنتَْخَبِ    "لضفیما ذكره المجلسی بعد خبر المف كِتَابِ  یْخُ حَسَنُ بْنُ سُلَیمَْانَ فِي  رَوَی الشَّ

نٍ   دُ بْنُ ابِْرَاهِیمَ بْنِ مُحَسِّ ثَنِي الْاخَُ الرُّشَیدُْ مُحَمَّ ُّ انََّهُ البَْصَائرِِ هَذَا الخَْبَرَ هَكَذَا حَدَّ
ارَآبَادِي الطَّ

هُ   ذِكْرُهُ وَ ارََانِي خَطَّ
َ
نٍ هَذَا الحَْدِیثَ الْاآتِي الِحِ ابِْرَاهِیمَ بْنِ مُحَسِّ  وَ وَجَدَ بِخَطِّ ابَِیهِ الرَّجُلِ الصَّ

لِهِ: لَكَانَِّي انَْظُرُ الَِیْهِمْ كَتَبتُْهُ مِنْهُ وَ صُورَتُهُ الحُْسَیْنُ بْنُ حَمْدَانَ وَ سَاقَ الْحَدِیثَ كَمَا مَرَّ الَِی قَوْ 

ئاَبُ امَِ  هْبِ بِایَدِْیهِمُ الحِْرَابُ یَتَعَاوَوْنَ شَوْقاً الَِی الْحَرْبِ كَمَا تَتَعَاوَی الذِّ یرُهُمْ عَلَی البَْرَاذِینِ الشُّ
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فِیهِمْ وَجْهُهُ كَدَائرَِةِ الْقَمَرِ یَرُوعُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِیمٍ یُقَالُ لَهُ شُعَیبُْ بْنُ صَالِحٍ فَیُقْبِلُ الحُْسَیْنُ ع  

غِیرَ وَ الْكَبِیرَ وَ الْعَظِیمَ وَ الوَْضِیعَ  لمَْةِ فَیَاخُْذُ سَیْفَهُ الصَّ ثُمَّ یَسِیرُ    النَّاسَ جَمَالًا فَیَبْقَی عَلَی اثََرِ الظُّ

قَدْ جُمِعَ  وَ  الْكُوفَةَ  یَرِدَ  كُلِّهَا حَتَّی  الرَّایَاتِ  ثُمَّ    بِتِلْكَ  مَعْقِلًا  لَهُ  یَجْعَلُهَا  اهَْلِ الْارَْضِ  اكَْثَرُ  بِهَا 

احَتِنَا یَتَّصِلُ بِهِ وَ بِاصَْحَابِهِ خَبَرُ المَْهْدِيِّ فَیَقُولُونَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ هَذَا الَّذِي نَزَلَ بِسَ 

    فَیَقُولُ الحُْسَیْنُ ع اخْرُجُوا بِنَا الَِیْهِ حَتَّی
ُّ
تَنْظُرُوا مَنْ هُوَ وَ مَا یُرِیدُ وَ هُوَ یَعْلَمُ وَ اللَّهِ انََّهُ المَْهْدِي

 ارَْبَعَةُ آلَافِ  ع وَ انَِّهُ لَیَعْرِفُهُ وَ انَِّهُ لَمْ یُرِدْ بِذَلِكَ الْامَْرِ اِلاَّ اللَّهَ فَیَخْرُجُ الحُْسَیْنُ ع وَ بَیْنَ یَدَیْهِ 

المَْصَاحِفُ وَ عَلَیْهِمُ المُْسُوحُ مُقَلِّدِینَ بِسُیُوفِهِمْ فَیُقْبِلُ الحُْسَیْنُ ع حَتَّی یَنْزِلَ  رَجُلٍ فِي اعَْنَاقِهِمُ  

بِقُرْبِ المَْهْدِيِّ ع فَیَقُولُ سَائلُِوا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ مَنْ هُوَ وَ مَا ذَا یُرِیدُ فَیَخْرُجُ بَعْضُ اصَْحَابِ  

عَسْكَرِ  الَِی  ع  مَنْ   الحُْسَیْنِ  وَ  اللَّهُ  حَیَّاكُمُ  انَتُْمْ  مَنْ  الجَْائلُِ  الْعَسْكَرُ  ایَُّهَا  فَیَقُولُ  ع  الْمَهْدِيِّ 

نَحْنُ  وَ  ع  دٍ  مُحَمَّ آلِ   ُّ
مَهْدِي هَذَا  ع  المَْهْدِيِّ  اصَْحَابُ  فَیَقُولُ  یُرِیدُ  ذَا  مَا  وَ  هَذَا  صَاحِبُكُمْ 

نْسِ وَ ا لمَْلَائكَِةِ ثُمَّ یَقُولُ الحُْسَیْنُ ع خَلُّوا بَینِْي وَ بَیْنَ هَذَا فَیَخْرُجُ الَِیْهِ  انَْصَارُهُ مِنَ الجِْنِّ وَ الْاِ

فَیَقِفَانِ  ع   
ُّ
فَایَنَْ    المَْهْدِي دٍ ص  مُحَمَّ آلِ   َّ

مَهْدِي كُنتَْ  اِنْ  الحُْسَیْنُ ع  فَیَقُولُ  الْعَسْكَرَیْنِ  بَیْنَ 

ي رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَ  فَرَسُهُ وَ هِرَاوَةُ جَدِّ حَابُ وَ  اتَمُهُ وَ بُرْدَتُهُ وَ دِرْعُهُ الْفَاضِلُ وَ عِمَامَتُهُ السَّ

ي جَمَعَهُ نَاقَتُهُ الْعَضْبَاءُ وَ بَغْلَتُهُ دُلدُْلٌ وَ حِمَارُهُ یَعْفُورٌ وَ نَجِیبُهُ البُْرَاقُ وَ تَاجُهُ وَ الْمُصْحَفُ الَّذِ 

فَطَ الَّذِي فِیهِ جَمِیعُ مَا طَلَبَهُ وَ قَالَ ابَُو  امَِیرُ المُْؤْمِنِینَ ع بِغَیْرِ   تَغْیِیرٍ وَ لَا تَبدِْیلٍ فَیُحْضِرُ لَهُ السَّ

فَطِ وَ تَرِكَاتُ جَمِیعِ النَّبِیِّینَ حَتَّی عَصَا آدَمَ وَ نُوحٍ ع وَ تَرِ  كَةُ  عَبدِْ اللَّهِ ع انَِّهُ كَانَ كُلُّهُ فِي السَّ

ابِْرَاهِیمَ ع وَ صَاعُ یُوسُفَ ع وَ مِكْیَالُ شُعَیبٍْ ع وَ مِیزَانُهُ وَ عَصَا  هُودٍ وَ صَالِحٍ ع وَ مَ  جْمُوعُ 

وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ المَْلائكَِةُ وَ دِرْعُ دَاوُدَ   مُوسَی ع وَ تَابُوتُهُ الَّذِي فِیهِ بَقِیَّةُ مَا تَرَكَ آلُ مُوسی 

وَ تَاجُهُ وَ رَحْلُ عِیسَی ع وَ مِیرَاثُ النَّبِیِّینَ وَ المُْرْسَلِینَ فِي ذَلِكَ   ع وَ خَاتَمُهُ وَ خَاتَمُ سُلَیمَْانَ ع

فَطِ وَ عِندَْ ذَلِكَ یَقُولُ الحُْسَیْنُ ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ اسَْالَُكَ انَْ تَغْرِسَ هِرَاوَةَ رَسُولِ اللَّهِ  ص    السَّ

لدِْ وَ تَسْالََ    اصَْحَابَهُ فَضْلَ  فِي هَذَا الحَْجَرِ الصَّ
َ
اللَّهَ انَْ یُنبِْتَهَا فِیهِ وَ لَا یُرِیدُ بِذَلِكَ اِلاَّ انَْ یُرِي

ُّ ع الْهِرَاوَةَ فَیَغْرِسُهَا فَتَنبُْتُ فَتَعْلُو وَ 
 تَفَرَّعُ وَ  المَْهْدِيِّ ع حَتَّی یُطِیعُوهُ وَ یُبَایِعُوهُ وَ یَاخُْذُ المَْهْدِي

عَسْكَرَ الحُْسَیْنِ ع فَیَقُولُ الحُْسَیْنُ ع اللَّهُ اكَْبَرُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مُدَّ یَدَكَ حَتَّی  تُورِقُ حَتَّی تُظِلَّ  

وَ  المَْصَاحِفِ  اصَْحَابِ  مِنْ  آلَافٍ  الْارَْبَعَةُ  اِلاَّ  عَسْكَرِهِ  سَائرُِ  وَ  ع  الحُْسَیْنُ  فَیُبَایِعُهُ  ابَُایِعَكَ 
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عَرِ المَْ  عْرُوفُونَ بِالزَّیدِْیَّةِ فَاِنَّهُمْ یَقُولُونَ مَا هَذَا اِلاَّ سِحْرٌ عَظِیمٌ اقَُولُ ثُمَّ سَاقَ الحَْدِیثَ المُْسُوحِ الشَّ

ا مَرَّ وَ لَمْ یَذْكُرْ بَعْدَهُ شَیئْاً الَِی قَوْلِهِ اِنْ انَْصَفْتُمْ مِنْ انَْفُسِكُمْ وَ انَْصَفْتُمُوهُ نَحْواً مِمَّ
189

 

 ٣٢٣ص 

 الثامنالمطلع 

 

بِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ   روی"  فیما  سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ فَضْلٍ عَنْ سَعْدٍ الجَْلاَّ

قَالَ الحُْسَ یْنُ علیه السلام لِاصَْحَابِهِ قَبْلَ انَْ یُقْتَلَ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ :ابَِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ 

 صلی الله  
َ
 انَِّکَ سَتُسَاقُ الَِی الْعِرَاقِ وَ هِی

َّ
ارَْضٌ قَدِ التَْقَی بِهَا النَّبِیُّونَ    علیه و آله قَالَ لِی یَا بُنَی

 ارَْضٌ تُدْعَی عَمُورَا وَ انَِّکَ تُسْتَشْهَدُ بِهَا وَ یُسْتَشْهَدُ مَعَکَ جَمَاعَهٌ    وَ 
َ
اوَْصِ یَاءُ النَّبِیِّینَ وَ هِی

کُونِی بَرْداً وَ سَلاماً عَلی ابِْراهِیمَ    وَ تَلَا قُلنْا یا نارُ   کَ لَا یَجِدُونَ الََمَ مَسِّ الحَْدِیدِ مِنْ اصَْحَابِ 

ی نَبِیِّنَا قَالَ  یَکُونُ الحَْرْبُ بَرْداً وَ سَلَاماً عَلَیکَْ وَ عَلَیْهِمْ فَابَْشِرُوا فَوَ اللَّهِ لَئنِْ قَتَلُونَا فَاِنَّا نَرِدُ عَلَ 

لَ مَنْ یَنْشَقُّ الْارَْضُ عَنْهُ فَاخَْرُجُ خَرْجَهً یُوَافِقُ ذَلِکَ خَرْجَهَ اَ   ثُمَّ  مِیرِ  امَْکُثُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَاکَُونُ اوََّ

 وَفْدٌ مِنَ   المُْؤْمِنِینَ وَ قِیَامَ قَائمِِنَا وَ حَیَاهَ رَسُولِ 
َّ
مَاءِ   اللَّهِ صلی الله علیه و آله ثُمَّ لَیَنْزِلَنَّ عَلَی السَّ

 جَبْرَئیِلُ وَ مِیکَائیِلُ وَ 
َّ
اِسْرَافِیلُ وَ جُنُودٌ مِنَ  مِنْ عِندِْ اللَّهِ لَمْ یَنْزِلُوا الَِی الْارَْضِ قَطُّ وَ لَیَنْزِلَنَّ الَِی

وَ انََا وَ اخَِی وَ جَمِیعُ مَنْ مَنَّ اللَّهُ عَ   
ٌّ
وَ عَلِی دٌ  لَیَنْزِلَنَّ مُحَمَّ وَ  لَیْهِ فِی حَمُولَاتٍ مِنْ  المَْلَائکَِهِ 

لَیَدْفَعُهُ الَِی   حَمُولَاتِ الرَّبِّ جِمَالٍ  وَ  لِوَاءَهُ  دٌ ص  مُحَمَّ لَیَهُزَّنَّ  ثُمَّ  مَخْلُوقٌ  یَرْکَبْهَا  لَمْ  نُورٍ  مِنْ 

هَ یُخْرِجُ مِنْ مَسْجِدِ الْکُوفَهِ اللَّ  قَائمِِنَا مَعَ سَیْفِهِ ثُمَّ انَِّا نَمْکُثُ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اِنَّ 

 سَیْفَ رَ 
َّ
سُولِ اللَّهِ عَینْاً مِنْ دُهْنٍ وَ عَینْاً مِنْ مَاءٍ وَ عَینْاً مِنْ لَبَنٍ ثُمَّ اِنَّ امَِیرَ المُْؤْمِنِینَ یَدْفَعُ الَِی

ی عَلَی عَدُوٍّ لِلَّهِ اِلاَّ اهَْرَقْتُ دَمَهُ وَ علیه و آله وَ یَبعَْثُنِی الَِی المَْشْرِقِ وَ المَْغْرِبِ فَلَا آتِ  صلی الله

فَافَْتَحَهَا وَ اِنَّ دَانِیَالَ وَ یُوشَعَ یَخْرُجَانِ الَِی   لَا ادََعُ صَ نَماً اِلاَّ احَْرَقْتُهُ حَ تَّی اقََعَ الَِی الْهِندِْ 

رَجُلًا   هُ وَ یَبْعَثُ مَعَهُمَا الَِی البَْصْرَهِ سَبْعِینَ امَِیرِ المُْؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولَانِ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُ 

حَرَّمَ اللَّهُ لَحْمَهَا  فَیَقْتُلُونَ مُقَاتِلِیهِمْ وَ یَبْعَثُ بَعْثاً الَِی الرُّومِ فَیَفْتَحُ اللَّهُ لَهُمْ ثُمَّ لَاقَْتُلَنَّ کُلَّ دَابَّهٍ  

اِ  وَجْهِ الْارَْضِ  یَکُونَ عَلَی  وَ سَائرِِ    لاَّ حَتَّی لَا  وَ النَّ َ ص ارَي  الیَْهُودِ  اعَْرِضُ عَلَی  وَ  یِّبُ  الطَّ

سْلَامَ  یْفِ فَمَنْ اسَْلَمَ مَنَنْتُ عَلَیْهِ وَ مَنْ کَرِهَ الْاِ سْلَامِ وَ السَّ اهَْرَقَ اللَّهُ  المِْلَلِ وَ لَاخَُیِّرَنَّهُمْ بَیْنَ الْاِ
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شِی یَبْقَی رَجُلٌ مِنْ  فُهُ دَمَهُ وَ لَا  یُعَرِّ وَ  اِلَیْهِ مَلَکاً یَمْسَ حُ عَنْ وَجْهِهِ التُّرَابَ  عَتِنَا اِلاَّ انَْزَلَ اللَّهُ 

یَبْقَی عَلَی وَجْهِ الْارَْضِ اعَْمَی وَ لَا مُقْعَدٌ وَ لَا مُبتَْلًی اِلاَّ کَشَفَ   ازَْوَاجَهُ وَ مَنْزِلَتَهُ فِی الجَْنَّهِ وَ لَا 

مَاءِ الَِی الْارَْضِ اللَّهُ عَنْهُ بَلَاءَ جَرَهَ لَتُقْصَفُ    هُ بِنَا اهَْلَ البَْیْتِ وَ لَیُنْزِلَنَّ البَْرَکَهَ مِنَ السَّ حَتَّی انَِّ الشَّ

یْفِ فِی ال یْفِ وَ ثَمَرَهَ الصَّ تَاءِ فِی الصَّ تَاءِبِمَا یَزِیدُ اللَّهُ فِیهَا مِنَ الثَّمَرَهِ وَ لَتَاکُْلُنَّ ثَمَرَهَ الشِّ  وَ شِّ

عَزَّ  قَوْلُهُ  عَلَیْهِمْ   ذَلِکَ  لَفَتَحْنا  اتَّقَوْا  وَ  آمَنُوا  الْقُري  اهَْلَ  انََّ  لَوْ  وَ  جَلَ  وَ   وَ  ماءِ  السَّ مِنَ  بَرَکاتٍ 

بُوا فَاخََذْناهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ ثُمَّ اِنَّ اللَّهَ لَیَهَبُ لِشِیعَتِنَا کَرَامَهً لَا   یَخْفَی  الْارَْضِ وَ لکِنْ کَذَّ

 
ْ
بَیتِْهِ    عَلَیْهِمْ شَی یَعْلَمَ عِلْمَ اهَْلِ  یُرِیدُ انَْ  مِنْهُمْ  فِیهَا حَتَّی اِنَّ الرَّجُلَ  مَا کَانَ  ءٌ فِی الْارَْضِ وَ 

ن" فَیُخْبِرَهُمْ بِعِلْمِ مَا یَعْمَلُو
190
 

 

 

 

 التاسع المطلع

 

ابِ جَمِیعاً    " فیما روي    دِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ ابَِي الخَْطَّ  مُحَمَّ
ْ
سَعْدٌ عَنْ احَْمَدَ وَ عَبدِْ اللَّهِ ابنَْي

الرَّجْعَةِ   فِي  ع  جَعْفَرٍ  ابََا  اسَْالََ  انَْ  كَرِهْتُ  قَالَ:  زُرَارَةَ  عَنْ  رِئاَبٍ  ابْنِ  عَنِ  مَحْبُوبٍ  ابْنِ  عَنِ 

نْ  فَاحْتَلْتُ مَسْالََةً لَطِیفَةً   لِابَلُْغَ بِهَا حَاجَتِي مِنهَْا فَقُلْتُ اخَْبِرْنِي عَمَّ

 325ص

یُقْتَلُ اِلاَّ مَاتَ قَالَ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ   قُتِلَ مَاتَ قَالَ لَا المَْوْتُ مَوْتٌ وَ الْقَتْلُ قَتْلٌ فَقُلْتُ مَا احََدٌ  

 اَ فَاِنْ ماتَ اوَْ قُتِلَ  نَ الْقَتْلِ وَ المَْوْتِ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ ع قَوْلِكَ قَدْ فَرَّقَ بَیْ  قَوْلُ اللَّهِ اصَْدَقُ مِنْ 

لَی اللَّهِ تُحْشَرُونَ   وَ قَالَ  فَلَیْسَ كَمَا قُلْتَ یَا زُرَارَةُ المَْوْتُ مَوْتٌ وَ الْقَتْلُ قَتلٌْ   لَئنِْ مُتُّمْ اوَْ قُتِلتُْمْ لَاِ

مِنَ المُْؤْمِنِینَ انَْفُسَهُمْ وَ امَْوالَهُمْ بِانََّ لَهُمُ الجَْنَّةَ یُقاتِلُونَ   اِنَّ اللَّهَ اشْتَری  لَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَ 

ا قَالَ فَقُلتُْ اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ  كُلُّ نَفْسٍ    فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّ
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یفِْ كَمَنْ مَاتَ عَلَی    ئقَِةُ المَْوْتِ ذا اَ فَرَایَْتَ مَنْ قُتِلَ لَمْ یَذُقِ المَْوْتَ فَقَالَ لَیْسَ مَنْ قُتِلَ بِالسَّ

نیَْا حَتَّی یَذُوقَ المَْوْتَ  فِرَاشِهِ انَِّ مَنْ قُتِلَ لَا بُدَّ انَْ یَرْجِعَ الَِی الدُّ
191
 

 المطلع العاشر 

 

دِ بْنِ سِنَانٍ اوَْ غَیْرِهِ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ   روی  فیما  ِّ عَنْ مُحَمَّ
سَعْدٌ عَنِ ابْنِ هِشَامٍ عَنِ البَْرْقِي

 مِنْ وَ 
َّ
رَاءِ  قَالَ قَالَ ابَُو عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَقَدْ اسَْرَی بِي رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ فَاوَْحَی الَِي

دُ انِِّي انََا اللَّهُ حِجَا ا كَلَّمَنِي بِهِ انَْ قَالَ یَا مُحَمَّ لَا    بٍ مَا اوَْحَی وَ كَلَّمَنِي بِمَا كَلَّمَ بِهِ وَ كَانَ مِمَّ

هادَةِ الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ  وسُ انِِّي انََا اللَّهُ لَا الَِهَ اِلاَّ انََا الْمَلِ   الَِهَ اِلاَّ انََا عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّ كُ الْقُدُّ

ا یُشْرِكُونَ  لامُ المُْؤْمِنُ المُْهَیمِْنُ الْعَزِیزُ الجَْبَّارُ المُْتَكَبِّرُ سُبحْانَ اللَّهِ عَمَّ انِِّي انََا اللَّهُ لَا الَِهَ اِلاَّ   السَّ

 الْاسَْمَاءُ الحُْسْنَی یُسَبِّحُ لِي مَنْ فِي
َ
رُ لِي مَاوَاتِ وَ الْارَْضِ وَ انََا    انََا الخْالِقُ البْارِیُ المُْصَوِّ السَّ

 
ْ
لُ فَلَا شَي دُ انِِّي انََا اللَّهُ لَا الَِهَ اِلاَّ انََا الْاوََّ  الْعَزِیزُ الحَْكِیمُ یَا مُحَمَّ

ْ
ءَ ءَ قَبلِْي وَ انََا الْاآخِرُ فَلَا شَي

 
ْ
اهِرُ فَلَا شَي  ءَ فَوْقِي وَ انََا البَْاطِنُ فَلَا بَعْدِي وَ انََا الظَّ

ْ
ءَ دُونِي وَ انََا اللَّهُ لَا اِلَهَ اِلاَّ انََا بِكُلِّ  شَي

 
ْ
 آخِرُ مَنْ اقَْبِضُ رُوحَهُ    ءٍ عَلِیمٌ شَي

ٌّ
دُ عَلِي ةِ یَا مُحَمَّ لُ مَا آخُذُ مِیثَاقَهُ مِنَ الْائَمَِّ  اوََّ

ٌّ
دُ عَلِي یَا مُحَمَّ

ابَّةُ الَّتِي تُكَلِّ  ةِ وَ هُوَ الدَّ  اظُْهِرُهُ عَلَی جَمِیعِ مَا اوُحِیهِ الَِیْكَ لَیْسَ  مِنَ الْائَمَِّ
ٌّ
دُ عَلِي مُهُمْ یَا مُحَمَّ

دُ ابُْطِنُهُ الَّذِي اسَْرَرْتُهُ الَِیْكَ فَلَیْسَ مَا بَینِْي وَ بَینَْكَ سِرٌّ   دُونَهُ یَا  لَكَ انَْ تَكْتُمَ مِنْهُ شَیئْاً یَا مُحَمَّ

 مَا خَلَ 
ٌّ
 عَلِي

ٌّ
دُ عَلِي  عَلِیمٌ بِهِ مُحَمَّ

ٌّ
"قْتُ مِنْ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ عَلِي
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ِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ ابََانُ بْنُ ذکر"  فیما
مِنْ كِتَابِ سُلَیمِْ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِي

حَابَةِ  ابَِي عَیَّاشٍ وَ قَرَاَ جَمِیعَهُ عَلَی   ِّ بْنِ الحُْسَیْنِ ع بِحُضُورِ جَمَاعَةِ اعَْیَانٍ مِنَ الصَّ
سَیِّدِنَا عَلِي

فَیلِْ فَاقََرَّهُ عَلَیهِْ زَیْنُ الْعَابِدِینَ ع وَ قَالَ هَذِهِ احََادِیثُنَا صَحِیحَةٌ قَالَ ابََانٌ: لَقِیتُ ابََا   مِنْهُمْ ابَُو الطُّ

فَیْلِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي   ثَنِي فِي الرَّجْعَةِ عَنْ انَُاسٍ مِنْ اهَْلِ بَدْرٍ وَ عَنْ سَلمَْانَ وَ المِْقْدَادِ  الطُّ مَنْزِلِهِ فَحَدَّ
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ِّ بْنِ كَعْبٍ وَ قَالَ 
ِّ بْنِ ابَِي طَالِبٍ   وَ ابَُي

فَیْلِ فَعَرَضْتُ هَذَا الَّذِي سَمِعْتُهُ مِنْهُمْ عَلَی عَلِي ابَُو الطُّ

ةَ جَهْلُهُ وَ رَدُّ عِلمِْهِ الَِی اللَّهِ تَعَالَی سَلَامُ اللَّهِ عَلَیْ  هِ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ هَذَا عِلْمٌ خَاصٌّ لَا یَسَعُ الْامَُّ

رَهُ تَفْسِیراً شَافِیاً حَتَّی    بِذَلِكَ قِرَاءَةً كَثِیرَةً فَسَّ
َّ
ثُونِي وَ قَرَاَ عَلَي قَنِي بِكُلِّ مَا حَدَّ صِرْتُ مَا  ثُمَّ صَدَّ

ا قُلتُْ یَا امَِیرَ المُْؤْمِنِینَ اخَْبِرْنِي  انََ  عَنْ حَوْضِ  ا بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ اشََدَّ یَقِیناً مِنِّي بِالرَّجْعَةِ وَ كَانَ مِمَّ

ائدُِ عَنْهُ فَقَالَ انََ  نیَْا قُلْتُ فَمَنِ الذَّ نیَْا امَْ فِي الْاآخِرَةِ فَقَالَ بَلْ فِي الدُّ  ص فِي الدُّ
ِّ
ا بِیَدِي النَّبِي

رِوَایَةٍ اخُْرَی وَ لَاوُرِدَنَّهُ اوَْلِیَائيِ وَ لَاَ  صْرِفَنَّ عَنهُْ  فَلیَْرِدَنَّهُ اوَْلِیَائيِ وَ لیُْصْرَفَنَّ عَنْهُ اعَْدَائيِ وَ فِي 

عَلَیْهِمْ اخَْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً    وَ اذِا وَقَعَ الْقَوْلُ   اعَْدَائيِ فَقُلْتُ یَا امَِیرَ المُْؤْمِنِینَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ 

فَیلِْ الْهُ عَنْ هَذَا  مِنَ الْارَْضِ تُكَلِّمُهُمْ انََّ النَّاسَ كانُوا بِآیاتِنا لا یُوقِنُونَ  ابَّةُ قَالَ یَا ابََا الطُّ مَا الدَّ

 
َ
هِي قَالَ  فِدَاكَ  جُعِلْتُ  بِهِ  اخَْبِرْنِي  المُْؤْمِنِینَ  امَِیرَ  یَا  فِي   فَقُلتُْ  تَمْشِي  وَ  عَامَ  الطَّ تَاكُْلُ  دَابَّةٌ 

الَّذِي تَسْكُنُ الْارَْضُ    الْاسَْوَاقِ وَ تَنْكِحُ النِّسَاءَ فَقُلْتُ یَا امَِیرَ المُْؤْمِنِینَ مَنْ هُوَ قَالَ هُوَ زِرُّ الْارَْضِ 

یقُ هَذِهِ الْاُ  ةِ وَ فَارُوقُهَا وَ رِبِّیُّهَا وَ ذُو قَرْنَیْهَا قُلتُْ یَا  بِهِ قُلتُْ یَا امَِیرَ المُْؤْمِنِینَ مَنْ هُوَ قَالَ صِدِّ مَّ

 عِندَْهُ عِلْمُ الْكِتابِ   وَ الَّذِي   وَ یَتلُْوهُ شاهِدٌ مِنْهُ   امَِیرَ المُْؤْمِنِینَ مَنْ هُوَ قَالَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَی 

دْقِ  بِالصِّ الَّذِي جاءَ  الَّذِي   وَ  بِ   وَ  قَ  المُْؤْمِنِینَ   هِ صَدَّ امَِیرَ  یَا  قُلْتُ  غَیْرَهُ  كَافِرُونَ  كُلُّهُمْ  النَّاسُ  وَ 

اللَّهِ لَوْ  فَیْلِ وَ  یَا ابََا الطُّ یتُْهُ لَكَ  قَدْ سَمَّ قَالَ  هِ لِي  بِهِمْ   فَسَمِّ ةِ شِیعَتِي الَّذِینَ  ادُْخِلْتُ عَلَی عَامَّ

بِطَاعَتِي وَ  اقََرُّوا  الَّذِینَ  ثتُْهُمْ    اقَُاتِلُ  فَحَدَّ مَنْ خَالَفَنِي  وَ اسْتَحَلُّوا جِهَادَ  الْمُؤْمِنِینَ  امَِیرَ  وْنِي  سَمَّ

دٍ ص لَتَفَرَّقُوا عَنِّي  بِبَعْضِ مَا اعَْلَمُ مِنَ الحَْقِّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي نَزَلَ بِهِ جَبْرَئیِلُ ع عَلَی مُحَمَّ

الحَْقِّ  مِنَ  عِصَابَةٍ  فِي  ابَْقَی  امَِیرَ  حَتَّی  یَا  قُلتُْ  وَ  فَفَزِعْتُ  شِیعَتِي  مِنْ  اشَْبَاهُكَ  وَ  انَتَْ  قَلِیلَةٍ   

 فَقَ 
َّ
الَ اِنَّ امَْرَنَا  المُْؤْمِنِینَ انََا وَ اشَْبَاهِي مُتَفَرِّقٌ عَنْكَ اوَْ نَثبُْتُ مَعَكَ قَالَ بَلْ تَثبُْتُونَ ثُمَّ اقَْبَلَ عَلَي

 مُرْسَلٌ اوَْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ نَجِیبٌ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا یَعْرِ 
ٌّ
فُهُ وَ لَا یُقِرُّ بِهِ اِلاَّ ثَلَاثَةٌ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ اوَْ نَبِي

لًا وَ  فَیْلِ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قُبِضَ فَارْتَدَّ النَّاسُ ضُلاَّ الًا    امْتَحَنَ اللَّهُ قَلبَْهُ لِلْاِیمَانِ یَا ابََا الطُّ جُهَّ

" عَصَمَهُ اللَّهُ بِنَا اهَْلَ البَْیْتِ اِلاَّ مَنْ 
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و قد ذكرنا بعضها من قبل الی    المسماة بالمخزون  ةفیما روی عن علی ع فی خطبته الشریف 

 ان قال  

شَرْقِیَّةٌ تَطَاُ فِي خِطَامِهَا بَعْدَ مَوْتٍ وَ حَیَاةٍ اوَْ  الََا یَا ایَُّهَا النَّاسُ سَلُونِي قَبْلَ انَْ تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِتنَْةٌ  "

 الْارَْضِ رَافِعَةً ذَیلَْهَا تَدْعُو یَا وَیلَْهَا بِذَحْلَةٍ اوَْ مِثلِْهَا فَ 
َّ
اِذَا اسْتَدَارَ تَشِبَّ نَارٌ بِالحَْطَبِ الجَْزْلِ غَرْبِي

سَلَكَ فَیَوْمَئذٍِ تَاوِْیلُ هَذِهِ الْاآیَةِ ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَیْهِمْ  الْفَلَكُ قُلْتُ مَاتَ اوَْ هَلَكَ بِايَِّ وَادٍ  

لُهُنَّ اِحْصَ  ارُ الْكُوفَةِ  وَ امَْدَدْناكُمْ بِامَْوالٍ وَ بَنِینَ وَ جَعَلنْاكُمْ اكَْثَرَ نَفِیراً وَ لِذَلِكَ آیَاتٌ وَ عَلَامَاتٌ اوََّ

 وَ تَخْرِیقُ الزَّوَایَا فِي سِكَكِ الْكُوفَةِ وَ تَعْطِیلُ المَْسَاجِدِ ارَْبَعِینَ لَیلَْةً وَ تَخْفِقُ  بِالرَّصَدِ وَ الخَْندَْقِ 

رٌ وَ  رَایَاتٌ ثَلَاثٌ حَوْلَ المَْسْجِدِ الْاكَْبَرِ یُشْبِهْنَ بِالْهُدَی الْقَاتِلُ وَ المَْقْتُولُ فِي النَّارِ وَ قَتْلٌ كَثِی

قَتْلُ النَّفْسِ الزَّكِیَّةِ بِظَهْرِ الْكُوفَةِ فِي سَبعِْینَ وَ المَْذْبُوحُ بَیْنَ الرُّكْنِ وَ المَْقَامِ وَ قَتْلُ    مَوْتٌ ذَرِیعٌ وَ 

  
ِّ
فْیَانِي نْسِ وَ خُرُوجُ السُّ رِ صَبْراً فِي بَیْعَةِ الْاصَْنَامِ مَعَ كَثِیرٍ مِنْ شَیَاطِینِ الْاِ  بِرَایَةٍ الْاسَْبَغِ المُْظَفَّ

 
َّ
فْیَانِي  عَشَرَ الَْفَ عِنَانِ مَنْ یَحْمِلُ السُّ

ْ
 خَضْرَاءَ وَ صَلِیبٍ مِنْ ذَهَبٍ امَِیرُهَا رَجُلٌ مِنْ كَلْبٍ وَ اثنَْي

هاً الَِی مَكَّةَ وَ المَْدِینَةِ امَِیرُهَا احََدٌ مِنْ بَنِي امَُیَّةَ یُقَالُ لَهُ خُزَیمَْةُ اطَْمَسُ الْعَیْنِ   مَالِ الشِّ مُتَوَجِّ

نیَْا فَلَا تُرَدُّ لَهُ رَایَةٌ حَتَّی یَنزِْلَ المَْدِینَةَ فَیَجْمَعَ رِجَالًا وَ نِسَاءً مِنْ آلِ    عَلَی عَینِْهِ طَرْفَةٌ یَمِیلُ  بِالدُّ

دٍ ص فَیَحْبِسَهُمْ فِي دَارٍ بِالمَْدِینَةِ یُقَالُ لَهَا دَارُ ابَِي الحَْسَنِ الْامَُوِيِّ وَ یَبْ  عَثُ خَیلًْا فِي  مُحَمَّ

دٍ ص قَدِ اجْتَمَعَ عَلَیْهِ رِجَالٌ مِنَ المُْسْتَضْعَفِینَ بِمَكَّةَ امَِیرُهُمْ رَجُلٌ  طَلَبِ رَجُلٍ مِنْ آلِ مُحَمَّ

فَائحَِ الْابَیَْضَ بِالبَْیْدَاءِ یُخْسَفُ بِهِمْ فَلَا یَنجُْو مِنْهُمْ  طُوا الصَّ احََدٌ اِلاَّ   مِنْ غَطَفَانَ حَتَّی اذَِا تَوَسَّ

لُ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي قَفَاهُ لِیُنذِْرَهُمْ وَ لِیَكُونَ آیَةً لِمَنْ خَلْفَهُ فَیَوْمَئذٍِ تَاوِْیلُ   هَذِهِ الْاآیَةِ رَجُلٌ وَاحِدٌ یُحَوِّ

   اذِْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَ اخُِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِیبٍ   وَ لَوْ تَری
ُّ
فْیَانِي  مِائةًَ وَ ثَلَاثِینَ الَْفاً اِلَی  وَ یَبْعَثُ السُّ

ثَمَانُونَ    الْكُوفَةِ فَیَنْزِلُونَ بِالرَّوْحَاءِ وَ الْفَارُوقِ وَ مَوْضِعِ مَرْیَمَ وَ عِیسَی ع بِالْقَادِسِیَّةِ وَ یَسِیرُ مِنْهُمْ 

هْجُمُوا عَلَیْهِ یَوْمَ زِینَةٍ وَ امَِیرُ النَّاسِ جَبَّارٌ الَْفاً حَتَّی یَنْزِلُوا الْكُوفَةَ مَوْضِعَ قَبْرِ هُودٍ ع بِالنُّخَیلَْةِ فَیَ 

احِرُ فَیَخْرُجُ مِنْ مَدِینَةٍ یُقَالُ لَهُ الزَّوْرَاءُ فِي خَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْكَ  هَنَةِ  عَنِیدٌ یُقَالُ لَهُ الْكَاهِنُ السَّ

یَحْتَمِ  حَتَّی  الَْفاً  سَبْعِینَ  جِسْرِهَا  عَلَی  یَقْتُلُ  نَتْنِ وَ  وَ  مَاءِ  الدِّ مِنَ  ایََّامٍ  ثَلَاثَةَ  الْفُرَاتَ  النَّاسُ   
َ
ي

  الْاجَْسَادِ وَ یَسْبِي مِنَ الْكُوفَةِ ابَْكَاراً لَا یُكْشَفُ عَنْهَا كَفٌّ وَ لَا قِنَاعٌ حَتَّی یُوضَعْنَ فِي المَْحَامِلِ 

یَ  ثُمَّ  الْغَرِیَّیْنِ   
َ
هِي وَ  الثُّوَیَّةَ  بِهِنَّ  حَتَّی یُزْلِفُ  مُنَافِقٍ  وَ  مُشْرِكٍ  بَیْنَ  الَْفٍ  مِائةَُ  الْكُوفَةِ  مِنَ  خْرُجُ 
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َ
هُمْ عَنْهَا صَادٌّ وَ هِي  الْارَْضِ   یَضْرِبُونَ دِمَشْقَ لَا یَصُدُّ

ِّ
ارَِمَ ذاتِ الْعِمادِ وَ تُقْبِلُ رَایَاتُ شَرْقِي

یِّدِ الْاكَْبَرِ یَسُوقُهَا رَجُلٌ مِنْ  لَیْسَتْ بِقُطْنٍ وَ لَا كَتَّانٍ وَ لَا حَرِیرٍ مُخَتَّمَ  ةً فِي رُءُوسِ الْقَنَا بِخَاتَمِ السَّ

دٍ ص یَوْمَ تُطَیَّرُ بِالمَْشْرِقِ یُوجَدُ رِیحُهَا بِالمَْغْرِبِ كَالمِْسْكِ الْاذَْفَرِ یَسِیرُ الرُّعْبُ امََا مَهَا  آلِ مُحَمَّ

قَّ  اءِ بِالْكُوفَةِ طَالِبِینَ بِدِمَاءِ آبَائهِِمْ وَ هُمْ ابَنَْاءُ الْفَسَقَةِ حَتَّی یَهْجُمَ  شَهْراً وَ یَخْلُفُ ابَنَْاءُ سَعْدٍ السَّ

قَوَارِحَ  بَوَاكِي وَ  فَرَسَا رِهَانٍ شُعْثٌ غُبْرٌ اصَْحَابُ  یَسْتَبِقَانِ كَانََّهُمَا  اذِْ    عَلَیْهِمْ خَیْلُ الحُْسَیْنِ ع 

بَا بِرِجْلِهِ  احََدُهُمْ  بَعْدَ یَضْرِبُ  مَجْلِسٍ  فِي  خَیْرَ  لَا  یَقُولُ  التَّائبُِونَ   كِیَةً  فَاِنَّا  اللَّهُمَّ  هَذَا  یَوْمِنَا 

جَلَ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  وَصَفَهُمُ  الَّذِینَ  الْابَدَْالُ  فَهُمُ  اجِدُونَ  السَّ الرَّاكِعُونَ  یُحِبُّ   الخَْاشِعُونَ  اللَّهَ  اِنَّ 

ابِینَ وَ یُحِبُّ المُْتَ  رِینَ التَّوَّ دٍ ص وَ یَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ اهَْلِ    طَهِّ رُونَ نُظَرَاؤُهُمْ مِنْ آلِ مُحَمَّ وَ الْمُطَهَّ

لَ النَّصَارَی اِجَابَةً وَ یَهْدِمُ صَوْمَعَتَهُ وَ یَدُقُّ صَلِیبَهَ  مَامَ فَیَكُونُ اوََّ ا وَ  نَجْرَانَ رَاهِبٌ یَسْتَجِیبُ الْاِ

عَفَاءِ النَّاسِ وَ الخَْیْلِ فَیَسِیرُونَ الَِی النُّخَیلَْةِ بِاعَْلَامِ هُدًی فَیَكُونُ مَجْمَعُ  یَخْرُجُ بِالمَْوَالِي وَ ضُ 

 مَا بَیْنَ البُْرْسِ 
َ
ةُ امَِیرِ المُْؤْمِنِینَ وَ هِي  مَحَجَّ

َ
وَ    النَّاسِ جَمِیعاً مِنَ الْارَْضِ كُلِّهَا بِالْفَارُوقِ وَ هِي

یَوْ  فَیُقْتَلُ  فَیَقْتُلُ  الْفُرَاتِ  فِیمَا بَیْنَ المَْشْرِقِ وَ المَْغْرِبِ ثَلَاثَةُ آلَافٍ مِنَ الیَْهُودِ وَ النَّصَارَی  مَئذٍِ 

 بَعْضُهُمْ بَعْضاً فَیَوْمَئذٍِ تَاوِْیلُ هَذِهِ الْاآیَةِ فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ حَتَّی جَعَلنْاهُمْ حَصِیداً خامِدِینَ 

یْفِ وَ تَحْتَ  یْفِ وَ یَخْلُفُ مِنْ بَنِي اشَْهَبَ الزَّاجِرُ اللَّحْظِ فِي انَُاسٍ مِنْ غَیْرِ ابَِیهِ    بِالسَّ ظِلِّ السَّ

وا بَاسَْنا   ا احََسُّ جَرِ فَیَوْمَئذٍِ تَاوِْیلُ هَذِهِ الْاآیَةِ فَلَمَّ ذاً بِالشَّ اذِا هُمْ مِنْها هُرَّاباً حَتَّی یَاتُْونَ سِبَطْرَی عُوَّ

لُونَ  لا تَرْكُضُوا وَ ارْجِعُوا الِییَرْكُضُونَ 
َ
وَ مَسَاكِنُهُمُ الْكُنُوزُ   ما اتُْرِفْتُمْ فِیهِ وَ مَساكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئ

تَاْ  فَیَوْمَئذٍِ  وَ المَْسْخُ  الْقَذْفُ  وَ  یَوْمَئذٍِ الخَْسْفُ  یَاتِْیهِمْ  وَ  المُْسْلِمِینَ  امَْوَالِ  مِنْ  غَنِمُوا  وِیلُ الَّتِي 

الِمِینَ بِبَعِیدٍ وَ یُنَادِي مُنَادٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ نَاحِیَةِ المَْشْرِقِ عِ   مِنَ الظَّ
َ
نْدَ  هَذِهِ الْاآیَةِ وَ ما هِي

مْسُ یَا  مْسِ یَا اهَْلَ الْهُدَی اجْتَمِعُوا وَ یُنَادِي مِنْ نَاحِیَةِ المَْغْرِبِ بَعْدَ مَا تَغِیبُ الشَّ طُلُوعِ الشَّ

مْسِ فَتَكُونُ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً وَ الیَْوْ اهَْ  رِ الشَّ هْرِ بَعْدَ تَكَوُّ  مَ لَ الْهُدَی اجْتَمِعُوا وَ مِنَ الْغَدِ عِندَْ الظُّ

البَْحْرِ    الثَّالِثَ یُفَرَّقُ بَیْنَ الحَْقِّ وَ البَْاطِلِ بِخُرُوجِ دَابَّةِ الْارَْضِ وَ تُقْبِلُ الرُّومُ اِلَی قَرْیَةٍ بِسَاحِلِ 

وَ  مَلِیخَا  لَهُ  یُقَالُ  رَجُلٌ  مِنْهُمْ  الَِیْهِمْ  كَهْفِهِمْ  مِنْ  الْفِتیَْةَ  اللَّهُ  یَبعَْثُ  وَ  الْفِتیَْةِ  كَهْفِ  الْاآخَرُ   عِندَْ 

اهِدَانِ المُْسْلِمَانِ لِلْقَائمِِ  جِعُ بِغَیْرِ حَاجَةٍ وَ فَیَبْعَثُ احََدَ الْفِتیَْةِ الَِی الرُّومِ فَیَرْ   كمسلمینا وَ هُمَا الشَّ

ماواتِ وَ الْاَ  رْضِ یَبْعَثُ بِالْاآخَرِ فَیَرْجِعُ بِالْفَتحِْ فَیَوْمَئذٍِ تَاوِْیلُ هَذِهِ الْاآیَةِ وَ لَهُ اسَْلَمَ مَنْ فِي السَّ
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ةٍ فَوْجاً لِیُرِیَهُمْ مَا كَانُوا یُوعَ  دُونَ فَیَوْمَئذٍِ تَاوِْیلُ هَذِهِ الْاآیَةِ طَوْعاً وَ كَرْهاً ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ امَُّ

بُ بِآیاتِنا فَهُمْ یُوزَعُونَ  نْ یُكَذِّ ةٍ فَوْجاً مِمَّ وَ الوَْزَعُ خَفَقَانُ افَْئدَِتِهِمْ وَ یَسِیرُ    وَ یَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ امَُّ

یْفِ ذِي الْفَقَا یقُ الْاكَْبَرُ بِرَایَةِ الْهُدَی وَ السَّ دِّ حَتَّی یَنْزِلَ ارَْضَ الْهِجْرَةِ مَرَّتَیْنِ   رِ وَ المِْخْصَرَةِ الصِّ

لِ وَ یَهْدِمُ مَا دُونَهُ مِنْ دُورِ الجَْبَا  الْكُوفَةُ فَیَهْدِمُ مَسْجِدَهَا وَ یَبنِْیهِ عَلَی بِنَائهِِ الْاوََّ
َ
بِرَةِ وَ یَسِیرُ وَ هِي

هَا وَ مَعَهُ التَّابُوتُ وَ عَصَا مُوسَی فَیَعْزِمُ عَلَیْهِ فَیَزْفِرُ فِي البَْصْرَةِ  الَِی البَْصْرَةِ حَتَّی یُشْرِفَ عَلَی بَحْرِ 

فِینَةِ عَلَی ظَهْرِ المَْاءِ ثُمَّ  یاًّ لَا یَبْقَی فِیهَا غَیْرُ مَسْجِدِهَا كَجُؤْجُؤِ السَّ  یَسِیرُ الَِی زَفْرَةً فَتَصِیرُ بَحْراً لُجِّ

هَا وَ یَسِیرَ مِنْ بَابِ بَنِي اسََدٍ حَتَّی یَزْفِرَ زَفْرَةً فِي ثَقِیفٍ وَ هُمْ زَرْعُ فِرْعَوْنَ ثُمَّ  حَرُورَاءَ حَتَّی یُحْرِقَ 

مَاءُ قَطْ  رَهَا یَسِیرُ الَِی مِصْرَ فَیَصْعَدُ مِنبَْرَهُ فَیَخْطُبُ النَّاسَ فَتَسْتَبْشِرُ الْارَْضُ بِالْعَدْلِ وَ تُعْطِي السَّ

جَرُ ثَمَ   فِي طُرُقِ الْارَْضِ   رَهَا وَ الْارَْضُ نَبَاتَهَاوَ الشَّ
َ
وَ تَتَزَیَّنُ لِاهَْلِهَا وَ تَامَْنُ الوُْحُوشُ حَتَّی تَرْتَعِي

عِلْمٍ  مِنْ  اخَِیهِ  عِندَْ  مَا  الَِی  مُؤْمِنٌ  یَحْتَاجُ  فَلَا  الْعِلْمُ  المُْؤْمِنِینَ  قُلوُبِ  فِي  یُقْذَفُ  وَ    كَانَْعَامِهِمْ 

وَ تُخْرِجُ لَهُمُ الْارَْضُ كُنُوزَهَا وَ یَقُولُ الْقَائمُِ   ذٍ تَاوِْیلُ هَذِهِ الْاآیَةِ یُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ فَیَوْمَئِ 

ینِ اذُِنَ لَهُ   فِي  مْ كُلُوا هَنِیئاً بِما اسَْلَفْتُمْ فِي الْایََّامِ الخْالِیَةِ فَالمُْسْلِمُونَ یَوْمَئذٍِ اهَْلُ صَوَابٍ لِلدِّ

ا فَلَا یَقْبَلُ اللَّهُ یَوْمَئذٍِ  ا صَفًّ  اِلاَّ دِینَهُ الْكَلَامِ فَیَوْمَئذٍِ تَاوِْیلُ هَذِهِ الْاآیَةِ وَ جاءَ رَبُّكَ وَ المَْلَكُ صَفًّ

ینُ الخْالِصُ   الحَْقَ  سُوقُ المْاءَ الَِی الْارَْضِ  فَیَوْمَئذٍِ تَاوِْیلُ هَذِهِ الْاآیَةِ اَ وَ لَمْ یَرَوْا انََّا نَ   الَا لِلَّهِ الدِّ

هذَا الْفَتحُْ اِنْ   الجُْرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَاكُْلُ مِنْهُ انَْعامُهُمْ وَ انَْفُسُهُمْ اَ فَلا یُبْصِرُونَ وَ یَقُولُونَ مَتی

لا هُمْ یُنْظَرُونَ فَاعَْرِضْ عَنْهُمْ وَ   كُنتُْمْ صادِقِینَ قُلْ یَوْمَ الْفَتحِْ لا یَنْفَعُ الَّذِینَ كَفَرُوا اِیمانُهُمْ وَ 

ةُ اصَْحَابِهِ   انتَْظِرْ انَِّهُمْ مُنتَْظِرُونَ  فَیَمْكُثُ فِیمَا بَیْنَ خُرُوجِهِ الَِی یَوْمِ مَوْتِهِ ثَلَاثَمِائةَِ سَنَةٍ وَ نَیِّفٍ وَ عِدَّ

اِسْرَائیِلَ وَ سَبْعُونَ مِنَ الجِْنِّ وَ مِائتََانِ وَ ارَْبَعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَلَاثُمِائةٍَ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ مِنْ بَنِي  

 اللَّهِ انَْ  
ِّ
 ص اذِْ هَجَمَتْهُ مُشْرِكُو قُرَیْشٍ فَطَلَبُوا الَِی نَبِي

ِّ
یَاذَْنَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ الَّذِینَ غَضِبُوا لِلنَّبِي

الِحاتِ وَ ذَكَرُوا   لَهُمْ فِي اِجَابَتِهِمْ فَاذَِنَ لَهُمْ  حَیْثُ نَزَلَتْ هَذِهِ الْاآیَةُ اِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ

َّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ 
وَ عِشْرُونَ مِنْ   اللَّهَ كَثِیراً وَ انتَْصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا وَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا ايَ

ا یَلِي اهَْلِ الیَْمَنِ مِنْهُ  مُ المِْقْدَادُ بْنُ الْاسَْوَدِ وَ مِائتََانِ وَ ارَْبَعَةَ عَشَرَ الَّذِینَ كَانُوا بِسَاحِلِ البَْحْرِ مِمَّ

 اللَّهِ بِرِسَالَةٍ فَاتُْوا مُسْلِمِینَ وَ مِنْ افَْنَاءِ النَّاسِ الَْفَانِ وَ ثَمَانُمِ 
ُّ
بْعَةَ ائةٍَ وَ سَ عَدَنَ فَبَعَثَ الَِیْهِمْ نَبِي

مِینَ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَ مِنَ المُْرْدِفِینَ خَ  مْسَةُ  عَشَرَ وَ مِنَ المَْلَائكَِةِ ارَْبَعُونَ الَْفاً مِنْ ذَلِكَ مِنَ المُْسَوِّ
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مَعَ كُلِّ    فَجَمِیعُ اصَْحَابِهِ ع سَبْعَةٌ وَ ارَْبَعُونَ الَْفاً وَ مِائةٌَ وَ ثَلَاثُونَ مِنْ ذَلِكَ تِسْعَةُ رُءُوسٍ   آلَافٍ 

ةَ یَوْمِ بَدْرٍ فَبِهِمْ یُقَاتِلُ وَ ایَِّاهُمْ  نْسِ عِدَّ  یَنْصُرُ  رَاسٍْ مِنَ المَْلَائكَِةِ ارَْبَعَةُ آلَافٍ مِنَ الجِْنِّ وَ الْاِ

مُ النَّصْرُ وَ مِنْهُمْ نَضْرَةُ الْارَْضِ كَتَبتُْهَا كَمَا   وَجَدْتُهَا وَ فِیهَا نَقْصُ  اللَّهُ وَ بِهِمْ یَنتَْصِرُ وَ بِهِمْ یُقَدَّ

"حُرُوفٍ 
194
 

 

 المطلع الثالث عشر

 

لِ بنِْ روي"  فیما لِ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ المُْفَضَّ دٍ عَنِ المُْعَلَّی عَنْ ابَِي الْمُفَضَّ الحُْسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ

نُورٍ قَدْ وُضِعَ وَ قَدْ ضُرِبَتْ عَلَیْهِ قُبَّةٌ مِنْ یَاقُوتَةٍ  عُمَرَ عَنْ ابَِي عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَِّي بِسَرِیرٍ مِنْ  

رِیرِ وَ حَوْلَهُ تِسْعُونَ الَْفَ  قُبَّةٍ   حَمْرَاءَ مُكَلَّلَةٍ بِالجَْوْهَرِ وَ كَانَِّي بِالحُْسَیْنِ ع جَالِساً عَلَی ذَلِكَ السَّ

یَزُورُونَهُ وَ  بِالمُْؤْمِنِینَ  لَهُمْ اوَْلِیَائيِ سَلُونِي   خَضْرَاءَ وَ كَانَِّي  فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ  یُسَلِّمُونَ عَلَیْهِ 

نیَْا وَ ا لْاآخِرَةِ الِاَّ  فَطَالَمَا اوُذِیتُمْ وَ ذُلِّلتُْمْ وَ اضْطُهِدْتُمْ فَهَذَا یَوْمٌ لَا تَسْالَوُنِّي حَاجَةً مِنْ حَوَائجِِ الدُّ

اكَْلُهُمْ وَ شُرْبُهُمْ مِنَ الجَْنَّةِ فَهَذِهِ وَ اللَّهِ الْكَرَامَةُ قَضَیتُْهَا لَكُمْ فَیَكُونُ 
195
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 المطلع الرابع عشر

 

ابَِي وَ ابْنُ الوَْلِیدِ مَعاً عَنْ سَعْدٍ وَ الحِْمْیَرِيِّ مَعاً عَنْ احَْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ  "فیما روی

دِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ اسََدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ امُِّ هَانِیٍ قَالَتْ: یَزِیدَ عَنِ الحُْسَیْنِ بْنِ ال رَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّ

ِّ بْنِ ابَِي طَالِبٍ ع فَسَالَتُْهُ عَنْ هَذِهِ الْاآ 
ِّ بْنِ الحُْسَیْنِ بْنِ عَلِي

دَ بْنَ عَلِي یَةِ  لَقِیتُ ابََا جَعْفَرٍ مُحَمَّ

بِالخُْنَّسِ الْ  زَمَانِهِ عِندَْ انْقِضَاءٍ مِنْ عِلمِْهِ سَنَةَ    جَوارِ الْكُنَّسِ فَلا اقُْسِمُ  اِمَامٌ یَخْنِسُ فِي  فَقَالَ 

هَابِ الوَْقَّادِ فِي ظُلمَْةِ اللَّیْلِ فَاِنْ ادَْرَكْتَ ذَلِكَ قَرَّتْ عَینَْ  اكَ سِتِّینَ وَ مِائتََیْنِ ثُمَّ یَبدُْو كَالشِّ
196
 

 

من شموس اهل العصمة فی غیاهب   ات القدسیة المشرقة انظر بطرف الهندسة الی اشار

 تلك الكلمات التی

 ٣٣٤ص 

ثاره و ان من تلك العلامات بعض  أ  لاحت عن نور صبح الازل و تشرق علی هیكل التوّحید

شجرة   یمحو ما اذا شاءالله و انا ذا لما خائف من البداء و ناظر الی  منها محتومة و بعض منها

یمحو الله ما یشاء و یثبت و  "كتاب الله    شیئا منها و افوض حكمها الیالقضا لم اذكر لك  

"عنده ام الكتاب
197
ثم    سمعت یا ایها الخلیل منادي الجلیل فعلیك بالرحیل الرحیل  فاذا  

و لقد فتنا  "حیث قال الله سبحانه    تكن بمثل ما القی كرسیه جسداعلیك بالخیل الخیل و لا

  هب لي ملكا لاینبغی لاحد  سدا ثم اناب قال رب اغفر لي وج  سلیمان و القینا علی كرسیه

"من بعدی انك انت الوهّاب
198
ربك لا بقاء لها و ان منتهی نعمتها   فان حیوة الدنیا بعظمة  

احد منه فاعمل   لن ینتفع  ةو عند رجال الاعراف بمثل سواد عین نملة میت  لائها عند الله آو  

فی البیان و اعمل لله الرحمن و العن الشمس و القمر    ربكلله بالروح و الریحان و استعد لایام  

ما هي الا   "قال الله فی حقها  اخلص نفسك للقاء ربك فان حیوة الدنیا هي التی  بحسبان و

النهار   بالعمل"بلاغ من  المقربین  فعلیك  فیما سبقوا عنك من  القهار فكر  الواحد  مثل   لله 

و خاتم النبیین فكل قد تركوا نعیمهم   الله ص  ابراهیم و نوح ثم موسی و عیسی و محمد رسول
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المشركین مثل   و ان الان فی رفرف الخضر باذن الله لیتنعمون و من  و انقطعوا عن حبیبهم

 ن فكل تركوا جناتهم و انقطعوا عن اموالهم وروو قا نمرود و شداد و هامان و فرعون

 ٣٣5ص 

لما اننی انا احبك لاوصیك    ایها الخلیلن فی عذاب ربك یحضرون فیا  و اولادهم و ان الآ 

كانك لم   من روح الله و اجعل الموت بین عینیك و انصر دین الله  تیاستنس بداءالله و لالا

رجال الكنس الفطن من اصحاب جوار الخنس   تك فی الدّنیا اقل من عشر تاسعة و كن من

لذي كانك فی الحین و  ا  اذكر الموت فی كل یوم و لیلة خمسة عشرین مرة بذكر  السنن و

یدیك    خرة لهی الحیوان فیها كل ما اشتهت نفسك بیندار الآ  تحزن فانتخف و لا لكن لا 

بطاعة ربك فان مثل علی قد رضی فی   من قبل ان یقول الله له كن فیكون لموجود فابشر

  " و قال  و شقین فی اللبس حتی اخذ بالروح و الرضا كفا من التراب الدنیا بشقین فی الاكل 

"نخرجكم تارة اخری فزت برب الكعبه منها خلقناكم و منها نعیدكم و منها
199
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 فی اجسادهم ماتت و انهم لایشعرون و ان كانت لحیا   فانظر بالیقین فان قلوب بعض الناس

قلبك مرءات  الهواء من  یعقلون فخذ ذرات  و  به    لیشعرون  فان  الموت  بذكر  فی كل حین 

 و یعكس ما فی ملأ الاعلی هنالك بحیث انت تفسر سورة ة  الزجاجة و ترق  آتصفی المر

التاویل الانیق علی ذلك البحر   الكوثر بالمداد التی هي تجري من قلمك و تشاهد ذلك

ذلك المداد    لا مبدل لكلمات الله و الله سمیع علیم و علی ذلك التفسیر  العمیق بمثل تنزیلها

ذلك الورق القرطاس ارض الرفرف و المخاطب   و  ماء الكوثر الذي یجري من عین السلسبیل

 ف لكافی ا

 ٣٣٦ص 

و ما یسطرون ما انت بنعمة   ن و القلم"حكمه فی القرآن من قبل  الله  ذلك القلم الذي نزل  

"ربك بمجنون
200
اشارة بصلوته فی یدي اي ذوبانه حیث تحركه بما ی  و ان امرالله له یصل  

بانه یصل فی الظهر    مقاماته بمثل ما یعمل الانسان فی الدینكما نشاء و نعرف فی كل    نشاء

و كذلك انت تشهد علیه كل اشارات ذلك الطیر   اربعة ركعات فی الحفر و اثنین فی السّفر

منشقا لم یجر المداد    شق القلم بانه لو لم یكن  "و انحر"فی سیره و اعرف قول الله    فدالم

الذین   ان  و  الفؤاد  تلك    یقرؤنبما شاءالله فی حكم  بذكر  یعرفون  و  الكلمات  تلك  حكم 

 "شانئك هو الابتر  ان  ،"لو قالوا فی حكم الكلمه لم بم فهم من اهل تلك الكلمه  الاشاراتّ 

  ة الفضل فاعرف كل الاشارات و سیر معنی تلك السور   و علی ذلك النهج العدل و القسطاس

صخرة الصماء في لیلة    ليكل الدلالات و العلامات و المقامات حتی فی حركة نملة ع  فی

الناس لتشاهد ارفع من فوق یدي ذلك الطیر الذی   الظلماء و لولا حزني عما اكتسبت ایدي

یه لیفعل بمثل ما نطقت الآ  الاشارات فاذا سمع احد غناتهتلک  فی غیاهب هواء    صف

اتت كل واحدة ء ارسلت الیهن و اعتدت لهن متكا و  فلما سمعت بمكرهن" فی حكمهن  

و قلن حاش لله ما هذا    نا و قالت اخرج علیهن فلما راینه اكبرنه و قطعن ایدیهنسكی  منهن

"بشر ان هذا الا ملك كریم 
201

 

رشح من علم طمطام یم    ذلک  بل فی ارض النفوس و العقول كان الحكم كذلك و ان

 ن ولكن آل الله للقرآتفسیر 
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   337ص 

للناس لان فی الاخبار ما نزل بالتصریح یثبت    لو كان احد غیري یفتح ذلك الباب لم یقدر ان

فی ورقات شجرات   ولكن لما جعل الله فی یدي حجة لامعة لافسّر كل ما یثبت  الا بالتلویح 

و نغمات اطیار القدس علی اغصان شجرة الملك و   اللاهوت و قصبات اجمة الجبروت

امات العبد بان اعظم مق   يء فی رتبته و هيش شيء آیات كلّ بما خلق الله فی كلّ   الملكوت

بعض الحروف    تجریدهم و توحیدهم بل ان فی تلك الایام یدخل  یرفع الاشیاء الی مقامات

أیها  ولكن اكثر الناس لایشكرون و لایعلمون فیا    و الاسماء و مسمیاتها باذن الله فی جناتها

لا البیان  اهل  ان صفات  اهلالانسان  كل  بصفات  المخصوصون   تشتبه  لانهم  الامكان 

 علم احد الا الرحمن و انهم قوم خلقهم الله من عنصر واحد و   طایا من الله و ما لایسعهبالع

و هذا الامر لایقوم به السموات و    یاذن لهم فی مقام الجسد اذا شاء بظهور نوره فی الفؤاد

و لا   الاعظم و الرمز الاكرم الذي لایؤثر فیه آیات اللاهوت  الارض و ان ذلك لهو الاكسیر

اهل الملك و الناسوت و انهم فی    لجبروت و لا دلالات الملكوت و لا نقماتشئونات ا

لمن عرف  فوادهم یحكون عن الوحدة و یدلون علی العظمة فیا طوبی  كل عالم بمثل مقام

بالجلوس معهم بین ایدیهم فوربك رب السموات   قدرهم واستبشر برویتهم وافتخر علی الكل

 ی الارض و یبلغ معی الارض لو كان احد ینفق كل ما عل و

 ٣٣٨ص 

التی انی شاهدتك فی تلك   الریاضه الی مقام لم یقدمه احد و اراد بذلك ان یحصل حالة

من تجلیات   نصیب و ان تزلزل جسدی الذي رایت هنالك شان  اللیلة بالعیان لم یقدر و لا له

لشئون عظم ذلك الحال فان كل العلوم و ا  فی رتبة تجلی الظهور  "قاب قوسین او ادنی"

عن الهواء و    و هي مثال تجلی ربك فی الفؤاد بانه فی عنصر النار لم یدل الا  لدیه مفتوره

كل حالات اهل البیان لان نور الجلال نسبته  فی التراب الا عن الماء و كذلك انت تعرف

ان ینفقوا كل    نّ لیرضو  علی حد سواء و لعمرك لو یعلم الناس بهاء ذلك الحال  الیهم لكان

باعینهم ذلك الحال فی نفسی فاف ثم اف علی    ما كتب الله علیهم حتی انفسهم لیرون

یا حسرتا  "قولون  ی یرون یوما    شهدوا بالعین الیقین ثم اعرضوا عن حق الیقین فسوف  الذین
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فی رجال   ان ذلك یوم الذي كنا به توعدون و ان الله قد خلق  و  "فی جنب الله  ناعلی ما فرط

یوم وعده لیظهر بحول الله و قوته ما شاءالله له و  عراف شئونا لو اذن الله لاحد منهم و جاءالا

دل لون  بو ما یتغیر نفسه بل    كما تناول من قبل علی ع   ،شيء و لایضره سم اذا اكل  لایمنعه

یها یا ا  حول و لا قوة الا بالله و سبحان الله عما یصفون و لعمرك  صفرته بالحمره ما شاءالله لا

لایشكرون حیث  اموات  الیوم  الناس  ان  یحسبون    السائل  و  فیهم  الله  كتاب  من  نزل  بما 

 من نظر الی العالم یكتب الله  "فی الاخبار بانحکمه ان الذي نزل  بانفسهم ما لایعلمون

 ٣٣٩ص 

" له ثواب الف ختم قران
202
یجعلون انفسهم مقام ذلك   ن الذی  لیسجن الیوم فی بیته و انّ   

الحكماء   و اولئك هم الغافلون فسبحان الله من عمل العلماء و حكم  نصیب لهمالحكم لا  

فانت یا ایها الجلیل اوص بعضهم    حثیثا  فسوف یحشرهم الله یوم القیمة و یسئلون منهم سؤالا

 لا اله الا الله یا عم انه عظیم عند الله ان "بن علی الجواد لعمه    و اقرء علیهم ما قال محمد

"و فی الامة من هو اعلم منك  تعلمیدیه فیقول لك لم تفتی عبادی بما لاتقف غدا بین  
203
 

عاجزا   ان تقول كیف شئت و انی شئت و اننی انا و لو كنت  و انت الیوم تقدر بین الناس

هذا ولكن اذكر لك وفی اداء حقك    عن اداء شكر احسانك فی اتباعك دین الله الخالص

كفی لك    مهزیار من خلص شیعته الموقنین بولایته وبخطه لعلی بن    ما كتب علی بن موسی

 بسم الله الرحمن الرحیم   "بذلك ذكرا جمیلا

نیَْا وَ الْاآخِرَةِ وَ حَشَرَ   احَْسَنَ اللَّهُ جَزَاكَ وَ اسَْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَ مَنَعَكَ مِنَ الخِْزْيِ فِي الدُّ
ُّ
كَ یَا عَلِي

 قَدْ بَلَوْتُ 
ُّ
اعَةِ وَ الْخِدْمَةِ وَ التَّوْقِیرِ وَ الْقِیَامِ بِمَا  اللَّهُ مَعَنَا یَا عَلِي كَ وَ خَیَّرْتُكَ فِي النَّصِیحَةِ وَ الطَّ

الْفِرْدَوْسِ   یَجِبُ عَلَیْكَ فَلَوْ قُلْتَ انِِّي لَمْ ارََ مِثلَْكَ لَرَجَوْتُ انَْ اكَُونَ صَادِقاً فَجَزَاكَ اللَّهُ جَنَّاتِ 

 عَلَ 
َ
 مَقَامُكَ وَ لَا خِدْمَتُكَ فِي الحَْرِّ وَ البَْرْدِ فِي اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَاسَْالَُ اللَّهَ اذَِا  نُزُلًا فَمَا خَفِي

َّ
ي

عَاءِ جَمَعَ الخَْلَائقَِ لِلْقِیَامَةِ انَْ یُحِبُّوكَ بِرَحْمَةٍ تَغْتَبِطُ بِهَا انَِّهُ سَمِیعُ الدُّ
204
 

 نفسك فان امر الله الحق و ان الدین فی كل شان  قدر فیا ایها الانسان اتق الله و اعرف

 ٣٤٠ص 
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یة  آیة بین الناس فان تلك الآ  هم الحواریون لعیسی بن مریم فالق ما القیتك من نار الافئدة

اعناق الخلق كلهم اجمعین و اعلم بان الله لم یزل كان غنیا لا   نزلت من السماء و ظلتّ

 تصفین بصفاته و ناطقین عن جنابه و مطیعین لامره كانوا م  شریك له و ان اولیائه فی كلّ شان

انهم و  مخافة حكمه  من  انفسهم  وجلین  و  بقضائه  راضین  التراب   و  علی  رقدوا  اذا  قوم 

سر    و اذا صمتوا فی حكم البیان لینطقون بانفسهم لانفسهم فی  لیشاهدن عرش الصفات

فانهم لهم المخلصون و انهم  امن و عز    رزقنی الله لقائهم فی ارضو  هیاكل التوحید للرحمن  

لم یدركوا    لهم المقربون و انهم قوم لایحزنهم من علی الارض كلها اذا  لهم الخاشعون و انهم

و لو كانوا یمشون بصدورهم   لیتحملوه  شیئا ولكن اذا علموا حكما من كتاب الله علی انفسهم

و كفی    مسكنة فی معصیتهالعزة و السلطنة فی طاعة الله و الذلة و ال  علی الثلج لانهم یرون

یسكنون فی ظل اشاراتنا و اولئك   آیاتنا وا شارات  للمومنین الذین یعرفون  و  بذلك ذكرا لك  

الدلالات فی    فی ذكر الحروفات و بیان الرموزات هو شانو ان ما عرفناک    هم المهتدون

ظهور   ةقیق من عالم اللانهایات هو ح  العلامات ولكن الشرف عند اللاهوتیات  وعالم الامثلة  

فی الكینونیات و الحضرة البات فی الذاتیات و ان    ور الذی هو الطّلعة البحتظهصرف ال

ال ذلك  فیمعلی  ال  نهج  لم  ظتلك  لا هسع ت لمات  و  العبارات  و ا  المقامات  علیها  تحكی 

 یات و لا الذاتیاتنذكر الكینوبساحة قربها و و لایلیق لها الآیات  تعكسلا

 ٣٤1ص 

لاالنفسانیات   لاالانیاتو  لاالافریدوسیات    و  لاالفردوسیات  و  و و  لاالمكفهرات  و 

ولاالمستش لاالمتلألئات  و  لاالمستشرق  عات فلاالمتلجلجات  و  و   اتیولاالمستصیات 

لاالم  لاالمتعكسات ولاالمستدیرات   قطعاتنتسو  لاالمستسرات  و  لاالمستنبئات  و 

المستفرقات    ولاالمستجمعات لا  اجمات و  فی  الكلیّه  ولاالقصبات    ولاالمستعرجات 

صبات المتلامعات فی  قولا  اللاهوتیات ولاالقصبات المتشعشعات فی اجمات الجبروتیات

لاالظهورات فی  و  المتقدسات فی اجمات الجبروتیات    اجمة الملكوتیات و لاالقصبات

البدایات و النهایات   لاالمنقطعات فیالیات و  عو لاالشئونات فی كینونیات المت  الناسوتیات

  و ما لایقدر الكلمات ان ینزلها فی الاشارات و ان ذلك  تیاهانما ورائها من اللاو الغایات و  
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كل ما وقع علیه اسم شيء لن یقدر   مسلك اهل الغرفات فی الرضوانات لان العبد بشهادة

و ان الذي    ابهو لا ان یشیر الیه و لا ان ینعت حیاته و لا ان یوصف جن  ان یعرف ذات الازل

لسكون الیه  تجلی الله لك بك بنفسك و نسبه    لظهور البیان هو اانا اذكر لك فی مقام العرفان  

الی و  فؤاد خلقه  تقول هو خالقی  انت  و  نفسه  الی  الكعبه  ما نسب  بمثل  و    نفسه  رازقی 

یمكن  بتلك النسبة الیه لان غیره لا  مقدری و مصوري لا اله الا هو و لقد رضی الله من عباده

و حكم الممكن   الخلق الی الخلق  عین الفواد هو نسبة  ةو ان ذلك بحقیق الإمكان  فی حق  

كلها فهو   ءایمم هو فقد باین الاش  ان قلت" فی الممكن كما اشار علی ع فی خطبته الیتیمیة  

صفة الاستدلال علیه لا صفة تكشف له و و الواو من کلامه    ی فالهاءهی و  هو و ان قلت ه

 ا ن

 ٣٤٢ص 

فالهواء الهواء نسبته  و ان قلت  فالحد لغیره  من صنعه رجع من الوصف الی    قلت له حد 

 و الفهم عن الادراك و الادراك عن الاستنباط و دام الملك  الوصف و عمی القلب عن الفهم

و هجم له الفحص الی   انتهی المخلوق الی مثله و الجاه الطلب الی شكلهو  فی الملك  

 الیاس و البلاغ علی القطع و السبیل مسدود و الطلب  علی  دقد و الجهالعجز و البیان علی الف

"مردود دلیله آیاته و وجوده اثباته
205
یقع فی وهم الانسان بان بعد    و ان بمثل ذلك البیان  

الرحمن    فكیف یمكن توحید الذات و تقدیس الصفات و عبادة  سد الطریق و امتناع الدلیل

و الجلال بما هو لایمكن فی  ذ  رمیا  ممتنع محال فكیف  یة القربة فی الامكان بل الحكمن

الكتاب ان توحید الذات و عرفانه للامكان   علم جهلت فی الحال بلی انی اعرفك ما انت

فی الامكان الذي هو مقام   محال و ان الله ما امرك الا بان تبلغ الی غایة فیض الله  ممتنع

اخر الذخار  ذفی علم ذلك الطمطام اللاحد ان یفكر    معرفة الرحمن فی الاعیان و لایحل

وجهك فیها من دون ذكرها و    لان حین الذي تنظر فی المرات اذا تغفل عنها تجد  المواج 

فی    و ان الذی هو فی المرات صورتك التی تجلیت لها بها  انك لیس هو الذي فی المرات

ذلك حضرتك بما تبقی المرات و ك  المرات بنفسها و هی تحكی عن طلعتك و تدل علی
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 تجلی الصرف ظهور  بانك ان لم تلتفت فیه بذكر الامكان لن تر الا  الإمكان  انت تعرف حظ  

 البحت و حضرة البات فی كل ما وقع علیه اسم شيء  طلعةو ال

 ت ٣٤٣ص 

نقطة واحدة لان الله قد خلق فی   و ان القول بعرفان الاستكشافی و الاستدلال یرجع الی

و ان ذكرك    تعبدو الا ذاته الاقدس وحدهامر الناس بان لا   نفسه و  الامكان مقاما و نسبه الی 

حیث لایدل الا علی ربك و ان غیر ذلك فی   ذاته الاقدس هو ظهوره لك بك فی نفسك

به و لم یعبده و من    و من عبده بذكر شيء سواه او ظهوره بخلقه فقد اشرك  الامكان ممتنع

كفر به و لم یعبده لوجود الفرجه و امتناع  غیره فقد    عبده بان المعبود هو ظهوره و انه هو

یلیق للعبد ان یعبد ظهورا    لان الذي هو یجعله ظهوره انه هو فوق ذلك الظهور و لا  الطفره

البحت   هو اعلی من ظهوره فسبحان الله الفردان المعبود هو الذات  اشارته الی من كان  لاب

لن یوحده سواه و لن یقدر ان یعبده  و    الفرد الاحد الصمد الحي القدیم الذي لن یعرفه غیره

كان لم یك   ما هو علیه لم یك معه شئ و ان الان هو كائن بمثل ما هوک  احد من خلقه لانه

من لایوحده و ان مثل آیات التجرید فی مقام   معه شئ فكیف یعبده من لایوجده او یعرفه

علی الله و توحیده   ة تدلحادث   ةالتوحید هي مثل قولك لا اله الا الله كما انها كلم  التوجه و

هنالك الا بما هیهنا و   ماو ان اولی الالباب لایعلم    فكذلك حقیقه ذاتك و كینونیة سرّك

تجدّد فی الامكان و انت   یا ایها الناظر الی تلك الاشارات فان الظهورات لم تزل  تفكرلا

بظهور   حظ الامكان ففی الحین یتجلی الله لك بك  فی الحین الذي تجعل ظهور الذات

 ه الذات

 ٣٤٤ص 

بظهور الذات كذلك قد خلق    زل انه یتجلی لك بكتفلم تزل انك تعرف حظ الملك و لم  

و انك یا ایها السائل بالحق البیان فاصرف كل الحروف من  الإمكان  شيء فی عالم  الله كلّ 

الانسان    حظفان ذلك    السورة المقدسة بما اشرقناك من ظهورات طمطام یم الجلال  تلك

من فعل الشمس و القمر بحسبان رب انك تعلم   رتبة الجنان و الی الله ربی اشتكیفی  

بما هم   شيء فافعل بالذین یعرفون حكمك ثم یعرضون من امرككلّ   شيء و تقدر علیكلّ 
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كل اعدائك و احب كل اولیائك و انّ    یستحقون فی تلقاء وجهك فاننی انا بعزتك برئ من

فی الحیوة الدنیا   حكم بینهمتمیز بین الشقی و السعید و  تالبیان لاكرمتنی فی   بمیزان الذي

طینته طین المحبة لاولیائك و عذب كل من فی    بما اكتسبت ایدیهم رب اغفر لمن فی

ما ارشحناك من احكام   العداوة لاحبائك انك انت الجبار القوی فاذا عرفت  طینته طین

  و ان لم یزل كان بین   "فترة من الرّسل"لی  ان یكون ع  الرجعة فایقن ان حامل امر الله فرض

لله بحجته اما ظاهر مشهور    تخلو الارض من قائملا "الناس حجة من عنده كما قال علی ع 

"او خائف مغمور
206
قد قضت من قبل بمثل ما تقضی من بعد كما قال رسول   و ان سنة الله 

بالنعل و القذة بالقذة حتی  النعل    و الذي نفسی بیده لتركبن سنن من كان قبلكم حذو"  الله

ا سرائیل"اكم سنة بني  ئخطی   م و لاهتخطئون طریق لا
207
یا  "  و ان منها كما نزل الله فی القرآن   

 ترتدواقوم ادخلوا الارض المقدسة التی كتب الله لكم و لا

 ٣٤5ص 

"علی ادباركم فتنقلبوا خاسرین
208
م  بعض منهم اربعون الفا و سل  و كانوا عدتهم ستمائه الف  

بما عصوا و   و یوشع بن نون و كالب بن یوفیا فتاهو اربعین سنة  امر موسی و هرون و ابناه

یكن علی امر الله الا علی و الحسن و الحسین   كذلك كان امر رسول الله و انه لما قبض لم

و ان قرء الناس    و ابو ذر و كذلك انت تعرف امر الله فی كثیر من البواطند  و سلمان و مقدا

وا ججبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فان یخر  قالوا یا موسی ان فیها قوما"یة القرآن  آ

قال رجلان من الذین یخافون (  من كتاب الله  اانت و اخاك الجواد اقرء)فانا داخلون  منها

"الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون  ا ادخلوا علیهممانعم الله علیه
209
  ذا امر مشهود فان ه  

الكل علی  لتغلبون  الباب  دخلتم  اذا  لانكم  المؤمنین  هذه    عند  مثل  لامعه  حق  بحجة 

  او قتلتم فكان الحق معكم و انتم الغالبون ولكن ان  الشمس فی وسط السماء و ان ظلمتم

ج ببالك فی حكم حدیث الذي لتخو لای  وراء اذن الله فانكم اذا لخاسرون  منغلبتم و رفعتم  

حكم البداء قد فصل    فكیف یكتب الله امرا علی قوم و لایجري علیهم و ان  كقرئت علی

الْعِلْمُ عِلمَْانِ: " علی)ع(هو رتبة سابع الفعل بلی قال    قبل القضاء رتبة التربیع و ان الكتاب

هُ مَلَائكَِتَهُ وَ رُسُلَهُ، فَمَا عَلَّمَهُ  ؛ وَ عِلْمٌ عَلَّمَ فَعِلْمٌ عِندَْ اللَّهِ مَخْزُونٌ لَمْ یُطْلِعْ عَلَیْهِ احََداً مِنْ خَلْقِهِ 
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بُ  ، نَفْسَهُ وَ لَا مَلَائكَِتَهُ وَ لَا رُسُلَهُ؛ وَ عِلْمٌ عِندَْهُ مَخْزُونٌ    مَلَائكَِتَهُ وَ رُسُلَهُ فَاِنَّهُ سَیَكُونُ؛ لَا یُكَذِّ

مُ مِنهُْ  رُ مِنْهُ  »یُقَدِّ "یُثبِْتُ مَا یَشَاءُ مَا یَشَاءُ وَ  مَا یَشَاءُ، وَ یُؤَخِّ
210
 

 346ص

یغلق باب معناه ولكن انت اذا    حدیث الاول و  للّ جالحدیث یهذا  و ان فی مقام ظاهر  

كل مقامات الفعل بمثل    بحكم بداء الامكانی الذی لایتخلف عن شيء و یعرف  نظرت 

بني    سورة  ئتویكشف الامتناع و انی اوصیك و كل من اتبعنی بقرا  حكم العلم لیرفع القناع

تلك السورة فی كل لیلة جمعه لم    من قرء"اسرائیل فی كل لیلة جمعه فان الصادق ع قال  

"یكون مع اصحابه    یمت حتی یدرك القائم و
211

 رویته  د ارادو ان قوله روحي فداه یدرك ق

ن هذا  طلهو الفوز الكبیر و ان ما  من حیث لایعرفه فیاطوبی للناظرین الی طلعته و ان ذلك

  الطور و نزل الله ربك حكمه فی القرآن و نسبه الی ظهور نفسه   هو الذي تجلی علی  الباب

"موسی صعقا  و لما تجلی ربه للجبل جعله دكا و خرّ " حیث قال و قوله الحق  
212
فانه هو   

ان الكروبین قوم من شیعتنا من  "بما روي فی البصایر    احد من شیعة علي حیث قال الصادق

علی اهل الارض لكفاهم ثم   خلف العرش لو قسم نور واحد منهم  الاول جعلهم الله الخلق

"من الكروبین فتجلی للجبل و جعله دكا  اامر واحد  ،ما سئل  قال ان موسی لما سئل ربه
213
 

الفا فاختار موسی منهم سبعة    الی عظمة تجلی ربك ان قوم موسی كانت عدتهم سبعین  انظر

ح صفاقامهم فی    م سبعین رجلا لمیقات ربه ثمسبعمائة ثم اختار منه   لالف ثم اختار منهمآ

 سئلوا ما لایاذن الله لهم و ماتوا ثم لما دعی الله ربه الجبل فاخذتهم الصاعقة بظلمهم لما

 ٣٤7ص 

بعد و ان للمقربین فی كتاب    موسی احیاهم و بعثهم و كذلك كان حكم الله من قبل و من

لما انه سئل من الله عز و   "به جعفر بن محمد فی قوله أشار  الله یوما فی تلقاء الجلال كما  

قال    قال حین   ل متی یقال نعم و قد راوه قبل یوم القیمه فقالقیمة  المومنون یوم    جل هل یراه 

رونه فی الدنیا قبل یوم  و ان المؤمنین لی  الوا بلی ثم سكت ساعة ثم قالقلهم الست بربكم  

اذا حدثت به فانكره    تراه فی رتبتك هذا قیل فاحدث بهذا عنك فقال لا فانك  القیمة الست

ق ثم  تقوله  ما  بمعنی  جاهل  كالرویة    ان  المنكر  بالقلب  الرویة  لیست  و  كفر  تشبیه  ذلك 
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"بالعین
214
ف   قوله روحی  تعرف من  المحلدون و لا  و  المشبهون  داه تعالی الله عما یصف 

 كما یعرف الناس فان العین و القلب خلق فی كتاب الله لیست الرویة بالقلب کالرویة بالعین 

العین ابدا و ان مراده روحي فداه رؤیة    و ان القلب لن یقدر ان یری ذات الازل كما لن یقدر

یقدر ان    مقامه و ان القلب لما وسعت احاطته یدرك من التجلی ما لا  تجلیه لكل بكل فی

مقام الفضل ولكن ان اردت حكم العدل فحكم   العین لانها محدودة و ان ذلك فی یدرك

لیری الخلق و لن یقدروا   مثل العین كلتیهما محدودتان بحدود الخلق و ان الخلق  القلب

و   الاشارات فی غیاهب تلك الكلمات و الدّلالات  برویة الرب جل سبحانه عرف من عرف

و لایعرف   المقامات  و  الإشارات  االعلامات  بنفي لإشارات فی غیاهب  و   الا  الاشارات 

  و لا بالنفی عنها دارت افلاك العماء و البهاء و الثناء و   لایعرف نفی الاشارات بالاشارات

 القضاء و البداء فی حول تلك الكلمات الصماء الدهماء

 ٣٤٨ص 

لاسماء و الصفات  فی مقام ا  العمیاء الصیلم المظلم الجهنام و هی حرف الهاء قبل مقام الواو

و    بما اشرقناك و انورت بما نورناك و تلجلجت بما تلجلجناك  فان عرفت ما عرفناك و اشرقت

ماء الكوثر فیما اعطیناك فصل لربك ثم    تلئلئت بما تلئلئناك و ملئت بما اسقیناك و شربت

الاح ما الاح  ما شرق و    شانئك هو الابتر و الا فاسلم تسلم بما طلع ما طلع و شرق  فانحر فان

  سبحانك تبت الیك و انا اوّل "ما افاق و قال ما قال    و انار ما انار و اضاء ما اضاء و افاق

"المؤمنین
215
الدلالات هو حظ مثلك    و ان ما اشرت فی تلك الاشارات و فصلت فی تلك  

یعرفون الذین  الالباب  اولی  افلاك   من  تجلیات  مستسرات  فی  الماب  و  المبدء   احكام 

فانا ذا فی مقامي هذا اشیر   شيءو الصفات و لما جعل الله لكل حرف احكام كلّ   الاسماء

الساكنون فی ظلال مكفهرات الافریدوس فی الحیوة   ببعض ظهورات ماء الكوثر لیشرب

الرفرف فی وسط الفردوس من    من عین ماء الغیر الاسن ثم الذین یستقرون علی سرائر  الدنیا

فی   ئك المبیضة تحت ظلال شجرة الجرسومآئون علی الاریتك  عین لبن الخالص ثم الذین

الارض باذن الله فی هیكل العظمة   قبة الزمان من عین عسل المصفی ثم الذین یمشون علی

السلطنة  و هیبة  الجمال  تلك   و  الی  الناظر  ایها  فیا  للشاربین  لذة  الجلال من عین خمر    و 
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اتبع العماء  شجرة  من  المتلجلجة  المتلئلئة  ر  الورقاء  فی    اتنذكر  اللاهوت  نحل  سلطان 

 كینونیات تلك الظهورات 

 ٣٤٩ص 

صفات طیور الملك في انیات   ثم دقات حمامة الجبروت فی ذاتیات تلك الشئونات ثم

القاموس فی نفسانیات  تلك الاشارات ثم صوت ما یحكی  و  الطاوس  تلك    نشر اجنحة 

لانهار فاشهد بسر فؤادك علی  فی غیاهب تلك ا  المقامات فان ماء كوثر الظهور یجري الان

التجلی الذي یطلق اهل البیان فی   القاعدة الالهیة بان ماء الكوثر هو ماء صرف ظهور  تلك

الاسن الابیض   یجعل كل ركن منه نهر الاولی ماء الغیر  اركان الابداع و  مقام الظاهر بظاهر

الا نفسه و لا ختم له الا ذاته قد  و هو نهر لا بدء له    و هو باطنه نار الازل و ظاهره ماء السرمد

التجرید و لجة التفرید    بنفسه لنفسه من دون ذكر شئ سواه و هو نهر التوحید و ماء  اجراه الله

ان قلت ان ارض النهر من مائه و ان السفینه فوقه من    تجري باذن الله و یدل علی ظهور الله

و ما یسكن فی الماء هو من  لأمواج  او ان الملاح و ما یستقر علیها فهو من مائه و ان    مائه

  ماء لایدل ظاهره الا بباطنه و لا باطنه الا بظاهره و لا سره   مائه لقلت كلمة حق لان ذلك

الشارب منه الا صرف ظهور تجلی    الا بعلانیته و لا علانیته الا بسرّه لایری السالك فیه و

و الصفات و  الأسماء  مفرق  ته  بذالن یدل الا عن المتجلی له به و هو    البحت البات الذي

الصفات یري ذلك الماء فی اجمات    لا الناظر الی رباان الاشارات حظ اهل السبحات و  

 ان اللهفی ظهورات كینونیة نفسه فی كل حین و قبل حین و  قصبات اللاهوت

 ٣5٠ص 

بطرف فؤادك الی مقام    یمده فی كل شان بما هو مقامه من مراتب الفعل و الانفعال انظر 

الغیر الاسن من الكوثر فی مقام اللاهوت    ة فیض الابداع فی نفسك فانهغای هو نهر ماء 

بدل البطون تتظهور و لابتتغیر    بان تقول لا اله الا الله و انت فی كل شان تقول و لا  ذكركی

و    العلوي و ان اولی الالباب لایعلم ما هنالك الا بما هیهنا فكذلك كان حكم الله فی عالم

لها بها حتی اتصل البدء فی   تحت ذلك المقام مراتب لانهایة الی ما لانهایة  لك فیذان  

النزول و انت فی ذلك المقام   الظهور الی مقام الجسد الذي هو منتهی مقام الخلق فی 
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فی هذه الحیوة الدنیا    جري ماء الكوثر فی سرك و ان شربك الماءیتتحرك الا بما  لا  الحسنی

تغفل عن طلعة حضرة قیومیته اقل    فی سرك الا  لمك بمددههی مدد من الله لجسمك لیع

فی الرضوان فی  غیر الاسن و ما اعد الله لكالتری نهر ماء للو تصف بصرك  من حین و انت

الامام اظهر  كما  و ساعتك هذه  فی   مقامك هذا  نزل  كما  و هو  له  اراد  لمن  الحجة  اب 

دِ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ عَنْ روی  "الحدیث هذا   دٍ عَنِ المُْعَلَّی عَنْ احَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ الحُْسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ

دِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی ابَِي الحَْسَنِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ  فِدَاكَ فِي   مُحَمَّ

عَالِیكِ  كُلِّ الْامُُورِ ارََادُوا اِطْفَاءَ نُورِكَ وَ التَّقْصِیرَ بِكَ حَتَّی انَزَْلُوكَ هَذَا الخَْانَ  الْاشَْنَعَ خَانَ الصَّ

تٍ آنِقَاتٍ وَ رَوْضَاتٍ  فَقَالَ هَاهُنَا انَْتَ یَا ابْنَ سَعِیدٍ ثُمَّ اوَْمَاَ بِیَدِهِ فَقَالَ انْظُرْ فَنَظَرْتُ فَاِذَا بِرَوْضَا 

 رٌ تَفُورُ نَاضِرِاتٍ فِیهِنَّ خَیْرَاتٌ عَطِرَاتٌ وَ وِلدَْانٌ كَانََّهُنَّ اللُّؤْلُؤُ المَْكْنُونُ وَ اطَْیَارٌ وَ ظِبَاءٌ وَ انَْهَا

 351ص

عَتِ   لَنَا  فَهَذَا  كُنَّا  حَیثُْ  فَقَالَ  عَینِْي  حَسَرَتْ  وَ  التَْمَعَ  وَ  بَصَرِي  خَانِ فَحَارَ  فِي  لَسْنَا  وَ    یدٌ 

عَالِیكِ  الصَّ
٢1٦

لاعظم عما یظن الناس فیه لان ما یظهر یوم القیمة    فكیف اشیر بسّر الامر و انه

لان العلة هو نفسه لا   لاء الجنان و مقاماتها و ما اعد الله فیها هی یحیی بذلك الماءآ  من

بماء الذي خلق الله لها بها حتی تثمر فكذلك الأرض  غیره انظر الی هذه الشجرة تخرج من  

تعرف مقام شئ  ن  ا  خرة ولكن اتق الله كل المقامات فی الحیوة الدنیا و النشاة الآ  فاعرف

 اهر المشیة ذلك الماء الغیر الاسن اذا تطلق فی مقام الظ  فوق حده الذی خلق الله له و ان

سواه ثم فی مقام باطنها   خاصة و لا نصیب لاحد فیه  )ص(رید الا ما اعطاه الله بمحمدتلا

  و لا حظ لاحد فیه غیره ثم فی مقام ظاهر الاراده الا بما)ع(  الا ما اعطاه الله بامام الحي

ظاهر   الحسین ثم فی مقام  اعطاه الله بعلی ثم فی مقام باطنه الا بما اعطاه الله بعلی ابن

و الكتاب بما اعطاه الله بفاطمه و الحسن و الحسین و   القدر و القضاء و الاذن و الاجل

اعطاه الله بمحمد الباقر    و جعفر ثم فی مقام باطن تلك الظهورات المقدسه الا بما  موسی

الله علیهم و لیس لاحد فی ذلك الماء الغیر   ثم بعلی و محمد و علی و الحسن صلوات

الظاهر و من زعم ان الامام    نهم یشربون منهم نصیب و كذلك فی احكاما  الاسن الذي
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یشربون فقد انكر قدره الله فی حقهم و سر الامر هو ان منه    یشرب من ماء الذي كل الناس

 شتبهالماء الغیر الاسن سرهم لما تحقق فی عالم الحد قد ا ظهور

 ٣5٢ص 

ولكن   ةالناس فی مقام الامام  اجسادهم عند بعضعلی الناس عند المعرفته بمثل ما اشتبه  

فیه لاحد    یحفظ ما تحقق لهم فوق الارض لاجلهم و لا نصیب  العارف بحقهم یعلم ان الله

صرح بذلك حدیث الباقر حین الذي اري   سواه مع انه مختلط مع ما یتصرف فیه الناس كما

الكل  السائل ان  و  الزقوم من الارض  و  السماء  من  الطوبی  و كذلك   شجرة  یاخذ حظهم 

یشرب النجیب ماء النقیب مع انهما یشربان من ماء    الحكم فی سلسلة الثمانیه لم یقدر ان

و العلامات و المقامات    و كذلك الحكم فی حكم الدلالات و الشئونات و الظهورات  واحد

الذاتیات و  الكیفوفیات  و  الآیات  البدآیات  و  و  النفسانیات  و  الانیات  و  الكینونیات  و    و 

الی اللانهایات  من  ورائها  ما  و  النهایات  و  حیث    الغآیات  بها  لها  لانهایة  بما  لانهایة  ما 

فاذا عرفت    عما یصفون  الی احد من الخلق الی ما شاء الله سبحانه و تع  لایحیط بعلم ذلك 

ل الله فی الدنیا یكون لهم خاصة بمثل العقبی آجنة    سر الامر لتوقن بان نهر الماء الغیر الاسن

فی الجنة لانهم لم یزل كانوا   ما سواهم لم یقدروا ان یعرفوا حظهم فیما قدر الله لهم  و ان

القلم    اذا ذكروا لم یذكروا الا فی اثر رتبة الفعل و اذا جري  فی محال الفعل و ان ما سواهم

الانشاء من جریان ذلك الماء الغیر الاسن فی   بذكر المقام فانا ذا اشاهدنك جنات اهل

 شئ هو مقام الامكان فاعرف ان متنهی مقام الجنة لكلّ  غیاهب

 ٣5٣ص 

سوي رتبة توحید الذات هو شان   طلعة التوحید فی حضرة التجرید و هو بدء مقام التي و ما

الصفات  و  كل    الاسماء  التوحید  كمال  فی  العبد  ینفی  بان  ع  علی  امر  و الأسماء  التی 

الصفات عن ساحة طلعة حضرة الذات
217
و الظهورات الاخری تجري    ات الدنیاو كل شئون  

الحیات الماء  ذلك  و   فی تحت  الشبحیات  مقام  منتهی  الی  المجردات  تجرد  مبدء  من 

الامكان فاعرف    فاذا تلجلجت بتلجلج شعاع شمس الایقان و سرّ و الجوهریات    العرضیات
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سن فی  الغیر الآفی عالم الحد بما تجلی لماء    ان الله جل و علا قد تجلی للعین الكبریت

الكبریت فی   طلق عینتالازل و جعل جنته فی صقع جنته فی كنهه فاذا    عالم اللاهوت

سن فی مقام  من تحته نهر ماء الغیر الآ  تلقاء ركن الاول الابیض فی العرش الذی یجري

ثم فی   ظهور المشیة ثم فی مقام الاختراع یحكی عن ظهور الاراده  الابداع یحكی عن

یحكی عن ظهور القضاء و ان    یحكی عن ظهور القدر ثم فی مقام الاحداثمقام الانشاء  

الحروف    الي لجة البیضاء فاذا نزل الامر من عالم التجرد الی مقام  الامثال تشبه علی الناظر

الثمانیة فی الكلمات بمثل ما خلق الله فی   فی الاشباح لیعرف الكل مقامات عوالم سلسلة

ثم الالف فی   فی تلقاء جنة الاولي  یةی الحروف ظهور المشف   ةفاجعل النقط  ذوات الآیات

الالف المبسوطة فی تلقاء مدین طمطام یم   ثم  ةفی مقام جنة الثانی  ةتلقاء مدین عز الاراد

 ء قاتلعن التركیب فی  ةثم الحروف المجرد ةجنة الثالث القدر فی مقام

 ٣5٤ص 

فی تلقاء جنة الاذن ثم الكلمات    مةمدین قلزم القضاء فی مقام جنة الرابع ثم الكلمة التا

السابع    جنة السادس ثم ما یتحقق من اثر الكلمات فی تلقاء جنة  فی مقام الاجل  ةالمركب

عین الكبریت فی تلقاء ظهور عز المشیة ثم  قم فی عكوس انهار تلك المراتب فی السجین

ثم   ةعز الواحدانی  نفی تلقاء مدی  ةثم عین الطبری  ةفی تلقاء مدین عز الصمدانی  عین الیمین

ة ما سیدان فی تلقاء بحر الاذن ثم جمة ثم جمّ ة  عین البرهوت فی تلقاء مدین عز الرحمانی

فی كل مقام    یم الاجل ثم جمة ناجروان فی تلقاء كتاب الاكبر و كما ان  فی تلقاء  ةافریقی

السجین  الامر فی صور المعكوس فی    و كذلك   ةاحد من عالم العلوي حامل فیض الكلی

هو    حامل فیض الكلی فی رتبة ظاهر المشیة هو محمد و فی باطنه  یتحمل نقمة الكلیه فاول 

فی ظاهرها باطنها هو ائمة    ةالخمس  القائم بامر الله امام الحي ثم فی رتبة الاراده و مراتب

اختراع    فی ابداع الممكنات و  ةو لذا یكون كل واحد منهم علة كلی  الدین اثنی عشر نفسا 

السفلی حامل ظاهر اول نقمة الكلی هو الاول    وجودات باذن الله جل ذكره ثم فی عالمالم

الباطن هو الذي یحارب مع بقیة الله فی بدء ظهوره  لعنة الله علیه  ثم فی مراتب    ثم فی 

ثم البرهوت ثم جمة ما سیدان ثم جمة افریقیه ثم  ة  الظاهر حامل ماء عین الیمین ثم الطبری
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ناجروان و  ائمة  جمة  الغیب  ائمة  ادركوا حیات  قد  الذین  تعرف فی كل   النار  انت  لانك 

 سلسلة طبق عالم العلوي 

 ٣55ص 

ان و من  جنالنجباء فی حكم ال  و السفلی بمثل ما القیت الیك من رتبة المعانی الی مقام 

سن  الآ  فی مقام التبیان و ان ذلك رشح من ماء هذا النهر ماء غیر  سلسله الثمانیة الی غایتها

و الانس و یوصلك الی طلعة تجلی الصرف فی    لذي اذا شربته یجذبك الی مقام القربا

علی انفسهم    و القدس و ان فی ذلك المقام لما سافر بعض الحكماء اشتبهت  بحبوحة العز

كتبهم سر الوحدة فی الوجود و طلعة الغیب فی    آیات ظهور الذات بكینونیته و لذا بینوا فی

و دام الملك فی "  ا عما قال علی ع فی خطبته حیث قال عز ذكرهالموجود و غفلو  علانیة

الی شكله و هجم له الفحص الی العجز   الملك و انتهی المخلوق الی مثله والجاه الطلب

و الطلب   و الجهد علی الیاس و البلاغ علی القطع و السبیل مسدود  و البیان علی الفقد

"مردود دلیله آیاته و وجوده اثباته
218
  ة الناس اعتقدوا حكم الشرف فی غفل   و لو ان بعض  

أهلها"ن  م  حین غفلة  ةو دخلوا المدین"و استدلوا بقوله عز شانه    العبد عن ذلك المقام
219
  

برتبة   العلم  بعد  حق  ذلك  عرفان  الإمكان  ولكن  قبل  الا  و  العیان  فی  الوجدان  فقدان  و 

حضرة الذات و لذا اشار   هوروحده ذل قدم السالك فی عرفان طلعة الصفات لظالإمكان  

َةٌ فَشَبَّهُوكَ یَا سَیِّدِي وَ اتَّخَذُوا بَعْضَ   "علی ع فی قوله هذا
بَدَتْ قُدْرَتُكَ یَا الَِهِي وَ لَمْ تَبدُْ هَیئْ

آیَاتِكَ ارَْبَاباً یَا الَِهِي فَمِنْ ثَمَّ لَمْ یَعْرِفُوكَ یَا الَِهِي
220
 

 الفضل بان العبد متی یصعد لم یغفل عنمذهب ائمة  و ان ذلك صراط العدل فی

 ٣5٦ص 

الله الاحد الفرد من وصف    نفسه و لایعتقد بان فی الممكن یمكن الا دون حده فسبحان

و   انه كما هو علیه لن یعرفه سواه و لن یوحده غیره سبحانه   الممكنات و نعت الموجودات

ظهور ابداعه لي بی    یحكی عن  سن فی سري و علانیتی الذيتعالی هذا ذكر ماء غیر الآ

فاذا تعالی عما یصفون  و  الغیر الآ  سبحانه  الورقات شربت ماء  تلك  الكوثر فی عروق    سن 

فی ركن اصفر العرش و هو نهر الذي    من شجرة اللاهوتیة فاعرف حكم لبن الخالص  ةالمنبت
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  ة الشیئی  بما لانهایة الی ما لانهایة لها بها و هو نهر متعین بتعینالإرادة یجري من تحت رتبة 

  تشرب منه فی الحیوة الدنیا فاسلك فی صراط   ة و انه ماء حیوان لو ترید اننقبل هندسة المعیّ 

المتعالیة المتلامعة    ل فانها لهی الولایة الكلیة المتشعشعة المتقدسةصالف   ةالعدل فی نقط

  أشار اللهو هو لزیادة مزج التراب الحافظ لحرارة النار  الأول  رفع باطنه علی ظاهر نهر  یالتی  

"لم یتغیر طعمه  "فی قوله بانه  الیه
221
و المحبة و القرب و لذا لما    و هو نهر الشوق و الجذب  

  بعلانیته و سره الی طلعة الجمال و صرح باللاهوتیة فی   استقر علی كرسي الجلال یدعوا

و بالملكیه بالتشبیه بالخاتم فی یده   ماء و الصفاتلك الاسذمركز التراب و بالجبروتیة علی  

كشف السبحات عن   فی ذلك المقام ما قال و ان ذلك مشهود عند من حیث قال عز ذكره

التی منتهی ذروة ظهور المتعال و لذا صرّح علی ع    طلعة الجلال و عرفه فی نقطة الاعتدال

 فی نفسه 

 ٣57ص 

لم یتغیر طعمه تجري بذكر   ین ماء اللبن الذيما نطق به محمد رسول الله من قبل لان اع

  سن لا لون له لشدة فیها و ان فی رتبة الاول ماء الغیر الآ  شیئیته المتعینة و هی لون البیاض

یطلق لون البیاض فی مقام حده و   صفائه و بهاء مقامه و قرب سره بمقام مجلیه و ان له

معرفتهم و   ن بما تجلی الله له به فیل الله فی كل حیآحق بان یثنی    للشارب من هذا العین

مفرقة الكینونیات عن ذكر الذات فی الذوات   ما قدر الله فی علم الغیب لهم بان كینونیاتهم 

ان الصفات  و  فی  الصفات  ذكر  عن  الجبروتیات  مقطعة  ممتنعة    ذاتیاتهم  انیاتهم  ان  و 

الطلعة و  الاسماء  ذكر  عن  نفس  الملكیات  ان  و  البات  البحت  مسدوه  المتجلیة  انیاتهم 

المتحركات  الملكوتیات بهم تحركت  ان  و  البدایات  و  الغایات  العدل    عن ذكر  فی لجة 

سكنت المتسكنات فی لجة الفضل عن یمین   تحت ظلال مكفهرات الافریدوس و ان بهم

هی الحجب فی نعتهم الإشارات  تحت ظلال شجرة جرسوم الفردوس و ان  ة  عین الافریقی

هم لن  اثنائهم و ان ما سوبیقدر    الله یعلم قدرهم و  م فی وصفهم و ان الدلالات هي الظل

التی تمشی علیها و استغفر   قدرهم و ان عرفوا لم یعرفوا الا بمثل عرفان النملة ارض  یدركوا

بان تری    ان اردت ان تشرب من لبن ذلك النهر حق علیك  الله عن التحدید بالكثیر و انك
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رجل الذّي اعطاه من ذلك الماء علی بن   حیوانا بمثل الانسان كما رای  ةفیه انهار الثلاث

 الحسین حیث قال 

 ٣5٨ص 

كانه هو حیوان یطلع بما  ة  لما اردت الخمر تقدم علی ثلاث  ةرایت فی الكاس انهار اربع"

"خطر علی سري
222
سن و ان الامر لو  العسل و اللبن و الماء الغیر الآ  و كذلك الحكم فی  

تلقاء عین الیمین و   سن فی تلقاء عین الكبریت و لبن منانه ماء الغیر الآ ةبالحقیق الیهتنظر 

عین برهوت فی ارض الناسوت بل التغیر هو من   و خمر فی تلقاء ة عسل فی تلقاء عین طبری

ذكر مخفی  مقام  رمز  المقام  ذلك  فی  لك  ان  و  الوحدة  بعد  قناعه    الكثرة  اكشف  ذا  فانا 

  قطعة یاقوت حمراء فی كفك اذا تنظر الی رتبة النزول  ك بمثل ما تريبعین فؤاد  هلتشاهد

دم اول  آكذلك و ان من یوم  كما ظهر فی الملك ةسن علی الثلاثتری تقدم نهر ماء الغیر الآ 

سن لذكر التوحید ان لا اله الا هو ثم من یوم بعثة محمد الآ  بدیع من المشیة یجري ماء الغیر

ل آ النفوس بولایة    ی لشهادةفیر اجری الله عین ماء العسل المصالله ثم فی یوم الغد   رسول

"لایسبقونه بالقول و هم بامره یعملون   عباد مكرمون الذین  "الله ائمة الدین
223
ثم من یوم   

للشاربین لاعتراف   نهر خمر الذي هو لذة  الامر البدیع قد اجری الله جل و علا  ظهور ذلك

فی   لها  الله  قدر  بما  البطون   طلعةالافئدة  و  الازلیة  الظهور  من  الانزعیه  الصورة  و   البشریة 

الصعود فاول الرتبة عین الخمر ثم   السرمدیة و ان ذلك فی رتبة النزول و اذا اردت حكم

عین  ثم عین الماء و لذا حین التقاء عالم النزول و الصعود یجري  عین العسل ثم عین اللبن

 ی نفس واحدة و انالخمرتین من ظهور الولایة و النبوة ف

 ٣5٩ص 

فی مقام النزول سر الفؤاد و فی    ذلك دلیل بسر عالم العلوی فاعرف حق ذلك الخمر فانه هو

الاسماء   مقام الاجساد و ان اولی الالباب من الساكنین علی عرش  مقام الصعود اول التراب

الملك و بروزات    ظهورات الجبروت و  و الصفات لایعلم ما هنالك فی تجلیات اللاهوت و

من مقامات   الا بما هیهنا فی عالم الناسوت و ان كل ذلك مما اشرقناك  نفحات الملكوت

ل الله سلام الله علیهم آیظهر الا بعد رجعة    تلك الانهار و الا فی مقام التدوین لمبالتكوین  
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ر احكام ماء الكوث  یشرق الارض بنور ربها و ان لها یوم وعد معلوم فاذا عرفت  لان الیوم لم

باسمه اذا نزل فی اجمة اللاهوت یذكر باسمه ثم    فاعرف انه ماء واحدة ففی كل مقام یذكر

اجمة الملكوت یذكر   الجبروت یذكر بذكره ثم اجمة الملك بذكر بسمته ثم فی  فی اجمة

فی عالم القضاء بذكر القضاء ثم فی عالم الامضاء   باسمه ثم فی عالم العماء بذكر العماء ثم

الامضاء یشتبه  بذكر  الكلمات  ذكر  ان  و  البداء  بذكر  البداء  مقام  فی  الی    ثم  الناظر  علی 

الدلالات فی  الذكر  فمجمل  الصفات  لا   سبحات  ان بان  و  الكوثر  بماء  الا  ذو حي  تري 

فانه حي به    انظر الی ماء الكوثر فی القرآن  جنابههی سمة له و نعت ل  الاسماء و الصفات

له مقامات لانهایة کما  و فی مقام الظهور    فی رتبة البطون ةیجري من عین یمین قلب فاطم

الظهور   لما كانهی شان  الظهور  ان  ببالك  البطون فكیف    و لا یخطر  له شانا  تطبق  كون 

 ان للبطون اطلاقات فمنها رتبة الوحدة  بلینهایة ما لاواحدة و له شئون 

 ٣٦٠ص 

من النهر الاول یظهر باطن    و ان  بلا اقترانها بشيء و هی منتهی معنی الباطن فی البواطن

 ثم من نهر لبن الذي لم یتغیر طعمه ظاهر اسم الله الحي ثم  سّر رتبة النارباسم الله القابض  

للشاربین باطن اسم الله  ي ثم من نهر خمرة لذةیمن نهر عسل المصفی باطن اسم الله المح

الی الحسن  لذا نسب  و  و    الممیت  اباه  الی  الحسین  و  الذي  رسول الله  ذلك سر حدیث 

فایقن ان العبد لم یكمل فی   منی فی لیلة الاولی و اذا شربت قطرة من ذلك الماء  سئلت

الله فی    یجري تلك الانهار الاربعه فی عالم البیان و لذا اعطاني  مراتب وجوده الا و یقدر ان

اذن الله من  المشبه به فی مقام تجري ب  مقام البیان مظاهر انهار الاربعه بل ان المشبه عین 

الكلمات و هي الحجة   شان الآیات التی هی اشرف المقامات فی بیان  سنماء الغیر الآ

عّلو بطونها لم یقدر    ءام  ظهور  تلصفااو الصفات و ان  الأسماء  الكبری لمن كان فی لجة  

و ان ذلك ما كان الا لبعد   یسمعون یفّرونحین الذی  یقربوا بها و لذا    ان یعرفوها و  الناس

  لو كان احد لم یغیر فطرته لم یستلذ بشئ سواها و لا یجذب   هم فی مبدء التجلی و الامقام 

ه و انه لما لم  شربسن خالص لله  الآ  بشيء الا حب الله بمثل ما یجذبها الیه و هو ماء الغیر

لم یدل و لایحكی الا عن طلعة التجلی فی ظهور المتجلی   یختلط معه شيء من الكثرات
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اراد ان یدخل تلك    جنة التی لا ظل لها و لایدخل احد فیهما الا بها و مناهل    و هو لسان

 الجنة لا سبیل له الا بعد بلاغه الی

 ٣٦1ص 

و الا من لم یفتح باب فؤاده بتلك   سن سر تلك الآیاتذلك المقام و شربه من ماء الغیر الآ

حق اذا   تلك الرتبة تلك الجنة الا اذا شاءالله و ان لكل امكان الكلمات لن یقدر ان یدخل

الا فی الاسمین و انه لو شاء    ةفی سلسلة الرعی  ولكن الله ابی ان یظهره  ةلم یتغیر شئون الكونی

لم یاذن الله    النبوة ما ظهر جریان ماء هذا النهر بحقیقته لما  تهو ان فی رتب  لیقدر دون ذلك

هر من لساني و قلمي بما  الیوم یجري ماء ذلك الن لرسوله لعدم قابلیة اهل تلك الدورة ولكن

قال الامام فی حق شاربه   من دون زوال و لا اضمحلال و هو ماء عین الكبریت الذي  شاءالله

الأحمر"ان المومن اقل من كبریت  "
224
و ان الامر فی الواقع كذلك لان بمجرد شان ماء    

المصطفون    الاحمر و انهم  النهر لم یدخل احد فی دین الله الا اقل وجودا من الكبریت  ذلك

  و   رزقنی الله لقائهم فی ارض قدس بلا ذكر انقطاع و لا امتناع  البالغون الی ذروة الانقطاع

 ةان یعرفوا مقامه و ان من انهار الثلاث  ان الناس لما لم یشربوا من ماء ذلك النهر لم یقدروا

خالص ال  یحمدون الله ربهم ولكن المؤمن  و حبهم الیها یشربون و  فكل علی قدر جنسیتهم

فی الحقیقه اسماء ذلك النهر   ةلان انهار الثلاث  الا من ذلك النهر  ةلایشرب قبل انهار الثلاث

انها ذكره    بل  جل  الله  اشار  حیث  الماء  ذلك  بحیاة  ان"حیوان  حي   و  كلشئ  الماء  من 

"تعقلونافلا
225
الناظرین لافسّر تلك السورة بجریان ماء   نظرة  ضو اننی انا لو لم اشاهد بع  

 سن الغیر الآ

 ٣٦٢ص 

فاسئل الله من فضله ان یقوي  الأكبر  ولكن بمثل جنابك ذی نظر تعرف امر الله فی المنظر  

ه آه  آف  الماء الحیوان الذي اشجار الجنان به تثمر و تورق فی رتبته  قلوب الناس لشرب ذلك

یشربوا  ما علی الارض فی سبیل الله بان    لو یعلم الناس حكم ذلك الماء لیرضون ان یفدوا 

الناس لایشكرون    من یدي الذي یجري منه باذن الله ولكن الیوم اكثر   قطرة من ذلك النهر

النهر فی حكم تلك یتغیر    فاذا عرفت حكم ذلك  نهر لبن الذي لم  السورة فاعرف حكم 



263 
 

لبن الطري و السر   یجري فی غیاهب المناجات و غیابت الدعوات و هو   طعمه فانه ماء الذي

سره و لبن الخالص فی علانیته و هو ماء روح   سن فيعن ماء غیر الآ   الجلی الذي یحكي

لما قرؤ    یستریح فی جنة الانس و لذا  یصل به العبد الی ذروة القدس و  المناجات الذي

الی ساحة القرب بشان لایقدر احد ان   العبد تلك المناجات فی توجه بحت البات یجذب 

من قلمي فی ستة    ریان لبن ذلك النهر یجريشاءالله و ان من سرعة ج  یحیط بشانه الا من

الاكبر فی مقام الآیات لان سر الظاهر یدل    ساعات صحیفة فی المناجات و ان ذلك شرف

حق احد الا من   و ان ذلك امر صعب مستصعب یعرف الكل بانه ممتنع في  علی سر الباطن

ملكوت الاسماء و  ر العبد فی  یالكلمات بل هو س  شاءالله لان الشرف لیس فی انشاء تلك

اللبن لیرضون ان یقطعوا   اقرب من لمح البصر و لعمرك لو یجد الناس لذة ذلك  الصفات

 بایدیهم اجسادهم ارباً ارباً

 ٣٦٣ص 

و سر الصمدانیة قد تلئلئت و منتهی   لقرأته مناجات وحده لان فیها روح الربانیه قد تلجلجت

خوف    ام الذی قال علی بن الحسین فیقد تظهرت انظر الی مق   خوف العبودیة من عدل الله

و انه روحی فداه قد اظهر الامر فی سر  الأعراف نفسه حیث قال و قوله المعروف عند رجال 

  و ان فی ذلك المقام یخرج فی كثیر من المقامات من عالم الحد  العبودیة فی مقام الحد

ش لایعادله  الشرف  هذا  و  الیها  بها  لها  لانهایة  بما  لانهایة  ما  و  الی  الاسماء  عالم  فی  ئ 

  المقام ذنب محض عند حرف مما قال علی بن الحسین لانّ   الصفات و اننی انا بذلك

و مربی فلك الاسماء و الصفات   وجودي قد ذوّت من اثر نور فعله روحی فداه و این التراب

محض عند   حق بان تخبر الناس بشان تلك المناجات فانها شرف  و ان علی مثل جنابك

و ان تشیر الی اان تصمت بین الناس    ب و لایلیق بشان مثلكآباب من اهل الماولی الال

بل الشرف هو    البعد لان العز لیس فیهما ارتقب الناس و لایلتفت الیه  الامر بحجبات اهل

  تحزن بعمل الناس و لا بشئوناتهم فان خیر الخلق قد  ما انت فیه من ثناء ظهور قدرة الله و لا

و قهاریته و جباریته التی لو اراد لیهلك   شهر مع وجود الامام و قدرته  سبّ علی المنابر الف

بباله كما صرّح بذلك ذلك الحدیث  ما فی السموات و قبل ان یخطر  فیه    الارض  الذي 
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ظهورات الافریدوس مسطورة و هو الحدیث   عجایب جراسیم الفردوس مخزونة و غرایب

 هاالذي رو

 ٣٦٤ص 

مَ الحَْرَامَ وَ   "قَالَ جابر بن یزد جعفی حیث   ا افَْضَتِ الخِْلَافَةُ الَِی بَنِي امَُیَّةَ سَفَكُوا فِیهَا الدَّ لَمَّ

یعَةَ فِي   كُلِّ بَلدَْةٍ وَ لَعَنُوا فِیهَا امَِیرَ المُْؤْمِنِینَ ع عَلَی الْمَنَابِرِ الَْفَ شَهْرٍ وَ تَبَرَّءُوا مِنْهُ وَ اغْتَالُوا الشِّ

فُوا النَّاسَ فِي البُْلدَْانِ وَ كُلُّ مَنْ لَمْ یَلْعَنْ امَِیرَ اسْتَاصَْلُوا بُنیَْانَ  نیَْا لِحُطَامِ دُنیَْاهُمْ فَخَوَّ هُمْ مِنَ الدُّ

 فَشَكَوْتُ  
ُّ
مِنهُْ قَتَلُوهُ كَائنِاً مَنْ كَانَ قَالَ جَابِرُ بْنُ یَزِیدَ الجُْعْفِي مِنْ بَنِي  المُْؤْمِنِینَ ع وَ لَمْ یَتَبَرَّاْ 

ادِ وَ خَلِیفَ امَُ  اهِرِینَ زَیْنِ الْعِبَادِ وَ سَیِّدِ الزُّهَّ مَامِ المُْبِینِ اطَْهَرِ الطَّ ةِ اللَّهِ عَلَی  یَّةَ وَ اشَْیَاعِهِمْ الَِی الْاِ

ِّ بْنِ الحُْسَیْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ قَتَلُو
نَا تَحْتَ كُلِّ حَجَرٍ الْعِبَادِ عَلِي

ی المَْنَابِرِ وَ  وَ مَدَرٍ وَ اسْتَاصَْلُوا شَافَْتَنَا وَ اعَْلَنُوا لَعْنَ مَوْلَانَا امَِیرِ المُْؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ عَلَ 

رُقَاتِ وَ تَبَرَّءُوا مِنْهُ حَتَّی انَِّهُمْ لَیَ  جْتَمِعُونَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص  المَْنَارَاتِ وَ الْاسَْوَاقِ وَ الطُّ

عَلَیْهِ بِاجَْمَعِهِمْ    فَیَلْعَنُونَ عَلِیاًّ ع عَلَانِیَةً لَا یُنْكِرُ ذَلِكَ احََدٌ وَ لَا یَنْهَرُ فَاِنْ انَْكَرَ ذَلِكَ احََدٌ مِنَّا حَمَلُوا

 وَ اخََذُوهُ الَِی 
ٌّ
 ابَُو تُرَابِي

ٌّ
سُلْطَانِهِمْ وَ قَالُوا هَذَا ذَكَرَ ابََا تُرَابٍ بِخَیْرٍ فَضَرَبُوهُ    وَ قَالُوا هَذَا رَافِضِي

مَامُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ ذَلِكَ مِنِّي نَظَرَ الَِ  ا سَمِعَ الْاِ مَاءِ ثُمَّ حَبَسُوهُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَتَلُوهُ فَلَمَّ ی السَّ

احَْلَمَكَ وَ اعَْظَمَ شَانَْكَ فِي حِلمِْكَ وَ اعَْلَی سُلْطَانَكَ یَا رَبِّ  فَقَالَ سُبحَْانَكَ اللَّهُمَّ سَیِّدِي مَا  

عِبَادَكَ فِي بِلَادِكَ حَتَّی ظَنُّوا انََّكَ امَْهَلتَْهُمْ ابََداً وَ هَذَا كُلُّهُ بِعَینِْكَ لَا یُغَالَبُ قَضَاؤُكَ    قَدْ امَْهَلتَْ 

ْتَ وَ انَْتَ اعَْلَمُ بِهِ مِنَّا قَالَ ثُمَّ دَعَا صَلَوَاتُ وَ لَا یُرَدُّ المَْحْتُومُ مِنْ تَدْبِ 
ْتَ وَ انََّی شِئ

یرِكَ كَیْفَ شِئ

 قَالَ لَبَّیْكَ یَا سَیِّدِي قَالَ اذَِا كَانَ غَداً فَاغْ 
َّ
داً ع فَقَالَ یَا بُنَي دُ الَِی  اللَّهِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ابنَْهُ مُحَمَّ

اللَّهِ ص رَسُولِ  فَحَرِّكْهُ    مَسْجِدِ  نَا ص  جَدِّ عَلَی  جَبْرَئیِلَ  مَعَ  انُْزِلَ  الَّذِي  الخَْیْطَ  مَعَكَ  خُذْ  وَ 

باً  تَحْرِیكاً لَیِّناً وَ لَا تُحَرِّكْهُ شَدِیداً اللَّهَ اللَّهَ فَیَهْلِكُ النَّاسُ كُلُّهُمْ قَالَ جَابِرٌ فَبَقِیتُ مُتَفَكِّ  راً مُتَعَجِّ

 لَیْلٌ حِرْصاً انَْ  مِنْ قَوْلِهِ فَمَا ادَْ 
َّ
 عَلَي

َ
دٍ ع وَ قَدْ بَقِي  ع فَغَدَوْتُ الَِی مُحَمَّ

َ
رِي مَا اقَُولُ لِمَوْلَاي

مَامُ ع فَقُمْتُ وَ سَلَّمْتُ عَلَ  یْهِ فَرَدَّ انَْظُرَ الَِی الخَْیْطِ وَ تَحْرِیكِهِ فَبَینَْمَا انََا عَلَی دَابَّتِي اذِْ خَرَجَ الْاِ

لَا   السَّ
َّ
مَ وَ قَالَ مَا غَدَا بِكَ فَلَمْ تَكُنْ تَاتِْینَا فِي هَذَا الوَْقْتِ فَقُلتُْ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ سَمِعْتُ  عَلَي

ابََاكَ ص یَقُولُ بِالْامَْسِ خُذِ الخَْیْطَ وَ سِرْ الَِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَحَرِّكْهُ تَحْرِیكاً لَیِّناً وَ لَا  
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 حْرِیكاً شَدِیداً فَتُهْلِكَ النَّاسَ كُلَّهُمْ فَقَالَ یَا جَابِرُ لَوْ لَا الوَْقْتُ المَْعْلُومُ وَ الْاجََلُ المَْحْتُومُ تُحَرِّكْهُ تَ 

بَلْ  وَ الْقَدَرُ المَْقْدُورُ لَخَسَفْتُ وَ اللَّهِ بِهَذَا الخَْلْقِ المَْنْكُوسِ فِي طَرْفَةِ عَیْنٍ لَا بَلْ فِي لَحْظَةٍ لَا 

قَالَ قُلتُْ لَهُ یَا سَیِّدِي    فِي لَمْحَةٍ وَ لَكِنَّنَّا عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِامَْرِهِ یَعْمَلُونَ 

یعَةُ یَشْكُونَ الَِیْهِ مَا یَلْقَوْنَ مِ  نَ النَّاصِبِیَّةِ  وَ لِمَ تَفْعَلُ هَذَا بِهِمْ قَالَ مَا حَضَرْتَ ابَِي بِالْامَْسِ وَ الشِّ

رِینَ فَقُلتُْ بَلَی یَا سَیِّدِي قَالَ فَاِنِّي ارُْعِبُهُمْ وَ كُنْتُ احُِبُّ انَْ  یَهْلِكَ    المَْلاعِینِ وَ الْقَدَرِیَّةِ الْمُقَصِّ

رَ اللَّهُ مِنْهُمُ البِْلَادَ وَ یُرِیحَ الْعِبَادَ قُلْتُ یَا سَیِّدِي   فَكَیْفَ تُرْعِبُهُمْ وَ هُمْ اكَْثَرُ مِنْ طَائفَِةٌ مِنْهُمْ وَ یُطَهِّ

 انَْ یُحْصَوْا قَالَ امْضِ بِنَا الَِی المَْسْجِدِ لِارُِیَكَ قُدْرَةَ اللَّهِ تَعَالَی قَالَ جَابِرٌ فَمَضَیْتُ مَعَهُ الَِی 

هُ فِي التُّرَابِ وَ كَلَّمَ بِكَلِ  مَاتٍ ثُمَّ رَفَعَ رَاسَْهُ وَ اخَْرَجَ مِنْ  المَْسْجِدِ فَصَلَّی رَكْعَتَینِْ ثُمَّ وَضَعَ خَدَّ

هِ خَیْطاً دَقِیقاً یَفُوحُ مِنهُْ رَائحَِةُ المِْسْكِ وَ كَانَ  ادََقَّ فِي المَْنْظَرِ مِنْ خَیْطِ المَْخِیطِ ثُمَّ قَالَ    كُمِّ

تُحَرِّكَهُ قَالَ فَاخََذْتُ طَرَفَ الخَْیْطِ وَ  خُذْ الَِیْكَ طَرَفَ الخَْیْطِ وَ امْشِ رُوَیدْاً وَ ایَِّاكَ ثُمَّ ایَِّاكَ انَْ 

ا ظَنَنْتُ مَشَیتُْ رُوَیدْاً فَقَالَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ قِفْ یَا جَابِرُ فَوَقَفْتُ فَحَرَّكَ الخَْیْطَ تَحْرِیكاً لَیِّناً فَمَ 

 قَالَ فَنَاوَلتُْهُ فَقُلتُْ مَا فَعَلتَْ بِهِ یَا ابْنَ رَسُولِ انََّهُ حَرَّكَهُ مِنْ لِینِهِ ثُمَّ قَالَ نَاوِلنِْي طَرَفَ الخَْیْطِ 

اللَّهِ قَالَ وَیحَْكَ اخْرُجْ الَِی النَّاسِ وَ انْظُرْ مَا حَالُهُمْ قَالَ فَخَرَجْتُ مِنَ المَْسْجِدِ فَاِذَا صِیَاحٌ وَ 

ةَ دُورِ المَْدِینَةِ وَ  وَلوَْلَةٌ مِنْ كُلِّ نَاحِیَةٍ وَ زَاوِیَةٍ وَ اذَِا زَلْزَلَةٌ   ةُ اخَْرَبَتْ عَامَّ ةٌ وَ رَجْفَةٌ وَ اذَِا الْهَدَّ وَ هَدَّ

كَكِ لَهُمْ بُكَ  اءٌ وَ هَلَكَ تَحْتَهَا اكَْثَرُ مِنْ ثَلَاثِینَ الَْفَ رَجُلٍ وَ امْرَاةٍَ وَ اذَِا بِخَلْقٍ یَخْرُجُونَ مِنَ السِّ

اعَةُ وَ وَقَعَتِ    انَِّا لِلَّهِ وَ انَِّا الَِیْهِ راجِعُونَ   ةٌ وَ هُمْ یَقُولُونَ عَوِیلٌ وَ ضَوْضَاةٌ وَ رَنَّةٌ شَدِیدَ  قَدْ قَامَتِ السَّ

ةُ وَ آخَرُونَ یَقُولُونَ الرَّجْفَةُ وَ الْقِ  یَامَةُ هَلَكَ الوَْاقِعَةُ وَ هَلَكَ النَّاسُ وَ آخَرُونَ یَقُولُونَ الزَّلْزَلَةُ وَ الْهَدَّ

ةُ النَّاسِ وَ اذَِا انَُاسٌ قَدْ اقَْبَلُوا یَبْكُونَ یُرِیدُونَ المَْسْجِدَ وَ بَعْضُهُمْ یَقُولوُنَ لِبَعْضٍ كَیفَْ  فِیهَا عَامَّ 

  وَ كَثُرَ   لَا یُخْسَفُ بِنَا وَ قَدْ تَرَكْنَا الْامَْرَ بِالمَْعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ المُْنْكَرِ وَ ظَهَرَ الْفِسْقُ وَ الْفُجُورُ 

مُ اوَْ نُصْلِحَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ شُرْبُ الخَْمْرِ وَ اللِّوَاطَةُ وَ اللَّهِ لَیَنْزِلَنَّ بِنَا مَا هُوَ اشََدُّ مِنْ ذَلِكَ وَ اعَْظَ 

فَبَقِیتُ مُتَحَیِّراً انَْظُرُ اِلَی النَّاسِ یَبْكُونَ وَ یَصِیحُونَ وَ یُوَلوِْلُونَ   وَ یَغْدُونَ زُمَراً انَْفُسَنَا قَالَ جَابِرٌ 

اخُِذُ  وَ  اتُُوا  ایَْنَ  مِنْ  یَدْرُونَ  لَا  اذَِا  وَ  لِبُكَائهِِمْ  بَكَیْتُ  اللَّهِ  وَ  حَتَّی  فَرَحِمْتُهُمْ  الْمَسْجِدِ  وا  الَِی 

مَامِ البَْاقِرِ ع وَ قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ لَهُ وَ هُمْ یَقُولُونَ یَا ابْنَ   رَسُولِ اللَّهِ مَا تَرَی مَا  فَانْصَرَفْتُ الَِی الْاِ

 افْزَعُوا نَزَلَ بِنَا بِحَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ هَلَكَ النَّاسُ وَ مَاتُوا فَادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا فَقَالَ لَهُمْ 



266 
 

عَاءِ ثُمَّ سَالََنِي فَقَالَ یَا جَابِرُ مَا حَا  دَقَةِ وَ الدُّ لَاةِ وَ الصَّ لُ النَّاسِ فَقُلتُْ یَا سَیِّدِي لَا  الَِی الصَّ

ورُ وَ الْقُصُورُ وَ هَلَكَ النَّاسُ وَ رَایَتُْهُمْ بِغَیْرِ رَحْمَةٍ فَرَحِ  مْتُهُمْ  تَسْالَْ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ خَرِبَتِ الدُّ

 عَلَیْكَ بَقِیَّةٌ   فَقَالَ 
َ
 لَوْ لَا ذَلِكَ مَا رَحِمْتَ اعَْدَاءَنَا وَ اعَْدَاءَ لَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ ابََداً امََا انَِّهُ قَدْ بَقِي

الِمِینَ  وَ اللَّهِ لَوْ حَرَّكْتُ الخَْیْطَ ادَْنَی تَحْرِیكَةٍ   اوَْلِیَائنَِا ثُمَّ قَالَ ع سُحْقاً سُحْقاً بُعْداً بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّ

  لَهَلَكُوا اجَْمَعِینَ وَ جَعَلَ اعَْلَاهَا اسَْفَلَهَا  
َ
وَ لَمْ یَبْقَ دَارٌ وَ لَا قَصْرٌ وَ لَكِنْ امََرَنِي سَیِّدِي وَ مَوْلَاي

الُّونَ    انَْ لَا احَُرِّكَهُ شَدِیداً ثُمَّ صَعِدَ المَْنَارَةَ وَ النَّاسُ لَا یَرَوْنَهُ فَنَادَی بِاعَْلَی صَوْتِهِ الََا ایَُّهَا الضَّ

بُونَ فَظَنَّ النَّاسُ انََّهُ  مَاءِ فَخَرُّوا لِوُجُوهِهِمْ وَ طَارَتْ افَْئدَِتُهُمْ وَ هُمْ یَقُولُونَ    المُْكَذِّ صَوْتٌ مِنَ السَّ

یحَْةَ بِالحَْقِ   فِي سُجُودِهِمْ الْامََانَ الْامََانَ فَاِذَا هُمْ  خْصَ ثُمَّ اشََارَ    یَسْمَعُونَ الصَّ وَ لَا یَرَوْنَ الشَّ

وَ انََا ارََاهُ وَ النَّاسُ لَا یَرَوْنَهُ فَزَلْزَلَتِ المَْدِینَةُ ایَْضاً زَلْزَلَةً خَفِیفَةً لَیْسَتْ بِیَدِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ  

مَتْ فِیهَا دُورَةٌ كَثِیرَةٌ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْاآیَةَ ذلِكَ جَزَینْاهُمْ بِبَغْیِهِمْ    ثُمَّ تَلَا بَعْدَ مَا نَزَلَ   كَالْاوُلَی وَ تَهَدَّ

ا جاءَ امَْرُنا جَعَلنْا عالِیَها سافِلَها وَ امَْطَرْنا عَلَیْهِمْ فَلَ  مَةً عِندَْ رَبِّكَ لِلمُْسْرِفِینَ   مَّ  حِجارَةً مِنْ طِینٍ مُسَوَّ

قْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ اتَاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَیثُْ لا یَشْعُرُونَ   وَ تَلَا ع  جَتِ  قَالَ وَ خَرَ   فَخَرَّ عَلَیْهِمُ السَّ

وَ   یَبْكُونَ  الْاطَْفَالُ  اذَِا  وَ  الرُّءُوسِ  فَاتِ  مُكَشَّ خُدُورِهِنَّ  مِنْ  الثَّانِیَةِ  الزَّلْزَلَةِ  فِي  رَاتُ  المُْخَدَّ

هِ فَسَكَ  ا بَصُرَ البَْاقِرُ ع ضَرَبَ بِیَدِهِ الَِی الخَْیْطِ فَجَمَعَهُ فِي كَفِّ تِ نَ یَصْرُخُونَ فَلَا یَلتَْفِتُ احََدٌ فَلَمَّ

لَی بَابِ الزَّلْزَلَةُ ثُمَّ اخََذَ بِیَدِي وَ النَّاسُ لَا یَرَوْنَهُ وَ خَرَجْنَا مِنَ المَْسْجِدِ فَاِذَا قَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعُوا اِ 

ادِ وَ هُمْ خَلْقٌ كَثِیرٌ یَقُولُونَ مَا سَمِعْتُمْ فِي مِثْلِ هَذَا المَْدَرَةِ مِنَ  ةِ    حَانُوتِ الحَْدَّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ  الْهِمَّ

مْ نَقِفْ بَلَی لَهَمْهَمَةٌ كَثِیرَةٌ وَ قَالَ آخَرُونَ بَلْ وَ اللَّهِ صَوْتٌ وَ كَلَامٌ وَ صِیَاحٌ كَثِیرٌ وَ لَكُنَّا وَ اللَّهِ لَ 

یَا جَابِرُ دَابُْنَ  قَالَ  تِهِمْ ثُمَّ  فَنَظَرَ البَْاقِرُ ع الَِی قِصَّ قَالَ جَابِرٌ  بَطِرُوا وَ عَلَی الْكَلَامِ  ا وَ دَابُْهُمْ اذَِا 

فْنَاهُمْ فَاِذَا ارْتَدَعُوا وَ اِلاَّ اذَِنَ اللَّهُ فِي خَسْفِهِ  مْ قَالَ جَابِرٌ اشَِرُوا وَ تَمَرَّدُوا وَ بَغَوْا ارَْعَبنَْاهُمْ وَ خَوَّ

ا تَرَكَ آلُ مُوسی  الَ هَذِهِ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا هَذَا الخَْیْطُ الَّذِي فِیهِ الْاعُْجُوبَةُ قَ  وَ آلُ  بَقِیَّةٌ مِمَّ

نَحْنُ لَمْ یَخْلُقِ   هارُونَ تَحْمِلُهُ المَْلائكَِةُ الَِیْنَا یَا جَابِرُ اِنَّ لَنَا عِندَْ اللَّهِ مَنْزِلَةً وَ مَكَاناً رَفِیعاً وَ لَوْ لَا 

اراً وَ لَا شَمْساً وَ لَا قَمَراً وَ لَا بَرّاً وَ لَا بَحْراً وَ لَا سَهْلًا وَ لَا اللَّهُ ارَْضاً وَ لَا سَمَاءً وَ لَا جَنَّةً وَ لَا نَ 

اللَّهُ مِنْ نُورِ جَبَلًا وَ لَا رَطْباً وَ لَا یَابِساً وَ لَا حُلوْاً وَ لَا مُرّاً وَ لَا مَاءً وَ لَا نَبَاتاً وَ لَا شَجَراً اخْتَرَعَنَا  

بَشَرٌ بِنَا انَْقَذَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بِنَا هَدَاكُمُ اللَّهُ وَ نَحْنُ وَ اللَّهِ دَلَلنَْاكُمْ عَلَی    ذَاتِهِ لَا یُقَاسُ بِنَا
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وا كُلَّ مَا وَرَدَ عَلَیْكُمْ مِنَّا فَانََا اكَْبَرُ وَ اجََلُّ   وَ ارَْفَعُ   وَ اعَْظَمُ رَبِّكُمْ فَقِفُوا عَلَی امَْرِنَا وَ نَهْیِنَا وَ لَا تَرُدُّ

ینَْا وَ قُولُوا  مِنْ جَمِیعِ مَا یَرِدُ عَلَیْكُمْ مَا فَهِمْتُمُوهُ فَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ وَ مَا جَهِلتُْمُوهُ فَكِلُوا امَْرَهُ الَِ 

حَوَا وَ  رَاكِباً  المَْدِینَةِ  امَِیرُ  اسْتَقْبَلَهُ  ثُمَّ  قَالَ  قَالُوا  بِمَا  اعَْلَمُ  تُنَا  فِي  ائَمَِّ یُنَادُونَ  هُمْ  وَ  حُرَّاسُهُ  لَیْهِ 

َّ بْنَ الحُْسَیْنِ ع وَ تَقَرَّبُوا الَِی اللَّهِ عَزَّ وَ 
 النَّاسِ مَعَاشِرَ النَّاسِ احْضُرُوا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلِي

دِ بْ  ا بَصُرُوا بِمُحَمَّ نِ عَلِيٍّ البَْاقِرِ ع تَبَادَرُوا نَحْوَهُ وَ جَلَّ بِهِ لَعَلَّ اللَّهَ یَصْرِفُ عَنْكُمُ الْعَذَابَ فَلَمَّ

دٍ ص هَلَكُوا وَ فَنُوا عَنْ آخِرِهِمْ ایَْ  كَ مُحَمَّ ةِ جَدِّ نَ قَالُوا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ اَ مَا تَرَی مَا نَزَلَ بِامَُّ

كَ هَذَا ابَُوكَ حَتَّی نَسْالََهُ انَْ یَخْرُجَ الَِی المَْسْجِدِ وَ نَتَقَرَّبَ بِهِ اِ  ةِ جَدِّ لَی اللَّهِ لِیَرْفَعَ اللَّهُ بِهِ عَنْ امَُّ

دُ بْنُ عَلِيٍّ ع یَفْعَلُ اللَّهُ تَعَالَی اِنْ شَاءَ اللَّهُ اصَْلِحُوا انَْفُسَكُمْ وَ عَلَ  یْكُمْ البَْلَاءَ قَالَ لَهُمْ مُحَمَّ

قَالَ    مَكْرَ اللَّهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الخْاسِرُونَ   ا انَتُْمْ عَلَیْهِ فَاِنَّهُ لَا یَامَْنُ بِالتَّضَرُّعِ وَ التَّوْبَةِ وَ الوَْرَعِ وَ النَّهْيِ عَمَّ 

 بْنَ الحُْسَینِْ ع وَ هُوَ یُصَلِّي فَانتَْظَرْنَاهُ حَتَّی فَرَغَ مِنْ 
َّ
صَلَاتِهِ وَ اقَْبَلَ عَلَینَْا فَقَالَ    جَابِرٌ فَاتََینَْا عَلِي

دُ مَا   باً مِنْهَا  یَا مُحَمَّ خَبَرُ النَّاسِ فَقَالَ ذَلِكَ لَقَدْ رَایَ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا لَا زَالَ مُتَعَجِّ

ونَ وَ  قَالَ جَابِرٌ اِنَّ سُلْطَانَهُمْ سَالََنَا انَْ نَسْالََكَ انَْ تَحْضُرَ الَِی المَْسْجِدِ حَتَّی یَجْتَمِعَ النَّاسُ یَدْعُ 

مَ ع ثُمَّ تَلَا اَ وَ لَمْ تَكُ تَاتِْیكُمْ یَتَضَرَّ  قَالَةَ قَالَ فَتَبَسَّ رُسُلُكُمْ   عُونَ الَِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَسْالَُونَهُ الْاِ

یْهِمُ المَْلائكَِةَ وَ لَوْ انََّنا نَزَّلنْا الَِ   قالُوا فَادْعُوا وَ ما دُعاءُ الْكافِرِینَ اِلاَّ فِي ضَلالٍ   بِالبَْیِّناتِ قالُوا بَلی 

   وَ كَلَّمَهُمُ المَْوْتی
ْ
ءٍ قُبُلًا ما كانُوا لِیُؤْمِنُوا اِلاَّ انَْ یَشاءَ اللَّهُ وَ لكِنَّ اكَْثَرَهُمْ  وَ حَشَرْنا عَلَیْهِمْ كُلَّ شَي

فَالیَْوْمَ نَنْساهُمْ فَقُلْتُ سَیِّدِي الْعَجْبُ انََّهُمْ لَا یَدْرُونَ مِنْ ایَْنَ اتُُوا قَالَ    یَجْهَلُونَ  اجََلْ ثُمَّ تَلَا 

 وَ    كَما نَسُوا لِقاءَ یَوْمِهِمْ هذا وَ ما كانُوا بِآیاتِنا یَجْحَدُونَ 
َ
 وَ اللَّهِ آیَاتُنَا وَ هَذِهِ احََدُهَا وَ هِي

َ
وَ هِي

الَوْا اعَْدَاءَنَا وَ انتَْهَكُوا حُرْمَتَنَا فَظَلَمُونَا وَ  اللَّهِ وَلَایَتُنَا یَا جَابِرُ مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ امََاتُوا سُنَّتَنَا وَ تَوَ 

الِمِینَ وَ سَارُوا بِسِیرَةِ الْفَاسِقِینَ قَالَ جَابِرٌ الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ     غَصَبُونَا وَ احَْیَوْا سُنَنَ الظَّ
َّ
عَلَي

لِ  وَفَّقَنِي  وَ  فَضْلَكُمْ  الَْهَمَنِي  وَ  قَالَ  بِمَعْرِفَتِكُمْ  اعَْدَائكُِمْ  مُعَادَاةَ  وَ  مَوَالِیكُمْ  مُوَالاةَ  طَاعَتِكُمْ 

لًا ثُمَّ مَ  عْرِفَةُ المَْعَانِي صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ یَا جَابِرُ اَ وَ تَدْرِي مَا المَْعْرِفَةُ المَْعْرِفَةُ اثِبَْاتُ التَّوْحِیدِ اوََّ

رَابِعاً ثُمَّ مَعْرِفَةُ الْارَْكَانِ خَامِساً ثُمَّ مَعْرِفَةُ النُّقَبَاءِ    الِثاً ثُمَّ مَعْرِفَةُ الْانََامِ ثَانِیاً ثُمَّ مَعْرِفَةُ الْابَوَْابِ ثَ 

لَوْ كانَ البَْحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ البَْحْرُ   سَادِساً ثُمَّ مَعْرِفَةُ النُّجَبَاءِ سَابِعاً وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی 

نا بِمِثلِْهِ مَدَداًقَ 
ْ
وَ تَلَا ایَْضاً وَ لَوْ انََّ ما فِي الْارَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ    بْلَ انَْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي وَ لَوْ جِئ
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هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ ابَحُْرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ا جَابِرُ  یَ   اقَْلامٌ وَ البَْحْرُ یَمُدُّ

ا اثِبَْاتُ التَّوْحِیدِ مَعْرِفَةُ اللَّهِ الْقَدِیمِ الْغَائبِِ الَّذِ  لا تُدْرِكُهُ   ي اثِبَْاتُ التَّوْحِیدِ وَ مَعْرِفَةُ المَْعَانِي امََّ

یُدْرِكُ الْابَْصارَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الخَْبِیرُ وَ هُوَ غَیْبٌ بَاطِنٌ سَتُدْرِ  بِهِ  الْابَْصارُ وَ هُوَ  كُهُ كَمَا وَصَفَ 

ا المَْعَانِي فَنَحْنُ مَعَانِیهِ وَ مَظَاهِرُهُ فِیكُمْ اخْتَرَعَنَا مِنْ نُورِ ذَاتِهِ وَ فَوَّضَ الَِینَْ  ا امُُورَ عِبَادِهِ نَفْسَهُ وَ امََّ

نَا شَاءَ اللَّهُ وَ اذَِا  
ْ
ارََدْنَا ارََادَ اللَّهُ وَ نَحْنُ احََلَّنَا اللَّهُ عَزَّ  فَنَحْنُ نَفْعَلُ بِاِذْنِهِ مَا نَشَاءُ وَ نَحْنُ اذَِا شِئ

تَهُ فِي بِلَادِهِ فَمَنْ انَكَْرَ شَیئْاً وَ  هُ  وَ جَلَّ هَذَا المَْحَلَّ وَ اصْطَفَانَا مِنْ بَیْنِ عِبَادِهِ وَ جَعَلَنَا حُجَّ  رَدَّ

 وَ انَبِْیَائهِِ وَ رُسُلِهِ یَا جَابِرُ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ تَعَالَی بِهَذِهِ فَقَدْ رَدَّ عَلَی اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ وَ كَفَرَ بِآیَاتِهِ 

فَةَ مُوَافِقَةٌ لِمَا فِي الْكِتَابِ المُْنْزَلِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ  فَةِ فَقَدْ اثَبَْتَ التَّوْحِیدَ لِانََّ هَذِهِ الصِّ   هُ تَعَالَی الصِّ

 لا تُدْرِكُهُ الْابَصْارُ وَ هُوَ یُدْ 
ْ
مِیعُ الْعَلِیمُ رِكُ الْابَْصارَ لَیْسَ كَمِثلِْهِ شَي لا    وَ قَوْلُهُ تَعَالَی  ءٌ وَ هُوَ السَّ

لُونَ 
َ
ا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئ َلُ عَمَّ

قَالَ جَابِرٌ یَا سَیِّدِي مَا اقََلَّ اصَْحَابِي قَالَ ع هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ اَ   یُسْئ

رْضِ مِنْ اصَْحَابِكَ قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ كُنْتُ اظَُنُّ فِي كُلِّ بَلدَْةٍ مَا  تَدْرِي كَمْ عَلَی وَجْهِ الْاَ 

بَلْ كُنْتُ اظَُنُّ اكَْثَرَ مِنْ مِائةَِ الَْفٍ    بَیْنَ المِْائةَِ الَِی المِْائتََیْنِ وَ فِي كُلِّ مَا بَیْنَ الْالَْفِ الَِی الْالَْفَیْنِ 

رُونَ وَ فِي اطَْرَافِ الْاَ  رْ رَایَْكَ اوُلَئكَِ المُْقَصِّ رْضِ وَ نَوَاحِیهِ قَالَ ع یَا جَابِرُ خَالِفْ ظَنَّكَ وَ قَصِّ

رُوا فِي مَعْرِفَةِ الْاَ  رُ قَالَ الَّذِینَ قَصَّ ةِ  لَیْسُوا لَكَ بِاصَْحَابٍ قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَنِ المُْقَصِّ ئمَِّ

 مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنْ امَْرِهِ وَ رُوحِهِ قُلْتُ یَا سَیِّدِي وَ مَا مَعْرِفَةُ رُوحِهِ قَالَ ع انَْ وَ عَنْ مَعْرِفَةِ 

هُ اللَّهُ تَعَالَی بِالرُّوحِ فَقَدْ فَوَّضَ الَِیْهِ امَْرَهُ یَخْلُقُ بِاِذْنِهِ  مُ وَ یُحْیِي بِاِذْنِهِ وَ یَعْلَ   یُعْرَفَ كُلُّ مَنْ خَصَّ

مَائرِِ وَ یَعْلَمُ مَا كَانَ وَ مَا یَكُونُ الَِی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ ذَلِكَ انََّ هَذَا الرُّوحَ   مِنْ امَْرِ  الْغَیْرَ مَا فِي الضَّ

هُ اللَّهُ تَعَالَی بِهَذَا الرُّوحِ فَهَذَا كَامِلٌ غَیْرُ نَاقِصٍ یَفْعَلُ مَا یَشَا ءُ بِاِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَی فَمَنْ خَصَّ

مَاءِ وَ یَنْزِلُ بِهِ الَِی الْاَ  رْضِ وَ یَسِیرُ مِنَ المَْشْرِقِ الَِی المَْغْرِبِ فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ یَعْرُجُ بِهِ الَِی السَّ

هِ تَعَالَی وَ انَِّهُ مِنْ امَْرٍ یَفْعَلُ مَا شَاءَ وَ ارََادَ قُلْتُ یَا سَیِّدِي اوَْجِدْنِي بَیَانَ هَذَا الرُّوحِ مِنْ كِتَابِ اللَّ 

دٍ ص قَالَ نَعَمِ اقْرَاْ هَذِهِ الْاآیَةَ وَ كَذلِكَ اوَْحَینْا الَِیْكَ رُوحاً مِنْ امَْرِ  هُ اللَّهُ تَعَالَی بِمُحَمَّ نا ما  خَصَّ

یمانُ وَ لكِنْ جَعَلنْاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ  قَوْلُهُ    نَشاءُ مِنْ عِبادِناكُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لَا الْاِ

مِنْهُ   تَعَالَی بِرُوحٍ  یمانَ وَ ایََّدَهُمْ  قُلْتُ فَرَّجَ اللَّهُ عَنكَْ كَمَا فَرَّجْتَ    اوُلئكَِ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِ

صَلَّی سَیِّدِي  یَا  قُلتُْ  ثُمَّ  الْامَْرِ  وَ  الرُّوحِ  مَعْرِفَةِ  عَلَی  وَفَّقْتَنِي  وَ  یعَةِ    عَنِّي  الشِّ فَاكَْثَرُ  عَلَیْكَ  اللَّهُ 
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فَةِ وَاحِداً قَالَ یَا جَابِرُ فَاِنْ لَمْ تَعْرِفْ مِنْ  رُونَ وَ انََا مَا اعَْرِفُ مِنْ اصَْحَابِي عَلَی هَذِهِ الصِّ هُمْ مُقَصِّ

یَتَ  یُسَلِّمُونَ وَ  یَاتُْونَ وَ  قَلَائلَِ  نَفَراً  مِنهُْمْ  فَاِنِّي اعَْرَفُ  عَلَّمُونَ مِنِّي سِرَّنَا وَ مَكْنُونَنَا وَ بَاطِنَ  احََداً 

فَةِ انِْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ ذَلِكَ   انَِّي  عُلُومِنَا قُلْتُ انَِّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ اصَْحَابَهُ مِنْ اهَْلِ هَذِهِ الصِّ

كُمْ وَ لَا اظَُنُّ اِلاَّ وَ قَدْ كَمَلُوا وَ بَلَغُوا قَالَ یَا  سَمِعْتُ مِنهُْمْ سِرّاً مِنْ اسَْرَارِكُمْ وَ بَاطِناً مِنْ عُلُومِ 

لُو مَامِ ع وَ بَجَّ هُ وَ جَابِرُ ادْعُهُمْ غَداً وَ احَْضِرْهُمْ مَعَكَ قَالَ فَاحَْضَرْتُهُمْ مِنَ الْغَدِ فَسَلَّمُوا عَلَی الْاِ

رُ امََا انَِّهُمْ اِخْوَانُكَ وَ قَدْ بَقِیَتْ عَلَیْهِمْ بَقِیَّةٌ اَ تُقِرُّونَ ایَُّهَا  وَقَّرُوهُ وَ وَقَفُوا بَیْنَ یَدَیْهِ فَقَالَ ع یَا جَابِ 

بَ لِحُكْمِهِ   النَّفَرُ انََّ اللَّهَ تَعَالَی وَ لَا رَادَّ لِقَضَائهِِ وَ لا   یَفْعَلُ ما یَشاءُ وَ یَحْكُمُ ما یُرِیدُ وَ لا مُعَقِّ

ا یَفْعَلُ وَ   َلُ عَمَّ
لُونَ یُسْئ

َ
اِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ وَ یَحْكُمُ ما یُرِیدُ قُلْتُ الحَْمْدُ    قَالُوا نَعَمْ   هُمْ یُسْئ

فَقَالَ ع سَلهُْمْ    لِلَّهِ قَدِ اسْتَبْصَرُوا وَ عَرَفُوا وَ بَلَغُوا قَالَ یَا جَابِرُ لَا تَعْجَلْ بِمَا لَا تَعْلَمُ فَبَقِیتُ مُتَحَیِّراً

دٍ قَالَ جَابِرٌ فَسَالَتُْهُمْ فَامَْسَكُوا وَ سَكَتُواهَلْ یَ   بْنُ الحُْسَیْنِ انَْ یَصِیرَ صُورَةَ ابنِْهِ مُحَمَّ
ُّ
 قْدِرُ عَلِي

دٌ انَْ یَصِیرَ بِصُورَتِي قَالَ جَابِرٌ فَسَالَتُْهُمْ فَامَْسَكُوا وَ سَكَ    تُوا قَالَ ع یَا جَابِرُ سَلْهُمْ هَلْ یَقْدِرُ مُحَمَّ

 عَلَیْهِمُ بَقِیَّةٌ فَقُلتُْ لَهُمْ 
َ
 وَ قَالَ یَا جَابِرُ هَذَا مَا اخَْبَرْتُكَ انََّهُمْ قَدْ بَقِي

َّ
مَا لَكُمْ مَا    قَالَ فَنَظَرَ الَِي

قَدْ بَقِیَتْ عَلَیْهِمْ  تُجِیبُونَ اِمَامَكُمْ فَسَكَتُوا وَ شَكَوْا فَنَظَرَ الَِیْهِمْ وَ قَالَ یَا جَابِرُ هَذَا مَا اخَْبَرْتُكَ بِهِ  

رَسُولِ  بَقِیَّةٌ وَ قَالَ البَْاقِرُ ع مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ الَِی بَعْضٍ یَتَسَاءَلُونَ قَالوُا یَا ابْنَ  

 بْنُ 
ُّ
مَامُ سَیِّدُ الْعَابِدِینَ عَلِي دٍ البَْاقِرِ    اللَّهِ لَا عِلْمَ لَنَا فَعَلِّمْنَا قَالَ فَنَظَرَ الْاِ الحُْسَیْنِ ع الَِی ابْنِهِ مُحَمَّ

فَتَكَلَّ  قَالَ  بْنُ الحُْسَیْنِ   
ُّ
ابَُوهُ عَلِي قَالَ  انََا  مَنْ  لَهُمْ  فَقَالَ  قَالُوا ابنُْكَ  مَنْ هَذَا  لَهُمْ  قَالَ  وَ  مَ  ع 

ِّ بْنِ الْحُ 
دٌ بِصُورَةِ ابَِیهِ عَلِي دٍ قَالُوا  بِكَلَامٍ لَمْ نَفْهَمْ فَاِذَا مُحَمَّ  بِصُورَةِ ابنِْهِ مُحَمَّ

ٌّ
سَیْنِ وَ اذَِا عَلِي

مَامُ ع دٌ یَا   -لَا الَِهَ اِلاَّ اللَّهُ فَقَالَ الْاِ دٌ انََا وَ قَالَ مُحَمَّ دٌ وَ مُحَمَّ لَا تَعْجَبُوا مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ انََا مُحَمَّ

 
ٌّ
 انََا وَ كُلُّنَا وَاحِدٌ مِنْ نُورٍ وَاحِدٍ وَ رُوحُنَا مِنْ امَْرِ اللَّهِ قَوْمُ لَا تَعْجَبُوا مِنْ امَْرِ اللَّهِ انََا عَلِي

ٌّ
 وَ عَلِي

ا سَمِعُوا ذَلِكَ خَرُّ  دٌ قَالَ فَلَمَّ دٌ وَ كُلُّنَا مُحَمَّ دٌ وَ آخِرُنَا مُحَمَّ دٌ وَ اوَْسَطُنَا مُحَمَّ لُنَا مُحَمَّ وا لِوُجُوهِهِمْ اوََّ

داً وَ هُمْ یَقُو مَامُ  سُجَّ لُونَ آمَنَّا بِوَلَایَتِكُمْ وَ بِسِرِّكُمْ وَ بِعَلَانِیَتِكُمْ وَ اقَْرَرْنَا بِخَصَائصِِكُمْ فَقَالَ الْاِ

انَْ  وَ  المُْسْتَبْصِرُونَ  الْفَائزُِونَ  الْعَارِفُونَ  الْاآنَ  فَانَتُْمُ  رُءُوسَكُمْ  ارْفَعُوا  قَوْمُ  یَا  الْعَابِدِینَ  تُمُ زَیْنُ 

رِینَ المُْسْتَضْعَفِینَ عَلَی مَا رَایَتُْمْ مِنِّيالْكَامِلُ  وَ   ونَ البَْالِغُونَ اللَّهَ اللَّهَ لَا تُطْلِعُوا احََداً مِنَ المُْقَصِّ

بُوكُمْ قَالُوا سَمِعْنا وَ اطََعْنا قَالَ ع فَانْصَرِفُوا رَاشِدِینَ كَامِ  دٍ فَیُشَنِّعُوا عَلَیْكُمْ وَ یُكَذِّ ینَ لِ مِنْ مُحَمَّ
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بَیَّنتَْهُ  فَانْصَرَفُوا قَالَ جَابِرٌ قُلْتُ سَیِّدِي وَ كُلُّ مَنْ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْامَْرَ عَلَی الوَْجْهِ الَّذِي صَنَعْتَهُ وَ 

ع یَكُونُ فِي خَیْرٍ   اِلاَّ انََّ عِندَْهُ مَحَبَّةً وَ یَقُولُ بِفَضْلِكُمْ وَ یَتَبَرَّاُ مِنْ اعَْدَائكُِمْ مَا یَكُونُ حَالُهُ قَالَ 

 
ْ
رُهُمْ قَالَ ع نَعَمْ اذَِا الَِی انَْ یَبلُْغُوا قَالَ جَابِرٌ قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ شَي ءٌ یُقَصِّ

رُوا فِي حُقُوقِ اِخْوَانِهِمْ وَ لَمْ یُشَارِكُوهُمْ فِي امَْوَالِهِمْ وَ فِي سِرِّ امُُورِهِمْ وَ  وا     عَلَانِیَتِهِمْ قَصَّ وَ اسْتَبَدُّ

نیَْا دُونَهُمْ فَهُنَالِكَ یُسْلَبُ المَْعْرُوفُ وَ یُسْلَخُ مِنْ دُونِهِ سَلخْاً وَ یُصِیبُهُ مِنْ آفَاتِ هَ  ذِهِ بِحُطَامِ الدُّ

نیَْا وَ بَلَائهَِا مَا لَا یُطِیقُهُ وَ لَا یَحْتَمِلُهُ مِنَ الْاوَْجَاعِ فِي نَفْسِ  هِ وَ ذَهَابِ مَالِهِ وَ تَشَتُّتِ شَمْلِهِ  الدُّ

رَ فِي بِرِّ اِخْوَانِهِ قَالَ جَابِرٌ فَاغْتَمَمْتُ وَ اللَّهِ غَمّاً شَدِیداً وَ قُلتُْ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ   مَا حَقُّ لِمَا قَصَّ

حَ وَ یَحْزَنُ لِحُزْنِهِ اذَِا حَزِنَ وَ یُنْفِذُ امُُورَهُ المُْؤْمِنِ عَلَی اخَِیهِ المُْؤْمِنِ قَالَ ع یَفْرَحُ لِفَرَحِهِ اذَِا فَرَ 

 
ْ
لُهَا وَ لَا یَغْتَمُّ لِشَي نیَْا الْفَانِیَةِ اِلاَّ وَاسَاهُ حَتَّی یَجْرِیَانِ فِي الخَْیْرِ وَ  كُلَّهَا فَیُحَصِّ ءٍ مِنْ حُطَامِ الدُّ

رِّ فِي قَرْنٍ وَاحِدٍ قُلْتُ یَا سَیِّدِي فَكَیْ  فَ اوَْجَبَ اللَّهُ كُلَّ هَذَا لِلمُْؤْمِنِ عَلَی اخَِیهِ المُْؤْمِنِ قَالَ الشَّ

هِ عَلَی هَذَا الْامَْرِ لَا یَكُونُ اخََاهُ وَ هُوَ احََقُّ بِمَا   یَمْلِكُهُ ع لِانََّ المُْؤْمِنَ اخَُو المُْؤْمِنِ لِابَِیهِ وَ امُِّ

دِرُ عَلَی ذَلِكَ قَالَ ع مَنْ یُرِیدُ انَْ یَقْرَعَ ابَوَْابَ الجِْنَانِ وَ یُعَانِقَ  قَالَ جَابِرٌ سُبحَْانَ اللَّهِ وَ مَنْ یَقْ 

لَامِ قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ هَلَكْتُ وَ اللَّهِ یَا ابْنَ رَسُولِ ا للَّهِ  الحُْورَ الحِْسَانَ وَ یَجْتَمِعَ مَعَنَا فِي دَارِ السَّ

رْتُ فِي حُقُوقِ اِخْوَ  یَلْزَمُنِی عَلَی التَّقْصِیرِ کُلُّ هَذَا وَ لَا    انِي المومنین وَ لَمْ اعَْلَمْ انََّهُ لِانَِّي قَصَّ

ا کَانَ مِنِّی مِنَ التَّقْصِیرِ فِی رِعَایَهِ      حُقُوقِ عُشْرُهُ وَ انََا اتَُوبُ الَِی اللَّهِ تَعَالَی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِمَّ

 المُْؤْمِنِی
َ
"ناِخْوَانِی

226
 

فانه یجري    الانوار و عرفت ظهور الاسرار فاعرف حكم نهر عسل المصفی  فاذا شهدت بتلك

انها احلی من كل الاشارات فی علامات اهل السبحات   باذن الله فی شان الخطبات و 

اعتوفوا   باذن الله اكثر من نهر الاول و الثانی و لذا اكثر اعداء الله  لانها احتملت الحجب 

حتی اعترف بمنتهی مقام الفصاحة فی    د مقامهم و شدة انكارهمبفصاحة الخطب مع بع

و ان   اجل الله فی نقمته فی كتابه مع انه لم یدرك حرفا من اشاراتنا  خطبته الهائیة الثالث

الخطب بشان یقرّ بالفضل المنكر  اطلع یجحد من حیث یوقن و یعلم لان الامر قد ظهر من

 الفضل للخطب المنكر الصحف و ان ذلك عند العرب ما شهد ب بالعدل و ان الفخر

 ٣75ص 
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كفا یجد ظهورات كینونیات   نهر فی السر تلقاء عین طبریه فی الجهر و لو شرب الشارب منه

فی   والإشارات  اللاهوتیات  الجبروتیات  الانیات  فی  الصفات  ظهور  طلعة  یلاحظ    و 

جوهریاّت ذكر  فی  المصفی  عسل  بشرب  یستلذ  و  مادیات انیات    العلامات  و  الملكیه 

ان ذلك و  الملكوتیه  التي   نفسانیات  الخطبة  الحقیقه لان فصاحة  اهل   قوة لاهوتیة عند 

من الحكماء بالفطرة الخالصة الا   بالقهاریة هی شان اعرب العرباء و لایمكن لاحد  تجري

فی    خطبة فی الكلمات و هندسة فی العلامات و طلعة عبودیة  اذا شاء الله و كفی لذكره 

فی الآیات و ان جنابك تعرف كل ذلك    فی هویة العبودیة  تهناجات و ظهور ربوبیة الملقاالم

الحالیة    صفات اهل الانسان و ان ظهور نهر عسل المصفي في الصفات  بما شاهدت بالعیان

الافریدوسیه الكلمات  فی  الظهور  من  اعلی  و  القدوسی  لاعظم  الظهورات  الشئونات    ةو  و 

الجمال و انه    لان كل ذلك یجري من شان  ةو العیون الافریقی  ةلی الك  و الآیات  ةالجرسومی

الله الذین ظلموا فی حقك بالقضاء و ان الی   لاعز قدرا من ذكر الصفات و الاسماء فعذب

المشتكی البداء حق فی الامضاء سبحان الله    الله  له  ان  تعالی  و  ان من    عما یصفون و  و 

قطرة منه احد یجذبه الی مقام القدس و القرب    بالانهار هو نهر خمر الحمراء الذي اذا شر 

الی روح متی شرب    و لا صداع و لا ا غماء و لا خمار بل روح فی روح من روح  بلا سكر

 الآیات ن نهر الاولی فی شان عاحد منه یحكی 

 ٣7٦ص 

فی شان الخطبات و عن شان مقامه    فی شان الدعوات و عن نهر الثالث  ةو عن نهر الثانی

و    و العلامات الجبروتیه و المقامات الملكیه و الدلالات الملكوتیه  اللاهوتیه  بذكر اشارات

لایقدر ان یكذبه احد و لذا یحبون الناس   ان من ذلك النهر یشرب اكثر الناس لان شان العلم

و شان    و ذلك شان یجری من نهر الخمر و لا نفاد له و هو الذ الشراب  اظهار ذلك الشان

بحکم  لم یشتبه    ةشان عدل بمثل انهار الثلاث  الكلمات فی عالم السبحات و ان ذلكقهاریة  

ثم فسّره ثم تري تفسیري    و انت لو ترید ان تشاهد سر ذلك الامر فاقصد مطلبنا  احد من الخلق

تلك الانهار تجري من    لا یشابه تفسیرك بشان نزول الكلمات لان  فی ذلك المطلب فانه

ان فی    یجری ماء المداد بلا نفاد و لا زوال و لعمرك  الفواد و  یتحت جبل ازل الظاهر ف
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الطف من لبن الخالص و احلی من العسل    سن وصدری لعلما جما اصفی من ماء الغیر الآ

باذن الله و لو ان    هرهظمن خمر الحمر لو وجدت بمثلك اوعیة او قلوبا طیبة لا   المصفی و الذ

فیه لاحد الا من المخلصین من اولی الالباب   و لا حظ  شان علمی لاینتفع غشاء الناس

فی    لان اشاهد  انی  ما  و  الإشارات  الناس لایدركون  الكلمات  فی  اری  انی  ما  و لایرون 

تلك الاشارات لانها اعز عندي    بمواقع العلامات و لولا غیرك سائل منی ما ابرزت  لایطلعون

 من اكسیر الاحمر 

 ٣77ص 

انی   لو  المواطن عن    فررتو  لنظرةفی بعض  القرار  لجة  الكلمات   ذكر  البست  و  الاغیار 

لمن الهواء  ظلمات  الدهماءلا  قمص  الصماء  الظلمات  تلك  فی  الصفات  طلعة  و    یري 

ل الله احد من الاشرار و یفسد فی  آ  اء الغبراء الظلماء لئلا یطلع بحقیقه اسرارخیالعمیاء الط

و الزمت نفسی    عن جنابكمن الابرار ولكن مع ذلك ما منعت الفیض    الارض بغیر اذن

یعمل به عملا لله خالصا مخلصا    احد یعرف حرفا و  باظهار ما امرت فی خطابك و لو كان

فتح باب یجنابك عن ذلك التفسیر    شيء لان سؤالشریك له لجنابك انفع عن كلّ   وحده لا

الالفه  الغمه بطلوع شمس    تلك الرحمة علی رؤس الامة فاسئل الله ان یكشف  المجرة لنزول

فاطلع بذلك   اذ انه منان فاذا عرفت تلك الاحكام   ةبفضل القدر  و یصلح ما یفسد الناس

بان حق التوحید لایمكن لاحد الا اذا ظهر الأكبر  الرمز المعمي و السّر المنمنم و الطلسم  

و لحظاته و اشاراته   حضرة المتجلی فی جمیع مقاماته و علاماته و حركاته و سكناته  نور طلعة

  ن فؤاده صرف ظهور توحید الذات و عنصر التراب ا  علاماته و دلالاته و آیاته بحیث كماو  

بان ذرات جسده فی كل شان    فی بحبوحة نار الصفات لیكون جسده فی الحكایة بمثله

فیظهر من جسده    و مقاماته بمثل ما ینطق لسانه فاذا بلغ الی ذلك المقام  ینطق بتوحید الله

 ه من تجلیات البحتبمثل ما یظهر من فؤاد

 ٣7٨ص 

یكون مثلا لعالم العلوي و نور    و  و ظهوررات البات و شئونات الذوات و بروزات الصفات

الفعل فی   یة الهي و الشجرة الكلی تلك مراتب ظهورالجلی و الآ  الكلی و سر الالهی و الرمز
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ن استقر علی  ذلك المقام ثم باهیا شراهیا لم  رتبة الانفعال فیا طوبی ثم طوبی لمن ادرك

ذلك منتهی حظ العبد فی رتبة    سطاط بمثل وسطاه و انفیري نور الله فوق ال  البساط و  ذلك

و علامات   اللاهوت و شئونات الجبروت و مقامات الملكوت  التراب من عوالم ظهورات

  فاسئل الله ان یبلغنی و ایاك الی ذلك المقام الاشرف   الملك و دلالات ذاتیات الناسوت

و العبد  البالغ  لو لم یصل  الرافع لان  الباذخ  الی ذلك    القسطاس  الدنیا  الحیوة  فی هذه 

الله فی مقامات   ان یدخل بساط قدس الجلال فلا سبیل له الا اذا شاء المقام و اراد شاربه

كما    القیمة اذ انه منان لطیف بعباده یمن علی من یشاءالأحوال  تیة و  و البرازخ اللآ  ةالرجع

 ،خرة و الاولیالیه یرجع الامر فی الآ ان الیه   راد لامره و لا معقب لحكمه و  یشاء بما یشاء لا
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 تطبیق سوره کوثر با سوره توحید

الطاوس   ب فاستعد لما نشر اجنحةآالبیت المجاب بحكم الم  فاذا شهدت فی ذلك 

تفسیرا  الان یطیر فی الجّو و یقول لتلك السورة    فی تلقاء عرش القدوس فان حمامة العماء

یجعل كل السوره ثناء الله لنفسه    انصعقت السموات و الارض اذا عرفن لحنه و هو ان  انیفا

 التفسیر  ةهو حقیق کما

 ٣7٩ص 

فی تطابق مقاماته فكما فسّر    تشبیهیة التوحید و شبح التجرید بل انها هی و هی انها بلاآو  

مقامات الاسماء    الی منتهیالتوحید بان معنی هو هو الله و كذلك    سید الشهداء ع سورة

  و المقامات و الدلالات فكذلك یكون عند الله و اهل  السوره فی ذكر الصفات و العلامات

ما    فمعنی انا هو هو و هو مطابق بعد  لجة التفرید و طمطام یم التجرید تلك السورة المباركة

ید ان تطابق انت تر  نفسه بعدة الاربعین بعدة احرف هو و كذلك لو  قضی میقاته فی طور

یؤیدك   فاذا تشاهد كثرة الاعداد فزد علیها عند المطابقه بما  جمیع حروفه بمثله لتقدر بذلك

جری القلم بنزول تلك المجره علی فتح باب ذلك    روح الایمان فی نفسك باذن الله و لما

یشرب من ذلك الماء الكوثر   فانا ذا ارشح فی ذلك المقام لمن احبك و اراد ان  التفسیر

الفردوس علی اهل   لو ارادوا ان یشربوا منه لما حرم الله شراب اهلالأعداء  الحیوان و ان  

الشبحیّه التی هی اشدّ علیهم و اكبر لنفوسهم من    النار لیبدله الله فی انفسهم علیهم بانیات

جعل سورة التوحید هی  فا  لو كانوا یعقلون و ان اردت التفسیر علی عالم النزول  نار جهنم

اخذ مراتب    احرف سورة الكوثر علیها و هو ان احرف انا هو بعد  المیزان فی البیان و اطرح

و الملكوت و حرف الاخر هو بعینه لم یبق    العشرة من عالم اللاهوت و الجبروت و الملك

 الا حرف انا و هو

 ٣٨٠ص 

العلوي لان اولی الالباب    لمبعینه یكون حرف هو فی هذا العالم و ان ذلك دلیل علی عا 

  ة لا یعلم ما هنالك الا بما هیهنا و من عرف مواقع الصف   عن اهل تلك الاسماء و الصفات
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فقد بلغ الی قرار    ةالجلی  هذه الصورة الانزعیه و الشبح الالهیة و القمص الازلیة و الطلعة  فی

لشریعة فاعرف ما انی عرفت  یة العلانیة و احكام ا آو    و كشف السریرة  ةالمعرفة فی سرّ الحقیق

سبحانه و تعالی عما   ما انی اكتمت فان الامر لله یفعل ما یشاء كما یشاء بما یشاء  و استر

فاعرف فی تلقاء لجة اسم الله انیة النبوة فی  یصفون فاذا شهدت علی حرف انا و حرف هو

یم اعطیناك  طمطام    حرف التوحید الذی هو الهاء و عدة اللام و  ض بعد نق،  مقام عدة قل

 لعلم جم لو تفكر فیه یخرج عیونا من او ان ذلك    ةالهجائی  فان ذلك یطابق فی اعداد حروف

التی من اوتیها    ةالحق  ةلهو علم حكم  ماء الكوثر لایعلم احد عدتها الا من شاءالله و ان ذلك

احرف    انفی تلقاء لجة بحر الاحدیة طمطام یم الكثرة ماء الكوثر و    اوتی خیرا كثیرا ثم طابق

علانیتها من دون ذكر المشیة رتبة   و ظاهر  ةالاحد هو غیب مراتب الفعل التی هی السبع

الی   فی مقام السبعة الاولی التی هی الغیب لما دار كل واحد منها  الاولی و هي الستة و ان

مع اقترانها    ةعدة كل واحد فی السبع  التي هی حروف النبوة فی قل مع  یةالآاول مراتب  

بعد التقاء ة  و ان حرف الف الزاید هو دلیل الوحد  ةفی عدة الهجائی  یطابقلبالخمسة الباقیه  

 البحرین و هو البرزخ بینهما الذي یحول بین 

 ٣٨1ص 

فیها و لا منها شيء فیها كذلك    لجة الاحدة و طمطام یم الكوثریة بان لایدخل منها شيء

المقام   تلجلج ببالك فی ذلكوي مطابق لهذا العالم ولكن لا العل  قد اثبت الله الامر فی عالم

تعین فی  یواحد و هو وجود ذات الاحد    ما ذهبت الصوفیه اجل الله فی نقمتهم بان الوجود 

اذا غربت فان ذلك كفر محض عند مذهب    الظهور  البطون  ان الاحد    ل الله بلآشمس 

هو من جهة اسمیته التی هی مخلوقة    تطابقه  لایدخل فی الاعداد و هو اسم مخلوق لله و ان

یة لله آدونه لانه  فی مقام دلالة هویة المعنی لایقترن مع شئ و لا له نعت بمثل الكوثر و الا

علوا كبیرا و ان الواحد هو مبدء الكثرات فی عالم   سبحانه و تعالی الله عما یقول الظالمون

بحبوحة نعت    رات فی تلقاءو الصفات فاذا تلجلجت بظهورات طمطام یم الكثالأسماء  

و ان    فصّلقوله    تلقاء قوله عز ذكره الله الصمد  الصفات و ظهور طلعة الذات فاعرف فی

التی یصلي العبد لذكره   ةالطلعة الصمدی  فی  ةحرف الف الزاید فی المیزان تدل بسّر الاحدی
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الكلمات تلك    الكوثر الذي اجریت فی تلك الانهار علی ارض غیاهب  فمن شرب من ماء

 طلعت بما اشرقت فاشهد اذلك لهو الامر العظیم فاذا    لیقدر ان یصلی بكلّه لله الصمد و ان

و اربعین عدة التی مائة و ثمانیة   علی قوله لربك فی تلقاء قوله عز ذكره لم یلد و زد علیه مائة

 الی ذكر الحسین لانه ظهر فی مقام الرابع و اثنی عشر و عشرین منها اشاره

 ٣٨٢ص 

التی هي اثنا عشر لا سواها   منها اشارة الی عدة حروف لا اله الا الله فی الرقوم المسطرات

ة تالس  عز و لم یولد قوله عز ذكره و انحر و فسّر احرف المائة و  و كذلك فاعرف فی تلقاء مدین

  علی بن الحسین ع لانه حامل امر الحسین   و الثلاثین الزایده فی قوله و انحر بعدة احرف اسم

اشهد علی    یطابق ما فی المیزان ثم  و تکرار ما لها بما  اسم الله الحي   ع ثم زد عدة احرف

ف فی التطابق هو ما فی علم الغیب وباقی الحر  قوله ان تلقاء قوله عز ذكره و لم یكن و ان

احرف الزاید الذي یكون   و تسعین و ان  تیثناو هو عدة اسم محمد رسول الله    فی كتاب الله

ل الله ع  بعد ذكر محمد رسول الله ص و ان فی ذلك المقام آ  ر عدة اشارة بظهورثلاثة عش

رب العرش عما یصفون   برمز منمنم و طلسم صیلم تعرف به اذ تفكر فیه و سبحان الله  اشرت

 ك و احسب مع عدة له عدة اسمئقوله عز ذكره له قوله شأن  و ان بمثل ذلك فاعرف فی تلقاء

بظهور عدة اسم الجواد و عدة حرف ا شارة  ص عدة ستة عشر فانها  جعفر امام العدل بعد نق 

الثانی رکن الأصفر مقام التمحید  عالم مشهد الاول ركن التوحید و ذر    الباء فی العطاء في

ذر   ركن  و  لماالأحمر  الرابع  بذكره  القلم  مقامات لایجري  له  ان  و  التهلیل  اكتسب   مقام 

و الاولی و ان الامر علی ظاهر المعروف   خرةالمشتكی فی الآالشیطان و جنده و ان الی الله  

  فاذا   حشیشا  ما وقع علیها لیسئل من اهلها سؤالابمالك تلك الارض    بین العرف لو اطلع

 کلمة کفوا هو من قوله عز ذکره شانئک   شهدت بذلك الامر ثم اعرف فی تلقاء مدین عز قوله

 ٣٨٣ص 

و عدتها و انّ له معانی   ة( فی عوالم الثلثصل الله )اشاره باسم محمد رسوو ان عدة الزاید  

بتائید الله    ةلا یقبلها الالواح و لا تجری فی تحت القواعد بل یعرفها المؤمن بنور الفراس  ةکلی

العدد فی تلقاء کلمه احد بقوله عزّ   جلّ ذکره فاذا عرفت کلّ تلک الاشارات فاختم فی ذکر
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مع ید عده اسم الله الحی وعده آخر حرف اسم الممیت  ذکره الابتر و علی کلمه سوره التوح

الس فی  یکون  بما  العلیا  فی  کان  بما  یطابق  فانّ هنالک  الجامعین  اسمین  و لا  فعده  لی 

  ةعما سوی الله بالوصلیّ  ةهی الابتری ةتعجب من تفسیر الابتر فی تلقاء الاحدیه و فانّ الابتری

ل بط  جةالی  تنظر  لو  انکّ  و  الله  باذن  تینک  احدیه  فی  الکلمات  لیکون ظهور  البدء  رف 

الی فاعرف قدرتلک الاشارات و بلّغها    ةالتّی هی احدی عشر عد  السّورتین بعده حرف هو

اهلها و اکتمها لمن لایعلم قدرها ولکن اذا اردت ان یعذب احد فی الدنیا فعرفه بها لیهلک  

فیا حسرتا علی ما فرطت فی  "هذه  و ان کان فیه روح البصیره لیقرء آیه کتاب الله    ةبعد البینّ

"جنب الله و یالیتنی کنت نسیاً منسیاً 
227
و انّ کلّ ما اشرقناک من ذلک التفسیر هو فی رتبه   

و اطرح عده سوره التوحید علیها   النزول و ان اردت یوم الصعود فاجعل المیزان سوره الکوثر

لاتحتاج بذکره فی غیاهب ذکر  و ان علی جنابک سبیل البیان سهل فی ذلک السّبیل و  

کلّ کتاب الله بمثل ما ذکرت لجنابک سهل خفیف ولکن    الجمیل و انت لو ترید ان تفسر

ذکر لغیر اهله حرفاً من ذلک السبیل فان الله قد حرم فی الکتاب بانّ لاتؤتوا  تالله  الله ان  

ولک   ء السفها ذلک  یعلم حق  الله  القرآن  باطن  علم  بشأن  یعدل   حال 
ّ
ای الناس و  اکثر  ن 

لایعلمون و اقرأ علی الناس ذلک الحدیث المعروف لعلهم یتذکرون بآیات الله فی تلک  

عَنِ ،"الظّلمات الصّماء الدّهماء الصّیلم الجهنام و انّهم لآیات الله لیؤمنون و هو علی ما روی

لحَْسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ لِي لَا بُدَّ الحِْمْیَرِيِّ عَنْ احَْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ابَِي ا

یعَةِ الثَّالِثَ  اءَ صَیلَْمٍ یَسْقُطُ فِیهَا كُلُّ بِطَانَةٍ وَ وَلِیجَةٍ وَ ذَلِكَ عِندَْ فِقْدَانِ الشِّ مِنْ    مِنْ فِتنَْةٍ صَمَّ

مَاءِ وَ اهَْلُ الْارَْضِ وَ كُلُّ حَرَّی وَ كُلُّ حَزِینٍ لَهْفَانَ ثُمَّ قَالَ    وَ حَرَّانَ   وُلدِْي یَبْكِي عَلَیْهِ اهَْلُ السَّ

ي وَ شَبِیهِي وَ شَبِیهُ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ ع عَلَیْهِ جُیُوبُ النُّورِ تَتَوَقَّدُ بِشُعَا  جَدِّ
ُّ
عِ بِابَِي وَ امُِّي سَمِي

مُتَاسَِّ  مُؤْمِنٍ  مِنْ  كَمْ  وَ  مُؤْمِنَةٍ  حَرَّی  مِنْ  كَمْ  الْقُدْسِ  المَْاءِ  ضِیَاءِ  فِقْدَانِ  عِندَْ  حَزِینٌ  حَیْرَانُ  فٍ 

  المَْعِینِ كَانَِّي بِهِمْ آیِسٌ مَا كَانُوا نُودُوا نِدَاءً یَسْمَعُ مَنْ بَعُدَ كَمَا یَسْمَعُ مَنْ قَرُبَ یَكُونُ رَحْمَةً 

عَلَی المُْؤْمِنِینَ وَ عَذَاباً عَلَی الْكَافِرِینَ.
228  

یة العظیمة و واقعةالشدیدة التی وقعت الیوم هاالدهو    عز ذکره  قوله  و انّ المراد بالصیلم فی

اعتصم بحبل الله فی    الصیلم و اعوذ بالله من شرّها و  بین کل الأمم لتلک الفتنة الدهماء 



278 
 

حکمها و انا اذا اختم الکتاب بذلک الحدیث الشریف فی حکم ذلک العنصر اللّطیف  

فلیتنافس فیه  انّ  و  مسکاً  ختامه  الْعَظِیمِ عن    رأیت"المتنافسون    لیکون  عَبدِْ  عَنْ   
ِّ
الرُّویَانِي

هُوَ  اَ  الْقَائمِِ  عَنِ  اسَْالََهُ  انَْ  ارُِیدُ  انََا  وَ  عَلِيٍّ ع  بْنِ  دِ  مُحَمَّ سَیِّدِي  عَلَی  دَخَلْتُ  قَالَ:   
ِّ
 الحَْسَنِي

ُّ اوَْ غَیْرُهُ فَابتَْدَانَِي فَقَالَ یَا ابََا الْقَاسِمِ  
ُّ الَّذِي یَجِبُ انَْ یُنتَْظَرَ المَْهْدِي

اِنَّ الْقَائمَِ مِنَّا هُوَ المَْهْدِي

نَ  وَ خَصَّ ةِ  بِالنُّبُوَّ داً  بَعَثَ مُحَمَّ الَّذِي  وَ  وُلدِْي  مِنْ  الثَّالِثُ  هُوَ  وَ  ظُهُورِهِ  یُطَاعَ فِي  وَ  غَیبَْتِهِ  ا فِي 

نیَْا مَامَةِ انَِّهُ لَوْ لَمْ یَبْقَ مِنَ الدُّ لَ اللَّهُ ذَلِكَ الیَْوْمَ حَتَّی یَخْرُجَ فَیَمْلَاَ الْارَْضَ   بِالْاِ اِلاَّ یَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّ

َتْ جَوْراً وَ ظُلمْاً وَ اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یُصْلِحُ امَْرَهُ فِي لَیلَْةٍ كَ 
مَا اصَْلَحَ  قِسْطاً وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئ

ع لِیَقْتَبِسَ لِاهَْلِهِ نَاراً فَرَجَعَ وَ هُوَ رَسُولُ نَبِيٍّ ثُمَّ قَالَ ع افَْضَلُ اعَْمَالِ شِیعَتِنَا  امَْرَ كَلِیمِهِ مُوسَی

انتِْظَارُ الْفَرَجِ 
229
و سبحان الله رب العرش عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله    

امٍ  بِاِسْنَادِنَا الَِی ابَِي جَعْفَرٍ الطُّ   روی  .ربّ العالمین ِّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنِ ابْنِ هَمَّ
وسِي

دٍ  مُحَمَّ بْنِ  ابََانِ  الْفَرَجِ  ابَِي  عَنْ  رَبَاحٍ  بْنِ  احَْمَدَ  عَنْ  اِسْمَاعِیلَ  بْنِ  الْقَاسِمِ  عَنِ  جَمِیلٍ  عَنْ 

ندِْيِّ نَقَلنَْاهُ مِنْ اصَْلِهِ قَالَ: كَانَ اَ  نَةِ الَّتِي قَدِمَ  المَْعْرُوفِ بِالسِّ بُو عَبدِْ اللَّهِ ع فِي الحَْجِّ فِي السَّ

ارِهِ فِیهَا ابَُو عَبدِْ اللَّهِ ع تَحْتَ المِْیزَابِ وَ هُوَ یَدْعُو وَ عَنْ یَمِینِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَنْ یَسَ 

 فَقَالَ لَهُ یَا ابََا عَبدِْ حَسَنُ بْنُ حَسَنٍ وَ خَلْفَهُ جَعْفَرُ بْنُ حَسَنٍ قَالَ فَجَ 
ُّ
اءَهُ عَبَّادُ بْنُ كَثِیرٍ البَْصْرِي

 یَا ابََا  اللَّهِ قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّی قَالَهَا ثَلَاثاً قَالَ ثُمَّ قَالَ لَهُ یَا جَعْفَرُ قَالَ فَقَالَ لَهُ قُلْ مَا تَشَاءُ 

لْمَ هَذِهِ البَْنِیَّةِ رَجُلٌ یَنْقُضُهَا حَجَراً حَجَراً قَالَ فَقَالَ لَهُ  لِي عِ   كَثِیرٍ قَالَ انِِّي وَجَدْتُ فِي كِتَابٍ 

اقَیْنِ ضَخْمِ البَْطْنِ  بِاصَْفَرِ الْقَدَمَیْنِ خَمْشِ السَّ اللَّهِ  وَ  كَانَِّي  لَكِنْ  وَ  كَثِیرٍ  ابََا  یَا  كِتَابُكَ    كَذَبَ 

ِّ یَمْنَعُ النَّاسَ مِنَ دَقِیقِ الْعُنُقِ ضَخْمِ الرَّاسِْ عَلَی هَذَا ال
رُّكْنِ وَ اشََارَ بِیَدِهِ الَِی الرُّكْنِ الیَْمَانِي

رُوا مِنْهُ قَالَ ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ لَهُ رَجُلًا مِنِّي وَ اشََارَ بِیَدِهِ اِلَی صَدْرِهِ فَ  وَافِ حَتَّی یَتَذَعَّ یَقْتُلُهُ قَتلَْ الطَّ

ي الْاوَْتَادِ قَالَ فَقَالَ لَهُ عِندَْ ذَلِكَ عَبدُْ اللَّهِ بْنُ الحَْسَنِ صَدَقَ وَ اللَّهِ ابَُو  عَادٍ وَ ثَمُودَ وَ فِرْعَوْنَ ذِ 

قُوهُ كُلُّهُمْ جَمِیعاً. عَبدِْ اللَّهِ ع حَتَّی صَدَّ
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  وقایع نگار جواب سوال میرزا حسن                       385ص

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

  لیعرف   الحمد لله الّذی ابدع ما فی السّموات و الارض بامره و اقام الكلّ بحكمه

المودعة   یاتالآ   ظهورات الصّفاتآیات  كلّ الموجودات فی مقام عرفان طلعة الذّات و  

ذكر الله و یراه بما تجلّی له به    فاق لئلا یحتجب احد فی ذكر شئ عنحقائق الانفس و الآ

  ازل الازال و انّه فی كلّ شان یوصف ذاته  بذاته فی  ظاهرا موجوداً بانه لا اله الّا هو قائماً 

صمدانیتّه اذ  من  ان یوحّدوا كنه ازلیّة و لا ان یعرفوا حكما    و انّ ما سواه لن یقدروا  بذاته

و   الجوهریاّت عن مقام العرفان و ان كینونیتّه مفرقة المادیات عن مقام البیان  ذاتیته مقطعة

مشیّة لجلالة   لایقدر احد ان یشیر الی حضرته لعلوّ قیمومیتّه و لا ان یذكر وصفا من ظهورات

تعالی قد اخترع المخترعات لظهوراتاكبری ها علّة فی  قدرته و جعل  ء قدوسّیته فسبحانه و 

عادلها و لانعت یساویها و لاوصف یقابلها ی   مبدء الامر لنفسها من دون حكم یساوقها و لا ذكر

ء اذ كان الله لم اله فی الانشآء و ظهور محمّد صلّی الله علیه و  داالافي  ثمّ جعلها مقام نفسه  

انّ   آیاتفی غیاهب    و لم یكن معه سواه و لایدركه بصر  یزل كان ه یدرك كلّ  الامكان  و 

الاحدیّة   یّهء سبحانه و تعالی عمّا یصفون ثمّ احدت الله بعد تلك الآاء كما شابما ش  ءاماش

الواحدیّة فی مقامات    ة فی عالم الجبروت و الدلالةنیّ الظهور الصّمدا  فی عالم اللّاهوت و

الناّسوت    خلق الله فی ارض  الملكوت و الشئون الرّحمانیّة فی مقامات ظهورات ما  الملك و

و البدایات  ظهور  و  الكثرات  لتعیّن  الارادة  ور  نفس  الله  علم  احاط  ما  و  تلك االغایات  ء 

ء ا الصّور فی كلّ العوالم بما اختار الشئ فی تلق  لانهایات لیتذوت بها كلّ لالمقامات من ا

القدر لظهور ثمّ نفس  ربّه  الذاخر بطن الامكان و  حكم  الاكبر فی  العمق    المقدّر طمطام 

كلّ من توجّه بعد نفس السّبحات و الاشارات الی طلعة حضرت    عوالم الاكوان لیمیّز به

عمن یری طلعة الصّفات فی مقام الكثرات عن دون ظهور الذّات ثمّ   ظهور البحت البأت

 الاجلو  ء ثمّ نفس الاذن  اء فی نفس البداء ثمّ الامضاء قبل البدا لظهور القض  ءا نفس القض

الكتا شو  ما  كلّ  خلق  فی  الله  اراد  لما  تماما ب  و  المقدورات  لظهور  ما    ء  و  المعلومات 
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انّه لا اله الّا هو العلّی   ء الله سبحانهالایحصی علم احد فی مقام ذكر العلامات الّا من ش

  المتعال

یا ایّها الناظر الی تلك الاشارات انّ الله   و بعد قد نزل كتابك و اطلعت بخطابك فاعرف 

المادّیات   الجوهریاّت و  آیاتشئ لیشاهد الكلّ  كلّ   ظهوراته فی خلق  آیاتجعل لكلّ    قد

الله ورآء ذلك فی كلّ شئ من خلق الله و انّ ذلك الامر   یات و ما قدّرشبحال  و العرضیات و

الرّبوبیة فی الهیكل البشرّیّة قد جعل  حضرته  الانیّة الّا بظهور طلعة    لمّا لم یخلص من جهات

الملقاة فی    ظهورات الرّبوبیّة  آیاتمیزانا فی البیان و قسطاسا فی التبّیان لئلا یری احد    الله له

الحقیقة صرف البساطة و فی    حقیقة العبودیّة بمثل سبحات انیات العرضیّة و هو فی مقام

نور البساطة و فی مقام الشریعة العمل بما نزل    مقام الطریقة شان الاستقامة علی ظهورات

الثواب و الخوف من ربّ الارباب و ما قدر الله من الجزآء   و  الله فی الكتاب علی سبیل الروح

 الإیابانّه هو العالم بالمبدء و  فی یوم الحساب

فلاشك ان اكثر الناّس قد جعلوا ی  فی ذكر    و ان ما ذكرت فی كتابك من اختلافات النّاس 

بافواههم  هویهمالههم   یقولون  اتبعت    بما  اكتما  بما  الله  یؤاخذهم  فسوف  بت ساهوآئهم 

العجب لیس  ولكن  مقام    ایدیهم  فی  الناّس  بعض  كان  كلّ الاعصار  الناّس لانّ فی  من 

النصاری كیف افتروا علی الله و قالوا ثالث ثلثة ثمّ الی الیهود   ء انظر الیاالكذب والافتر

  نحن   و  ریلسانهم انّ الله فق  عن   للهابن الله ثمّ الی الاعراب حیث قال ا  رالعزی  حیث قالوا انّ 

الحریق فكما افتروا   ذابعقول ذوقوا  نء بغیر حقّ و  اء سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبیااغنی

ئهم فی  امنهم فاعوذ بالله من افتر  ء الله كلّهم و لیس العجباعلی الله لاشك افتروا علی اولی

ولكن اذكر بعض ما ارادت و الله شهید    الكتابحقی مما انا استحیی ان اذكره فی ذلك  

الریاسة ثمّ بعض حكم الولایة ثمّ بعض حكم    حكم  علی و كفی بالله شهیداً فبعض افتروا

ه اكرمنی الله علم  آیاتبما افتروا اننّی انا عبد مؤمن بالله و    بهمیعذبطلان الاجتهاد ان الله  

حدث فلمّا فقال عزّ ذكره و اما بنعمة ربكّ    ن حیثآ حدثت الناّس بحكم القر  المعرفة و انا

عیونهم ذلك العلم من الذّی لم یتعلم عند الخلق كبر علیهم و لذا وقعت الفتن  في  عظموا  

او نقص    مل القول انّی مصدّق بهذا الدّین حرفا بالحرف و من زاد علیه حرفامجالناّس ف  بین
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نعمة عظیمة التّی بها    تی انعم الله علیحرفا فلیس منّی و انا عنه بری بلی ان تلك النعمة الّ 

البصیرة و لیس لی دعوی بدیعة   ها ذو انصاف بعینیت اختلافات المقامات اذا نظر النتبیّ 

بین الكلّ  و انّه لیحكم یوم القیمة بین    لا فی الحقیقة و لا فی الشریعة و الله شهید بینی و

 الكلّ بما كانوا فیه یختلفون 

و حقیقة معنی   من معنی قوله عزّ ذكره و نحن اقرب الیك من حبل الوریدسالت    و انّ ما

فی    ك معه غیره و لا له نعتی   لمالی الله فی كلّ المقامات فاعلم انّ الذّات لم یزل    قربّه

عن   العلامات  الصّفات عن ساحة حضرته و امتنعت الاشاراة و   ء واخلقه قد انطقعت الاسم

ء سمّه لمشیته  ا الاسم  كما هو لایعلم احد كیف هو الّا هو و انّ كلّ ة و انّه  ت قرب جلال قیمومیّ 

معرفة كنهه و التقرب بذاته  في  دلالات لقدرته و لما علم ان لا سبیل لاحد    و  یات و كلّ الآ

التجلّی الی نفسه اذ غیر ذلك   قد تجلّی لكلّ بكلّ علی غایة فیض ابداعه و نسب هذا

ذوت المتذوتات بظهور  تمشیتّه و ی آیاتلجّات بظهور  جل لایمكن فی الامكان لیتلجلج المت

الازل لم یزل لن یقترن بعباده و لیس له فی رتبته ذكر عن غیره   مقامات قدرته و انّ ذات 

في  ء بلا ذكر اقتران مع شئ  احكم قربه و ان قربه فی كلّ شان كان علی حدّ سو  حتی اذكر

كلّ ما ابدع   فسه لانهّ لم یزل كان نسبته الیشئ عن القرب بنالامكان  و انّه الّاقرب الی كلّ 

و لها وجوه كثیرة فی   بمثل نسبته بمثل یوم لم یبدعه و انّ ذلك سرّ الواقع فی هذه المسئلة

الورید هو الاشارة الی ظهور  مقامات الامر و غایات الختم فمنها انّ الاقرب الیك من حبل

و تخاف منه و ترجو ثوابه و انّ   هتوحده و تعرف  بهایة الله الّتی خلق الله فی فؤادك الذّی انت  آ

الاشارة الی محال الامر و مواقع الحكم ائمة الدّین و    ذلك شان من مقام الابداع و منها

اقامهم مقام    ولایته ولالذّین قد انتجبهم الله لنفسه و اصطفیهم    هداة الخلق اجمعین عباد

الجهالة و انّهم   المعرفة و الطاعة والمعصیه وكلّ ما نسب الی نفسه من  في  ولایة حضرته  

الموجودات عن انفسهم بانفسهم ان ائمة الدّین فی كلّ شان كان نسبتهم الی   اقرب الی

البعد ابحد سو  ءاالاشی انّهم فی منتهی مقام  و  القرب  ء لانّهم فی كلّ شان محال مظاهر 

سواهم    ی لا یدركهم الابصار ممّاو فی منتهی مقام القرب كانوا فی المنظر الاكبر الذّ  اقرب

الظّهور و مقامات  المتعالون عن  انّهم  و  المنزهون عن ذكر   و لایعرفهم الافكار من دونهم 
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اذااالاسم منها  و  یصفّون  عمّا  موجدهم  الله  فسبحان  البطون  و  تطلع    ء  ان  حقیقة  باردت 

دوم معه مع ان کل سلسله من سلسله الثمانیه حکم قرب الذی غیره معالمسئلة فاجعل لكلّ  

الی ربّ التراب یعرف حكم القرب بفراسته و   نسب القرب الیك بحد سوآء ولكن الناظر

الا القرب  یعرف احكام ذلك  ان  نظر  لایمكن  و  البدء  الذّی  بطرف  الاقرب  انّ  و  الفؤاد 

ی مقام النقطة فی كلّ العوالم التّی یعبّر ف  لایعدله شئ هو الّا بعد الذّی لایعرفه شئ و هو

الله صلوات  المحمّدیة  الحقیقة  ثمّ    مقام  الابداع  شمس  طلعت  ما  شمس  غعلیه  ربت 

ثمّ مقام    کم الیاللینیة و هو مقام قرب علی علیه السّلا  الاختراع بالاختراع ثمّ مقام الالف

الغیر  م ثمّ مقام الالف  و هو مقام قرب الحسن علیه السّلاالغیبیه اذا تطلق بعد اللینیه    الالف

م و هو مقام قرب القائم علیه السّلا  لمبسوطةلف اوفه و هو مقام الحسین  ثم مقام الاالمعط

قرب   مقام  و هو  الحروف  مقام  ثمّ  اجتماع أئمة  الیك  مقام  ثمّ  علیهم  الله  الدین صلوات 

فاطمة صلوات الله علیها ثمّ مقام اثر دلالة الكلمة   الحروف التّی هی الكلمة و هو مقام قرب

المرسلین بحسب مراتب مقاماتهم و كثرة اختلافاتهم ثمّ مقام قرب   و رب النبیّیّنوهو مقام ق

ب ما قدر الله لهم فی علامات الامر و غایات الختم و لذلك الرّتبة سبح  شیعة ائمة العدل

الكثرة حیث یعرف المتفّرس بنور الحقیقة و كذلك الحكم انت تعرف فی مقام    مقامات

 ة البحتة التّی دلّت علی الله صرف المراد بالقربة هو جهة الوحدة الو ان  قصد القربة    ته ونلیلا

و الحركات  و  الاعمال  كلّ  مقام  فی  علیه  فرض  العبد  انّ  و  و  سبحانه    النهایات   الارادت 

الخالصة حقّ علیه   لایعمل الّا لله وحده و لایشرك فی عبادته وصفا و لانعتا و من اراد القربة

قال عّز ذكره ربّ ادخلنی   م حیثیّة النازلّة فی كلام علّی علیه السّلابان یدخل لجّة الاحد

فی مقام الحقیقة لو ینظر احد   لجّة بحر احدیتّك و طمطام یمّ وحدانیتك و ان اكثر الناّس

ذكر عن الشرك لانّ العامل لایری   لخالص الذّی لیس فیهابالواقع لم یكونوا علی الصراط  

مذهب النصاری حیث   عمل لله خالصا و لایجزی فیه التقرب و ذلكالله و عمله ثمّ نفسه لای

لو یعمل بشان لم یر ذكرا دون الله و   ذكر الله سبحانه و قالت النصاری ثالث ثلثة و ان العامل

و ثبت فی اعماله حكم    اصلعمل لله خا  لایلاحظ فی مقام الاعمال ذكر شئ سواه فقد

ذلك المقام و العمل به و ان ذلك امر صعب    الّا بذكرالتقرب و الّا لایمكن نیّة التقرب  
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صف بصرك لتری الشرك فی تء الله و انت لو  االا ان یش  مستصعب لن یقدر احد ان یحتمله

مقام التقرب هو مقام التجلّی الذّی لایعرف الّا بنفس المتجلّی و    كثیر من الاعمال بل ان

نّ بغیره لایدخل احد لجّة الاحدیّة و انّ  یعمل لله علی ذلك الصراط لا   علی العبد حقّ بان

فیض الامكان فی مقام الاعیان و لایصل احد الی مقام العدل و ذروة    ذلك حكم غایة

بالتقرب الخالص و الاستقامة الدآئمة و انّ علی الكلّ حقا بان لایعمل فی شان    الفضل الا

بغایة   هلء فقد عبد الّ اة الحمریالآو  لله و فی حبهّ فاذا عمل علی ذلك المنهج البیضآء    الا

مقام العبادة فقال  في  م  الفیض الذّی وعد الله له فی الكتاب و لذا اشار الامام علیه السّلا

سمّی فمن عبد  مالاسم غیر ال  م یا هشام الله مشتق من اله و اله یقتضی مالوها وعلیه السّلا

سم و المعنی فقد اشرك و عبد اثنین الا  الاسم دون المعنی فقد كفر و لم یعبد شیئاً و من عبد

یا هشام قال قلت زدنی قال ان لله تسعة    ی دون الاسم فذلك التوّحید افهتمعنو من عبد ال

یدلّ   لكان لكلّ اسم منها الها و لكن الله معني  یمو تسعون اسما فلو كان الاسم لهو المسّ 

الثوب   للماكول و المآء اسم للمشروب ویا هشام الخیر اسم   ء فكلّها غیرهااعلیه بهذه الاسم

الناّر  و  للملبوس  ت  اسم  و  به  تدفع  فهما  یا هشام  افهمت  للمحرق  و شاسم  اعدائنا  به    اقل 

م نفعك الله به و ثبتك یا  عزّ و جل ّ غیره قلت نعم قال فقال علیه السّلا  الملحدین مع الله

مت مقامی هذا و انّ ذلك هو معنی التوّحید حین ق هشام فوالله ما قهرنی احد فی  هشام قال

الانیاّت    النفسانیات و  المادیاّت و  و الذاتیاّت و الجوهریاّت و  التقرب فی مقام الكینونیاّت

  فی تلك الرّتبة هی العلّة لذكرها و الّا لا سبیل لاحد فی مقام تقرب الذّات و لاالإشارات  و  

لمات فی جواب تلك المسئلة  بالظهور عن مقام دلالات الصّفات و كفی بذكر تلك الك

 له علم بالبدایة و النهایة  لمن

الرّحمن علی و جل ّ  قوله عزّ  للعرش   و ان ما سالت من معنی  انّ  فاعرف  العرش استوی 

المستوی علیها هو محمّد رسول الله صلّی   المشیّة و انّ   اطلاقات كثیرة فمنها عرش فی مقام

م و منها  رادة و ان المستوی علیها هو علّی علیه السّلاالا له و منها عرش فی مقام آالله علیه و 

م و منها عرش فی مقام المستوی علیها هو الحسن علیه السّلا  عرش فی مقام القدر و انّ 

المستویاالقض انّ  و  السّلا  ء  علیه  الحسین  انّ علیها هو  و  الاذن  مقام  فی  منها عرش  و  م 
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عرش فی مقام الاجل و انّ المستوی   الفاطمة صلوات الله علیها و منهاهي  المستوی علیها  

م و منها عرش فی مقام الكتاب و انّ المستوی علیه بن محمّد علیهما السّلا  علیه هو جعفر

ات و منها عرش فی  م و منها عرش فی مقامات الجوهریّ جعفر علیهما السّلا  هو موسی بن

 المادیاّت و منها عرش فی علامات الكینونیاّت و منها عرش فی دلالات الذاتیات   دلالات

  منتهی صقع الی  من منتهی بدء الفعل یصّح علیه اطلاق اسم العرش    مقامو انّ فی كلّ  

الله   ر زا م عارفا بحقة كمنالحسین علیه السّلا  رم من زاالتراب حیث اشار الامام علیه السّلا

ان تلك الارض   ة به وتبة فی مقام حكم ذكر العرش لیكون عین المشتبفی عرشه و انّ المش

یصف بصره و یدّق نظره   ء و الصّفات لواعرش فی مقام التراب و انّ الناظر الی ربّ الاسم

و ظهورات الحكم و تجلیّات    و یبسط یداه لیعرف اشارات اهل البیان فی مقامات الامر

و   ما  یاتآالبحت  و  الفضل  مقامات  و  من    العدل  المقامات  كلّ  فی  ذلك  ورآء  الله  قدر 

انّك لو تطلق العرش فی رتبة المشیّه فلیس المستوی   نهایات الی ما لانهایة لها بها و اللا

مقامها الّا ذاتیتّها ولكن تحت تلك الرّتبة لو تطلق فی مقام  في  علیها الّا نفسها و لاینعت  

یكون المستوی علیها هی الارادة الی ان ینزل الامر من مبادی الفعل الی   رادة حقّ انالا

 فی علمه و ان ما ورد فی الاخبار بان الذّین یحملون العرش لها  التّی قدّر الله    الغایات  منتهی

و  الاولین  من  اربعة  اذا   كانوا  السبعة  مقامات  الحقّ لانّ  فهو  الاخرین  من  اجتمعت   اربعة 

یومئذ ثمّانیة و    همقوفو لذا اشار الله الیه فی كتابه و یحمل عرش ربّك  تذوتت صورة جامعة  

ان الله قد    والعوالم كذلك    ان ذلك لهو السّر فی الواقع و ان الامر لابد ان یكون فی كلّ 

اسم الله القابض و هو لونه البیاض   جعل لكلّ ركن من العرش نورا فمنه الرّكن الاوّل حامل

الثانی حامل اسم الله الحی و هو لونه الاصفر  فی الامكان و منه الرّكن شئو منه ابیض كلّ 

حیی و منه اخضر ممنه الرّكن الثاّلث حامل اسم الله ال  شئ فی الاكوان وو منه اصفر كلّ 

شئ فی مراتب  الرّكن الرابع حامل اسم الله الممیت و منه احمر كلّ   شئ فی الاعیان و منهكلّ 

لامكان تفسیر لفظ العرش لحق ولكن  اانی لو اجعل كلّ ما خلق الله فی    فاق والآ  الانفس و

الرّحمانیة   الله فی الظّهور الّا بعض الظّهورات التّی فی مقام البطون و انّك لو تجعل  ابی

مقام ظهور الذّات لایفسّروا في  اردوا ان یفسّروا    لزم الاقتران و ان اهل البیان لویمقام الذّات  
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الّا  اراد    ء واالاسم  العلم و كذلك انت تعرف حكم  بالعرش  یفسّر    رانسالمفالصّفات اذا 

حامل اسم الرّحمانیة فی مقام الولایة هو علّی علیه    الكلام باحسن تبیان فی العیان و انّ 

-ء لكلّ اروحی و من فی ملكوت الامر و الخلق  فداه مستوی علی عرش العط م و انّهالسّلا

بل هو    شئ رزقه و الله من ورآئه محیطالمعطی لكلّ حقّه  و انّه السائق الی كلّ و انّه   يء  ش

 فوظ حن مجید فی لوح مآقر

فلاشك انّ الله سبحانه لم یخلق شیئا   الاختیار  و انّ ما سالت من حركة الافلاك علی جهة

جود شئ الّا  س حلّة الولبی   رتبه المشیّه و لایمكن انالأول  فی الاختیار الّا بمثل الخلق  

كلّ شئونات العبد فكما انّك فی كلّ حین تحتاج بمدد من الله  في  بقبوله و كذلك الحكم  

 لكلّ شئوناتك ما یحصی كتاب ربّك   لوجودك فكذلك تحتاج

رة یصبلایرجع ان ذلك مشهود عند الناظر بال  فكیف  و انّ ما ذكرت ان كان علی جهة الاختیار

ل بعمل باختیارك فلمّا وقع لم تقدر ان  م الی نفسك انّك تع  انظرالشاهد بطرف الحقیقة    و

ثانیا فهو عمل غیر ذلك فكذلك الحكم فی الافلاك لیسیرون باذن الله   ترجعه و ان تعمل

 بمثل ما قضی من سنّ الانسان و لم یقدر ان یرجعه و ان سرّ ذلك یرجع الی هم  باختیارات

 حقیقة الامر   قة المسئلة لم یقدر العبد ان یعرفمقام ذكر الاختیار لانّ دون العلم بحقی

باختیار الثواب و قدرته   ثمّ سؤالك مع العلم  ء اصحاب النّار فی النّاراو ان سؤالك من بق

بیان تلك    هب بلی ان حقیقآعقله فی المبدء و الم  فكیف یختار العبد شان العذاب مع وجود

القدر بعلم  الّا  یمكن  لا  المقدور  المسائل  سرّ  كلّ    و  باختیارات  علم  قد  الله  انّ  هو  و 

الصّفات و لقد جزاهم وصفهم حین    ء وا فی ملكوت الاسمأیدیهم  الموجودات و ما عملت  

ربّكم لم  بو انّ السؤال فی مقام الست      الاسباب لهم بما علم فی حقهم  ابدعهم و اجری

 قة تلك المسئلة قد جعلوااّ ارادوا ان یعرفوا حقی مء لاالجواب و انّ اكثر الحكم  یكن الّا نفس

الّا شیئاً    میزان الفهم العقل و لذا لم یقدروا ان یبینّوا حقیقة المسئلة لانّ العقل لم یدرك

بل امر بین الامرین الّا   و لاتفویض  م لاجبرمحدودا و لا یقدر ان یفهم معنی قوله علیه السّلا

ه التعارض و لاریب انّ الله  هواحد ج  بنظر الفؤاد الذّی یقدر ان یتحمّل فی شئ واحد و حین

ده الله و من اعرض جعرض علیهم فمن قبل قد او  لم یجبر العباد فی حین الخلق بالوجود بل



287 
 

الذّی یخطر علی قلب الانسان بان حین عرض الوجود لو   جعله الله فی مقام الادبار و انّ 

كلیف من الربّ اللطیف الكفر و ان لم یشعر فكیف یقع الت  و فیه عقل فكیف یختار  یشعر

شبهة النفوس و عدم ذوبان العبد فی معرفة البطون و انّ الذّی یعرف   جلّ ذكره و انّ ذلك علة

كان   ة فی مقام الشریعة و انّ علة الاختیار فی حینه مقام الحقیقة فهو یرفع الشبفي به العبد 

الا نفسها و لا ابداعا   ك شیئاًسواه لانّ الحین الذّی ابدع الله المشیة لم ی  ائیوجوده نفسه لاش

الا من نفسها فكذلك الحكم فی كلّ   من نفسها و لا شان قبول  الّا نفسها و لا شان وجود الا

ء بامره و ان  اشئ الّا بنفسه و ان الله یفعل ما یش  ار قبولیالمراتب لم یك وجود الشئ فی اخت

ء مدین جود ربّه فكذلك  اسه فی تلقحول ربّه و قوّته بما اختارت نف ب   ءاالعبد یفعل كلّ ما یش

الله فی    بالسكر و یعلم بحكم  هالح  رتغیفی هذا العالم یعلم ان الخمر الذّی یشربه ی   انّ العبد

د  بالاوّل ان الع ر یوم القیمة بالناّر و بعد ذلك یشرب فكذلك الحكم فی مبادی العلل و الذ

یقینه بان جز انّ ما ذكرت فكیف یكون  أبا لی    الناّر یقبل و یقول لا  دء الكفر خلوا بعد  و 

اذا    یبه علیك بانتكان هو نفس قبوله و لایش  ءاء فی الناّر مع انّ علة البقاالمختار یرضی البق

سمانیا و ان ج افیه بلی انّ فی مقام مبادی العلل لم یك نار ایقنت بنار لم اختره و لا ادخل

منتهی النزول نار جهنّم له و لذا لما  هنالك حرف لا فیكون ذلك الحرف فی   العبد لو یقول

لو   لم یقدر ان یخرج عنه و ان مع الشأن الذّی انّ الكافر لم یقدر ان یصبر فی الناّر  یتحقق

هی كان نفس   نظر بالواقع لم یحكم علی نفسه الّا بمثل ما حكم الله له لانّ علة ذلك الناّر

فاشكر الله ربّك فانّه لهو الحقّ    العرفان  قبوله لاسواه و ان تلك الاشارات لو یوصلك الی مقام

بفتح باب الفؤاد علیك فانّ بدون نور ذلك    ب و الّا فاسئل الله من فضلهآفی المبدء و الم

صفات متعارضه بان مع وجود العقل کیف   فی شئ واحد  ر لم یقدر العبد ان یتصّورعالمش

حكمه بلی بمثل ما عرفناك هو   عرض منی ان یعرف ربّه و    یقبل العبد النار و ان یمکن احد

المیزان القائم لانّ الله ابدع الكلّ كما هو علیه بما هو اهله و لم یك حكم    و  الامر الخالص

فی كلّ   هو علیه فی مقام الشئ الّا نفس ما هو علیه لانّ الجواب بعینه هو نفس السئوال ما

ممن عرف حقّ  الإشارات  مقامات الامكان من البدایات الی النهایات فاسئل عرفان تلك  

 ب آالمبدء و الم احكامالصّفات فی 



288 
 

كان و لم یك معه شئ سواه و ان    زلشك انّ الله لم ی  كفوا احد فلا  و انّ ما سئلت من معنی

  لیكون بمثل ما كان و لم یك فی رتبته شئ و لیس له مثل و لا كفو و ان معنی كفوا  الان

الصور في    السنة و ان  المقامات النازله فی الكتاب والتقدیس بمثل    احد هو حقّ التنزیه و

التی هی شان الخلق ذكر   هدالباری و بعض الشّئونات المردو  كیشر السجین لما یتصور فیه 

و الّا فی الحقیقة لیس لله ذكر فی   سة القلوبنالله سبحانه فی الكتاب لافك النفوس و مك

مقام فی  و لا  النعت  اثبات  مقام  بعینها    تنزیه  الامكان  الكلمة هی  تلك  مثل  ان  و  الشان 

هو اله واحد فایای فارهبون و لاشك انّه لایمكن ان یكون الهین    تتخذوا الهین اثنین انما لا

 فقد نزلّ الله تلك الكلمة لابطال   اثنین

 398ص

 المتعالاله دون نفسه و لامثل و لا كفو و انّه   صور السجین و لو ان فی الحقیقة لم یذكر عنده

اللطیف  ب من علمه شئ و هوعز الارض و لایفي  الذّی لیس كمثله شئ فی السّموات و لا  

 . انتهی الخبیر

و   85ص    67و مجموعه    385ص    53با مجموعه    180ص    40این توقیع در مجموعه  

 هم مقابله شد( 95و مجموعه ب ص 175ص   211مجموعه پرینستن نمره 
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 ی قیامت و عدم غلو در مقام حضرت باب( توقیع به ملا احمد)در باره معن 

 398ص

 الرحیم الرحمناللهبسم 

ا  الحمد نزل  الذی  اتفی   رم لالله  للذّین  اولئک هم  عبالکتاب  فان  بالحق  امرالله  وا 

  من سئلت  بک فاعلم فیما  خطاب  عتالصادقون و بعد قدنزل کتابک فی ارض الصاء و اطل

یوم الابداع و منها فمنها  بها الیها فی علم الله  لها    ایهلانهما  مراتب    لهیوم القیمة فان    معنی

و منها یوم الاجل و   عالنجالیوم الاختراع و منها یوم الانشاء و منها یوم الاحداث و منها یوم  

م  دعالم ظهور الاول و الق  فیل القول لکل شان یوم فاذا تطلق الیوم  مجممنها یوم الکتاب ف

فی    الله    فیض  طهحالاخر فی مقام البطون  آل و لا  یة الظهور الذی لیس له اوآفهو نفس  

تما خله  الله  فی مقام الوجود و ما جعل    له بدء  البدء و الختم و اذا تطلق فی مقام السرمد فان

  یال  نسبهلبار فله بدء  دهم ال الطلق فی عتحة منه و اذا  منقطع لییض لم  ففی علمه لان ال

ک فلاالا             فی عالم الزمان فهو متعین بحرکة    تطلق  و ختم بالنسبة الی نفسه و اذا  مدرسال

ام لرب الناس و ان قیمة الصغری هو یی حق ذکر یوم القیمه لانه یوم القنلک المعاتو لکل 

 اطاحما یوم قیام رسول الله بالنبوة فی الرجعة و ان الکبری هو الیوم الذی جمع الله فیه کل 

 للعنیدلام ظبالحق فیما اختلفوا و ما هو ب لمه لیفصل بین الکلع

 399ص

الیوم قد   الفتنه الدهما  تظهر سرّ یوم القیمة لیفصل بین الکل بالحق و ان فی    و ان  لک 

ل  قب بمثل حکمه فی ال کل الناس کان الیوم حکم الله یتمیزالصماء العمیاء المظلم الصیلم 

 .ون صفعما یثم من بعد سبحان و تعالی 

کلمه التی انقادت لکم امرءة التی ذکت نفسها و نزلت فی حکمها احو ان ما سئلت من  

ت سر الحقیقه فی الدرایة فهو الحق و لکن لیس  حظرّت بالروایة و لاسکل ما ف فالامور لها  

بحقیقة شانها فارجع فی الاحکام الی الذی عنده   اطلعویاعها لما لم یقدروا ان  بللناس ات

الحکم فی المبدء   یرجعسطاس و ان الی الله  قالمیزان فان کل الحق الیوم یرجع الی ذلک ال

 ،ابیو الا
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مقام نفسک فاتبع حکم الکتاب و السنة الصحیحه من اهل الماب فان   یو ان ماسئلت من 

 ب فی سطر الجواب سرالخطا حظالخطاء اذا لا عن بدعالله یحفظ ال

ایاک ایاک عن الغلو و ذکر  فو ان ماسئلت عن ثبات قلوب المؤمنین و لذة افئدة المؤمنین  

املک لنفسی نفعا و لاضراء لا اعلم   انا عبد مملوک مرزوق لا  ینناسماء الله فی الکتاب فا

و احکام بحکم القرآن  الارض الا ماشاءالله و ما امرت احدا الا  فیشیئا فی السموات و لا

الارض او علم کائن و لایکون و لا ان    اهل البیان و لست بان اقول عندی غیب السموات و

 صفضل فالنزل فیه الکتاب و النصّ من ائمة ا  دون مااقول حرفا  
ّ
  رف الناس عن الغلوّ فی

انا قلت   لاننی  علیبهما  ذنض قال و لیس  غال و مبغ  انّ اثنان محبّ فی    هلکییعلم  الله  فان  

  و اولیائه و رسلهمن قبل و  اقول الان فی بین یدی الله 

 400ص

یاته لقد اکرمنی الله بفضله ماشاء من علوم اهل العصمة صلوات الله آی عبد امنت بالله و  نبا

حدثت    یهویة ثم ما غربت شمس الاحدیة بالاحدیة و انلعلیهم ماطلعت شمس الهویة با

عن العالمین و    لغنی من کفر فان الله ربک  و  الناس بنعمة ربی فمن شکر فانما یشکر لنفسه  

العرش عما الله رب  المت  سبحان  علی  و سلام  البیصفون  لهم  انهم  و  امرالله  و و ائزفعین  ن 

   .الحمدالله رب العالمین
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 توقیع در باره حروف مبادى 

 400ص

 الرّحمن الرّحیم الله بسم 

السن   نّ تدلعلا للله الذی خلق الحروف بعدة تکرار اسم الوهاب من نفسه و حرف    الحمد

لیب  صمن دون حکم الذی اخذت النصاری منه بشکل ال  ثناء نفسه فی حرف لا  تانکممال

یقول  ل اللاهوت الف الوحدة فی الناسوت حرف الکثره الذی هو اللام فتعال الله عما حو 

   .اریکب علواون بهالمشّ 

بالیقین ان مبدء علم   دشهفارجها  خامفی حکم مبادی الحروف و    مسئلتکو بعد قد اجبت  

الها و مخارجها  حالحروف خلق مخلق  فطرته لان الله لما    تتغیر  القرائة قد اخذ من الذی لم

ذلک فکتری عینک  ما  ا تری  مکفمن الناس    حد ا  د فی العبد بحیث لایحتاج ان یتعلم عن

بتغیر   نک من دون تشبه و لاتمثیل بلی ان توقیمخارجها التّی خلق الله فیخرج الحروف من  

ا التعلم من اهلها و لکن ایاک  البدع الذی یتخلف یفطرتک فرض علیک  اک من اهل 

ال قرائة  ان  و  محض  ذنب  ذلک  فان  القرائة  عند  الفحصورهم  و  لحن صجازی  فی  احة 

 تغیر حسن صورتک عندالقرائة کذلک قد تی الا عالواق

 401ص

سک الفردوس تحت ظلال  مت رایحة  ئلناس و التبدیل لخلق الله فاذا شملما  و  خلق الله  

ک یفالافریدوس و ظل شجرة الجرسوم قل فتبارک الله احسن الخالقین فاعلم ان الله خلق  

النورانیة و الظلمانیه اربعة عشر مخارج فالاول هی صراط علی حق نمسکه و الثانیه   لحروف

و هی بالنظر الواقع منازل    مالحروف و کل ذلک بعدة منازل التی ذکرها اهل النجوک  تل  ؟؟

ا هیهنا فاعرف ما  مسیر العبد فی الحروف کما یعلم اولوالالباب ان ما هنالک لایعلم الا ب

همزء ثم الهاء  لر عند اهله بابناک من نور شمس الجلال ان الالف الذی یعقارید ان اشر

اول محل الحلق و ان الالف هو حرف البدء و الهاء هو حرف    ؟؟یخرج عند القرائة من  

الختم و لذا کان محل ظهور نور البدء حرف الختم و فیه مقامات لاهویته و ظهورات جبروتیة 

ایو دلالات مکیة و علامات ملکوتیة حیث   نور  الناظر الی  لفواد فی جریان المداد  عرف 
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عن ذکر لجة القرار لنظرة الاغیار فاذا عرفت   اعرضتدت الاختصار  ربحکم الایجاد و لما ا

خر الحلق  آالحق ثم الغین و الخاء  سطی  مخرج الحرفین فاعلم ان مخرج العین و الحاء من و

فهو مفتوحا  اء الساکن و الواو الساکن اذا کان ما قبل الاول مکسورا و ما قبل الثانی  یثم ال

فات خلتنوین فی حین الادغام او الامن دون المیم و النون الساکن و ا  مغالی  محله و سط

و    جو فیهبالیسمونه اهل القرائة فی بیان الحرفین الاولین  ذا  فانه یظهر من وسط الدماغ و ل

 م اعلم ان ث لی قنونة و ان ذلک حکم غبالاخرین بال

 402ص

و ان   داحوو انهما یخرجان باذن الله من محل    یهذالعکو الکاف هو    صمیهلالغالقاف هو  

اد ضالشین و الجیم هما من حروف الشجریه  و ان محلهما واحد عند ظهور القرائة و ان ال

الفرس و تکن اذا تذکر    لحماسم له اذا تذکر محله من    هیالسّویه و     الزامهو الحافیه و  

و ان الراء هو مخرجه من    لاسلیهااسم      مخرجه من طرف اللسان فیطلق اهلها فی ذکر اللام

درکه لاسواه و ان یالله  فصل ب و ان النون هو من الراء  قیهلالزو بعض ظهره و هو  للسانراس ا

اء و الدال و  ثیحیط بعلمه و ان ال  الیه  صلویه و ان الظاء بمثلها بعد  لقالز    اء و الذال هو  ثال

عند اهلها و    اللثوبهعلیا و هی الحروف    هی  الطاء هو یخرج فی راس اللسان و خمسه ثنایا

راس ثنایای   مناء یخرج  فقیه عند اهلها و ان الالزلان الصاد و السین و الراء هی من حروف  

و ان کل ذلک اسماء تزید الحجب   الشفویهاء هی من حروف  یالعلیا و ان المیم و الواو و ال

حبه الله و یقبل  ی العدل الذی    طراصعلی الطالب و الا المیزان هو الفطره لاغیرها و هی ال

حیة العرضیه لما علمت انک ترید ان تطلع و استغفرت  بالعباد و لقد ذکرت اسماء الشفی 

 الی الله و اقول ان الحمدلله ربّ العالمین  حزنیکوبتی و شعما ذکرت و قلت ا
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 بسم الله الرحمن الرحیم

مکنات بظهور المشیه لها بها لیعرفن کل الممکنات ما جعل لالحمد لله الذي تجلي ل

 الله في حقایق ذاتیات کینونیاتهم من مقامات  

 403ص

الفعل و ظهورات الانفعال حتي قد علم کل مقام نفسه و عرف حکم مبدئه فیما قدر الله له  

لخلقه بانه لا    في کل شانه بما لانهایة له به الیه لیشهد في مقام الامکان بما شهد الله لنفسه

 اله الا هو العزیز المتعال

الج  سئل  لما  بعد  هو   بانو  الذي  الاشکال  بیان  الخطاب  مقام  في  المستطاب 

له کیف یمکن في زمان واحد آمعروف بین رجال الاعراف بان جسد النبي صلي الله علیه و  

لا سبیل  الوجود من الغیب و الشهود و ان الحقاصقاع و مکان واحد بان یحضر في جمیع 

سر القدر لان للاشیاء مراتب  ینه الا بعلم الامر بین الامریلاحد الي عرفان تلک الرتبة السن

ر في نعبه في نفسه الذي  یثلثة فمنها رتبة  السرمد و هو مقام الفعل و ان الله قد جعل له بدا

في رتبة    نهایة في مقام الظهور لعدم نفاد الفیض  بعض المقامات بالقدر و ما جعل الله له

ه صلوات الله علیهم حیث لایقدر احد ان یاخذ من حکم  ئمقام محمد و اوصیا  والوجود و ه

من مقام السرمد و ختما في مقام   تلک الرتبة شیئا و منها رتبة الدهر و ان له في علم الله بدءً

ة البطون و هو مقام سایر الممکنات من مراتب الجوهریات في عوالم  المجردات و منها رتب

الزمان و ان الله قد جعل له حدا في البدء و الختم و انه یتحقق بوجود سیر الافلاک و اذا 

ثبت حکم المراتب فلاریب ان الفواد في الرتبة الاولي یعرف بان الشيء له کان المراتب  

 لان الجسد الکلی الذی جعل الله حامله محال الفعل یحکی   ثابتة و کل الظهورات حاکیة

انه کان في  مع  مقام السرمد لان جسد النبي في لیلة المعراج    علی  دلیه الذي  عن مقام ذات

ان و جنمراتب الو  رد في الخبر فقد ثبت بالاجماع انه کان في السماء  والحمیراء بما    تبی

 ان لانه رالنی

 404ص
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کما ان ذاته لایحجبه شيء في عوالم الامکان فکذلک الحکم في جسده و ان العقول لما  

و حکم السرمد في حکم الیقین و لذا ما قلت في  ان یشاهدوا الامر بین الامرین    لم یقدر

حتي اعترف بعض النفوس بعدم علم الواقع   هالمجلس ینصرف العقل عنه بحکم الحدی

له بسر الواقع و الحکم البالغ في ئلابین حقیقة هذه المس في رتبة الجسد و لو شاءالله و اراد

 الغیوب ن مطالعة نور  علیعرف الحکم من عرف الامر في مقامات الظهور و لایحتجب    همقام 

اذا احتجب عن ساحة قرب الحضور و الي ذلک  المقام قد اخذت القلم من الجریان و 

الي الله یرجع حکم البیان في المبدء و الایاب و سبحان الله رب العرش عما یصفون و سلام 

 انتهی.رب العالمینعلي المرسلین و الحمد لله 
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 توقیع ما من فعل یفعله العبد من خیر و شر)از امام رضا( 

 بسم الله الرحمن الرحیم

یاته آمنوا بالله و  آالحمد لله الذي ابدع ما في السموات و الارض بامره ثم الذین  

 .فاولئک هم الي الله یحشرون 

ذکره ما من    زحیث قال ع  قد اطلعت بما سئلت من معنی حدیث الرضاءاما بعد  

  لله  فیه قضاء فاعلم ان الله سبحانه ما خلق شیئا وقع علیه   و  ر الاشفعل یفعله العبد من خیر او  

اسم شيء الا بما قبل ذات ذلک الشيء و لایمکن ان یقدر ان یقبل شيء في السموات و  

سبعة التي هي المشیة و الارادة و القدر و القضاء و الاذن و   بجهاتالارضین وجود الا  

العظمة و الجلال حیث   وسالاجل و الکتاب کما صرح بذلک الحدیث المروي عن شم

 ذکره   زقال ع

 405ص

ي الارض و لا في السماء الا بسبعه بمشیة و ارادة و قدر و قضا و اذن و اجل  لایکون شيء ف

واحدة منها فقد کفر و ان الدلیل بان الشيء لایمکن ان یقبل    زعم بنقص و کتاب فمن  

  فله ذکر    الوجود الا بجهات سبعه فهو الذي انا ذا اشیر الیه بدلیل الحکمه لان الشيء اذا

یوجد الا برتبة ماهیته التي هي یکون علة قبول الوجود و اذا  رتبة وجود و انه لایمکن ان  

في الحکمه حکم الاربعه في  یجب  ثبت حکم الاثنینیه ثبت حکم الربط في مقام التثلیث  

عالم الغیب الي شهادة و لذا فرض في مقام ذکر الحقیقة علیه السبعه مر من  حین نزول الا

الوجودات و الماهیات کما ذهب الحکما   لیس فرق في الحکم بین و  في کل مراتب الوجود  

فیه اختیار من العباد و لیس للماهیة وجود الا باعتبار   یسبان الوجود خیر محض من الله و ل

العصمة صلوات الله  الشرف في مذهب اهل  لهو  و ان ذلک  الوهمیة  الذهنیة و شئونات 

قبول الاختیار مثل علیهم و ان الحق في الحقیقه هو ان الوجود في کل المراتب خلق في  

قع الا یالماهیات و ان الله لم یجبر شیئا حین الخلق الا باختیاره لان سئوال الست بربکم لا

ال قو ما من شيء الا یسبح بحمده و من    ر ه الاشارة قول الملک الجبایان ال  رعلي المختا

ره و من  ذکر هذه المسئله في مقامات کثی   بسطتا  دون ذلک فعلیه حق کلمة العذاب و لقد
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ذکره  ز و ان المراد بقوله عالهائیه  ما فصلت الرسالةحظ  لیلافاراد ان یطلع بحقیقه الجواب 

 ل ع الف رابعبقضاء فهو رتبه 

 406ص

الذي لم یجر البداء بعده و لذا اختص روحي و من في ملکوت الامر و الخلق فداه برتبة  

 فیه احکام البداء  برتبة القضاء فیجري اللهالقضاء لان في مراتب الفعل اذا لم یصل الحکم  

الله سبحانه و لیس له بداء الا في مقام امکان    فیمضیو اذا اتصل الحکم بمقام القضاء  

وجود کل شي في کل شان و الیه الاشارة قوله   قاء لایتخلف عن شیء و یساودلشيء فانه با

و من في    مها  لک المسیح بن مریم و هذکره قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان ی   زع

الارض جمیعا و لله ملک السموات و الارض و ما بینهما یخلق ما یشاء و الله علي کل شيء  

قدیر فاذا عرفت حکم القضاء في الرتبة الرابع لتوقن بان لایوجد خیر و لا شر في الامکان 

قدره و المراتب الخمسه و کل ذلک ما کان الا باختیار العبد و ان الاختیار  الا بقضاء الله و

ق لوجود الشيء و ان ظهورات الفعل هي وجودات الاشیاء التي توجد بالله سبحانه وامسهو  

لم و سبحان الله رب  تسفاذا عرفت ما عرفت فاشهد سر القدر في حکم مقدر و الا فاسلم  

 انتهی.المرسلین و الحمد لله رب العالمینفون و سلام علي صالعرش عما ی

 

 

  



297 
 

 ن آاستفهامات قرمعنی 

 بسم اله الرحمن الرحیم

الحمد لله الذي ابدع جوهریات ذوات اهل الانشاء لا من شيء بامره لیعرفه کل من  

ثارهم  آفي ملکوت الارض و السموات بما تجلي لهم بهم في مراتب کینونیاتهم و ظهورات  

الحي القیوم في ازل الازال و سرمد الایام لم یزل کان بلا وجود شيء معه   هو  بانه لا اله الا 

 ائن بمثل ما کان و لم یک و لایزال انه هو ک

 407ص

لان الاشیاء في جمیع مراتبها    عزتهشيء اذ وجود الغیر ممتنع ذکره في ساحة قرب    ته في رتب

عن مقامهم  )ع(  حد انفسهم و لایشعروا الا باحکام افعالهم و لذا اشار الامام    رکوا الادلم ی

ه فشبهوک و اتخذوا بعض ت قدرتک یا الهي و لم تبد هیئتئذکره بدز  حیث قال ع  هفي کلام 

یعرفونک و ان ذلک شان الحدوث في جمیع مراتب الوجود و  یاتک اربابا فمن ثم ذا لمآ

ان ازلیة الذات بنفسها دالة علي حضرت کینونیة بانها کما هي علیها مقطعه الموجودات 

لابصار االممکنات عن مقام البیان و انه المتعالی الذی لایدرکه  عن مقام العرفان و ممتنعه  

علي جواهر الافکار و هو بنفسه یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر و اشهد او لایرفع الیه  

بانه عبده الذي انتجبه من آلمحمد صلي الله علیه و   له في کینونیة ذاته  له بما شهد الله 

علي ته  مقام الثناء لظهور قیومی  بحبوحة قدم الفضل علي ذروة العدل و اصطفاه من منتهي

ولایته علی جمیع مراتب الوجود ه لمقام  نع في ملکوت الاسماء و الصفات و لقد اصطمن  

لمقام   الشهود  و  الغیب  یدرک  من  لن  یزل  لم  انه  اذ  الممکنات  قدوسیته علي کل  ظهور 

وامض الانظار و ان الله هو الفرد الحي القیوم الذي قد  غما یدرک  بصف  وبالابصار و لای

ترن بجعل العباد و لایوصف یقاء و القضاء اذا انه لم یزل لن جعله مقام نفسه في عالم الاد

بعرفان مراتب الفواد و هو اللطیف المنان و اشهد لاوصیاء محمد رسول الله صلي الله علیه و  

دوین و ما لایحیط به علم احد  تله بما شهد الله لهم بهم في مراتب التکوین و ظهورات الآ

 سبحانه و تعالي عما یصفون و اشهد انني انا عبد  للهافي ملکوت السموات و الارض الا  

اکرمني الله علما من  لقد  ید ان اخالف حکم القران في حرف و  ریاته و لا اآمنت بالله و  آ
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فضله و اني حدثت الناس بامر ربي لیشکره کل العباد بما اراد في اظهار تلک النعمه من  

   .عنده و کفي بالله علي شهیدا

ن و ما نزل مثل ذلک آ احد من الطلاب من مسئلة  استفهامات القرو بعد لما سئل  

في کلمات اهل البیان و اني لما وعدته بیانه فاشیر الان حکم الجواب بما یکفي العبد في  

ن مقامات ما لانهایة لها بها في علم الله و لن یقدر احد ان یطلع  آحین الخطاب و هو ان للقر

نزلة بین المنزلتین التي نزلت في الحدیث ممرین و الین الاالا بعلم الامر ب بتلک الشئونات

من شموس الدین و ارکان اهل الیقین فاذا استطاع احد ان یطلع بسر ذلک الحکم فیسهل  

فاذا استقام احد علي ذلک    لدیهعلیه السبیل و هو ان یري الکثرات بعین تجلي الذات  

ن و یري الاستفهامات بمثل آفي القرعارضا في الاخبار و لا حکم متشابه  ت  الصراط لم یر

ا بمثل  الاشارات  و  لیک  ناتبیلالمحکمات  واحد  استفهام  بمعني  اشیر  الان  ان  بابا ن  وو 

  ز  یعلم کل شيء و ان قوله علمعرفة کل الاستفهامات و المتشابهات و هو لا شک ان الله

هار قابلیته  منتهي مقام الجواب لم یک الا لاظفی  ذکره و ما تلک بیمینک یا موسي هو  

ما الاشارة الي سبیل  الوجود تجلیه له به مثل قوله الست بربکم و ذلک منتهي سر الواقع و  

سلسلة الکلیات و   یتضمنهالظاهر فیکون الطرق الي فهم معناه بعدد انفس الخلایق ولکن  

اظرا في  نا فان کنت  ما الله في جمیع مراتبهما العالمان قدسهمیة مراتب کما بینهنهي ثما

ن الا قول الله في الفرقان ان یا موسي اني انا  آیة من القرمقام البیان فلاتعرف من تلک الآ

الله رب العالمین و ان کنت ترید المعني في مقام المعاني فهو اظهار عطاءالله لموسي بان 

ا قبلت نفسه و ان ذلک فضل الله لمن  ما جعل الله في عصاه لیعطي حقه بم  ینطقه بحقیقته

ه و ان ذلک تکت ابتدئساشار الیه في الحدیث القدسي و ان    ذلک المقام کما  اسکن في

في عالم الاسماء و الصفات و ان ترد المعني في مقام الابواب فهو    اتاعلي مراتب الظهور

اشاره الي قوله تعالي و نودي من شاطي الواد الایمن في البقعه المبارکة من الشجرة ان یا  

العالمین و ان اردت المعني في مقام الامامة فهو سر معني الابواب  انا الله رب  موسي اني  

ه في احکام ائمه  ناد في ذلک المقام هو امر الله لموسي بان یعلمه بما هو في یمیر و ان الم

من خشیته یشفقون لیقره بانه في مقام الذات کان اتکائه هم  لون بامر الله و  مالدین الذین یع
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صلوات الله علیها ما طلعت شمس النبوة بالنبوه    یهرة الاحمدبالعصي من الشج  هو اعتماد

ثم ما غربت شمس الولایة بالولایة و ان اردت المعني في مقام الارکان فهو الاشارة بمقام  

ما جعل الله في یدیه من حکم عصاه و ما یظهر منه   هموسي علیه السلام بین النبیین بان یلهم

انوار الاحدیه و الشئونات السرمدیه حیث قد جعل الله في عصي موسي و   من سر تجلي 

اظهره بقوله و ما تلک بیمینک یا موسي و ان الاشارة في تلک المقامات لاتحصي و انني  

الالهام لمن له حکم تجرد و   ي لاختصر الکلام و اسئل من اللهمانا لما اکون في حالة الح

  السلام و ان اردت المعني في مقام النقباء فهو سر ما فسرت لک في المقامات التي قد 

ذکره بان الذي في یمینک هو ظهور من شیعة علي الذي    زاشرت الیها و هو المراد من قوله ع

ي ما شاء الله  ینطق اذا شاءالله عن یمین الطور و اذا التفت الي ذلک المقام لیظهر من عص 

موسي بکلام لانه کان    هو اراد و ان الخطاب في مقام الاستفهام ذکر للفضل بان ینطق کلیم

منتهي مقام الخشوع فهو یحشر    و من تواضع علي   جل شانهخشع الخاشعین في بین یدیه  ا

و ان في ذلک المقام اشارات قدسیة و یکفیک    الطورالله في    یمفي ظل ذلک المقام مع کل

و اشار الصادق عقا  صخر موسي    و  کادذکره و اذ تجلي ربک للجبل جعله    زشارة قول الله عالا

علیه السلام فی معناه بما انا ذا اذکره حیث قال عز ذکره و قوله الحق و لما تجلی ربه للجبل  

د من شیعة علي حیث قال الصادق بما روي في حبانه هو اجعله دکا و خر موسی صعقا  

العر ان الکر  صائرالب نو   شوبین قوم من شیعتنا من الخلق الاول جعلهم الله خلف  لو قسم 

من   واحد  امر  سئل  ما  ربه  سئل  لما  موسي  ان  قال  ثم  لکفاهم  الارض  علي  منهم  واحد 

کا فان عرفت ما عرفت فاسئل الله بان یجمع بیني و بین دالکروبین فتجلي للجبل و جعله  

في   منایلافریدوس فان ذلک غایة ارات ه کفیرة القدس و ظلال مظحهؤلاء الکروبین في 

 خرتي و ان الیه المتشکي في الحیوة الدنیاآو  دنیای 
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ء فهو مستور تحت  نجبااردت المعني في مقام ال  خرة و الاولي و انو ان الیه الرجعي في الآ  

طان  ازعه في سلناد الله في ملکه و  ضات و من اراد ان یطلع بحقیقته فقد مقالحجب و السراد

و باء بغضب من الله و ماویه جهنم و بئس مثوي للظالمین و ان في کل تلک المراتب معني  
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ب السبعه  تاذا تفکر فیها و ان ما سوي تلک المرا  الظاهرة حیث یعرف العبد  بحسب اللغة 

مقامات    او ان له  السابعهات الرتبة  سکوع ة عرضیة التي توجد من  یفیذکر بعدها سلسلة شبه

یه في مقام  اتصل معني الآ  تیبدل المعني في کل مقام بحسب اختلاف الرتبة حتمختلفه فی

الذره و ان الي هنا قد اخذت القلم من الجریان و اسئل الله العفو في کل شان فانه هو الولي 

في المبدء و الایاب و سبحان الله رب العرش عما یصفون و سلام علي المرسلین و الحمد  

 . انتهیرب العالمینلله 
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 بذاته  یا من دل علی ذاته

 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله  الذي ابدع کل ذرات الموجودات بامره لا من شيء لتدلعن السن کل  

الممکنات بما شهد الله لنفسه بنفسه في مقامات الامر و الخلق و یعرف کل حد ظهورات  

ال و  التجلیات في دلالات الاسماء  الحمد لله  مقام  و  الذات  تلقاء طلعة حضرت  صفات 

الذي اخترع کل المخترعات في مقام ظهور غایات الامر و نهایات الختم بما اراد في سر 

تلک   وراء  الله  اراد  ما  و  النفسانیات  امر  و  الکینونیات  حکم  و  الانیات  ذکر  و  الذاتیات 

المل علامات  و  الجبروت  مقامات  و  اللاهوت  دلالات  في  و المقامات  الملکوت  و  ک 

 غایات الامر في تجلیات الناسوت لیعلم الکل حکم کل شيء في 

 412ص

البدایات و النهایات ثم اراد الله وراء تلک الاشارات من اللانهایات و ما لایحصي علم  

احد دون الله انه لا اله الا هو العزیز المتعال اللهم اني اشهدک الان في یوم الجمعه بما 

تشهد لنفسک في کل شان بانک انت الله الفرد الاحد لم تزل لم یک معک شيء و لاتزال 

ل ما کنت لم یذکر في شان في رتبتک شيء اذا ذاتیتک مقطعة الجوهریات انک کائن بمث

عن مقام العرفان و ان انیتک مفرقة الکینونیات عن مقام البیان لم تزل لن یعرف ذاتیتک 

احد غیرک و لایمکن دون ذلک في مقام ابداعک لانک کنت واصف نفسک في ازل 

وال انت القائم الذي لن تدرک بالابصار الازل و موحد ذاتک في کل شان بلا تغییر و لا ز

ذاتک  قلت دل  ان  فسبحانک سبحانک  الافکار  و  الافئدة  طیر  اعلي  الیک  و لایصعد 

یات ابداعک  آذاتک و عرف کینونیتک کینونیتک و وحد ذاتیتک ذاتیتک ما شهدت الا  

و ظهورات اختراعک و  علامات انشائک و ان قلت انت انت فقد حکي المثال في مقام  

یات الجلال و  آلابداع بالجلال و انک یا الهي اجل من ان تعرف بالامثال او ان توصف با

ان قلت انت هو فقد دلت الاحدیة ذات مشیتک و الولایة کینونیة ارادتک و انها کما هي  

علیها لن تدل الا بالقطع و لن تحکي الا عن المنع فسبحانک سبحانک ما اري السبیل و 

و رجعت بعد الصعود الیک بکف   فلما قد شهدت مقامات عجزي لا اجد الذکر للدلیل  
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اوصیائه  و  محمد  بذکر  الکال  هذا  بلساني  فاناجیک  قربي  عن  الیاس  و  فقري  عن  صفر 

لیفر علیهم  الله  بحقهم    غ صلوات  بالاعتراف  علانیتي  و  سري  یسکن  و  بذکرهم  فوادي 

و الجبروت بان تصلي علي  ان و اللاهوت و القدرة شفاسئلک اللهم یا الهي بما انت من ال

و   و  آمحمد  البدیعه  مبدعها في کل شان  آل محمد بظهوراتک  ما انت  و  القدیمه  یاتک 

حیث لایحیط بعلم ذلک احد سواک انک انت الله العزیز المنان و انا ذا في مقامي هذا 

اشهد ان لا اله الا انت وحدک لا شریک لک بما تشهد نفسک لنفسک و یعرف حقک  

م  اقدر ان اعرف حکم ذلک و لا اجد لذة عرفانه فسبحانک بک عرفتک و  ذاتک و لو ل

بنفسک وحدتک و بدعوتک نفسي صعدت الي مقام قدسک و ساحه عزک و لولا انت 

لم اک شیئا حتي اعلم کیف انت فسبحانک سبحانک فو عزتک و جلالتک ما شهدت  

ما اکتسب الذنب لم یک عندک الا ذ بالذنب و اعلم کل  نبا فکیف اسکن لنفسي الا 

نفسي بعد علمي بجریراتی فوعزتک لو تعذبني سرمد الابد بدوام ذاتک بکل نقماتک و  

سطواتک و تجعل کل ما احاط علمک في المکان نارا ثم تکبر جسمي حتي لایملاء هذه 

الارض احد غیري فبعزتک کنت محمدا فی فعلک و مطاعا في سلطان کبریائیتک و  انني  

بذلک جزاء حسناتي عندک فکیف الحکم ان انت تحکم بالعدل   انا لقد کنت مستحقا

سبحانک  فسبحانک  الارض  و  السموات  به  تقوم  ما  حکم  هذا  ان  و  بالفضل  تسئل  او 

فوعزتک لامهرب لي الا الیک و لا نجاة لاحد الا بفضلک و لایقدر ان یشفع  احد عندک  

یخو  نفسک  لي  تصف  بما  اذکرک  ان  تعالیت  و  فسبحانک  باذنک  و الا  عدلک  فنی 

معاملتک مع المؤمنین من بدائک و ان اصمت في تلقاء مدین جود رحمانیتک تشوقني 

عبادک و العاصین من خلقک فسبحانک سبحانک انت الفرد القیوم الذي لاتزال تفعل  

ما تشاء کما تشاء  لا راد لامرک و لا معقب لکلماتک و انک انت الله العزیز المتعال و  

له عبدک الذي انتجبته في بحبوحة القدم علي کل ما آالله علیه و    اشهد  ان محمدا صلی

حبتک و جعلته  مما اراد الا نفسک و سبیل   ابدعت و اخترعت لما تعلم منه في مقام الذي 

الاداء و القضاء ثم البداء و الامضاء لما    في کل المقامات مقام قدرتک و قهاریتک في

رض فاسئک اللهم ان تنزل علیه في تلک کنت تعلم حکم کل شيء في السموات و الا
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یاتک القدیمة و ما انت تستحق به عند العطاء انک انت العزیز آالساعة کراماتک البدیعه و  

یاتک تقدسک  آحق اوصیائه صلواتک علیهم ارکان توحیدک و    التعال و اشهد لدیک في 

ت لهم في  و تجلیات وحدانیتک و ظهورات رحمانتیک و مواقع امرک بما انت قد شهد

علم الغیب حیث قد جعلتهم مقام نفسک في کل العوالم و نسبت کل ما نسب الیهم الي  

حضرتک لئلا یشک احد في شان عن جلالتهم و یعترف بفضلهم کما انت قدرت لهم في 

علمک انک ذو المن العظیم و اشهد لنفسي یا الهي بالمصیبة الکبري و الجریرات العظمي 

ي کتابک و لاعلم ان وجودي ذنب فکیف اذا اکتسب ا لذنب  ما قد احاط علمک و یحص

خر فاسئلک اللهم بجودک ان تهب لي کمال الانقطاع الي ذروة قدسک و الورود  آذنبا  

علي بساط عزک  حتي لا اجد لذة دون قربک و لا اعرف شانا دون وحدانیتک و اتصل 

التي قد قدرت لکل الکلمات   یة الاحدیة و نور الصمدانیةآالي معدن العظمة و سر الهویة و  

في مقام ابداعک و ظهور اختراعک لان اعمل في کل شان بما تدعوني سرا و تحب لي  

جهرا انک ذو العفو و الجود و لایتعاظمک شيء في السموات و لا في الارض و انک 

انت العزیز الغفور و اسئلک اللهم في تلک الساعة في ذلک الیوم العید ان تغفر لي و للذین  

اتبعوا امرک و لایعادوني في تلقاء طلعة حضرتک و احکم بیني و بین الذین افتروا علي و 

ب من علمک شيء  عزحقي بما انت تستحق به و تقدر انک انت الله الذي لای   اختلفوا في 

 .في السموات و لا في الارض و انک انت العزیز المتعال

ل  آ بحبه بحسن عمله الي یوم المدي الجناب المستطاب ابقاه اللهیو لما وعدت في بین   

بیان ما سئل مني من معني قوله في الدعاء الصباح في کلامه یا من ذل علي ذاته بذاته فها  

انا ذا اجري القلم باظهار ما جعل الله في الکیان بالظهور الي العیان لیشاهد انوار ما خلق  

الازل سبحانه ممتنع للامکان   الله في حقایق الامکان في رتبة الانسان و هو ان معرفة ذات

لانه کما هو علیه لم یک معه غیره حتي یوحده و ما یذکر في رتبته شيء حتي یعرفه و ان 

کل الاشارات من کل النفوس یرجع الی مقام ابداعه و یحکي عن مقام اختراعه و یدل بسد  

ان الوصول الي منع الدلیل عن مقام عرفان ظهوراته لان المعرفة فرع الاقتران و    السبیل و

العیان بما تجلي الله لکل بکل في مقامات الامر و غایات   الوجدان في الایقان رتبه  مقام  
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یاتا لظهور معرفته  آالختم و لما علم الله بان في الامکان لایمکن عرفان کنه ذاته قد ابدع  

المعرفة  یات لاسواها لان  یات نفس هذه الآفاق و الانفس و جعل علة عرفان تلک الآالآ  في 

الشيء لان الذي اراد ان یعرف لون الحمره لو عرفها بلون البیاض    سالحقیقه لایمکن الا بنف 

لم یک عارفا بحقها و ان الشيء لایعرف بحقیقته الا بنفسه و لذا قال الامام اعرفوا الله بالله  

ه لابي و قال علي یا من دل علي ذاته بذاته و قال علي بن الحسین علیهما السلام في دعائ

الیک و لولا انت لم ادر ما انت  الي بک عرفتک و انت دللتني علیک و دعوتنيمحمزه الث

و ان ذلک اعلي مراتب عرفان الممکنات و حظ الموجودات حیث لایمکن في الامکان  

یات معرفته في حقایق الانفس  آاعلي منها و ان الله بلطیف صنعه و عظیم احسانه قد جعل 

 فاق و في انفسهم حتي الآ  یاتنا في آن سنریهم  آالیه بقوله عز ذکره في القرفاق کما اشار  و الآ

یة  آالجلال و الاشارات عن ساحة قدس    تیتبین لهم انه الحق و ان الخلق لو کشفوا سبحا

الصادق في   الیه الاشاره قول  و  اودع الله في حقایقهم  قد  الذي  المقام  قد عرفوا  الذات 

الربوبیه اصیب في العبودیة و ما فقد    ها الربوبیة فما خفي فيالمصباح العبودیة جوهرة کنه

فاق و في انفسهم حتي  یاتنا في الآآسنریهم    في العبودیه وجد في الربوبیة قال الله تعالی

یتبین لهم  انه الحق اي موجود في غیبتک و حضرتک و انک حین توجهک بالله تکشف  

یة الذات بالذات فکما آیات و تعرف دلالة ظهور  الحجبات و الاشارات و المقامات و الآ

یة  آان کلمة لا اله الا الله تدل علي توحید الله مع انه خلق في ملک الله فکذلک کانت  

في  الالهیة  النور  و  رتبتک  في  الازلیة  السر  و  مخلوقة  انها  مع  الله  علي  تدل  حقیقتک 

الله و تعرفه و لیس لاحد في  کینونیتک و الظهور الصمدانیة في ذاتیتک و انک بها توحد  

 تلک المراتب المودعة   الامکان سبیل في مقام العرفان الا بعرفان ذلک المقام و الحول في 

فاق و ان في ذلک المقام قد زلت اقدام الحکما حیث قد زعموا في في الانفس و الآ

ذهب یات تجریدهم الوصول الي الذات البحث و ان ذلک کفر عند مآمقامات توحیدهم و  

اهل العصمة و استدلوا بقول الحسین في یوم عرفه الغیرک من الظهور ما لیس لک حق  

یکون هو المظهر لک متي غبت حتي تحتاج الي دلیل یدل علیک و متي بعدت حتي 

یات هي التي توصل الیک عمیت عین لاتراک و لاتزال علیها رقیبا و خسرت  یکون الآ
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لا شک انهم لن یطلعوا بحقیقة المراد و لاینظروا   صفقه عبد لم تجعل له من حبک نصیبا و 

الي مقام الایجاد بنور الفواد لانه روحي و من في ملکوت الامر و الخلق فداه ما اراد بذلک  

ل ورویة تجلیه عز ذکره الذي هو کان مقام ظهوره له به و لیس المراد رویه الذات و لا الوص  الا

ترف السید الاکبر في کلامه ما عرفناک حق  الیه لان ذلک ممتنع في الامکان حیث اع

معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک و ان بمثل قول الحسین الذي قد استدل به الحکماء 

ثار و الناظر الی  ن و کلمات اهل العیان حیث لایخفي علي المتتبع فی الآآواردة  في القر

البیان و منها ما صرح به علی  في الخطبة الطتنجیه حی  ث قال رایت الله و کلمات اهل 

خر لم اعبد ربا لم اره و لا شک لاحد ان مراده روحي آالفردوس رای العین و قال في مقام  

و من في ملکوت الاسماء و الصفات فداه ان الرویة هي رتبة التجلي الذي تجلي الله له به 

 في مقاماته التي قدر الله له و ان ذلک مشهود عند مثل جنابک اذا تکشف الحجب عن 

فوادک و ان بعلم ذلک المقام یرفع کل المتعارضات من بعض اهل العلم و الجدال اذا  

شاهد العبد انوار الجلال في شئون المبدء و  المال و اذا عرفت بعلم ذلک البیان فاعرف 

ان لتلک الفقرة الشریفه معني لایقدر ان یعرفها احد الا الله و من شاء لانه یحکي عن مقام 

لي عز مقام هویتة و کل الموجودات لم یعرفوا معني تلک الفقره الشریفه  ناطقه و یدل ع

بمثل ما اراد به روحي فداه لانه الواقف في مقام التوحید الحق في رتبة الالف اللیینه بعد  

محمد رسول الله في مقام  النقطه حیث لایحیط بعلم ذلک احد الا من شاء الله و ان کل 

الاشارات   تلک  في  عرفناک  الظاهر ما  سیبل  اما  و  الشریفه  الفقرة  تلک  بطون  من  شان 

 مشکوف عند جنابک لان العارف بنفسه هو العارف بربه حیث اشار الامام الیه من عرف  

 419ص

عرفان مقام الذات    نفسه فقد عرف ربه  فکما ان النفس لایعرف بغیرها فکذلک الحکم في 

ذلک المقام قد اخذت   ملکوت الاسماء و الصفات و الي  و ظهور مقامات الظهورات في 

القلم من الجریان لان ابحر الامکان لاتکفي معني تلک الفقرة الشریفه و اسئل عفو من  

یر ان یعفو عني ماجري من قلمي و یستغفر لي لان وجودي ذنب  فضله ثم من الناظر البص
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خر و سبحان الله رب العرش عما یصفون و انني انا اقول  آ فکیف اذا اکتسب الذنب ذبنا  

 انتهی   ن و سلام علي المرسلین و الحمد لله رب العالمین.آکما نزل الله في القر
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 توقیع میرزا سعید اردستانی)سه سوال( 

 حمن الرحیمبسم الله الر

یات ظهور قدرته لیعرفه کل الموجودات آالحمد لله الذي ابدع في کینونیات الخلق  

زال بانه لا یات صمدانیته و لیوحدوه بما شهد لذاته بذاته في ازل الآآبما تجلي لهم بهم ب

اله الا هو الفرد الاحد الذي لم یاخذه وصف من شيء و لا نعت عن شيء و لایذکر معه  

احد ان یصعد الیه في شان و لایذکر في رتبتة شيء سبحانه و تعالي لم یزل    ردقلایشيء و  

انه هو کائن بمثل ما کان و لیس له شبه من الذات و لا مثل في   تغییر و لایزال  کان بلا 

الصفات سبحانه و تعالي قد اخترع المشیة لوجود الجوهریات و الاراده لتعین المادیات و  

نیات و القضاء لظهور الامضاء في الذاتیات و الاذن و الاجل و الکتاب  القدر لهندسة الکینو

و  تقدسیه  المراتب حق مظاهر  بذکر تلک  لیعرف کل  رتبة الانیات  القابلیات في  لتمامیة 

 یات تفریده في ملکوت الاسماء و الصفات و ما قدر الله في علم الغایات و النهایات آ

 420ص

اتصل الي رتبة التراب و الحمد لله الذي ن  ة  الذوات الي اها في رتبب  الي ما لانهایة لها

کل الذوات   لیشاهدنالاختراع  ثار قدرته في آابدع جوهریات کینونیات الموجودات لظهور  

 یات قیومیته بانه لا اله الا هو العزیز آالمقامات التي قدر الله لها نور طلعته و ظهور مشیته و    في 

 .المتعال

الله فضله في حقه و    امدب السید التقي و السند المتعمد النقي او بعد لما سئل جنا  

اه من ثلاثة مسائل مشکلة التي ذهلت العقول عن یخرته و دنآبلغه الي غایة ما یتمناه من امر  

اء في بیانها فاستعنت من الله باتباع امره لانه ما اراد الا مکلحدرکها و ذلت اقدام بعض ا

 عل الله في الکیان بالبروز الي العیان و انا ذا اقول لاحول و لا قوة العلم بحقیقة البیان بما ج 

الا بالله العلي العظیم فلایخفي علیک ان جوهریات معاني العلم لم تدرک بکلمات اهل 

ه في عرفان تلک المسائل هو کشف السبحات عن ساحه قدس الجلال قالجدال لان الحقی

ر علي لکمیل بن زیاد النخعي حین سئل عنه اما  من غیر اشارة الانفصال و لا الاتصال کم

فقال محو الموهوم و  عن الحقیقه قال کشف سبحات الجلال من غیر اشاره قال زدني بیانا  
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غلبة السر ثم قال زدني بیانا قال جذب  ل قال هتک الستر  صحو المعلوم ثم قال زدنی بیانا  

هیاکل    یلوح عليفمن صبح الازل  الاحدیة لصفة التوحید ثم قال زدني بیانا فقال نور اشرق  

ثاره و لقد شرحت اشارات ذلک الحدیث في مقامه و ان الان لیس المقام البیان آالتوحید  

الا بعد    ان یحیط بعلمه  و لقد ذکرته بعرفان حقیقه البیان بان بعض المسائل لم یقدر العبد 

لان النفس  ف  ح مل النفس علي الریاضات الوارده في الصحکشف الاستار و الحجب و  

شیئا محدودا فاذا ترقي عن مقام الطبیعه و   یات لن تدرک الابحفي مقام العرضیات و الش 

ل في  ادخلني  رب  علي  قال  التي  الاحدیة  لجة  یم  جدخل  طمطام  و  احدیتک  بحر  ه 

وحدانیتک لیقدر ان یشاهد حقایق العلوم کما هي و لذا رفع الله عن العباد الاحاطه بالعلوم 

ه جن یدرکوا کمثل علم القدر حیث لما سئل عن الامام فقال بحر عمیق لاتلا  یقدرواالتي لم  

ثم لما سئل ثالثا فقال لایعلمه الا العالم او من    تسلکهثم لما سئل ثانیا فقال لیل مظلم لا

علمه ایاه و ان بذلک نطق ذلک الحدیث من علي حدیث قال روحي و من في ملکوت  

در سر من سر الله و حرز من حرز الله مرفوع في حجاب الله مطوي  الامر و الخلق فداه ان الق 

فوق   رفعه  و  العباد علمه  الله عن  الله وضع  في علم  الله سابق  بخاتم  الله مختوم  من خلق 

شهاداتهم و مبلغ عقولهم لانهم لاینالونه بحقیقة الربانیه و لابقدرة الصمدانیه و لا بعظمة  

الوحدانیة  یالنوارن بعزة  و    و  بحر ذاخر مواج خالص لله عزة و لا  السماء  بین  ما  جل عمقه 

ان و الحیات یعلو تامس کثیر الحیدو المغرب اسود کاللیل و ال  الارض عرضه ما بین المشرق

مره و یسفل اخري و في قعره شمس تضي و لاینبغي ان یطلع علیها الا الواحد الفرد فمن  

عه في سلطانه و کشف عن سره و ستره و تطلع علیها فقد ضاد الله عزوجل في حکمه و ناز

ئس المصیر فلما شاهدت الامر في جوهریات العلم بما بباء بغضب من الله و ماویه جهنم و  

المشرقة من شموس العظمة فلا ریب ان  تلک المسائل هي   الاحادیثقرئت علیک من  

کن الله لما  بین بحقیقتها من قیاسات الحکماء الیوناني ولتمعضلات الحکمة التي لای  من

ل  یعلمني بفضله معارف الحقه بفطرة الایمان من دون تعلیم و لا اخذ بیان اشیر الیها بدل

اما الجواب عن بیان بسیط  ،  الحکمة التي ثبت بها المسائل في منتهي مقام العرفان و هو

الحقیقه التي ذکرها الحکماء لاثبات الوجود بین الموجد و المفقود فلا شک ان ذلک 
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بدلائل محکمه فمنها العقل حیث یشهد بان    فا صمن الانرایحه مسک  ند من له  باطل ع

ذات الازل لیس معه غیره و لیس له صفات دون ذاته متغایره المعني لان غیر ذلک یلتزم 

التجزیه و الاقتران و التغیر و الافتراق لان وجود الازل هو نفسه لا سواه و ان وجود الخلق هو 

دونه فلا مفر لمن ادعي ذلک الا الافک بان یقول بقدم الکثرات لا    ابداعه لا من شيء

في الذات او تنزل الذات الي رتبة التراب و ان ذلک حکم ممتنع محال لان الذات لم  

زل و لیس في رتبته ذکر من غیره و انه الحق و ما سواه خلقه و لا ثالث بینهما و لا نیزل لم یت

اء بذکر الاعیان الثابته في الذات و ذکر بسیط ثالث غیر هما و ان الذي اضطرت الحکم

الحقیقه فهو من اثبات علمه جل شانه حیث یقولون ان العلم لابد له من معلوم فلما ثبت 

ذ ان  العدل  الملک  الله  فتعالي  الذات  في  الکثرات  وجود  ثبت  اجل نب العلم  من  هو  هم 

الله عن ذلک لان علم    القیاس حیث یریدون ان یعرفو الذات بمثل خلق الممکنات فتعالي

تذکر   التي  ذاته و کذلک حکم الاسماء  قدرته هو  ان  و  ذاته  و ان حیوته هو  ذاته  الله هو 

ة القلوب و الاوهام بلا تغییر مفهوم في المعني فلما ثبت ان ذاته هو حیاته و ان في  سنلمک

في کان عالما  انه سبحانه  العلم  في  الحکم  فکذلک  بوجود حي  یحتاج  ازل   الحیوة لا 

الازال بلا وجود معلوم لان من ادعي الفرق بین الحیات و العلم في الذات فقد سلک  

یر کما صرح بذلک معني الحدیث المروي في امسلک الخطاء لان لیس في الذات تغ

ربنا و العلم ذاته و لا معلوم و السمع ذاته و لا    الکافي حیث قال الامام لم یزل الله عزوجل

و لا مبصر و القدرة ذاته و لا مقدور فلما احدث الاشیاء و کان المعلوم  مسموع و البصر ذاته 

القدرة علي  و  المبصر  البصر علي  و  المسموع  السمع علي  و  المعلوم  منه علي  العلم  وقع 

محدثه بالفعل    ه لحرکه صنعاالمقدور قال قلت فلم یزل الله متحرکا قال فقال تعالي الله ان  

قال فقال ان الکلام صفة محدثة لیست ازلیة کان الله عزوجل    قال قلت فلم یزل الله متکلما

و لایتکلم و ان الله في کل شان کان عالما بکل شيء بمثل یوم الذي لم یک ذلک الشيء 

مذکورا و لایعلم احد کیف ذلک الا الله سبحانه و ان ذلک دلیل العقل الذي مشهود عند  

الانفسیه فطبق ذلک الحکم لان العجز في    فاقیة و یات الآآمن العباد و ان    باولي الالبا

کل ذرات الوجود ظاهر دائما فلو کان الذات بسیط الحقیقه للکثرات فلم یک شيء الا  
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افتقارهم الي  البداهة تحکم بفساد ذلک الحدود الخلق و عجزهم و  نفس ظهوره و ان 

لنصاري ا  بعد رد شانه    زن في قوله عآح القریالمبدء الفیاض و ان علي ذلک یحکم صر

یحکم   الذي  لان  واحد  اله  هو  انما  ثلاثه  عن  بثالث  الاعداد  یخرج  الحقیقه  حد  بسیط 

لا یذکر شيء سواه و لا    حدود و ان ذلک باطل بمثل قول النصاری لان في ذات الاحدال

للنصاري و من هذا   اذکره رد  زمعه غیره و ان علي طبق ذلک حدیث النبي حیث قال ع

الله عما یقول الظالمون    و حل اللاهوت في الناسوت فتعالي  اخذت النصاري شکل الصلیب

مقام   في  الجواب  بحقیقه  لتوقن  الاشارات  تلک  في  فصلت  ما  عرفت  فاذا  کبیرا  علوا 

 .الخطاب

ک ان ذات الازل قدمه کان  شالحدوث فلا  م وو ان ما سئلت من بیان مسئلة القد 

حتي   غیره  معه  لیس  و  ذاته  کان  ازله  و  قدم نفسه  یوصف  ان  و   تانقطع   هیقدر  الاسماء 

ثار عن الصعود الي مقام کبریائه فکل ما یشهد به  الصفات عن ساحة قدسه و اضحلت الآ

الابداع و نعت الاختراع و انه اجل و اعظم من ان ینعت    ظحخلقه و یعرفه عباده فهو من  

القدیم بوجود اده سبحانه و تعالي عما یصفون فلما ثبت وجود ذات  ببخلقه او یوصف بع

علي ذاته بذاته ثبت وجود الحدوث بنفس الابداع دل  نفسه لا دونه حیث اشار علي یا من  

لا من شيء و ان له مراتب اربعه فمنها رتبة ازل الظاهر في الذکر الاول و القدم الظاهر في 

ته و اذالاستدلال عن ازل    مقام الفعل و هو المقام الذي جعله الله في الابداع لمقام معرفة 

انا صاحب الازلیة الثانویة و قال في وصف رسول الله في خطبة یوم  علی  کما قال    قدمه

عبده و رسوله استخلصه من بحبوحة القدر علي سایر    االجمعه و الغدیر و اشهد الله ان محمد

  امه مقام نفسه في الاداء اذا کان لاتدرکه قل اثالامم منفردا عن التشابه من ابناء الجنس و الم

اللطیف  الخبیر و منها رتبة تر و لااالابص حویه خواطر الافکار و هو یدرک الابصار و هو 

و هو مقام ظهور الفعل الذي لیس له بدء الا من نفسه و لا له ختم في کل شان و هو   مدالسر

ل الله  آالاربعة عشر و لیس لاحد في حقیقه عالم السرمد نصیب دون محمد و    تاصبعالم ق

في لیلة القبل لمن سئل من مسئلة طي الارض في زمان واحد و   تلمقام اشرو ان بذلک ا

بعد المجلس  اعترف اهل  قد  لغموضة    ممکان واحد حیث  البیان  بعد  المقام  علم ذلک 
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نها عالم الدهر و  مالقابلیات عن الذوبان في معرفة البیان بعد التبیان و    دلانجماو االمسئلة  

خریة من الساعه و عالم الزمان و انه یعرف بحد الاولیة و الآ  له بدایة و لیس له نهایة و منها

الحدوث حیث    الیوم و الشهر و السنه لانه یحصل بحرکه الافلاک لا دونه و ان ذلک جهات

لیل علي الحدوث فهو نفس الابداع لا من شيء لان غیر  دلم یخل من هذه الاربعه و ان ال

ء ذکر الاول الذي هو المشیة دون نفس  ذلک لایمکن في الحدوث و لا له دلیل في مبد

الاحداث لان ذات القدم البحت لم یزل لن یقترن بخلقه و ان مبدء الحدوث اول الابداع  

ه ذکر من غیره و ان کل الوجود من الغیب و قالذي خلقه الله لنفسه بنفسه من دون ان یساو 

هة بالحقیقة الواقعیه حدوث عالم الاکبر لحدوده و اختلافه و لیس فیه شب بالشمهود دلیل  

ار في کل مراتب الوجود هو نفس تیلان الذات لم یزل یبدع الفیض باختیاره و ان علة الاخ

ع عما بین سماء القابلیات و ارض  وسوجود الاختیار لا دونه و ان ذلک سر القدر الذي هو ا

ذي اردت و ان ال  دولات و ان ما ذکرت في بیان القدر و الحدوث فهو من مقام الحدوبالمق

الذاتي و الحدوث الذي یستدل الحکماء بعلیة القدم له و ان ذلک م  جنابک بیانه فهو القد

ه شيء و لایذکر قالذاتي الذي لم یک علة شيء و لایساو  مخلاف ما یعرف الفؤاد لان القد

في رتبته شيء هو قدم ذات الازل الذي لم یزل کان بوجود نفسه بلا ان یذکر معه شيء او  

ذاته ذکر من الکثرات فتعالي الله عما یقول الحکما بان علة الحدوث هي    بساطة   یکون في

اثبات    مقد و  الممکن  و  الحق  بین  الربط  اثبات  بذلک  یریدون  و  الثابته  االذات  لاعیان 

ال لطافة  العببصرف  اهل  ان مذهب  و  الذات  في  قدم  صمسیطة  فهو خلاف ذلک لان  ة 

لیکون علة الکثرات    شی  لایساویه شيء و لایذکر في رتبتهالذات لم یزل لن یقترن بشيء و 

ر في مقام المعلول و ان ذلک ممتنع  محال  ذکلان شرط العلیه جهت الاقتران و التشابه و ال

الحدوث  ابدع عالم  فیه ذکر شيء من خلقه بل  الذي لیس  البات  في مقام ذات بحث 

مه و ازله لیستدل الممکنات في  بابداعه الذکر الاول لا من شيء و جعله دلیل عرفان قد 

مقامات عرفان ظهورات ازلیته علي الخلق بما تجلي لهم بهم في مقامات الامر و شئونات  

الخلق و ان دون ذلک في الحدوث ممتنع و ان ذلک الحدوث الذي هو  اول ذکر الابداع 

الاول الذي هو ة الي المعلومات یطلق علیه اسم القدم و ان الله قد ابدع الذکر  سبنلیة باآو  
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ذکر بالمشیة من العدم البحت الذي لیس له ذکر في الامکان و ان ما اضطرب الحکماء  

رتبة الخلق و ذکر علیه ذلک العدم من قدم الذات فهو من حدود ابصارهم    العدم البحت في

معني   ذاته و حیاته بلا تغییر  التي لاتقدر ان تنظر بحقیقه الشيء و لو عرفوا الله و علمه کعرفان

في المفهوم فلایصعب علیهم السبیل لان الله قد فصل احکام کل شيء بظهوراته الکلیه في  

شان فراسة في عرفان الذوات لیشهد بنور   هفاق و لمن لالانفس و تجلیاته الجزئیة في الآ

شار الیه بالاشارة یالذي لا وجود له مثل شریک الباري لا ذکر له و لا  تالفواد بان العدم البح

التي قد امر    السجینهه بالاشاره هو الصور  یشار الی لایتعلق علیه حکم الابداع لان الذي    و

ة الاوهام و الا العدم الذي قد سک النفوس و مکن فالله بالاعراض عنها و هي في الحقیقه ا

الصرف    فعدمذکر في مقام العرفان بعد الوجود و الا  یلاشیاء منه فهو العدم الذي  اابدع الله  

لایقع علیه اسم و لا له وجود و ان الذي نزل في الاخبار هو مثل ذکر النفي بعد    البحت

الاثبات الذي هو الشيء لا دونه و ان ذلک مشهود عند جنابک و لاتحتاج ببسط المسئله 

 . لان بیان سر الحقیقه لاینفي في شان

ممتنع اذا قول الحکماء الواحد لایصدر منه الا الواحد فهو    و ان ما سئلت من معني  

کانت العلة الذات البحت لان الله لم یزل لن یقترن بشيء و لایخرج منه شيء و ان وصفه  

الذي خلقه الله بنفسه لنفسه   کان لم یلد و لم یولد من کل شأن و اذا کان المراد الذکر الاول

ل الله الاطهار حیث  آفهو الحق لان دون الواحد لایحکي علي احدیة الذات و ان مذهب  

لمشیة قال لا قال هي الذکر الاول و لایمکن ان یبدع الله اذکره یا یونس اتعرف ما  ز  ل عقا

یة التوحید و لایمکن دون  آلان رتبة اول الذکر هو    اشیئا لا من شيء  الا و ان یکون واحد

فباطل   الذات  العلة للاشیاء  هو  بان  الحکماء  قول  ان  و  التجرید  المبدء  في   لعدم ذلک 

تناع التغییر و شرط تشابه العله مع المعلول و ان الحق ان العلة هو صنع الله الذي  الاقتران و ام

جمیع خلقه حیث اشار الامام علة الاشیاء صنعه و هو لا   خلقه الله بنفسه لنفسه و جعله علة

یات الکتاب لان الواحد الذي یصدر  آفاقیه و الانفسیة و  لآایات  علة له و نطق بذلک کل الآ

هو الواحد الذي یعرف بالاثنیته و ذلک یلتزم وجود الثلثه و بدلیل الفرجه باطل من الواحد  

و لایمکن ان یصدر من الواحد الذي هو نفس الابداع الا الذکر الاول و لیس موجد في 
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الوجود و لا خالق في الکون الا الله وحده فکما فرض علي العبد توحید الذات فکذلک 

ات و الافعال و العباده و ان دون ذلک لایقبل الاعمال فرض علیه توحیده في مقام الصف

بالعلل الاربعة    ان یکون موجودا  البساطة لابد  هجهمن العباد و ان في الذکر الاول هو اعلي

و ان دون جهات الترکیب لایمکن في حق    الغائیه یة و الصوریة و  دالتي هي الفاعلیة و الما

نار لظهور وجوده و عنصر هواء و ماء لحفظه و عنصر  له من عنصر  الحدوث لان الشيء لابد

و سبعه و لذا قال الامام لایکون شيء   صار  تراب لقبول تلک المراتب و کذا لما تنزل الامر

في الارض و لا في السماء الا بسبعه المشیة و الارادة و القدر و القضاء و الاذن و الاجل و  

ي  ق ان بعد تلک الاشارات لا شک انه لایب الکتاب فمن زعم بنقص واحد منها فقد کفر و  

ببالک خطرات اهل السبحات و ان لم یطلع احد علي حقیقه تلک العلامات فعلیه حق  

لیم لان عدم درک الشيء لم یدل بعدم وجوده و اسئل الله العفو من فضله ثم من  سذکر الت

 .وليخرة و الاطلعت بسهو من قلمي و الیه یرجع الحکم کله في الآاجنابک اذا 

و ان ما ذکرت في بیان حقیقة المسئلة في قول الحکماء الواحد لایصدر منه الا  

الواحد فهو من سبل الظاهر و اما الاشارة الي حکم الباطن فلا شک ان ذات الازل لم  

في  تحقق  لو  و  الاشیاء  صدور  محل  لیکون  بخلقه  في    یقترن  فهو  المسئلة  هذه  الحکمة 

علة لان  الابداع  لالتزام الممقامات  الازل  ذات  کانت  ما  الواقع  في  الحق  هو  کما  شیة 

جعل صدور محل الواحد نفس الواحد   المنانالملک    لاتحاد في رتبة الامکان فتعالي اللها

صدر یو لایصدر من الواحد الا الواحد لان اول ذکر الابداع هو رتبة الواحدیة و لایمکن ان  

وجود الواحد في الابداع هو الذات جل ذکره فلا  منه الا الواحد و ان الذین یقولون ان علة 

مفر لهم الا بان یقولوا بالتغییر لان قبل ان یبدع الله الکل له حالة و بعد الوجود له حالة او  

ا اللیقول بعدم الامکان في ذات الازل هو  ب في بطلانه و ان  یابته فلا رثقول بالاعیان 

لم یزل کان في حالة الازل و لا یقارنه شيء و  الیه و انه  دالحقیقه ذات الازل لا سبیل لاح

لایخرج منه شيء و لا ساوي ذاته شيء و لایفارق امره شيء بل ابدع الواحد بنفسه لنفسه و  

ها و لایمکن دون ما اشرت الیه في ذلک  یبها ال  جعل علة وجود الموجودات بما لا نهایة لها

لا دونه لان العقل ما یتعقل الا بشيء  العرفان في تلک مسئلة و هو بنظر الفواد  حق  المقام  
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محدود و ان في عالم الحدود لا یقدر العبد ان ینظر بشيء في حین واحد بجهات معدوده  

بین   الامر  یعرف حقیقه  ان  احد  و لایقدر  المقام  القلوب درک ذلک  لذا صعب علي  و 

احد   ماقفاذا است  الامرین الا بعد وروده علي باب الفواد و نظره في احکام الغیب و الاشهاده

و علم سر المداد علي لوح السداد فیوقن بالعیان ان من الواحد لایصدر    الایجادسر  علي مقام  

الا الواحد في مقام الابداع و ان الحکماء اکثرهم قد ذهبوا بعلیة الذات لعدم علمهم بمواقع  

و اتخذوا  هوک  ب بتک فشیالصفات کما اشار الامام حیث قال الهي بدت قدرتک و لم تبد ه

ثم ذا لم یعرفوک و لو عرف العبد مقام تجلي الله له به لیشهد بان  اربابا و من کیاتآبعض 

الواحد   الذي ابدع  القیوم  منه لایخرج شيء کما لایدخل علیه شيء و هو الصمد الحي 

بالواحد و جعل حکم بسیط الحقیقه للذکر الاول الذي فیه کل الامکانات مذکورة و جعله 

 .لسرمد في الحدوث و قدر له کل ما یمکن بالابداع في مقام الکموناول ذکر ا

المستطاب    با نو الي هنا قد اخذت القلم عن الجریان و اسئل العفو من الله فیما ذکرت للج 

و سبحان الله رب العرش عما    بآالمبلغه الله الي غایة ما یتمناه من احکام مبدئه الي یوم  

  انتهی.الحمد لله رب العالمینیصفون و سلام علي المرسلین و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


